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 كتاب غيبت ۲

 روايات درباره نگهدارى سر آل محمد از نا اهلش

: حديث كرد براى ما قاسم بن محمد بن حازم او گفت: او گفت) 1(الكوفيخبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده  -1

حديث كرد ما را عبد االله بن جبله از سلام بن ابى عمره از معروف بن خربوذ از ابى : حديث كرد ما را عبيس بن هشام ناشرى او گفت

داريد كه مردم، خدا ورسول را دروغگو پندارند؟ با مردم  مگر دوست: امير المومنين عليه السلام فرمود: او گفت) 2(الطفيل عامر بن وائله

 .از آنچه شناسائى دارند سخن بگوئيد واز آنچه انكار ميكنند خوددارى كنيد

او ) 4(در واسط) سقطى(او گفت حديث كرد ما را يوسف بن يعقوب مقرى ) 3(وحديث كرد مرا ابو القاسم حسين بن محمد باوري -2

 :شنيدم كانس بن مالك گفت: از حميد طويل كه گفت) 5(زاز از يزيد بن هارونگفت حديث كرد مرا خلف ب

با مردم درباره آنچه قدرت شناخت آن را ندارند سخن نگوئيد مگر دوست داريد كه مردم، خدا ورسول خدا : شنيدم رسول خدا مى فرمود

 .درغگو پندارند؟

حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى ابو الحسن او گفت : گفتوحديث كرد ما را احد بن محمد بن سعيد ابن عقده او  -3

امام صادق : حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از عبد الاعلى ابن اعين او گفت

ا بشناسد وبپذيرد بلكه كشيدن آن آنست كه آنرا عليه السلام مرا فرمود اى عبد الاعلى كشيدن بار ولايت ما نه آنست كه كسى آن ر

خدا : نگهدارى كند واز نا اهلش پوشيده كند، به شيعيان ما سلام ما ورحمت خدا را برسان وبانان بگو كه امام صادق بشما پيام داد كه

د خوددارى كند وازاين رهگذر دوستى رحمت كند بنده اى را كه به مردم آنچه را كه مى تواند درك كنند اظهار كند واز آنچه انكار ميكنن

سپس امام عليه السلام فرمود كسى كه بما اعلان جنگ مى دهد زحمتش بر ما بيش ازآن . مردم را نسبت بخودش ونسبت بما جلب نمايد

 .كس نيست كه سخنى را كه ما دوست نداريم بر زبان مى راند

در ماه رجب سال ) 6(كرد ما را ابو عبد االله جعفر بن عبد االله از كتابشحديث : وحديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -4

حديث كرد ما را حسن بن على بن فضال او گفت حديث كرد مرا صفوان بن يحيى از اسحاق ابن عمار صيرفى از عبد : او گفت 208

كافى نيست تا آنگاه كه آنرا از نا اهلش  اين كار -فقط شناختن ودوست داشتن در : از امام صادق عليه السلام كه فرمود): الاعلى بن اعين

اى پوشيده بدارى وشما را همين قدر بسنده است كه آنچه را كه ما گفته ايم بگوئيد واز آنچه مالب بسته ايم لب به بنديد كه اگر شما گفته ه

فان آمنو بمثل ما آمنتم : وخداى تعالى مى فرمايد ما را بگوئيد ودر نا گفته هاى ما تسليم ما شويد ايمانى همانند ايمان ما خواهيد داشت

به : على بن الحسين عليهما السلام مى فرمود). به فقد اهتدوا اگر آنان همانند شما ايمان داشته باشند بطور مسلم راه حقيقى را يافته اند

 .ما آنان را فريب داده باشيد مردم آنچه را كه مى شناسند بگوئيد وبيش از توانشان بار بردوش آنان مگذاريد كه بوسيله
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 كتاب غيبت ۳

حديث كرد مرا : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: وخبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس موصلى او گفت -5

 :حديث كرد ما را محمد بن غياث از عبد الاعلى بن اعين او گفت: او گفت) 7(محمد بن حسين بن ابى اخطاب

بزير بار امر ما رفتن نه تنها همين است كه تصديق آن شود وپذيرفته گردد، بلكه يك قسم آن عبارت است از پوشيده : فرمودامام صادق 

سلام مرا ورحمت خدا را برسان وبانان بگو امام صادق بشما مى گويد خداوند  يعنى بشيعه- داشتن ونگهدارى آن از نا اهل، به آنان-

به خدا قسم آنكه : سپس بمن فرمود. ت وعلاقه مردم را بازگو كند وآنچه را كه انكارش كنند مستور بداردرحمت كند بنده اى را كه محب

با ما آشكارا مى جنگد زحمتش بر ما سخت تر از كسى نيست كه آنچه را كه ما خوش نداريم در باره ما سخن گويد وحديث را تا آخر 

 .نقل كرده است

از محمد بن عباس حسنى از حسن ) 8(خبر داد ما را احمد بن محمد بن رباح زهري: عبد االله او گفت وخبر داد ما را عبد الواحد بن -6

كسيكه سخن ما را بزيان ما پخش كند مانند كسى : امام صادق عليه السلام فرمود: او گفت) 9(بن على بن ابى حمزه بطائنى از محمد خزاز

 .است كه حق ما را برخ ما انكار كند

من سخنى با كسى ميگويم : امام صادق عليه السلام فرمود: كه گفت) 10(ند از حسن بن على بن ابى حمزه از حسن بن سريوبهمين س -7

وچون او نزد من بيرون ميرود سخن مرا آنچنانكه از من شنيده است بازگو ميكند ونتيجه گفتارش آن باشد كه او را لعنت كنند واز روى 

ت كه حديث را با كسى در ميان مى گذارد كه معنايش را نتواند كشيد وشايستگى شنيدن آنرا ندارد، ومقصود آنحضرت آنس. دورى جويند

 .واز اين حديث استفاده مى شود كه خواسته آنحضرت آنست كه مطالب پوشيدنى ميبايد پوشيده بماند وظاهر نشود

: شنيدم امام صادق عليه السلام مى فرمود: سكان گفتاز ابن م) 11(وبه همين سند از حسن بن على بن ابى حمزه از قاسم صيرفي -8

گروهى مرا امام وپيشواى خود مى انگارند بخدا قسم كه من پيشواى آنان نيستم خدا لعنتشان كند هر چه كه من پرده پوشى ميكنم آنان 

ى تنها كسى هستم كه مرا مقصودش چنين وچنان بوده است من پيشوا: پرده اش مى درند من چنين وچنان مى گويم آنان مى گويند

 .فرمانبردار باشد

هان بخدا اگر دهنهاى شما لجام داشت من بهر يك از : امام صادق عليه السلام فرمود: وبهمين سند از حسن، از كرام خثعمى كه گفت -9

مقصود : يارى مى جويمشما آنچه را كه بسود او بود مى گفتم بخدا قسم اگر مردانى پرهيزكار مى يافتم سخنانى ميگفتم، واز خدا 

 .آنحضرت از پرهيزكاران، كسانى هستند كه تقيه نموده واز بازگو كردن پرهيز كنند

رازى را خداوند بجبرئيل گفت : امام باقر را شنيدم كه مى فرمود: كه گويد) 12(وبه همين سند از حسن از پدرش، ازابى بصير -10

على آنرا بكسى كه خدا خواست يكى پس از ديگري، وشما از آن راز در كوچه ها وجبرئيل آن راز را بمحمد گفت ومحمد بعلى سپرد و

 .سخن ميگوئيد

حديث كرد ما را ادريس : او گفت) 13(حديث كرد ما را عبد االله بن علاء مذاري: وحديث كرد ما را محمد بن همام بن سهيل او گفت -11

وگفت همانطور كه من ) دست مرا گرفت(مفضل ) (عليه وآله وسلم از نا اهلنگهدارى سر آل محمد صلى االله (او گفت ) 14(بن زياد كوفي

اى مفضل اين كار تنها بگفتار نيست نه بخدا قسم تا آنگاه كه كسى آنرا : دست تو را گرفتم امام صادق دست مرا گرفت ومرا فرمود
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 كتاب غيبت ۴

ايش شريف دانسته وحقش را بجا آورد آن چنانكه نگهدارى كند آنچنان كه خدا آنرا نگهدارى فرموده وآن را شريف شمارد آنچنان خد

 )15).(خداوند دستور فرموده است

در آن روزها كه غلام حضرت صادق معلى بن : كه گويد) 16(وخبرداد ما را عبد الواحد باسندش از حسن از حفص بن نسيب فرعان -12

م ولى او آنها را پخش كرد وبشمشير گرفتار آمد من خنيس كشته شده بود بخدمتش رسيدم مرا فرمود اى حفص من بمعلى چيزهايى گفت

باو گفته بودم كه ما را سخنى است كه هر كس آنرا برما نگهدارى كند خداوندش نگهدارى مى كند ودين ودنياى او را نيز نگهدارى فرمايد 

مشكل ما را پنهان نگهدارد خداوند اى معلى كسيكه سخن . وكسيكه آن سخن را برما پخش كند خداوند دين ودنيايش را از او مى ستاند

وكسيكه سخن مشكل ما را پخش كند نميميرد تا آنكه ) 17(آن را نورى در برابر ديدگان او قرار ميدهد ودر ميان مردم عزت باو ميدهد

ظاهرا مقصود از : مترجم گويد). گفته است يعنى در زندان وزنجير) كبلا( در نسخه-(زهر اسلحه باو رسد ويا حيرت زده از دنيا برود 

متحير در اين نسخه، حيرانى وسرگردانى در شهرها است يعنى كسيكه اسرار آل محمد را فاش سازد يا گرفتار دژخيمان حكومت جور 

 ).شود واعدامش كنند ويا آنكه بايد فرار نموده وگمنام بميرد

 اند رواياتى كه در تفسير آيه شريف واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا آمده 

واين مرد از هواداران يزيد بن معاويه وناصبى ودشمن اهل  333حديث كرد ما را محمد بن عبد االله بن معمر طبرانى در طبريه سال  -1

آن هردو گفتند كه حديث كرد ما ) 19(حديث كرد مرا على بن هاشم وحسين بن سكن: حديث كرد مرا پدرم وگفت: او گفت) 18(بيت بود

هيئتى از يمن : او گفت خبرداد مرا پدرم از مينا غلام عبد الرحمن بن عوف از جابر بن عبد االله انصاري،او گفت) 20(همام را عبد الرزاق بن

گروهى هستند كه دلهايشان : بخدمت رسول خدا امدند رسول خدا فرمود يمنى ها شتابان آمدند وچون بخدمت آنحضرت رسيدند فرمود

يان آنان برخيزد با هفتاد هزار سپاه وجانشين مرا وجانشين وصى مرا يارى مى كند بند شمشيرهايشان نرم وايمانشان محكم، ومنصور از م

عرض كردند يا رسول االله وصى شما كيست؟ فرمود همان كسى كه خداوند بشما دستور داده است كه دست از او بر . از چرم مى باشد

عرض ) همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد وپراكنده نشويد) 21)(عا ولا تفرقواواعتصموا بحبل االله جمي) (عز وجل(مداريد وفرموده است 

مگر ) 22)(الا بحبل من االله ومن الناس(كردند يا رسول االله براى ما بيان بفرماييد كه اين ريسمان چيست؟ فرمود همانست كه خدا فرموده 

اوست وريسمانى كه از مردم است وصى من است عرض كردند ريسمانى كه از طرف خداست كتاب ) بريسمانى از خدا وريسمانى از مردم

ان تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى : (يا رسول االله وصى شما كيست؟ فرمود همان كسيكه خدا در باره او اين آيه فرستاده است

الله مقصود از جنب خدا چيست؟ عرض كردند يا رسول ا). اى حسرت بر آنچه در جنب خدا كوتاهى نمودم: تا كسى بگويد) 23)(جنب االله

روزيكه ) 24)(ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا: (فرمود همانست كه خداوند در باره اش مى فرمايد

 او وصى منست كه پس از من راه) ستمگر دستهاى خويش را بدندان ميگزد وميگويد اى كاش راهى با رسول خدا بدست گرفته بودم

عرض كردند يا رسول االله االله بخدائى كه براستى شما را مبعوث كرده است وصى خود را بما بنما كه بسى مشتاق ديدار . بسوى من، اوست

او همانست كه خداوند او را نشانه قرار داده از براى مومنان قيافه شناس كه شما اگر بچهره او با ديده صاحبدل بنگريد : فرمود. او شديم

ن شاهدى كه گوش فرا دهد باشيد خواهيدش شناخت كه او وصى من است همچنانكه شناخته ايد كه من پيغمبر شما هستم، ويا همچو

: اكنون بميان صفها برويد وچهره ها بنگريد هر آنكس كه دل هاى شما بسوى او گرائيد همانست زيرا خداى تعالى در قرآنش ميفرمايد
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 كتاب غيبت ۵

راوى گويد . يعنى بسوى اسماعيل وذريه او) دلهاى پاره اى از مردم را بسوى آنان گرايش بده) 25)(فاجعل افئده من الناس تهوى اليهم(

ابو عامر اشعرى بر خاست وبميان اشعريان رفت وابو غره خولانى به ميان خولانيان وظبيان، وعثمان بن قيس وعرنه دوسى در ميان 

را گرفتند وگفتند يا رسول االله ) 26(هره ها پرداختند ودست انزع اصلع بطيندوسيان، ولاحق بن علاقه به ميان صفها رفتند وبه بررسى چ

چون وصى رسول خدا را پيش از آنكه بشما معرفى شود ) 27(دلهاى ما بسوى اين شخص گرائيده، پيغمبر فرمود شما بر گزيدگان خدائيد

كه با صداى بلند ميگريستند عرض كردند يا رسول االله ما شناختيد حال بگوئيد ببينم از كجا شناختيد كه او همان است؟ همگى در حالتي

بمردم كه نگاه ميكرديم هيچ گرايشى در دلهاى ما بانها نبود ولى وقتى او را ديديم نخست اضطرابى در دلهاى ما پديد آمد وسپس آرامش 

. ئى او پدر ما وما فرزندان اوئيميافت وجگرهاى ما بسوخت واشك از ديدگان ما سرازير شد وسينه هاى ما خنك شد آنچنان كه گو

شما از آنانيد تا آنجا كه خدا براى ما در ) تاويل قرآن را بجز خدا وثابت قدمان در دانش كسى نميداند(پيغمبر صلى االله عليه وآله فرمود 

ير المومنين بجنگ جمل وصفين گروهى نام برده در مدينه ماندند تا آنكه در ركاب ام: راوى گويد. ازل نيكو خواسته وشما از آتش بدوريد

حاضر شدند وهمگى در صفين كشته شدند، رحمت خدا بر آنان باد وپيغمبر، آنان را مژده بهشت داده بود وآگاهشان فرموده بود كه در 

 .ركاب على بن ابى طالب بدرجه شهادت خواهند رسيد

او گفت حديث كرد ما را ابو ) 28(بد االله جعفر بن محمد حسنيحديث كرد ما را ابو ع: خبرداد مارا محمد بن همام بن سهيل، او گفت -2

زيد بن عبد الرحمن تيمى از حسن بن حسين انصارى واو ) ى(حديث كرد ما را محمد بن : او گفت) 29(اسحاق ابراهيم بن اسحاق حميري

 ):على بن حسين عليهما السلام فرمود: از محمد بن الحسين واو از پدرش واو از جدش كه گفت

ازاين در مردى بهشتى بر شما وارد مى شود وپرسش هاى : روزى رسول خدا صلى االله عليه وآله با يارانش در مسجد نشسته بود فرمود

پيش آمد وبرسول خدا سلام داد . كه مورد نيازش هست ميكند در اين هنگام مردى بلند قامت كه به مردان قبيله مضر مى نمود بر آمد

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا (ل االله من شنيده ام كه خداى عز وجل در قرآنى كه فرستاده است فرمود است ونشست وعرض كرد يا رسو

آن ريسمان كه خداوند به ما دستور فرموده تا بان چنگ بزنيم واز آن پراكند ) همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد وپراكنده نشويد) (تفرقوا

انداخت سپس سر برداشت وبا دست خود بعلى ابن ابى طالب اشاره كرد وگفت اين است همان  نشويم چيست؟ رسول خدا اندكى سر بزير

ريسمان خدا كه هر كس بان دست گيرد در دنيايش محفوظ است ودر آخرت اش گمراه نيست آن مرد بر جست وعلى عليه السلام را از 

وبيرون رفت پس . دم سپس بر خاست ورو برگردانيدپشت سر در آغوش كشيد وهمى گفت بريسمان خدا وريسمان رسول خدا چنگ ز

ازرفتن او مردى از مردم بر خاست وعرض كرد يا رسول االله اجازه ميفرمائيد كه باو برسم واز او بخواهم كه براى من از خدا آموزش 

و خواست كه برايش از خدا راوى گويد آن مرد خود را باو رساند واز ا. بطلبد؟ رسول خدا فرمود اگرش بيابى وبخواست ات موفق شوي

اگر دست بهمان ريسمان داشته باشى : آري، گفت: آيا فهميدى كه رسول خدا بمن چه گفت ومن باو چه گفتم؟: آموزش بخواهد او گفتش

ست كه واگر رسول خدا صلى االله عليه وآله ما را بريسمانى كه خداى عز وجل دستور فرموده ا. خداوندت بيامرزد واگر نه خدايت نيامرزد

بان چنگ بزنيم واز گرد آن پراكند نشويم رهنمون نشده بود براى دشمنان عنادورز، راه تاويلى باز بود ومى توانستند بكمك تاويل از آن 

لكن پيغمبر صلى عليه وآله . عدول نموده واز راه حسد وعناد وبغير آن كسى كه مقصود خدا بوده ورسول خدا بان رهنمون شده برگردانند

من پيشرو شما هستم وشما پس از من در كنار حوض بر : به مشهورى كه در حجه الوداع در مسجد خيف ايراد فرمود اعلام كرد كهدر خط

من وارد خواهيد شد حوضى كه به پهناى فاصله بصره تا صنعا است وبشمار ستارگان آسمان پياله بر كنار آن چيده شده است، هان كه من 
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 كتاب غيبت ۶

بجاى مى گذارم گرانقدرتر كه قرآن است وگرانبها كه عترت من يعنى اهل بيت منند آندو، ريسمان خدا هستند دو چيز گرانقدر ميان شما 

كه ميان شما وخدا كشيده شده اند تا بر آن ريسمان چنگ زده ايد هرگز گمراه نخواهيد شد يك سبب از آن بدست خدا است ويك سبب 

همانا كه خداى لطيف وآگاه مرا آگاه فرمود كه آندو از يكديگر ) بدست شمايك طرف آن بدست خدا است ويك طرف آن (بدست شما 

ونمى گويم مانند اين دو ) ودو انگشت سبابه را بهم پيوست(جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند مانند ايندو انگشت من 

ين روايت را بما خبر داد عبد الواحد بن عبد االله بن ا. كه يكى بر ديگرى زيادت داسته باشد) وانگشت سبابه را بانگشت وسطى چسباند(

خبرداد ما را محمد بن على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش واو از جدش واو از محمد بن ابى عمير واو از حماد بن : يونس موصلى او گفت

 :آنان از على عليه السلام كه فرمودعيسى واو از حريز واو ازابى عبد االله جعفر ابن محمد بن على ازپدرش وامام باقر ازپدرانش و

وخبرداد ما را . رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم خطبه اى خواند وخطبه اى طولانى نقل مى فرمايد كه همين كلام در آن خطبه است

آندو از على بن عبد الواحد بن عبد االله از محمد بن على واو از پدرش واو از جدش واو از حسن بن محبوب وحسن بن على بن فضال و

وخبر داد ما را عبد الواحد از محمد بن على واو ازپدرش واو از جدش واو از . عقبه واو از ابى عبد االله على السلام مثل همين روايت را

وايت حسن بن محبوب واو از على بن رئاب واو از ابى حمزه ثمالى واو از ابى جعفر محمد بن على امام باقر عليهما السلام مثل همين ر

پس قرآن همراه با عترت است وعترت همراه با قرآن است وآندو، ريسمان محكم خدا هستند واز يكديگر جدا نشوند چنانچه رسول . را

وكسيكه خداوند، گوش دل او را باز كرده ودر دينش بينائى نيكو باو عطا فرموده از همين جا متوجه . خدا صلى االله عليه وآله وسلم فرمود

هر كس علم قرآن وتاويل وتنزيل ومحكم را واجب نموده وزمام كار را پس از پيغمبرش بدست آنان سپرده است وپيغمبر نيز مى شود كه 

بدستور خدا آنانرا با قرآن وقرآن را با آنان قرين فرموده نه با غير آنان وخدا دانش خود واحكام دين خود وواجبات ومستحباتش را بان 

وعترت عليهم السلام كسانى هستند كه . وديگران را نيز بهلاكت خواهد كشيد- ن وگمراه ونابود خواهد شد-سپرده است بطور مسلم حيرا

مثال اهل بيت من در ميان شما هم چون كشتى نوح است كه هر : رسول خدا صلى االله عليه وآله براى امت خود مثال آنان را آورد وفرمود

مثال اهل بيت من در ميان شما هم چون باب حطه بنى اسرائيل : وفرمود. ند غرق شدكس آن را سوار شد نجات يافت وهركس بجاى ما

است كه هر كس از آن در داخل شد گناهانش آمرزيده گشت وشايسته رحمت وافزونى از آفريدگار خود گشت چنانچه خداى عز وجل 

: از اين در داخل شويد وسجده كنيد وبگوئيد) (30)(ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين: (فرمايد

آن راستگوتر از هر راتسگو، در : وامير المومنين). آمرزش، تا ما خطاهاى شما را بيامرزيم ونيكو كاران را عطاى بيشترى خواهيم داد

آسمان بزمين آورد وهمه آنچه هان آن دانشى كه آدم آنرا بهمراه خود از : (خطبه مشهورش كه موافق ومخالف نقلش نموده است فرمود

موجب برترى پيامبران شده تا خاتم پيامبران، يكجا در عترت خاتم پيامبران است پس در كجا سرگردانتان ميكنند؟ بلكه كجا مى رويد؟ 

) از امامان يعنى(اى كسيكه از نسل كشتى نشستگان هستى مثال آن در ميان شما همينست همانطور نجات مى يابند واى بر كسيكه از آنان 

همانا كه مثال ما در ميان شما همانند كهف است براى اصحاب كهف ومانند باب حطه است كه دروازه سلامت بود : وفرمود. باز پس بماند

وفراموش (از ياران محمد آنان كه خاطره نگهدارند : وعلى عليه السلام در همين خطبه فرمود. پس همگى از دروازه سلامت داخل شويد

همانا من واهل خانه ام پاكانيم بر آنان پيش قدم نشويد كه گمراه خواهيد شد واز آنان بازپس : مى دانند كه آن حضرت فرمود) ستندكار ني

 نمانيد كه دچار لغزش خواهيد شد وبا آنان مخالفت نكنيد كه در نادانى خواهيد ماند وآنان را مياموزيد كه آنان داناتر از شمايند وآنان

دمند در كودكى وداناترين مردمند در بزرگسالى پس پيرو حق واهل حق باشيد در هر جا كه باشد واز باطل واهل باطل كناره داناترين مر
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 كتاب غيبت ۷

مردم كسى را كه اين چنين بود واين گونه ستايش درباره آنان بود واين چنين دعوت بسوى آنان شده بود رها . گيريد در هر جا كه باشد

دند واز آنان بريدند ودستور رسول خدا صلى االله عليه وآله را بمسخره گرفتند وسخنش را بيهوده انگاشتند كردند واز آنان رو گردان ش

فاسئلوا اهل الذكر (وآن را كه خداى تعالى فرمانبرى وپرستش وكسب روشنائى از او را بزبان پيغمبر خودش واجب كرده بود وفرموده بود 

خدا را فرمان ) 32)(اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم: (وفرموده بود) ز اهل ذكر بپرسيداگر نميدانيد ا) 31)(ان كنتم لا تعلمون

بدور انداختند ورسول خدا صلى االله عليه وآله رهنمون گشته بود كه نجات در آنست كه دامن او ) بريد وپيغمبر وصاحبان امر را فرمانبريد

سليم شويد واز او بياموزيد واز نور او روشنى بگيريد ولى اين حقيقت را براى ديگرى ادعا كردند گيريد وبگفته او عمل كنيد وبدستور او ت

واز آنان بديگرى رو آوردند وبجاى آنان بديگرى راضى شدند خدا نيز آنان را از دانش دور ساخت وهر كس بر طبق هواى نفس خود 

. خودشان از امامانى كه خداوندشان براى مردم، راهنما تعيين فرموده بى نيازندتاويلى كرد وگمان كردند كه با عقل ها وقياس ها ورايهاى 

وچون آنان با دستور خدا مخالفت كردند وازآنچه خداوند اختيار كرده بود عدول كردند واز اطاعت خدا واطاعت كسيكه خداوند اختيارش 

ختيار آراء وخردهاى خودشان هلاك شدند وهم ديگران را اهلاك كرده بود سرباز زدند خدا نيز آنان را بخودشان واگذاشت كه بر طبق ا

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل : (نمودند آنان در پيشگاه وجدان خود هم چون كسانى هستند كه خداى عزوجل فرموده است

افراديكه زيان بارترين كارها را دارند بگواى پيغمبر آيا شما را از ) 33)(سعيهم فى الحيوه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

تو گوئى مردم سخن خدا را ). بياگاهانم؟ آنان كسانى هستند كه در زندگى دنيا بيراهه ميروند وچنين مى پندارند كه كار نيك انجام ميدهند

خود نسبت به پيغمبرشان وكتاب نشنيده اند كه در قرآنش گفتار ستمكاران اين امت را در روز رستاخيز حكايت ميكند هنگاميكه از كرده 

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتنى لم : (پروردگارشان پشيمان مى شوند آنجا كه فرمايد

ميگرفتم،  روزى كه ستمگر پشت دست هايش را بدندان مى گزد ومى گويد اى كاش بهمراه رسول راهى در پيش) 34)(اتخذ فلانا خليلا

اين رسول، بجز محمد صلى االله عليه وآله چه كسى ميتواند باشد؟ واين فلانى كه نام زشتش ). اى كاش فلانى را دوست خود نميگرفتم

لقد : (برده نشده وبكنايه گفته شده است ودوستى وهم صحبتى ورفاقت او مطرح است وشريك ستم گرديده است كيست؟ سپس گويد

يعنى پس از داخل شدن با سلام ) همانا كه مرا از ذكر گمراه كرد بعد از آنكه آن بر من عرضه شد) 35)(اذ جائنىاضلنى عن الذكر بعد 

آيا اين ذكريكه دوستش او را از ان گمراه كرده پس از آنكه در نزدش بود چيست؟ آيا آن ذكر همان قرآن وعترت . واقرار نمودن بان

آنان ستم راندند وآندو را بكنارى گذاشتند وهمانا كه خداوند، رسول خود را ذكر ناميده نيست؟ كه مردم دست بدست هم دادند وبر 

فاسئلوا اهل : (وفرموده است) بتحقيق كه خدا ذكر بر شما فرستاد كه همان رسول است) 36)(قد انزل االله اليكم ذكرا رسولا: (وفرموده است

ذكر بپرسيد ذكر در اينجا بجز رسول خدا كيست؟ واهل ذكر بجز اهل بيت پيغمبر كه اگر نمى دانيد از اهل ) 37)(الذكر ان كنتم لا تعلمون

 جايگاه دانش بودند چه كسانى هستند؟
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 كتاب غيبت ۸

 :نوشتها پى

اين شخص مردى است بزرگ واز حديث : ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن معروف به اين عقده است نجاشى گويد) 1(

تن نيروى حافظه است ودرباره ى حافظه ى او وعظمت حافظه اش حكايات مختلفى نقل شده است او كوفى وزيدى دانان ومشهور بداش

وجارودى بود تا به همين عقيده از دنيا رفت واصحاب ما كه از او ياد كرده اند به خاطر آن است كه با آنان آميزش داشت ودر كارهاى 

 .د اطمينان بود وامين بودآنان دخالت مى كرد ومنزلتى بزرگ داشت ومور

احمد شخصى پرحفظ وبسيار دانا بود همه ى ترجمه ها : گويد 14ص  5خطيب در تاريخش كه به تاريخ بغداد معروف است در ج 

وابواب حديث ومشايخ حديث را گردآورد وروايت فراوانى كرد وحديثش همه جا را گرفت وحافظان حديث وبزرگان از او روايت كرده 

وعقده پدر ابى العباس بدان جهت به اين لقب ملقب شد كه تصريف ونحو را نيكو مى دانست ودر كوفه به كار ورق : ه گويداند تاآنك

 .نويسى مى پرداخت وآموزگار قرآن وادبيات بود

تاد غربال زن آورد سپس بدو واسطه از ابى على نقار نقل كرده است كه او گفته است دينارى چند از عقده بر در خانه ى ابى ذر خزارز اف

تا دينارها را بجويد،عقده گويد دينارها جستم وسپس به انديشه فرو رفتم وبه خود گفتم مگر در دنيا به جز دينارهاى تو دينار ديگرى 

ام را نيست؟ پس به غربال زن گفتم مسئوليت اين دنيارها به عهده ى خود تو است وبه راه افتادم واو را رها كردم، عقده فرزند ابن هش

آموزش مى داد همينكه كودك به شعور رسيد ودانش آموخت ابن هشام مبلغ قابل توجهى به نزد او فرستاد او نپذيرفت وپس فرستاد ابن 

من نه از آن رو كه كم بود پس فرستادم بلكه به : هشام به اين گمان كه مبلغ را كم انگاشته وپس فرستاده است دو چندانش كرد عقده گفت

ود كه كودك از من خواست تا قرآنش بياموزم ودر نتيجه، آموزش نحو وقرآن به هم درآميخت ومن حلال نمى دانم كه از او خاطر آن ب

 .چيزى ستانم گرچه همه ى دنيا را به من بدهد

او به كار وعقده زيدى مسلك بود وپرهيزگار وعبادت پيشه وبه خاطر آن عقده اش ناميدند چون علم تصريف را نيكو به خاطر داشت و

سپس مقدارى از . كتاب سازى مى پرداخت وخطى زيبا داشت وفرزندش ابوالعباس از هر كه در زمان ما بود بهتر حفظ حديث مى نمود

صورى گفته است كه ابوسعيد مالينى به من : آنچه دلالت بر فراوانى حديث او وحفظ او وكتابخانه دارد گفته است تا آنجا كه مى گويد

باس مى خواست از جائى كه بود به جاى ديگر منتقل شود براى حمل كتابهايش افراد اجير كرد وبا باربرها شرط كرد كه به ابو الع: گفت

هر يك براى هر يك كوله بار يك دانق بدهد اجرت باربرى كتابهايش يكصد درهم شد وكتابهايش ششصد كوله بار شد، وبالجمله ابن 

 .مراجعه شود 23و 22ص  5در گذشته است به تاريخ خطيب ج  332 متولد شده وبه سال 249عقده به سال 

او را با روسل خدا صحبتى بوده است واز آن حضرت نزديك به : عامر بن واثله ابوالطفيل كتانى ليثى صحابى است، ابن عدى گويد) 2(

ش نقل مى كند كه ابوالطفيل مكى مورد بيست حديث روايت نموده است ودر رواياتش اشكالى به نظر نمى رسد، وصالح بن احمد از پدر

 .اطمينان است

 .است) باردى(ودر نسخه اى هم ) بازى(است ودر بعضى ) بارزى(در بعضى از نسخه ها ) 3(
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 كتاب غيبت ۹

عنوان كرده است واز ابن قانع نقل مى كند كه او به سال  319ص  14يوسف بن يعقوب مقرى واسطى را خطيب در تاريخ اش ج ) 4(

 .شتدر واسط درگذ 314

يزيد بن هارون كنيه اش ابا خالد سلمى واسطى است ويكى از سرشناسان حافظان حديث است كه شهرتى بسزا دارد از دانشمندان ) 5(

سنى مذهب علم رجال جمعى او را توثيق كرده اند مانند ابن معين وابى حاتم وابى زرعة وامثال آنان او از حميد بن ابى حميد طويل 

يد را عجلى وابن خراش وابن معين وابوحاتم توثيق كرده اند وخلف بن هشام بزار از يزيد روايت مى كند ودار قطنى روايت مى كند كه حم

 .درباره ى خلف گفته است كه مردى بود عابد وفاضل ونسائى نيز او را توثيق كرده است چنانچه در تهذيب ابن حجر آمده است

متولد شده است واصل چنانچه گذشت ونيز خواهد آمد سال  249مد بن سعيد بسال در اين روايت سقطى هست زيرا احمد بن مح) 6(

 .تصحيف شده است) محمد بن عبد االله(است وجعفر بن عبد االله بن جعفر محمدى در روايت مورد وثوق است ودر نسخه ها به  268

حديث كرد از براى ما محمد بن : يونس موصلى او گفت وخبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن: (در بعضى از نسخه ها چنين است) 7(

ودر اين سند سقط هست وعبد الواحد موصلى برادر عبد العزيز است وكنيه اش ابوالقاسم است وتلعكبرى از او به سال ) تا آخر غياث -

 ).صه(حديث شنيده است وگفته است كه او ثقه است  326

عمر بن رباح قلاء سواق زهرى است ودر نقل حديث مورد وثوق است چنانچه در خلاصه او ابو الحسن احمد بن محمد بن على بن ) 8(

او از محمد بن عباس بن عيسى روايت مى كند كه خود ثقه وكنيه اش ابوعبد االله است ومحمد بن عباس از پدرش وحسن بن على : گويد

 ).حسنى(نوشته شده است به جاى ) جبلى(ودر نسخه اى ) جش(بطائنى روايت مى كند 

 .او محمد خزاز كوفى است كه برقى او را در رجالش از اصحاب ابى عبد االله امام صادق عليه السلام شمرده است) 9(

 ).جش(او حسن بن سرى كاتب كرخى است خود ثقه است وكتابى دارد ) 10(

 .ظاهرا او قاسم بن عبد الرحمن صيرفى است كه شريك مفضل بن عمر بوده است) 11(

 150اسدى است كه نابينا بود وكنيه اش ابو بصير بود او ثقه بود وآبرومند وبه سال  يا ابى القاسم - يحيى بن قاسم -: دمقصو) 12(

 ).جش(درگذشت 

محمد بن همام بن سهيل بن بيزان ابوعلى كاتب اسكافى يكى از استادان شيعه ى اماميه است وبسيار حديث نقل كرده است ) 13(

 .تماد وداراى مقامى ارجمند، شيخ وعلامه در كتاب رجالشان او را عنوان كرده اندبزرگوارى است مورد اع

مسكن ) سوق العطش(درگذشت ودر  332ابوعلى محمد بن همام بن سهيل در ماه جمادى الاخرة به سال : وخطيب در تاريخ بغداد گويد

ر پائين زمين بصره وعبد االله علاء مذارى ثقه بود واز پايان، ومذار نام آبادى است د. داشت ودر قبرستان قريش به خاك سپرده شد

 .سرشناسان اصحاب ما است چنانچه در فهرست نجاشى است
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 كتاب غيبت ۱۰

درست تر باشد او ثقه بود واصحاب امام صادق عليه السلام را درك كرده واز آنان روايت نموده ) ادريس بن زياد كفر ثوثى(شايد ) 14(

 .است) صه(است چنانچه در 

 .حديث در بعضى از نسخه ها نيست واز اين رو آن را در ميان دو قوس نقل كرديماين ) 15(

به محضر امام صادق عليه السلام در آن روزها كه معلى بن خنيس را : در رجال كشى از حفص ابيض تمار نقل كرده است كه گفت) 16(

 بر، يكى است ودر كتابهاى رجال حفص بن ابيض تمار -وپيدا است كه هر دو خ) وحديث را با اضافه نقل كرده است( طلب مى كردند -

است كه شيخ در ) حفص بن نسيب بن عماره(است وظاهرا همان ) حفص تمار(عنوان شده است ودر بعضى از نسخه هاى خطى  يا نيار -

 .رجالش او را از اصحاب امام صادق عليه السلام شمرده است

 ).رابر ديدگان او قرار مى دهد وبا نيروئى در ميان مردم مجهزش مى سازدخداوند نورى در ب(در رجال كشى است كه ) 17(

ولى مسلما ) واز افراد مورد وثوق بود: يزيد بن معاويه را دوست مى داشت، ومن الثقات: يوالي، يعني(در بعضى از نسخه ها است كه ) 18(

 .غلط است

بد نيست وابن حبان او را جزو : وده واحمد بن حنبل ونسائى گفته اندعلى بن هاشم بن بريد بريدى خزاز را ابن معين توثيق نم) 19(

اظهار تشيع مى كرد، چنانچه عسقلانى در تهذيب اش نقل : موثقين آورده است وگفته است كه در تشيع غلو داشت وابو حاتم گفته است كه

عنوانش كرده وگفته است كه  50ص  8ريخش ج واما حسين بن سكن قرشى اهل بصره بود ودر بغداد ساكن شد خطيب در تا. كرده است

 .درگذشت 258به سال 

عنوانش كرده ودرباره اش سخن به  311ص  6عبد الرزاق بن همام بن نافع حميرى از افراد مشهور است ابن حجر در تهذيبش ج ) 20(

از سه نفر حديث نوشته ام : د كه گفتدرازا گفته است واز صورى نقل كرده كه صورى از على بن هشام واو از عبد الرزاق نقل مى كن

لم وديگر اهميتى نمى دهم كه از ديگران ننويسم، از ابن شاذكونى كه پرحافظه ترين مردم بود نوشته ام واز ابن معين كه از همه داناتر به ع

مله عبد الرزاق از پدرش همام رجال بود نوشته ام واز احمد بن حنبل كه از جمله كسانى بود كه نيكو ثبت وضبط مى كرد نوشته ام وبالج

روايت كرده است واو از جمله كسانى است كه از مينا بن ابى مينا زهرى خزاز روايت كرده اند واو را ابن حبان از افراد مورد اعتماد 

 .شمرده است وابن عدى گفته است از حديث هايش روشن است كه در تشيع غلو داشت

 .103آل عمران ) 21(

 .112آل عمران ) 22(

 .56الزمر ) 23(

 .27: الفرقان) 24(

 .47: ابراهيم) 25(
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 .انزع كسى را گويند كه دو طرف پيشانى اش بى مو باشد، واصلع آنكه جلو سر او بى مو باشد وبطين آنكه شكمش بزرگ باشد) 26(

 .رسول خدا را شناختيديعنى سپاس خدا را كمه شما وصى ) انتم بحمد االله عرفتم(در پاره اى از نسخه ها چنين است ) 27(

ظاهرا او جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى است كه از سرشناسان طالبيين است ودر حديث ثقه بود وبه ) 28(

 ).جش(در ماه ذى القعده به سن نود وچند سالگى درگذشت  380سال 

درست است واو ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق نهاوندى ) احمرى(ست واست وظاهرا هر دو درست ني) خيبرى(در بعضى از نسخه ها ) 29(

است او مردى سست ايمان ودر مذهبش متهم بود چنانچه در خلاصه است وشيخ هم در فهرست نزديك به همين را گفته است واضافه 

را ذكر كرده است وبايد دانست كه آنچه ) غيبت: (كرده است كه او كتابهائى تصنيف نموده كه دور از استحكام نيست واز جمله ى آنها كتاب

يا نهاوندى ويا : از تاريخ خطيب در ترجمه احمد بن نصر بن سعيد نهروانى به دست مى آيد آن است كه يكى از دو نسبت، درست است

 .ستنهروانى وگويا آنچه كه در تاريخ است تصحيف شده ودرست همان نهاوندى است چنانچه در كتابهاى دانشمندان شيعه ا

 .58البقرة ) 30(

 .7الانبياء ) 31(

 .60النساء ) 32(

 .103الكهف ) 33(

 .33و 32و 31الفرقان ) 34(

 .33و 32و 31الفرقان ) 35(

 .10الطلاق ) 36(

 .7الانبياء ) 37(
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پس هم صحبت ودوستيكه او ) شيطان هميشه موجب خذلان آدمى است) 1)(وكان الشيطان للانسان خذولا: (سپس خداى عز وجل فرمود

را در دار دنيا از ذكر گم كرده ودر آخرت خوار وزبونش ساخته ودوستى وهم صحبتى اش بحال او سودى نداشت تا آنجا كه آنروز هر 

است همانا همان مصاحبت شيطانست، سپس خداى عز وجل از زبان پيغمبرش صلى االله عليه وآله كه  يك خود را از ديگرى بدور داشته

پروردگارا قوم من : رسول گويد) 2)(وقال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا: (در روز قيامت مى گويد، حكايت ميكند كه

ور فرموده بودى كه آن را با اهل بيت من بدست داشته باشند واز آندو پراكنده نشوند اين قرآنرا مهجور كردند يعنى همان قرآنى كه تو دست

مگر اينهمه خطاب واينهمه ملامت نه براى مردمى است كه قرآن بر زبان پيغمبر براى آنان وديگران نازل شده؟ آنانيكه . مهجور ساختند

كسانى كه پيغمبر بروز رستاخيز گواه خواهد بود كه . پشت سر انداختند افراد اين امتند وبر عترت پيغمبرشان ستم كردند وكتاب خدا را

گ آنان گفتار او را در باره تمسك بقرآن وعترت بدور انداختند واز آندو بكنار رفتند وپيروى از هواى خود نمودند وامر ونهى اين دنيا ورن

رده بود شك داشتند وبر اهل بيت پيغمبر خدا كه خداوند آنان را وروى اين زندگى را بردينشان مقدم داشتند چون در باره محمد وآنچه آو

مگر از پيغمبر صلى االله عليه وآله روايت نشده است وكسى از اصحاب حديث انكار آن نتواند . برترى عنايت فرموده بود حسد ميورزيدند

ربوده ميشود پس من ميگويم پروردگارا اينان  گروهى از ياران من بروز رستاخيز از راست وچپ من: وموافق همين آيات است كه فرمود

دور باشند، دور باشند، : اى محمد تو نميدانى اينان پس از تو چه كردند؟ پس من ميگويم: هر چه باشند ياران منند پس خطاب ميرسد

وما محمد الا رسول قد ( :اين روايت را آيه قرآن تصديق ميكند وگواه بر آنست كه خداى عزوجل ميفرمايد. مرگ بر آنان مرگ بر آنان

محمد ) 3)(خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزى االله الشاكرين

رد كند خدا رسولى است كه پيش از او پيامبرانى آمده ورفته اند آيا اگر بميرد ويا كشته شود شما عقب گرد خواهيد كرد؟ وكسيكه عقب گ

اين فرمايش خداى عز وجل بهترين دليل است بر اينكه پس از ) را هيچ زيانى نخواهد رسانيد وخداوند سپاسگزاران را پاداش نيك ميدهد

در گذشت پيغمبر صلى االله على وآله گروهى عقب گرد خواهند كرد وآنان همان ها هستند كه با دستور خدا ورسول او صلى االله عليه وآله 

فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصييبهم عذاب : (لفت كردند وگرفتار شدند كسانيكه خدواند در باره آنان فرمايدمخا

آرى ). آنانكه از دستور خدا سر پيچى ميكنند بترسند كه گرفتارى سختى دامن گيرشان شود ويا بشكنجه دردناكى گرفتار آيند) (4)(اليم

رابر ودورى از رحمت خدا ومرگ بر كسى باد كه بر آل محمد ستم كرد وآنچه را كه خدا دستور پيوندش را داده بود عذاب خدا چندين ب

بگو ) (5)(قل لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده فى القربى: (بريد كسانيكه دستور بدوستى وپيروى آنان داده بود نه ديگران آنجا كه ميفرمايد

افمن يهد الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى : (وميفرمايد) شاوندان مزدى از شما نمى طلبماى پيغبر من بجز دوستى خوي

آيا كسيكه راهنماى راه حق باشد سزاوارتر است كه پيروى شود يا كسيكه خودش راه را گم كرده ونيازمند ) 6)(فمالكم كيف تحكمون

وت ميكنيد؟ ودر ميان امت اسلامى امتى كه از بهتان گفتن حيا كند واز او در ميان براهنما است چه بر سر شما آمده است؟ چگونه قضا

امت اسلامى نيست كه حياميكند واز بهتان مى پرهيزد واز گفتن دروغ ابادارد وعناد نميورزد اختلافى در اين نيست كه در هر كار پيچيده 

به را رهبرى ميكرد نه آنان آنحضرت را وتنها او آنان را هدايت ميكرد نه ومشكلى وصى رسول خدا امير المومنين عليه السلام بود كه صحا

ختر كسى ديگر وهمه باو نيازمند بودند واو از همه آنان بى نياز بود همه دانش نزد او بود وكسى او را آموزگار نبود با اينهمه، با فاطمه د

رده شود واز امت پدرش بجز كسانى كه خودش نام برد كسى بر او رسول خدا آنچنان رفتار كردند كه او وصيت كرد كه شبانه بخاك سپ

اگر در اسلام هيچ مصيبتى رخ نداده بود وهيج ننگ وعارى دامن مسمانان را آلوده نميكرد ومخالف دين اسلام را هيچ . نماز نگذارد
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ورفتاريكه با وى شد او را واداشت كه حجتى نبود مگر آنچه بفاطمه رسيد وباعث شد كه او بهنگام مرگ بر امت پدرش خشمناك گردد 

هر آينه همين يك مصيبت وهمين يك ننگ، مصيبتى  تا چه رسد بديگر چيزها- وصيت كند يك نفر از آنان بر جنازه او نماز نگذارد-

ا كور كرده بزرگ وننگى وحشت آور بود ودل خفته اهل غفلت را بيدار ميكرد، مگر آنكس را كه خداوند مهر غفلت بر دل اورده واو ر

مه باشد البته او بزير بار اين ننگ ميرود ودر نظر او اهميتى ندارد وبچيزى نمى نگارد وآزارنده فاطمه را پاك دامن پندارد واو را بر فاط

با وشوهر وفرزندانش برترى دهد واز آنان بزرگترش ميداند وبنظر او رفتارى كه به فاطمه شده است حق بوده واز جمله خوبيهاى اوست و

كورى ) (7)(فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور(آرى خدا فرمايد . همين كار، برترين امت پس از رسول خدا گرديد

اين كورى در دشمنان آل محمد وستمگران بر ) آن نيست كه چشمها نابينا شود بلكه كورى آنست كه دلهائى كه در سينه ها است كور شود

لقد كنت فى غفله من هذا (ران ستمگران نيز تا روز رستاخيز خواهد بود تا آنكه آن روز كه روز كشف است وخدا ميفرمايد آنان وطرفدا

تو از اينكار در غفلت بودى ما پرده را از چشم تو برداشتيم امروز ديده تو حقيقت بين ) (8)(فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد

روزى است كه ستمگران را پوزش طلبيد نشان سودى نه بخشد ) 9)(مين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدارويوم لا ينفع الظال) (شده است

وانگهى شگفت آورتر آنكه اين كر وكوران ادعا دارند كه كوچك وبزرگ . ولعنت گريبان گير آنان است ودر جاى گاه ابدى خواهند بود

ن همه احكام الهى را در قرآن نمى يابند بناچار دست نياز بسوى قياس واجتهاد در فرائض وريز ودرشت احكام الهى در قرآن نيست وچو

راى دراز نموده واز روى قياس وراى حكم مى كنند وبدروغ برسول خدا افتراء مى گويند كه آنحضرت اجتهاد را براى آنان تجويز نموده 

ما ) 11)(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء: (ه خدا مى فرمايداجازه داده است وحال آنك) 10(است وبر طبق ادعايشان بمعاذ بن جبل

. ما در قرآن چيزى فرو نگذاشتيم) 12)(ما فرطنا فى الكتاب من شيء(وميفرمايد . قرآن را براى تو فرستاديم تا بيانگر همه چيز باشد

) 14)(وكل شيء احصيناه كتابا(شمرديم ومى فرمايد همه چيز را در پيشواى روشنگر بر) 13)(وكل شيء احصيناه فى امام مبين(وميفرمايد 

بگو كه من بجز آنچه را كه بر من وحى ميشود ): 15)(قل ان اتبع الا ما يوحى الى(وميفرمايد . ما همه چيز را بصورت كتاب بر شمرديم

ستاده است حكم كن پس كسيكه انكار كند در ميان آنان بانچه خدا فرو فر) 16)(وان احكم بينهم بما انزل االله: (وميفرمايد. پيروى نميكنم

وبگويد كه چيزى از امور دنيا وآخرت واحكام دين وواجبات ومستحبات وهمه آنچه كه اهل شريعت بان نيازمندند در قرآن نيست 

دروغ  چنين كس سخن خدا را رد كرده است وبر خدا) روشنگر هر چيز است: (قرآنيكه خدا در باره اش فرموده است تبيانا لكل شيء

بجان خودم كه آنان از خود واز جانب پيشوايانشان كه از آنان پيروى ميكنند راست مى . بسته است وقرآن خدا را تصديق نكرده است

گويند كه همه احكام را در قرآن نمى يابند زيرا آنان اهل اينكار نيستند ونه دانش آن بانان داده شده است ونه خدا ورسولش بهره اى از 

بانان داده اند بلكه همه دانش مخصوص خاندان رسول است كه خدا علم را بانان داده وديگران را بانان رهنمون شده ودستور  علم قرآن

واگر آنان دستورى . داده است كه از آنان بپرسيد تا جاى آن را در قرآن بشما نشان دهند قرآنيكه آنان نگهبان ووارث وترجمان آن هستند

اگر آن را ) 17):(ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: (نجام ميدادند كه ميفرمايدرا كه خدا داده بود ا

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا : برسول وصاحبان امرشان بر ميگرداندند آنانكه نيروى استنباط داشتند آن را ميدانستند وآنجا كه ميفرمايد

خداوند آنهارا بروشنائى هدايت مى رساند وآنچه را كه نميدانستند بانها مياموخت وآنهارا از ) يد از اهل ذكر بپرسيداگر نميدان(تعلمون 

قياس واجتهاد بى نياز مى كرد واين اختلاف در احكام دينى كه بندگان خدا بان عمل مى كنند وآنها خود مسبب اين اختلافند از ميان بر 

كه پيغمبر خدا آنان را آزاد گذاشته واجازه چنين اختلاف را بانان داده است با آنكه قرآن از  ستند بدروغ-اينان مدعى ه. داشته مى شد
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اگر اين قرآن از نزد غير ) 18)(ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً: (اختلاف منع واز ايجاد آن نهى مى كند زيرا مى فرمايد

مانند آنان ) 19):(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائهم البينات: (ومى فرمايد. آن مى يافتندخدا بود اختلاف فراوانى در 

واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا همگى بريسمان : ومى فرمايد. مباشيد كه پراكنده شدند وپس از دليل هاى روشن باز اختلاف كردند

آيات خدا در مورد نكوهش اختلاف وپراكندگى بيش از شماره است واختلاف وپراكندگى در دين و. خدا چنگ بزنيد وپراكنده نشويد

همان گمراهى است وآنان اين گمراهى را روا ميدانند ومدعى هستند كه رسول خدا آنرا آزاد كرده واجازه فرموده است واين دروغى است 

مى دهد ونهى مى كند ومى فرمايد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مانند كه برسول خدا مى بندند زيرا كتاب خداى عز وجل از آن بيم 

ديگر چه بيانى روشنتر از اين بيان ومردم پس از اين روشنگرى وارشاد چه حجتى بر . كسانى مباشيد كه پراكنده شدند واختلاف كردند

ما مارا بخودمان وعقلهايمان واجتهادمان واگزارد واز خداوند خدا دارند؟ پناه بخدا مى بريم از گمراهى واز اينكه خداوند درباره دين 

ميخواهيم كه ما بر آنچه بدان رهنمون شده است ودلالت كرده وارشاد فرموده است ازدين خود ودوستى دوستانش وچنگ زدن بدامن آنان 

مايد، تا آنكه با همين حال خدا راملاقات كنيم نه وفراگرفتن از آنان وعمل كردن بدستور آنها وباز شدن از آنچه نهى كرده اند ثابت قدم فر

از تبديلى كرده باشيم ونه شكى در دلمان باشد ونه از آنان پيشى گرفته باشيم ونه ازآنها باز پس مانده باشيم كه هر كس بر آنان پيشيگيرد 

كس باز پس ماند غرق شود وهر كس دين بيرون رود وهر كس باز پس ماند غرق شود وهر كس مخالفت با آنان كند نابود گردد وهر

 ).مخالفت با آنان كند نابود گردد وهر كس همراه آنان رود بمقصد نائل آيد كه رسول خدا صلى االله عليه وآله اين چنين فرموده است

 

 امامت ووصيت رهبرى در اختيار خداست وبس

ست وامانتى است كه هر امام بايد بامام بعد از خودش آن آنچه در امامت ووصيت رسيده است واينكه ايندو از خدا است وباختيار او ا

 بسپارد

 :خبر داد مرا ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده كوفى او گفت -1

او گفت حديث كرد ما را ابو جعفر  266از كتابش در ماه صفر بسال ) 20(حديث كرد ما را ابو محمد عبد االله بن احمد بن مستورد اشجعي

او گفت حديث كرد ما را عبد االله بن بكير از ) 21(عبيد االله حلبى او گفت حديث كرد ما را ابو جعفر محمد بن عبيد االله حلبيمحمد بن 

شايد : در خانه امام نزديك به بيست نفر بوديم كه در محضرش نشسته بوديم حضرت روى بما كرد وفرمود: بن اشعث او گفت) و(عمر 

ار امامت بدست كسى از ما سپرده شده است كه در هر جا كه بخواهد قرارش بدهد بخدا سوگند كه آن بنظر شما چنين برسد كه اينك

 .سفارشى است كه از جانب خدا برسول خدا شده است در باره افرادى با نامشان يكى پس از ديگرى تا سر انجام بصاحبش برسد

كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى از كتابش او گفت حديث  وخبر داد مرا ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد اوگفت حديث -2

از ابى بصير واو ): حديث كرد ما را حسن بن على بن حمزه از پدرش واز وهيب ابن حفص واينان: كرد ما را اسماعيل ابن مهران او گفت

دوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا ان االله يامركم ان تؤ: (از ابى عبد االله امام صادق عليه السلام در تفسير آيه كريمه

همانا كه خداوند بشما دستور ميدهد كه امانت ها را به اهلش برسانيد وچون مى خواهيد ميان مردم ) (22)(بالعدل ان االله نعما يعظكم به
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مانت يعنى وصيت كه هر يك از ما بايست بديگرى آن ا: فرمود) حكم كنيد عادلانه باشد همانا كه خداوند شما را نيكو موعظت مى فرمايد

 .بسپارد

از اسماعيل بن ) 23(حديث كرد ما را على بن حسن: وخبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى كه گفت -3

لسلام كه فرمود وصيت بصورت نوشته اى واو از ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما ا): مهران واو از مفضل بن صالح واو از معاذ بن كثير

سر بسته از آسمان بر رسول خدا فرود آمد ونوشته اى سربسته بجز وصيت هيچوقت بر رسول خدا فرود نيامد پس جبرئيل عرض كرد اى 

ت من؟ عرض اى جبرئيل كدام اهل بي: محمد اين وصيت تو است در ميان امتت نسبت باهل بيتت، رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود

وبر آن وصيت مهرهايى بود پس على عليه ) 24(كرد برگزيده خدا از اهل بيت با فرزندانش تا از تو علم نبوت را پيش از ابراهيم بارث برد

. كردسپس حسن عليه السلام مهر دوم را برداشت وبر آنچه مامور بود رفتار . السلام نخستين مهر را باز كرد وبر آنچه مامور بود رفتار كرد

وبا گروهى بمنظور شهادت ) 25(سپس حسين عليه السلام مهر سوم را باز كرد ديد دستور چنين است كه جنگ كن وبكش وكشته بشو

سپس وصيت را بعلى بن الحسين سپرد ودر گذشت پس . بيرون برو آنان جز با تو شهيد نخواهند شد حسين عليه السلام هم آنچنان كرد

م مهر چهارم را باز كرد ديد دستور آنست كه سربزير افكن وخاموش بنشين كه چهره علم در پس پرده قرار على بن الحسين عليه السلا

سپس آنجضرت وصيت را بمحمد بن على عليه السلام داد او پنجمين مهر را برداشت ديد دستور آنست كه كتاب خدا را . گرفته است

امامت (لم كن وبكار سازندگى امت پرداز وسخن حق را در حال ترس وايمنى تفسير كن وپدرت را تصديق نما وفرزندت را وارث اين ع

. سپس آن وصيت را بكسيكه پس از خود بود سپرد. بگو وبجز خدا از هيچ كس مترس او نيز چنين كرد) ووصيت رهبرى باختيار خداست

نكه بروى اى معاذ وآن را از من بازگو كني؟ آرى جز اي) 26(تو را چه در اين پرسش؟: تو هماني؟ فرمود: معاذ بن كثير گويد عرض كردم

 .همين تورابس: ديگر چه كسي؟ فرمود: من همانم وتا دوازده نفر را بنام براى من شمرد سپس خاموش شد عرض كردم

حديث كرد او گفت ) 27(خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيداالله بن موسى او گفت حديث كرد ما را محمد بن احمد قلانسي -4

 )29:(از يونس بن يعقوب) 28(ما را محمد بن وليد

نخستين مهر : از امام صادق عليه السلام كه فرمود رسول خدا صحيفه سربسته اى را كه دوازده مهر داشت بعلى عليه السلام سپرد وفرمود

كند آنگاه بايد حسن صحيفه را بحسين باز دهد  را بشكن وبهر چه در آنست رفتار كن وآنرا بحسن باز ده تا مهر دوم را بردارد وبان عمل

 .واو سومين مهر را بشكند وبانچه در آنست رفتار كند سپس به يك يك از فرزندان حسين عليهم السلام بايد داده شود

از حريز واو از  وخبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى از على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش واو از حماد بن عيسى واو -5

ان االله يامركم ان : واو از ابى جعفر محمد بن على عليه السلام كه زراره گويد از امام باقر عليه السلام پرسيدم از تفسير آيه مباركه): زراره

باهلش برسانيد وچون  همانا خداوند بشما دستور ميدهد كه امانتها را: تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

خداوند باماميكه از ما خانواده باشد دستور فرموده كه امامت را بامام بعد از خودش : فرمود. ميان مردم قضاوت كنيد عادلانه قضاوت كنيد

نعما يعظكم به  بسپارد وحق آن را ندارد كه از وى باز دارد مگر نميشنوى كه ميفرمايد واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان االله

آنان فرمانروايانند مگر نمى بينى كه در اين ) وچون ميان مردم حكم كنيد عادلانه قضاوت كنيد كه خداوند شمارا نيكو موعظت ميفرمايد(

 .آيه فرمانروايان را مخاطب ساخته است
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حديث كرد ما را : وسف بن يعقوب او گفتحديث كرد مرا احمد بن ي: وخبرداد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى او گفت -6

امام (گفت شنيدم ابا عبد االله ): حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش واو از يعقوب بن شعيب: اسماعيل بن مهران او گفت

 .ذاشتنه بخدا قسم كه خداوند، اين كار را تا روز رستاخيز بدون زمامدار نخواهد گ: عليه السلام ميفرمود) صادق

وخبر داد مارا على بن احمد عبيد االله بن موسى علوى از على بن ابراهيم از احمد بن محمد بن خالد برقى از اسماعيل بن مهران كه  -7

: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(از ابى عبد االله ) 30).(عبد الرحمن) عبد االله(حديث كرد مرا مفضل بن صالح ابو جميل از ابى : گفت

ى جل اسمه فرمان هر امام را ووظيفه هايى كه بايد انجام دهد از اسمان فرو ميفرستد وبر آن مهرى نهاده پس امام آن مهر را بر ميدارد خدا

اى گروه شيعه اين هشدار است براى افرادى كه خدا را مى پرستند وبيان روشنگرى است مومنان را . وبر آنچه در آن است رفتار ميكند

خداى تعالى در باره او اراده خير فرمايد او را افرادى قرار ميدهد كه امامان راهبر را تصديق نمايد وبانان تسليم گردد كه  وهر كسى را كه

خداى تعالى از كرامت خويش بانان عطا فرموده وآنانرا از ميان برگزيدگان خويش بكرامت مخصوص فرموده وخلافت الهى بر همه خلق 

اطيعوا : ه نه بديگران از خلقش زيرا فرمانبردارى از آنان را فرمانبردارى از خود دانسته كه فرموده است عز وجلرا فقط به آنان عطا فرمود

من : (وفرموده است). خدا را فرمانبريد ورسول را وكسانى را فرمان بريد كه صاحبان امر شما هستند(االله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم 

رسول خدانيز مردم را بامامانيكه از ذريه او بودن ) آنكه اطاعت رسول خدا كند اطاعت خدا را كرده است) (31)(يطع الرسول فقد اطاع االله

 دعوت كرد امامانى كه خداونذ بفرمانبردارى از آنان امر فرموده بود وخلق را بانان دلالت وارشاد كرده بود ودعوت رسول خدا آنجا بود كه

كتاب خدا است وعترت من كه اهل بيت منند ريسمانى هستند كه ميان شما : يان شما بجاى مى گذارممن دو چيز گرانبها در م: فرمود

 .وخداى تعالى كشيده شده است تا دست بر اين ريسمان داريد هرگز گمراه نخواهيد شد

الذين يخالفون عن امره ان  فليحذر: (وخداى تعالى در مقام ترغيب مردم باطاعت دستورات پيغمبر وترساند نشان از مخالفت او فرمود

بايد بترسند كسانيكه از دستور او سرپيچى ميكنند كه فتنه اى گريبان گير آنان شود ويا بشكنجه ) 32)(تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم

رت رفتار شد وآن هنگام كه رسول خدا مخالفت شد وفرمان او بدور افكنده شد وبر خلاف دستورش در باره عت). دردناكى گرفتار آيند

ودر كارشان استبداد نمودند وبدستور عترت رفتار نكردند وحق آنان را انكار نمودند واز سهم الارث آنان جلوگيرى كردند وهمگى از راه 

وبر (حسد وستم ودشمنى عليه آنان همدست شدند بر كسانيكه مخالفت با امر رسول خدا كردند ونسبت بذريه آنحضرت گناهنكار شدند 

وعده اى كه خداوند بر آنان داده بود محقق گرديد وفتنه در دين را هر چه زودتر ) شان وكسانيكه بكارهاى مخالفين راضى بودند پيروان

برايشان پيش آورد كه از ديدن راه راست كور شدند ودر احكام وخواسته ها باختلاف افتادند ودر راى ها تشتت روى داد وكور كورانه راه 

وما مى بينيم كه خداوند عز وجل در صريح قرآن . بروز باز خواست نيز شكنجه دردناك را براى آنان آماده فرمود پيمودند ودر قيامت

فاعقبهم تفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا االله ما وعدوه : (كيفرى را كه بگروهى از مردم داده است بيان فرموده آنجا كه ميفرمايد

نفاق را در دلهاى آنها تا روزيكه خدا را ملاقات كنند جايگزين كرد چون آنچه را كه بخدا وعده داده بودند () 33)(وبما كانوا يكذبون

مى بينيم كه خداوند، نفاقى را كه در دلهاى آنان بجاى گذاشته بعنوان كيفر وجزاى مخالفت وعده آنها ) مخالفت كردند وچون دروغ ميگفتند

بتحقيق كه منافقين ) 34)(ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار(ميده است آنگاه در قرآنش فرموده است قرار داده بود وآنان را منافق نا

پس هرگاه حال كسيكه مخالفت وعده كند جنين باشد كه كيفرش نفاقى گردد كه او را بدرك اسفل . در پست ترين مرتبه آتش قرار دارند

خداى عز وجل وپغمبرش صلى االله عليه وآله در باره قرآن وعترت آشكارا مخالفت كند دوزخ بكشاند چگونه خواهد بود حال كسيكه با 
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ودستور آنان را رد كرد واز فرمنشان سرپيچى كند وبا كسيكه خداوند امر كرده است به پيروى آنان ودست بدا من آنان شدن وبهمراه آنان 

اى كسانيكه ايمان آورده ايد از خدا بپرهزيد وبا ) (35)(ونوا مع الصادقينيا ايها الذين آمنوا اتقوا االله وك(بودن آنجا كه مى فرمايد 

وآنانند كسانيكه در عهديكه با خدا داشتند راستگو بودند، عهد كرده بودند كه با دشمن خدا بستيزند وجان خود را در ) راستگويان باشيد

جال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ر: (راه او ويارى پيغمبرش وسر بلندى دينش بدهند آنجا كه مى فرمايد

مردانى هستند كه در آنچه با خدا عهد كرده بودند راست گفتند بعضى از آنان بر سر پيمان رفت وبعضى از ) (36):(ينتظر وما بدلوا تبديلا

كسيكه در وعده خود با خدا راست گفته وبعهدش چقدر فاصله است ميان ) آنان بانتظار نشسته ولى هيچيك عهد خود را تبديل نكردند

وفا كرده وجان خود را براى او از دست داده ودر راه او چهاد كرده ودينش را سر بلند نموده وخدا ورسولش را يارى كرده است وميان 

وعده است كه نفاق آور بوده كسيكه با رسول خدا عصيان ومخالفت ورزيده وبه عترت او ستم نموده وكارى كرده است كه بدتر از مخالفت 

خدا شما را رحمت كند، اين چنين است حال كسيكه از يكى از . وصاحبش را بدرك اسفل دوزخ ميكشاند پناه بخدامى بريم از آتش

دعا امامانيكه خداوندشان اختيار نموده است عدول نمايد وامامتش را انكار كند وديگرى رابجاى او بپا داريد وحق را از براى ديگرى ا

كند زيرا ام وصيت وامامت بفرمان الهى است وباختيار او نه بفرمان خلق واختيارشان پس هر آنكس بجز برگزيده خدا را برگزيده وبا امر 

خداى سبحان مخالفت نمايد بجايگاه ستمگران ومنافقان فرو افتد كه جايشان آتش خشم خدا است چنانچه خداى عز وجل توصيفشان 

ى بريم از مخالفت خدا وخشم وشكنجه او وازخداوند خواستاريم كه ما را هبر آنچه بما عطا فرموده ثابت قدم فرمايد نموده پناه بخدا م

 .وپس از آنكه برافت ورحمتش ما را هدايت فرموده دلهاى ما را از حقيقت منحرف وروى گردان نسازد

 

 رواياتى كه درباره عدد امامان رسيده

 .دوازده نفرند وازطرف خدا برگزيده شده اندرواياتيكه مى گويند امامان 

او ) 38(273حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى بسال : گفت) 37(خبرداد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه ابى هراسه باهلي -1

مراز مبارك بن فضاله واو از او گفت حديث كرد ما را عمرو ابن ش 229حديث كرد ما را ابو محمد عبد االله بن حماد انصارى بسال : گفت

جبرئيل بخدمت پيغبر آمد وعرض كرد اى محمد خداى عز وجل تو را : واو خبر را بامام مى رساند كه فرمود: حسن بن ابى الحسن بصري

اى على من مى خواهم : امر مى فرمايد كه فاطمه را بعلى برادر خودت همسر سازى رسول خدا كس به نزد على رستاد واو را گفت

دخترم فاطمه را كه بانوى زنان جهانيان است وپس از تو از همه نزد من محبوب تر است همسر تو سازم واز شما بوجود خواهد آمد دو 

سرور جوانان بهشتى وشهيدان بخون آغشته كه پس از من بانان ستم خواهد شد ونجيبان تابان كه خداوند بوسيله آنان تاريكى ها را از 

بانان زنده سازد وباطل را بانان بميراند شماره آنان شماره ماههاى سال است وعيسى بن مريم در پشت سر  ميان بردارد وحق را

 .آخرينشان بنماز خواهد ايستاد

حديث كرد ما را : او گفت) 40(او گفت حديث كرد ما را محمد بن جعفر) 39(خبرداد ما عبد الواحد بن عبد االله بن يونس موصلي -2

عليه السلام ) 41(از ابى جعفر محمد بن علي): حديث كرد ما را ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى: خالد او گفت احمد بن محمد بن
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روزى امير المومنين عليه السلام در حاليكه فرزندش حسن را بهمراه داشت وبدست سلمان : وآنحضرت از پدرانش عليهم السلام فرمود

ونشست كه ناگاه مردى خوش قيافه وخوش لباس آمد وبامير المومنين سلام داد ودر فارسى تكيه داده بود داخل مسجد الحرام شد 

آدمى وقتى : عرض كرد. هر چه ميخواهى بپرس: مقابلش نشست وعرض كرد يا امير المومنين سه پرسش از شما دارم امير المومنين فرمود

ميكند؟ وچه ميشود كه فرزند كسى بعموها ودائيها شبيه  مى خوابد روحش بكجا مى رود؟ وچگونه آدمى چيزى رابياد مياورد وفراموش

اما آنچه پرسى كه : ابو محمد بانمرد فرمود. اى ابا محمد پاسخ اين مرد را بگو: مى شود؟ امير المومنين عليهاسلام روى بحسن كرد وفرمود

است تا هنگاميكه صاحب روح مى خواهد  آدمى وقتى مى خوابد روحش يكجا مى رود؟ همانا روح وابسته بباد است وباد وابسته بهوا

بيدار شود اگر خداوند اجازه بدهد كه آنروح بان بدن باز گردد آنروح، باد را جذب ميكند وباد هوا را وروح در بدن صاحبش ساكن مى 

دن صاحبش باز نمى شود واگر خدا اجازه نفرمود كهان روح بان بدن باز گردد هوا باد را جذب ميكند وباد هم روح را ميكشد وروح بب

 .گردد تا بهنگام رستاخيز

 :نوشتها پى

 .29الفرقان ) 1(

 .30الفرقان ) 2(

 .144آل عمران ) 3(

 .63النور ) 4(

 .33الشورى ) 5(

 .35يونس ) 6(

 .46الحج ) 7(

 .23ق ) 8(

 .52المؤمن ) 9(

اگر : اورا به يمن مى فرستاد فرمود)  عليه وآله وسلمصلى االله(ترمذى وابوداود از معاذ بن جبل روايت كرده اند كه چون رسول خدا ) 10(

اگر در كتاب خدا نيافتي؟ عرض : قضاوتى پيش بيايد چگونه حكم خواهى كرد؟ عرض كرد به وسيله ى كتاب خدا حكم مى كنم فرمود

اگر در سنت : بر خدا فرموداگر در سنت رسول خدا نيافتي؟ عرض كرد به وسيله ى سنت پيغم: كرد به وسيله ى سنت پيغمبر خدا فرمود

 .بى پروا اجتهاد در رأى خود خواهم كرد: رسول خدا نيافتي؟ عرض كرد

سپاس خدائى را كه فرستاده ى رسول خدا را بر آنچه خدا به آن راضى است موفق : راوى گويد رسول خدا بر سينه ى او زد وفرمود

سپس اجتهاد . مرى بر تو مشكل شد بپرس وخجالت مكش ومشورت كناگر ا: ساخت ودر روايت ديگر است كه رسول خدا به او فرمود
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كن كه خداوند اگر صدق در تو بيند تو را موفق مى كند واگر امر بر تو مشتبه شد بايست تا آن كه ثابتش كنى يا جريان را براى من 

 .با مردم مدارا كن بنويس واز هواى نفس دورى كن كه هوا مردم بد عاقبت را به سوى آتش مى كشد وتا مى توانى

 .89النحل ) 11(

 .38الانعام ) 12(

 .12يس ) 13(

 .29النبأ ) 14(

 .50الانعام ) 15(

 .49المائده ) 16(

 .83النساء ) 17(

 .82النساء ) 18(

 .105آل عمران ) 19(

 .خطيب در تاريخش او را از استادان ومشايخ ابى العباس ابن عقده شمرده است) 20(

 .نوشته شده است واشتباه است) محمد بن عبد االله حلبى(نسخه ها در بعضى از ) 21(

 .58النساء ) 22(

است چنانچه در كافى است وظاهرا هر دو تصحيف شده است وبعضى ) على بن الحسين(يعنى ابن فضال ودر بعضى از نسخه ها ) 23(

 .ب است ولى آن هم اشتباه استگمان كرده اند كمه آنكه در كافى است على بن الحسين مسعودى صاحب مروج الذه

با تشديد ) ورثه(اگر  است يعنى همان طور كه ابراهيم آن علم را به ارث گذاشت -) كما ورثه ابراهيم) (قبل ابراهيم(در كافى بجاى ) 24(

 .راء خوانده شود ومحتمل است مقصود از متن ابراهيم فرزند رسول خدا باشد

 ).آنجا كه كشته شويجنگ كن تا (در بعضى از نسخه ها ) 25(

واين بهتر است ودر ... يعنى من مانعى از پاسخ گوئى تو ندارم جز آنكه) مابى باس(گفته است ) ما بك فى هذا(در كافى به جاى ) 26(

 .است) شانك فى هذا(بعضى از نسخه ها 

است كه او مضطرب است ولى ابونضر  او محمد بن احمد بن خاقان نهدى حمدان قلانسى است ونجاشى او را ضعيف دانسته وگفته) 27(

 .عياشى او را توثيق كرده وگفته است كه او كوفى فقيه وثقه ونيكوكار است
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 .گويد) جش(او محمد بن وليد خزاز بجلى ابوجعفر كوفى است ثقه است وسرشناس وحديثش پاك وبى آلايش چنانچه در ) 28(

كوفى مولى نهد است كتاب هائى دارد وخود مورد اعتماد بود واز طرف او يونس بن يعقوب بن قيس ابوعلى جلاب بجلى دهى ) 29(

عليه السلام وكيل بود واختصاصى به امام صادق داشت ودر زمان امام رضا عليه السلام در مدينه درگذشت ) موسى بن جعفر(ابوالحسن 

د وموالى پدرش را دستور فرمود تا بر جنازه اش امام رضا حنوط وكفن وهمه ى آنچه كه مورد نيازش بود از برايش فرستاد ومولايان خو

در بقيع گورى براى او بكنيد واگر اهل مدينه نگذاشتند وگفتند او : حاضر شوند ومحمد بن حباب را امر فرمود تا بر او نماز بخواند وفرمود

سكونتش عراق بود واگر شما نگذاريد كه عراقى است وما او را در بقيع دفن نمى كنيم به آنان بگوئيد اين مولاى امام صادق است ومحل 

 .او را در بقيع دفن كنيم ماهم از اين پس نخواهيم گذاشت كه شما موالى خود را دفن كنيد پس او را در بقيع به خاك سپرده شد

: ديد وگفتپس از دفنش من در كنار قبر بودم كه گورستان بان مرا : وكشى با سند خود از محمد بن وليد روايت كرده است كه گفت

صاحب اين قبر كيست؟ كه ابوالحسن على بن موسى عليه السلام سفارش او را به من كرد وبه من دستور داد كه تا يك ماه يا چهل روز 

همه روزه قبرش را آب پاشى كنمك وهم او به من گفت كه تابوت رسول خدا نزد من است هرگاه كه كسى از بنى هاشم از دنيا برود آن 

ا درمى آيد ومن به خود مى گويم چه كسى از بنى هاشم مرده است؟ تا آنكه بامداد خبردار مى شوم وآن شبى يونس مرده تابوت به صد

بود تابوت صدا كرد من گفتم از بنى هاشم كسى را نمى شناسم كه بيمار باشد پس چه كسى مرده است؟ چون فردا شد آمدند وتابوت را از 

االله كه در عراق ساكن بود مرده است وبالجمله مادرش خواهر معاويه بن عمار بود ونامش منيه ى دختر  من گرفتند وگفتند مولاى ابى عبد

 .عمار

كذا وظاهرا او عبد الرحمن حجاج است كه كنيه اش ابوعبد االله است وابوجميله از وى در تهذيب در چند جا روايت كرده است پس ) 30(

خط كشيده ) عبد االله(طرف نويسندگان اضافه شده باشد چنانچه در بعضى از نسخه ها بر وى اگر آنچه ما در ميان دو قوس گذاشتيم از 

 .ظاهرا همان ابوعبد الرحمن حذاء خواهد بود ولى من در جائى نديدم كه ابى جميله از او روايتى كرده باشد شده

 .80النساء ) 31(

 .63النور ) 32(

 .77التوبة ) 33(

 .145النساء ) 34(

 .119التوبة ) 35(

 .23الاحزاب ) 36(
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از او حديث شنيده است  331تلعكبرى در سال : او احمد بن نصر بن سعيد باهلى معروف به ابن ابى هراسه است در الجامع گويد) 37(

سة گويد ابوسليمان نهروانى معروف است به ابن ابى هرا 183تاريخش ص  5در روز ترويه درگذشته است وخطيب در ج  333وبه سال 

 .شيخى است از شيوخ شيعه واز ابراهيم بن اسحاق احمرى حديث نقل مى كند -

نهاوند به نهروانى : نوشته است وگذشت كه بنابرآنچه از جامع الرواة وتاريخ خطيب استفاده مى شود 293در بعضى از نسخه ها ) 38(

 .تصحيف شده است ويا بالعكس

روايت مى  326برادر عبد العزيز وكنيه اش ابوالقاسم است او ثقه بود واز تلعكبرى به سال  عبد الواحد بن عبد االله بن يونس موصلى) 39(

 .كند چنانچه در خلاصه است

تصريح كرده است محمدبن جعفر اسدى ابوالحسين رزاز ) كسى كه مدعى امامت گردد(محمد بن جعفر قرشى چنانچه مولف درباب ) 40(

 .بود وظاهرا او فرزند جعفر بن محمد بن عون است چنانچه ميرزا در منهج احتمال داده استاست يكى از ابواب امام عليه السلام 

 .يعنى حضرت جواد عليه السلام) 41(
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واما آنچه از ياد آورى وفراموشى پرسيدى همانا قلب آدمى در حقه اى است وبر سر آن حقه طبقى نهاده شده است هنگامى كه بر محمد 

درود تمامى فرستاده شود آن طبق از روى آن حقه برداشته مى شود ودل روشن مى شود وآنچه فراموش شده است بياد آدمى وآل محمد 

ميايد واگر او درود بر محمد وآل محمد نفرستاد ويا از درود بر آنان كم كرد وپاره اى را نگفت آن سرپوش بر آن حقه ميافتد ودل تاريك 

 .وآنچه را كه مى داند فراموش ميكند مى گردد وآدمى باشتباه افتد

واما پرسشت از شباهت فرزند به عموها ودائى ها؟ مرد، هنگامى كه با همسر خود هم بستر مى شود اگر با دلى آرام واعصاب راحت 

نا آرام واعصاب  وبدن بى اضطراب بهره جنسى برد، نطفه او در ميان رحم قرار مى گيرد ونوزاد به پدر ومادر شبيه مى شود واگر با دلى

ناراحت وتن پر اضطراب بكار جنسى پراخت آن نطفه نيز مضطرب مى شود ودر حال اضطراب به پاره اى از رگها مى نشيند اگر برگى از 

آنمرد گفت . رگهاى عموها نشست نوزاد بعموهايش شبيه مى شود واگر برگى از رگهاى دائيها نشست فرزند بدائى هايش شبيه خواهد شد

مى دهم بر اينكه معبودى بجز خدا نيست وهمواره اين گواهى را مى دادم وشهادت مى دهم كه محمد فرستادهخداست وهمواره شهادت 

جانشين رسول خدائى وبر پا  با دست اشاره بامير المومنين كرد- اين شهادت را مى دادم وبزبان مى آوردم وشهادت مى دهم كه تو-

وصى او هستى  وبا دست اشاره بحسن كرد- شهادت مى دهم كه تو-: وگفت. ين را مى گفتمدارنده حجت او وپيش از اين نيز هم

وشهادت مى دهم بر حسين بن على كه او وصى اوست وبرپاسازنده حجتش وهميشه . وبرپاسازنده حجت او پيش از نيز همين را مى گفتم

 .اوستوشهادت مى دهم بر على بن الحسين كه كار وصايت حسين با . سخنم اينست

وشهادت مى . وشهادت مى دهم بر جعفر كه كار وصايت محمد با اوست. وشهادت مى دهم بر محمد بن على كه كار وصايت على با اوست

وشهادت ميدهم بر محمد كه كار وصايت ) 1.(وشهادت ميدهم بر على كه او ولى موسى است. دهم بر موسى كه كار وصايت جعفر با اوست

. وشهادت مى دهم بر حسن كه كار وصايت على با اوست. ت ميدهم بر على كه كار وصايت محمد با اوستوشهاد. على با او است

وشهادت مى دهم بر مردى از فرزندان حسين كه بردن نام وكنيه اش روانباشد تا آنگاه كه خداوند امر خود را آشكار سازد وزمين را با 

. سپس برخاست ورفت. باشد وسلام بر تو اى امير المومنين ورحمت وبركات خدا عدل وداد پر كند همان سان كه با جور وستم پر شده

اى ابا محمد بدنبالش برو وبه بين كجا مى رود؟ امام حسن گويد بدنبالش بيرون شدم همينكه پاى : امير المومنين عليه السلام بحسن فرمود

اى ابا محمد مى شناسى اش؟ : تم واز جريان آگاهش ساختم فرموداز مسجد بيرون نهاد نفهميدم بكجا شد بخدمت امير المومنين باز گش

ظاهرا مقصود از وابستگى روح : مترجم گويد. او خضر عليه السلام است: نه وخدا ورسول خدا وامير المومنين بهتر مى دانند فرمود: گفتم

ن بوسيله هوا انجام مى گيرد ومقصود از اينكه بباد وباد بهوا آنست كه آدمى بواسطه نفس كشيدن زنده است كه نفس همان باد است وآ

روح باد را جذب ميكند آنست كه شخص خواب رفته بنفس كشيدن خود ادامه مى دهد تا آنگاه كه پس از استراحت كافى بيدار مى شود 

مدن پس از فراموشي، آنچه واما مسئله ياد آ. واگر اجلش سر آمده باشد هوا باد را جذب ميكند يعنى از نفس كشيدن باز ميماند وميميرد

مسلم است اينكه كدورت خاطر موجب پريشانى آن وعروض نسيان است وچنانچه آدمى بخدا توجه نمود نورانيتى وجمعيت خاطرى 

واما مسئله شباهت . فراهم آيد ودر نتيجه، مطلب فراموش شده بياد آيد وذكر صلوات يكى از مصاديق توجه بخدا وتحصيل نورانيت است

امروز نيز اجمالا تاييد ميكند واينكه آرامش خاطر بهنگام عمل جنسى ويا اضطراب آن اثرهاى متضادى در انعقاد نطفه وتشكيل  را علم

 ).ساختمان وجودى طفل دارد
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ن بن وخبرداد ما را محمد بن يعقوب كلينى از عده اى از رجال حديثش وآنان از احمد بن ابى عبد اله محمد بن خالد برقى واو از حس -3

ابى جعفر محمد بن على عليه السلام وآنحضرت از پدرانش كه امير المومنين عليه السلام بابن عباس فرمود كه ): عباس بن حريش واو از

همه ساله شب قدر هست ودر آن شب كار يكسال وآنچه در آن سال بايد بشود نازل مى شود وبراى اينكار پس از رسول خدا 

عرض نمود يا امير المومنين آنان كيانند؟ فرمود من ويازده نفر از نسل من امامانى كه فرشتگان با آنان سخن  فرماندارانى است ابن عباس

 .مى گويند

ديث كرد ما را على بن محمد از عبد االله بن محمد بن خالد او گفت حديث كرد مرا نصر بن : وخبر داد ما را محمد بن يعقوب او گفت -4

ر بن سندى واو از ابى داود مسترق واو از پعلبه بن ميمون واو از مالك جهنى واو از حارث بن مغيره واو از از منصو) 2(محمد بن قابوس

يا : گفت روزى بخدمت امير المومنين على عليه السلام رسيدم ديدم بفكر فرو رفته وبر خاك زمين خطهائى ميكشد گفتم): اصبغ بن نباته

نه بخدا قسم نه باينكار ونه هرگز يكدم بدنيا ميل كرده ام ولى فكرم را : ت مى آيد؟ فرمودامير المومنين از خط كشيدن بر خاك خوش

نوزانى بخود مشغول كرده است كه از نسل من است او همان مهدى است كه زمين را از عدل وداد پر خواهد كرد همان سان كه از جور 

گفتم يا . وهى در آن روزها گمراه ميشوند وگروهى ديگر رهنمون شوندوستم پر شده باشد از براى او روزهاى حيرت وغيبتى است كه گر

آرى هم : اين كار بطور حتم شدنى است؟ فرمود: گفتم. مدت زماني: امير المومنين اين حيرت وغيبت تا چه اندازه خواهد بود فرمود

تو را باين كار دست رسى هست آنان برگزيدگان  اى اصبغ كجا: گفتم من بان روز ميرسم؟ فرمود. چنانكه خود او حتما بايد آفريده شود

آنچه خدا بخواهد كه خدا را اراده ها : پس از آن چه خواهد شد؟ فرمود: اين امتند كه بهمراه نيكوكاران اين عترت خواهند بود عرض كردم

 .ونتيجه ها وپايان كارها است

او گفت حديث كرد ما را سعد بن عبد االله اشعرى از بكر بن  313 در شيراز بسال) 3(وحديث كرد مرا موسى بن محمد قمى ابو القاسم -5

پدرم بجابر بن عبد االله : ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام كه فرمود): صالح واو از عبد الرحمن سالم واو از ابى بصير واو از

ا تو باشم وآن را بپرسم جابر عرض نمود هر وقت كه مرا با تو كارى است هر وقت برايت دشوار نيست ميخواهم تنها ب: انصارى فرمود

اى جابر داستان لوحى كه بدست فاطمه دختر رسول خدا ديدى چه بود؟ : دوست داريم، روزى پدرم با جابر خلوت نمود وباو گفت

كه در زمان رسول خدا خداى بى انباز را گواه مى گيرم : جابر عرض كرد. ومادرم فاطمه از آنچه در آن لوح نوشته شده بود چه گفت؟

صلى االله عليه وآله روزى بقصد عرض تهنيت ولادت حسين عليه السلام بخدمت مادرت فاطمه عليها السلام رسيدم بدستش صفحه سبزى 

پدرم ومادرم بفدايت اين صفحه جيست؟ : گفتمش) 4(ديدم كه بگمانم از زمرد بود ودر آن خط سفيدى شبيه بنور آفتاب نوشته شده بود

د صفحه اى است كه خداوند عزو جل به پيغمبرش هديه داده است كه نام پدرم ونام شوهرم ونام دو فرزندم ونام جانشينان از فرزندم فرمو

مادرت فاطمه آن لوح را بدست من داده ومن : جابر گفت) 5(در آن نوشته شده است وپدرم آن را بعنوان جشم روشنى بمن داده است

آري، پدرم بهمراه جابر بخانه : اى جابر ممكن است آن را بمن نشان دهي؟ عرض كرد: شتم، پدرم بجابر فرمودخواندم ونسخه اى از آن نو

اى جابر تو بنوشته خودت نگاه كن تا من اين نوشت را براى تو بخوانم آنگاه پدرم بر جابر : او رفت پدرم صفحه پوستى در آورد وگفت

سخه جابر مخالف نبود جابر گفت خدا را گواه مى گيرم كه من همينطور ديدم كه در آن خواند وحتى يك حرف نسخه پدرم با يك حرف ن

وسفيرش ) 6(بنام خدواند پر مهر ومهربان، اين نوشته اى از سوى خداى عزيز حكيم به پيغمبرش ونورش وحجابش: لوح نوشته شده بود

اى محمد نامهاى مرا بزرگ بشمار ونعمت هاى مرا . ورده استوراهنمايش اين نوشته را روح الامين از نزد پرودگار جهانيان فرود آ
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انكار مكن من همان خدائى هستم كه معبودى بجز من نيست پشت ستمگران را مى شكنم وستمديدگان را به پيروزى مى ... سپاس بگذارو

ميدوار باشد ويا بجز از دادخواهى رسانم وحاكم روز جزايم ومن همان خدائى هستم كه معبودى بجز من نيست هر كس كه بجز فضل مرا ا

او را شكنجه اى دهم كه هيچ يك از جهانيان را چنين شكنجه اى نداده باشم پس تنها مرا بپرست وتنها بمن توكل كن من ) 7(من بهراسد

مبران برترى دادم پيامبرى نفرستادم كه عمرش پايان پذيرد ومدتش سر آيد مگر آنكه جانشينى براى او قرار دادم ومن تو رابر همه پيا

حسن وحسين سرافراز كردم وحسن را پس از سر : وجانشينت را از همه جانشينان برتر نمودم وتو را بدوشير بچه ات ودو نوادهه ات

رسيد مدت پدرش كان دانش خودم قرار دادم وحسين را كان وحى خودم كردم واو را با شهادت سر بلند نمودم وزندگى اش را بنيك 

بخشيدم واو برترين جان نثاران راه من است ودرجه دارترين شهيدان در نزد من، كلمه تامه خود را با او قرار دادم وحجت بختى پايان 

سرور عبادت كنندگان وزينت بخش : كيفر وپاداش من بوسيله عترت او است نخستين عترتش على است. كامل را در نزد او گذاشتم

حمود است نامش محمد وشكافندهو علم من وكان حكمت من است دو دلان در باره جعفر دوستان گذشته من وفرزندش همنام جدش م

هلاك خواهند شد وآنكه دستور او را رد كند همچون كسى است كه دستور مرا رد كرده باشد سخنى است از من بحقيقت مقرون كه جعفر 

نم وپس از جعفر فتنه اى خواهد افتاد تاريك كه چشم را جايگاهى عزيز بخشم وخاطرش را در باره شيعيان ودوستانش خر سند گردا

زيرا رشته اى كه من واجبش كرده ام بريده نشود وحجت من پنهان نماند ساقى بزم ما دوستان ما را جام لبريز دهد آنان ) 8(جائى را نبيند

وكسيكه يك آيه از كتابم را تغيير دهد بر من  ابدال روى زمينند هان كه اگر كسى يك نفر از آنان را انكار كند نعمت مرا انكار كرده است

دوستم وبرگزيده ام سر آيد كسيكه او را : در آن روز كه مدت بندهمن موسي. افترا بسته است واى بر حال افترا گويان وانكار كنندگان

من بارى بسنگينى بار تكذيب كند همچون كسى است كه همه دوستانم را تكذيب كرده است او دوست من ويار من است وكسى است كه 

وپس از او خليفه من على بن موسى الرضا است او را اهريمنى گردن فراز . نبوت بر دوش او نهم واو را با كشيدن آن بار آزمايش كنم

ميكشد ودر شهرى كه بنده شايسته خدا بنام ذو القرنين ساخته است بخاك سپرده شود بهترين خلق من بكنار بدترين خلق من دفن مى 

ود سخنى است از من بحق كه حتما چشم او را با فرزندش محمد روشن خواهم ساخت او معدن علم من ورازدار من وحجت من بر ش

خلق من است جايگاهش بهشت وشفاعتش را درباره هفتاد هزار من وحجت من بر خلق من است جايگاهش بهشت وشفاعتش را در 

كار فرزندش على را كه دوست من وياور من وگواه من در ) 9.(آتش باشند خواهم پذيرفتباره هفتاد هزار از اهل بيتش كه همگى سزاوار 

ميان خلق من وامين من بر وحى من است به نيك بختى بانجام رسانم واز او بوجود آورم دعوت كننده براه من وخزانه دار دانش من 

كمالى موسى وبهاءعيسى وصبر ايوب را دارد، دوستان من در سپس اين را كامل كنم با فرزندش كه رحمت براى جهانيان است . حسن را

زمان غيبت او خوار شوند وسرهاشان همچون سرهاى ترك وديلم بعنوان هديه به نزد اين وآن فرستاده شود، كشته شوند وباتش سوزانده 

آنان نالان گردند آنانند دوستان  شوند وهمواره ترسناك وهراسان ووحشت زده ميباشند، زمين ازخونشان رنگين شود زنانشان در سوك

وباحترام آان زلزله ها را بر چينم وسختيهاو گرفتاريهاى ) 10(حقيقى من وبر من حتم است كه هرگونه كورى وتاريكى را از آنان بردارم

اگر در تمام  وى حديث-را گريبان گير را بردارم بر آنان از پروردگارشان درود ها ورحمت باد وآنان اند كه رهنمون شدگانند ابو بصير-

 .عمرتبجز همين يك حديث را نشنيده باشى ترا بس است پس آنرا از نا اهلش محافظت كن
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 273از كتابش بسال ) 11(حديث كرد ما را يحيى بن زكريابن شيبان: وخبرداد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى او گفت -6

ابى جعفر امام باقر عليه السلام ) حديث كرد ما را ابان بن عثمان از زراره واو از: يره او گفتاو گفت حديث كرد ما را على بن سيف بن عم

وآنحضرت از پدرانش عليهم السلام فرمود رسول خدا فرموده است از اهل بيت من دوازده نفر را فرشته گان خبر گزارى كنند شخصى بنام 

امام : سبحان االله خبر گزارى فرشتگان؟ راوى گويد: يه السلام بود با قيافه انكار گفتعبد االله بن زيد كه برادر رضاعى على بن الحسين عل

 .اين چنين بود) يعنى على بن الحسين عليهما السلام(باقر روى بسوى او كرد وفرمود بخدا قسم كه پسر مادر تو 

رحميرى آندو گفتند حديث كرد مارا احمد بن هلال او حديث كرد ما را پدرم وعبد االله ابن جعف: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -7

ابى عبد االله وآنحضرت ): حديث كرد مرا سعيد بن غزوان از ابى بصير واو از:او گفت -204حديث كرد مرا محمد بنابى عمير بسال : گفت

صفحه زمين، مكه را برگزيد واز مكه  رسول خدا فرموده است كه خداى عز وجل از هر چيز را بر گزيد از: از پدرانش عليهم السلام فرمود

مسجد را برگزيد واز مسجد همان قطعه را برگزيد كه كعبه در آن است واز چهار پايان ماده هاشان را برگزيد واز شبها شب قدر واز مردم 

زده امام تكميل مى بنى هاشم را برگزيد ومن وعلى را از بنى هاشم برگزيد واز من وعلى برگزيد سن وحسين راو از اولاد حسين دوا

عبد االله بن جعفر در حديث اش ) 12(گرداند نهمين آنان باطن است وهم او ظاهر آنان است واو برترين آنان است واو قائم آنان است

د وخبر داد ما را محم). (آنان قرآن را از تحريف تندروها ونسبت هاى باطل گويان وتاويل نادانان محفوظ ميدارند(اضافه كرده است كه 

بن همام ومحمد بن حسن بن محمد بن جمهور از حسن ابن محمد بن جمهور او گفت حديث كرد مرا احمد بن هلال او گفت حديث كرد 

رسول خدا فرمود خداى عز وجل مرا برگزيد تا : از ابى عبد االله عليه السلام كه فرمود)13): (مرا محمد بن ابى عمير از سعيد بن غزوان

 .پايان حديث

 )14.(ب سليم بن قيس هلاليواز كتا

آنچه كه روايت كرده است آن را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده ومحمد ابن همام بن سهيل وعبد العزيز وعبد الواحد دو فرزند عبد  -8

): واز سليم قيساالله بن يونس موصلى از رجال خودشان وآنان از عبد الرزاق ابن همام واو از معمر بن راشد واو از ابان بن ابى عياش وا

حديث كرد مرا احمد بن عبيد االله بن جعفر بن معلى همدانى او : واين روايت را از غير اين سندها خبر داد بما هارون بن محمد او گفت

حديث كرد ما را عبد االله بن مبارك كه شيخ ما : او گفت) 15(حديث كرد مرا ابو الحسن عمرو بن جامع بن عمرو بن حرب كندي: گفت

او گفت حديث كرد مارا عبد الرزاق بن همام شيخ ما از معمر واو از ابان بن عياش واو از سليم بن قيس ) 16(از اهل كوفه وثقه بود بود

وابان گفته است كه او اين روايت را از عمر بن ابى سلمه نيز شنيده است معمر گويد ابو هارون عبد ى ياد آور شد كه او نيز اين . (هلالي

كه هنگاميكه مادر ركاب امير المومنين در صفين بودين ومعاويه ابوالدرداء وابو هريره ) ز عمربن سلمه شنيده است واواز سليمروايت را ا

شما پياميكه معاويه بوسيله شما داده : راخواست وپيامى توسذ آنان بامير المومنين داد وآنان پيام معاويه را بعلى رساندند حضرت فرمود

پس حضرت آن پاسخ طولانى را داد تا سخن . بلي: گوش بسخن من فرا دهد وپيام مرا نيز باو برسانيد عرض كردند بود رسانديد حال،

فرمود چون آيه انما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا . رسيد بداستان غدير ونصب رسول خدا صلى االله عليه وآله على را بامر خدايتعالي

ولى شما فقط خدا است وپيامبرش وكسانيكه ايمان آورده اند ونماز ميخوانند وزكات ) هم راكعون(ه الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزكو

يا رسول االله آيا اين ولايت نسبت به بعضى از مومنين است يا فراگير همه : بر پيغمبر نازل شد مردم گفتند) ميدهند در حاليكه ركوع ميكنند
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ولايت آنكس را كه خداوند بولايت او دستور داده است بانان تعليم دهد وهمانطور كه نماز است؟ پس خداوند بر پيامبرش دستور داد كه 

: على عليه السلام فرمود پس رسول خدا مرادر غدير خم نصب كرد وفرمود. وروزه وحجشان را تفسير كرده است ولايت را نيز تفسير كند

ت وگمان كردم كه مردم مرا تكذيب خواهد كرد سپس دستور داد تا مردم خداى عز وجل ماموريتى مرا داده است كه سينه ام را تنگ ساخ

اى مردم همانا : را براى نماز جماعت دعوت كردند ونماز ظهر را با آنان گذاشت پس با صداى بلند فرياد زد اى على بپاخيز سپس فرمود

مولا منم على است مولاى او بار الها دوست بدار آن را  كه خدا مولاى من است ومن مولاى مومنينم ومن بانان از خودشان اولترم وبهر كه

پس سلمان فارسى برخاست عرض كرد يا رسول االله اولويت در . كه على را دوست بدارد ودشمن بدار آن را كه على را دشمن بدارد

پس خداى عز وجل اين آيه را  فرمود هر كس كه من بجان او اولتر از خود او هستم على نيز بجان او از خود او اولتر است،) 17(چه؟

امروز دين شمارا براى شما كامل گردانيدم ونعمتم را بر (فرستاد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا 

در باره على عليه  سلمان عرض كرد يا رسول االله آيا آيه ها فقط) شما با تمام رساندم واسلام را بعنوان دين نمونه براى شما پسنديدم

: يا رسول االله آنان را براى من بيان بفرما فرمود: بلكه در باره او جانشينان من تا روز قيامت عرض كرد: السلام نازل شده است؟ فرمود

 على است كه برادر من ووصى من ووارث من وجانشين من در ميان امت من وولى هر مومنى پس از من است ويازده امام از اولاد او

هستند كه نخستين آنان فرزندم حسن است سپس فرزندم حسين سپس نه نفر از اولاد حسين يكى پس از ديگرى است آنان باقر آن 

پس دوازده . همراهند وقرآن بهمراه آنان است نه آنان از قرآن جدا شوند ونه قرآن از آنان جدا گردد تا در كنار حوض بر من وارد شوند

ستند وگفتند همه ما گواهى ميدهيم كه ما اين سخن را بى كم وزياد هم چنانكه فرموديد يا امير المومين از رسول نفر از ياران بدربر خوا

ما بيشتر آنچه را كه گفتى بياد داريم نه همه آن را البته اين دوازده : خدا صلى االله شنيدم وبقيه ياران بدر كه با على در صفين بودند گفتند

افراد با فضيلت ما هستند على عليه السلام فرمود راست ميگوئيد همه كس كه بيك درجه حافظه ندارد بعضى از نفر برگزيدگان از ما و

ابو الهيثم بن التيهان بود وابو ايوب وعمار وخزيمه بن ثابت ذو : واز آن دوازده نفر چهار نفر بر خواستند. بعضى ديگر برتر است

ما فرمايشات آن روز رسول خدا را بخاطر سپرده ايم بخدا قسم كه او بر سر پا ايستاه بود  وگفتند ما گواهى ميدهيم كه) 18(الشهادتين

اى مردم، خداوند مرا امر فرموده است كه براى شما امامى نصب كنم كه : وعلى عليه السلام بر كنار او ايستاده بود وآنحضرت ميفرمود

نم ودر امتم باشد وكسى باشد كه خداوند، فرمانبرى او را در قرآن بر همه وصى من در ميان شما باشد وپس از من جانشين من در خاندا

مومنين واجب كرده است وبشما در قرآن ولايت او را دستور داده است من عرض كردم پرودگارا از زخم زبان منافقان وتكذيب شان مى 

اى مردم خداى عز وجل در قرآنش شما را بنماز . واهد كردترسم خداوند مرا عتاب فرمود كه يا دستور را ابلاغ كنم ويا آنكه مرا عقاب خ

امر كرده است ومن آن را براى شما بيان كردم وراه ورسم اش را بشما آموختم وبزكات وروزه امر كرده كه براى شما بيان كردم وتفسيرش 

ه آن ولايت مخصوص ان شخص است اى مردم من شما را گواه ميگيرم ك. نمودم وخداوند شما را در قرآنش بولايت امر كرده است

ومخصوص اوصياء من است كه از فرزندان من وفرزندان على است نخستين شان فرزندم حسن است وسپس حسين وسپس نه نفر از 

 .فرزندان حسين،اينان از قرآن جدا نميشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند
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شما وولى شما وراهنماى شما است بشما اعلام كردم واو على بن ابى طالب برادر  اى مردم، من كسى را كه پس از من پناه گاه شما وامام

من است او در ميان شما بمنزله خود من است دين خود را بگردن او اندازيد ودر همه كارهايتان فرمانبرش باشيد كه همه آنچه كه خداى 

زم من اعلام ميكنم كه علم من نزد او است از او بپرسيد واز عز وجل بمن آموخت نزد او است وخدا مرا دستور داد كه من باو بيامو

ه اوصياء او بياموزيد وبه آنان مياموزيد وبر آنان پيش قدم نباشيد واز آنان باز پس نمانيد كه آنان بهمراه حق وحق با آنان همراه است ن

اى مردم آيا : بى الدراء وابى هريره واطرافيانش فرمودسپس على عليه السلام با. حق از آنان دور ميشود ونه آنان از حق كناره ميگيرند

اين اراده خدا (ميدانيد كه خداى تبارك وتعالى در قرآنش اين آيه را فرستاد انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 

خدا را وفاطمه وحسن وحسين را در عبائى گرد  پس رسول). است كه پليدى را از شما اهل بيت بزدايد وشما را كاملا پاك وپاكيزه كند

ومخصوصان من واهل خانه منند، پليدى را از آنان بزدا وآنان را ) وخاندان من(با الها اينان دوستان من وعترت من : هم آورد سپس فرمود

تنها من وبرادرم على ودخترم فاطمه  تو رو بخير هستى ولى اين آيه، در باره: ومن، حضرتش فرمود: كاملا پاكيزه فرما، ام سلمه عرض كرد

 .ودو فرزندم حسن وحسين ودر باره نه تن از فرزندان حسين نازل شده است بجز ما كسى با ما در اين آيه انباز نيست

نيز  بيشتر آن مردم بر خواستند وگفتند ما گواهى ميدهيم كه ام سلمه اين حديث را براى ما نقل كرد وما از رسول خدا پرسيديم آنحضرت

مگرر نميدانيد كه خداى عز وجل در سوره حج آيه اى : پس على عليه السلام فرمود. هم چنانكه ام سلمه گفته بود براى ما بيان كرد

ل فرستاد يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبد وا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا فى االله حق جهاده هو اجتباكم وما جع

فى الين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس عليكم 

اى كسانيكه ايمان آورده ايد ركوع كنيد وسجده كنيد وپروردگارتان را بپرستيد وكارنيك انجام دهيد شايد رستگار شويد ودر راه خدا (

جهاد كنيد، او است كه شما را بر گزيده ودر دين مشقتى براى شما قرار نداده، راه وشريعت پدرتان ابراهيم است،  آنطورر كه بايد وشايد

پس . خواند تا رسول خدا شاهد بر شما باشد وشما شاهدان بر مردم) مسلمانان: (خدا شما را در كتاب هاى پيشين ودر اين كتاب بنام

نزول اين آيه برخاست وعرض كرد يا رسول االله اينان كه شما بر آنان شاهديد وآنان بر مردم شاهدند بهنگام ) خدا از او راضى باد(سلمان 

وخداوندشان برگزيده ومشقتى در دين كه شريعت پدرشان ابراهيم است برايشان قرار نداده است كيانند؟ رسول خدا صلى االله عليه وآله 

است من وبرادرم على ويازده تن از فرزندان او عرض كردند آرى خدايا كه ما اين را از مقصود خداوند از اينان سيزده نفر انسان : فرمود

: آيا ميدانيد كه رسول خدا صلى االله عليه وآله براى آخرين بار خطبه اى خواند وفرمود: سپس على عليه السلام فرمود. رسول خدا شنيديم

كتاب خدا واهل بيت من است همانا : ست بانها داريد هرگزگمراه نخواهيد شدكه تا د) 19(اى مردم من در ميان شما دو چيز بجاى گذاشتم

همه . كه خداى لطيف وخبير بمن خبر داده است وتاكيد فرموده است كه آن دو هرگز از هم جدا نشوند تا در كنار حوض بر من وارد شوند

ما گواهيم آنگاه كه رسول خدا در : جمعيت برخاستند وگفتندگفتند آرى خدايا ما همه اين ها را از رسول خدا ديديم پس دوازده نفر از 

آخرين روز عمر خود اين خطبه را خواند عمر بن الخطاب با قيافه اى عصبانى برخاست وگفت يا رسول االله اين سفارش را براى همه 

رادرم ووزيدم ووارثم وجانشينم در امتم ب: نه، بلكه تنها براى اوصياء خود از اهل بيتم كه عبارت است از علي: خاندانت ميكني؟ فرمود

وولى هر مومنى پس ازمن واو نخستين وبهترين آنها است، وسپس وصى بعدى او اين پسرم وبحسن اشاره فرمود وسپس وصى او اين 

ن است پسرم واشاره بحسين كرد وسپس وصى او فرزند بعدى من كه همنام با برادر من است، وسپس وصى بعدى او كه همنام با خود م

وسپس هفت نفر از فرزندان او يكى پس از ديگرى تا همگى در كنار حوض بر من وارد شوند اينان شاهدان خدايند در روى زمين 
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وحجت هاى اويند بر خلق خدا هر كس كه فرمان آنان برد فرمان خدايرا برده وهر كس از دستورهاى آنان سرپيچى كند ازدسورهاى خدا 

فتاد نفر از ياران وتقريبا بهمان شماره از مهاجرين برخاستند وگفتند چيز فراموش شده ايرا بياد ما آورديد ما پس ه. سرپيچى نموده است

پس ابو الدراء وابو هريره بازگشتند وآنچه را كه على عليه السلام . نيز گوهى ميدهيم كه اين را از رسول خدا صلى االله عليه وآله شنيديم

واه گرفته بود وآنچه را كه مردم در پاسخ آنحضرت گفته بودند وگواهى داده بودند همه را براى معاويه گزارش فرموده بود ومردم را بدان گ

 .دادند

 :نوشتها پى

 ).كه كار وصايت موسى با او است(در بعضى از نسخه ها است ) 1(

است وظاهرا آنچه در كافى است ) قاموساز منذر بن محمد بن : (338ص  1در نسخه هاى موجود اين چنين است، ولى در كافى ج ) 2(

: حديث كرد ما را عبد االله بن محمد بن خالد او گفت: يعنى عياشي گفت محمد بن مسعود -. (درست است زيرا در مختاركشى است

 ).تا آخر حديث كرد ما را منذر بن قابوس واو ثقه بود -

او خود ثقه است واز ما است وكتاب الكمال فى : ن بود ونجاشى گويداو فرزند دختر سعد بن عبد االله اشعرى است ودر شيراز ساك) 3(

 .ابواب الشريعه تأليف او است

گويا آن صفحه ى سبز از عالم ملكوت برزخى بوده وسبز بودنش كنايه از آن است كه متوسط ميان نور : فرمايد) ره(مرحوم فيض ) 4(

ودر ) الشافى(ش براى آن است كه از عالم اعلى نورى خالص بوده است عالم جبروت وسياهى عالم شهادت است وسفيد بودن نوشته ا

 .شبيه رنگ آفتاب ودر كمال الدين مانند متن است: كافى است

وتوجيه شده به اينكه از اين كلمه استفاده مى شود كه فاطمه عليها السلام ) ليبشرنى بذلك(است به جاى ) ليسرنى بذلك(در كافى ) 5(

دستش برسد اندوهگين بوده است وروايات ابن الزيات وابى خديجه سالم بن مكرم از امام صادق مويد اين معنى  پيش از آنكه لوح به

 .است ولى با معنائيكه ما كرديم نيازى به اين توجيه نيست

يان خداى به پيغمبر صلى االله عليه وآله حجاب گفته شده است از آن جهت كه آن حضرت واسطه ى م: علامه ى مجلسى فرمايد) 6(

سبحان وخلق است يا از آن جهت كه او را دو وجه است وجهى به سوى خدا ووجهى به سوى خلق وگفته شده است كه حجاب، كسى را 

 .گويند كه بدون او كسى را دسترسى به پادشاه نباشد

ت كه آنچه بندگان از خداوند اميد آن اس هر كس به جز فضل مرا اميدوار باشد -: گوئى معناى اينكه: علامه ى مجلسى فرموده است) 7(

دارند مى بايست از ناحيه ى فضل خدا باشد نه آنكه به جزاى اعمال خود اميدوار باشند زيرا در مقابل عمل هيچ پاداشى را استحقاق 

اداش به او داده ندارند با توجه به نعمتهاى الهى كه هرچند بنده در عمل بكوشد هزار يك نعمتاى خدا را سپاس نتواند كرد پس آنچه پ

شود به فضل الهى است وبه مقتضاى وفا به وعده اى كه خداوند فرموده است وآن وعده ى پاداش به او داده شود به فضل الهى است وبه 

مقتضاى وفا به وعده اى كه خداوند فرموده است وآن وعده ى پاداش نيز از فضل او است وبعضى گمان كرده اند كه مقصود آن است كه 
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 كتاب غيبت ۲۹

به فضل غير خدا اميدوار باشد البته اميد به فضل ديگران از نظر شرع مرجوح است ولكن استحقاق عذاب را موجب نيست علاوه بر كسى 

نيز مؤيد احتمال ما است زيرا ) ويا به جز از دادخواهى من بترسد(وجمله يدوم كه مى فرمايد . اينكه از ظاهر معناى لفظ بدور است

ا از آن مى ترسند شكنجه هائى است كه از روى عدل وداد الهى است واگر كسى معتقد باشد كه از راه ظلم شكنجه هائى كه بندگان خد

 .است چنين كس كافر است ومستحق عذاب جاويد

فتنه ى تاريك پس از امام صادق عليه السلام به آن لحاظ است كه تقيه در زمان موسى ابن جعفر عليهما السلام شديدتر بود وموضوع ) 8(

وصايت آن حضرت مخفى تر وچنانچه در كافى وديگر كتابهاى متقدمين است خليفه ى وقت به فرماندار مدينه دستور داد كه ببين چنانچه 

جعفر بن محمد يك شخص معنى را به وصايت تعيين كرده فورا او را بكش ولذا چنانچه در روايت است امام صادق به حسب ظاهر پنج 

؛ منصور خليفه ى وقت ومحمد بن سليمان فرماندار مدينه وفرزندش عبد االله افطح وموسى بن جعفر وهمسر نفر را وصى خود قرار داد

حضرت صادق عليه السلام حميده وبه خاطر همين فتنه بود جماعتى امامت را در امام صادق متوقف كردند به نام واقفيه وجمعى ديگر در 

 .امام صادق معتقد شدند به نام كيسانيهموسى بن جعفر وعده اى به امامت اسمعيل فرزند 

وحجت من بر خلق من هيچ بنده اى به او ايمان نمى آورد مگر آنكه من بهشت را جايگاهش كنم وشفاعتش را : در كافى چنين است) 9(

 .درباره ى هفتاد نفر از اهل بيتش بپذيرم

 .كور وتاريك جلوگيرى مى كنمبه واسطه ى آنان از هر گونه فتنه ى : در كافى وكمال چنين است) 10(

ابوعبد االله كندى علاف شيخ مورد وثوق وبسيار راستگو است كه هيچ قابل ايراد : نجاشى پس از آنكه او را عنوان مى كندن گويد) 11(

 .نيست او از على بن سيف كه ثقه ى مشهورى است روايت مى كند

شايد : علامه ى مجلسى فرموده است) واو ظاهر آنان واو باطن آنان استنهمين آنان قائم شان است :(در كمال الدين چنين است) 12(

 .مقصود از ظاهر بودن پيروزى آن حضرت بر دشمنان است ومقصود از باطل بودن غيبت او است

 .از سعيد بن غزوان واو از ابى بصير واو از امام صادق روايت كرده است: در كمال الدين)13(

ه السلام بود حجاج بن يوسف او را خواست تا بكشد او فرار كرد وبه ابان بن ابى عياش پناهنده شد وبه سليم از ياران على علي) 14(

همان حال اختفا نزد او ماند تا مرگش فرا رسيد به هنگام مرگ ابان را گفت تو را بر من حقى است ومن مى خواهيم بميرم اى برادرزاده 

كتابى به او داد، وهيچ كس به جز ابان از سليم روايتى نكرده است چنانچه علامه عقيقى جريان كار پس از رسول خدا چنين وچنان شد و

 .گفته است

درباره ى عبد الرزاق بن همام در پيش سخن گفته شد واما معمر بن راشد ازدى است ولى مولا است، ابن حجر در تقريب عنوانش ) 15(

ثقه وخوش حافظه وصالح وفاضل بوده است واما ابان وسليم از مشهورترين اند كرده وصفى خزرجى در تذهيب الكمال، وگفته اند كه او 

 .كه ترجمه شان در همه ى كتابهاى شيعه وعمده ى كتابهاى عامه موجود است
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 كتاب غيبت ۳۰

د، زاهد، عبد االله بن مبارك را ابن حجر در تهذيب عنوان كرده است واز جمعى از اعلام نقل كرده است كه گفته اند او عالم، فقيه، عاب) 16(

او عالمى بود صحيح الحديث وكتابهائى كه او حديث نموده است : شيخ، شجاع، زيرك نگهدار حديث وثقه بوده است وابن معين گويد

از تاريخش او را عنوان كرده ودر شان او سخن به درازا گفته  152ص  10بيست هزار ويا بيست ويك هزار بوده است وخطيب درج 

الم ربانى بود وموصوف به حفظ وزهد ولى عبد الرزاق را از راويان او ذكر كرده است وشايد عبد الرزاق ديگرى است وگفته است كه او ع

 .باشد

 ...ولايتش مانند ولايت من: يا رسول االله ولايتش مانند چه؟ پس آن حضرت فرمود: سلمان گفت: در كتاب سليم چنين است) 17(

قدمان در اسلام بود كه به امير المؤمنين عليه السلام گرويد واز نقبا است در همه ى مشاهد رسول  ابو الهيثم مالك بن التيهان از پيش) 18(

 .خدا به همراه آن حضرت بود ودر ركاب على عليه السلام در صفين به شهادت رسيد

كه به مدينه تشريف برد به  هنگامى) صلى االله عليه وآله وسلم(وابو ايوب خالد بن زيد انصارى خزرجى همان كسى است كه رسول خدا 

كه در لشگر اسلام مى جنگيد به  52خانه ى او منزل كرد ودر غزوه ى بدر وديگر غزوات پيغمبر حضور داشت ودر سرزمين روم سال 

 شهادت رسيد ودر قلعه اى در قسطنطنيه به خاك سپرده شد ومردم روم را اعتقادى به او هست واز مزارش در طلب باران ونمازش بهره

 .مند مى شوند

ابو ايوب انصارى به نزد ما آمد ودر زمين : حارث بن ابى بصير از دى از ابى صادق روايت كرده است واو از محمد بن سليمان كه گفت

 اى ابا: در كنارش نشستيم واو را گفتيم: ملكى ما فرود آمد تا مركب خود را علوفه دهد ما به نزد او رفتيم وهديه به نزدش برديم گويد

با مشركين جنگيدى وسپس آمده اى كه با مسلمانان ) صلى االله عليه وآله وسلم(ايوب با همين شمشيرى كه دارى به همراه روسل خدا 

 بجنگي؟

مرا دستور فرمود تا با قاسطين ومارقين وناكثين بجنگم ومن با ناكثين جنگيدم وبا ) صلى االله عليه وآله وسلم(همانا رسول خدا : گفت

 .گيدم وبه خواست خداوند با مارقين نيز خواهم جنگيد ونمى دانم در كجا خواهد بودقاسطين جن

واما عمار بن ياسر بن عمار ابواليقظان آزاد شده ى بنى مخزوم يكى از اصحاب رسول خدا است وجليل القدر است در بدر واحد وهمه ى 

د شد وگروه ستمگر لشگر معاويه او را كشت واما خزيمة بن غزوات حضور داشت ودر صفين در ركاب اميرالمومنين عليه السلام شهي

ثابت ذو الشهادتين همان كسى است كه رسول خدا گواهى او را به جاى گواهى دو مرد قرار داد با رسول خدا در بدر واحد بود ودر 

 .ه روان پاكشانصفين نيز به همراه امير المؤمنين عليه السلام بود وپس از شهادت عمار او شهيد شد درود خدا ب

 .است يعنى دو چيز گرانمايه) ثقلين(كلمه ى ) امرين(در بعضى از نسخه ها به جاى ) 19(
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 كتاب غيبت ۳۱

سليم بن قيس هلالى كه ) حديث كرد ما را معمر بن راشد از ابان بن ابى عياش واو از: وبهمين اسناد از عبد الرزاق بن همام كه گفت -9

از صفين باز ميگشتيم على عليه السلام در نزديكى دير يك نصرانى فرود آمد كه ناگاه پير مردى هنگاميكه در ركاب امير المومنين : گفت

از دير بيرون آمد خوش رو خوش هيكل وخوش سيما كه كتابى بهمراه داشت وبخدمت امير المومنين عليه السلام آمد وسلام كرد وسپس 

ميان دوازده نفر حوارى از همه برتر بود وعيسى او را از همه دوست تر  من از نسل يكى از حواريين عيسى بن مريم هستم كه در: گفت

ميداشت وبر همه شان مقدمش ميداشت وعيسى او را وصى خود نمود وكتابهاى خويش را بدو سپرد وحكمت خود را بوى آموخت، افراد 

تد ونه تغييرى در دين او دادند وآن كتابها كه اين خاندان هميشه بدين عيسى بودند وشريعت او را بدست داشتند نه كافر شدند ونه مر

باملاء عيسى بن مريم ودستخط پدر ما است هم اكنون در نزد من است، هر آنچه مردم پس از عيسى انجام خواهند داد ونام يك يك 

ندان اسماعيل بن ابراهيم پادشاهان كه پس از عيسى از ميان مردم به سلطنت ميرسند واينكه خداى تبارك وتعالى مردى را از عرب از فرز

خليل الرحمن از سر زمينى كه تهامه اش گويند از آبادى كه مكه اش نامند بنام احمد بر مى انگيزد كه دوازده نام دارد وزمان بعثت ومحل 

چه بر سر ولادت وهجرتش وكسيكه با او بجنگ بر ميخيزد وكسيكه او را يارى ميكند وكسيكه با او دشمنى ميكند وچقدر عمر ميكند و

ودر آن كتاب سيزده نفر از . امتش پس از او ميايد تا آنگاه كه عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد همه اينها در آن كتاب نوشته شده است

فرزندان اسماعيل بن ابراهيم خليل االله كه از بهترين خلق خدا هستند ومحبوبترين خلق خدا در نزد خدايند وخداوند ولى وسرپرست 

آنان است ودشمن معاندين ايسشان وهر كس كه آنان را فرمان برد رهنمون گردد وهر كس سرپيچى كند گمراه خواهد شد،  دوستان

اطاعت آنان اطاعت خدا است ومعصيت آنان معصيت خدا، نامهايشان در آن كتاب نوشته شده ونسبتهايشان واوصافشان واينكه هر يك از 

ى وچند نفر از آنان دين خود را پوشيده ميدارد واز قوم خود پنهان ميكند وكسيكه از آنان ظهور آنان چقدر عمر ميكند يكى پس از ديگر

ميكند ومردم سر بفرمان او نيستند تا اينكه عيسى بن مريم بنزد آخرينشان از آسمان فرود ميايد وپشت سر او نماز ميگذارد وميگويد شما 

م گردد پس او پيش ميرود وبر مردم نماز ميگذارد وعيسى در صف پشت سر او مى امامانى هستيد كه كسى را نميرسد بر شما پيش قد

نخستين شان وبهترين شان وبرترين شان كه پاداش او بقدر پاداش همه وبقدر پاداش پيروانشان وهدايت يافتگان بوسيله آنان است، . ايستد

خاتم وحاشر وعاقب وماحى وقائد نبى االله وصى االله وحبيب االله رسول خدا است صلى االله عليه وآله نامش محمد وعبد االله ويس وفتاح و

است هر جا كه نام خدا برده شود نام او نيز برده ميشود از گرامى ترين خلق خدا در نزد خدا است ومحبوب ) ودر بعضى نسخه ها جنب(

ه است نه فرشته مكرمى ونه پيغمبر مرسلى خدا او را ترين آنان در پيشگاه او است خداوند بهتر از او ومحبوب تر از او در نزد خود نيافريد

بروز رستاخيز بر عرش خود مى نشاند وشفاعتش را در باره هر كس كه شفاعت كند مى پذيرد قلم تقدير در لوح محفوظ بنام او كه محمد 

و در امتش وكسيكه محبوب ترين رسول االله است جارى شده وبنام پر چمدار روز رستاخيز بزرگ برادر او ووصى او ووزير او وخليفه ا

وسپس يازده تن از اولاد . خلق خدا در نزد خدا پس از پيغمبر است يعنى على پسر عموى پدر ومادرى او وولى هر فرد مومن پس از او

است  شبر وشبير را دارند ونه نفر از فرزندان برادر كوچكتر يكى پس از ديگرى: محمد وعلى كه نخستين شان نام دو فرزند هارون

 .وباقى حديث را كه طولانى است نقل كرده است. وآخرين شان كسى است كه عيسى بن مريم در پشت سر او نماز ميگذارد
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 كتاب غيبت ۳۲

من از : بعلى عليه السلم عرض كردم: كه گفت) وبهمين اسناد از عبد الرزاق واو از معمر واو از ابان واو از سليم بن قيس هلالى -10

وسپس از شما تصديق ) بجز آنچه در دست مردم است(هائى از تفسير قرآن وروايت از رسول خدا شنيده ام سلمان ومقداد وابى ذر چيز

آنچه را كه از آنان شنيده بودم شنيدم در دست مردم چيزهاى فراوان از تفسير قرآن واحاديث رسول خدا ديده ام كه با گفته سلمان ومقداد 

عمدا ) مردم(كه همه آنچه در دست مردم است باطل است آيا بنظر شما ممكن است كه آنان  وابى ذر مخالف است وآنان چنين مى پندارند

اكنون كه پرسيدى پاسخش : على عليه السلام متوجه من شد وفرمود: برسول خدا دروغ بندند وقرآن را با راى هاى خودتفسير كنند؟ گويد

) 1(، وناسخى ومنسوخي، وخاصى وعامي، ومحكمى ومتشابهيدر ميان مردم حقى است وباطلي، وراستى ودروغي: را نيكو بفهم

وچيزهائى كه براستى از رسول خدا بياد دارند وچيزهائى كه بخيال خودشان گفته رسول خدااست، ودر زمان خود رسول خدا آنقدر دروغ 

ن شده است هر كس كه از روى عمد اى مردم دروغ دروغ گويان از زبان من فراوا: بانحضرت بستند كه بپا ايستاد وخطبه خواند وفرمود

سپس پس از وفات رسول خدابر آنحضرت دروغ بستند وهر كس كه حديثى بنزد تو . بر من دروغ بندد جايگاه خود از آتش آماده به بيند

 :آورد جز اين نيست كه يكى از چهار نفر خواهد بود وپنجمى ندارد

وساختگى اسلام را بر زبان دارد، نه از گناه خود دارى ميكند ونه ازدروغ عمدى مرد منافقى است كه تظاهر بايمان ميكند وبا تصنع  -1

 گفتن بر رسول خدا پروائى دارد، واگر مردم بدانند كه او منافقى است دروغ پرداز، نه از او مى پذيرند ونه تصديقش ميكنند ولى چه كنند؟

ه واز او حديث شنيده است وباينجهت باطن او را نشاخته حديث را از او پيش خود ميگويند اين مرد با پيغمبر هم صحبت بوده واو را ديد

دريافت ميكنند وخداوند در قرآن از حال منافقين خبرها داده وتوصيفها نموده وفرموده است واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا 

 )2).(د بسخنانشان گوش فرا دهىهنگاميكه آنان را بينى اندامشان تو را خوش آيد وچون سخن گوين(تسمع لقولهم 

سپس همين منافقين پس از رسول خد ماندند وخود را به پيشوايان ضلالت وداعيان باتش از رهگذر تزوير ودروغ وبهتان نزديك كردند 

ا بكام خود كشيدند تا آنجا كه آن پيشوايان،، فرمانداريها بدست اين منافين سپردند وآنان را بر گردن مردم سوار كردند وبدست آنان دنيا ر

 .مردم هم كه هميشه تابع فرمانروايانند ودنياطلب مگر آنكس كه خداى عز وجل اش نگهدارى فرمايد اين يكى از آن چهار نفر بود

مردى كه از رسول خدا چيزى شنيده ولى درست بياد نسپرده است ودر آن باشتباه وسهو دچار شده است، نه آنكه ازروى عمد دروغ  -2

من از رسول خدا آن را شنيدم واگر مردم بدانند كه در اين سخن : س آنچه را كه از رسول خدا بدست دارد روايت ميكند وميگويدبگويد،پ

 .اشتباه كرده است از او نمى پذيرند خود او هم اگر بداند دچار اشتباه شده است بدورش مى اندازد

يده است كه حضرت بچيزى امر فرمود ولى بى اطلاع است كه آنحضرت پس از رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم شن: سومين مرد -3

از امر، آن چيز را قدغن فرموده است، يا شنيده است كه حضرت چيزى را قدغن فرمود ولى خبر ندارد كه پس از آن بان چيز امر فرموده 

اگر بداند كه منسوخ است بدورش مى اندازد، مردم هم را بياد ندارد، و) نسخ كننده(را بيان دارد ولى ناسخ ) نسخ شده: (است پس منسوخ

 .اگر بهنگام شنيدن حديث از او ب بدانند كه منسوخ است بدورش مى اندازند
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آنكه نه بخدا دروغ بسته ونه برسول او زيرا دروغ را خوش ندارد واز خدا ميترسد ورسول خدا را بزرگ ميشمارد : چهارمين مرد -4

حديث را كاملا بياد سپرده وهمانطور كه شنيده است بى كم وزياد نقل ميكند ناسخ ومنسوخ را ميداند بناسخ وسهو هم نكرده است بلكه 

عمل ميكند ومنسوخ را بدور مى اندازد وميداند كه اوامر ونواهى رسول خدا مانند قرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومحكم ومتشابه دارد 

 عليه وآله كلامى ميفرمود كه دو صورت داشت يك معناى عام ويك معناى خاص مانند گاهى اتفاق مى افتاد كه رسول خدا صلى االله

آنچه را كه پيغمبر براى شما آورد آن را بگيريد واز آنچه (وما آتاكم الرسول فخذره وما نهاكم عنه فانتهوا : قرآن، خداى عز وجل ميفرمايد

كه مقصود خداى عز وجل چيست ) ونمى فهميد(مى شنيد كه معرفت نداشت  وآن كلام رسول خدا را كسى). شما را باز داشت باز ايستيد

ومقصود پيغمبر خدا صلى االله عليه وآله وسلم چه ميباشد وهمه اصحاب رسول خدا صلى االله عليه وآله آن چنان نبودند كه اگر چيزى مى 

تا آنچا كه دوست داشتند عربى بيابانى ويا رهگذرى پرسيدند پاسخش را ميفهميدند، كسى بود كه مى پرسيد ولى در مقام فهميدن نبود 

ولى من هر روزدر وقت مخصوصى بخدمت رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم ) 3.(بيايد واز رسول خدا سئوالى كند وآنان گوش بدهند

انند كه آنحضرت جز با ميرسيدم آنحضرت مجلس را خلوت ميكرد فقط من بودم واو واصحاب رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم ميد

گاهى اين خلوت در خانه من ميشد كه غالبا رسول خدا بخانه من تشريف مى آورد . من با هيچ يك از اصحاب، چنين رفتارى نداشت

وگاهى هم كه من بيكى از خانه هاى رسول خدا ميرفتم خانه را براى من خلوت ميكرد وزنهايش را بيرون ميكرد وكسى جز من در 

ت نمى ماند ولى وقتى آنحضرت براى خلوت كردن منزل من تشريف مياورد نه فاطمه بيرون ميرفت ونه هيچ يك از خدمت آنحضر

فرزندان من وهرگاه كه من پرسش را آغاز ميكردم آنحضرت مرا پاسخ ميگفت وچون خاموش مى نشستم وپرسشهايم پايان مى يافت آن 

سخنان او را در ياد من نگهدارد وبمن بفهماند واز وقتى كه پيغمبر در باره من  حضرت خود شروع بسخن ميكرد ودعا ميكرد كه خداوند

وبه رسول خدا صلى االله عليه وآله عرض كردم اى پيغمبر خدا از آن دم كه آن دعا در باره . دعا كرده است هيچ چيز را فراموش نكرده ام

را هنگاميك املاء ميفرمائيد دستور نوشتن اش را ميدهيد آيا ميترسيد من كرده ايد از آنچه مرا آموخته ايد هيچ فراموش نكرده ام پس چ

برادرم، من از آن نمى ترسم كه تو فراموش كنى ويا ندانى زيرا خداوند مرا خبر داده است كه دعاى مرا در : كه باز فراموش كنم؟ فرمود

يا رسول : عرض كردم. يسى براى شريكانت خواهد ماندباره تو وشريكانت كه پس از تو خواهند بود مستجاب فرموده است واينكه مينو

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله واطيعوا : كانى كه خداوند آنان را با خودش وبا من قرين ساخته وفرموده است: االله شريكان من كيانند؟ فرمود

واگر از ستيزه در ) رسول خدا وفرمان صاحبان امر رااى كسانيكه ايمان آورده ايد فرمان خدا را بريد وفرمان (الرسول واولى الامر منكم 

اوصياء تاآنكه در كنار حوض : اى پيغمبر خدا آنان كيانند؟ فرمود: عرض كردم. كارى ميترسيد آن را بخدا ورسول وصاحبان امر برگردانيد

د آنان با قرآنند وقرآن با آنان است نه آنان بر من وارد شوند همه شان راهنما ورهبر هستند كسيكه آنان را خوار كند زيانى بانان نميرسان

از قرآن جدا ميشوند ونه قرآن از آنان جدا ميشود امت من بوسليه آنان يارى ميشوند وباحترام آنان باران رحمت ميبارد وبا دعاهاى با 

ائيد فرمود اين پسرم ودستش را بر يا رسول االله نام شان را براى من بفرم: عرض كردم. عظمت آنان است كه بلاها از امت من رفع ميشود

سر حسن گذاشت وسپس اين پسرم ودستش را بر سر حسين گذاشت سپس فرزند او كه بنام تو است يا على سپس فرزند او محمد بن 

تكميل محمد بن على زمانى متولد ميشود كه هنوز زنده اي، سلام مرا باو برسان وسپس دوازده امام را : على سپس رو بحسين كرد وفرمود

عرض كردم اى پيغمبر خدا نام آنانرا براى من بفرما، يك يك نامشان را فرمود كه يكى از آنان اى برادر بنى هلال بخدا قسم . ميكني

 .كه زمين را پر از عدل وداد ميكند همانطور كه پر از ستم وجور شده باشد) خ ل مهدى امت محمد است-(مهدى اين امت است 
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على عليه : كه) حديث كرد ما را معمر بن راشد از ابان بن ابى عياش واو از سليم بن قيس: عبد الرزاق كه گفتوبهمان اسناد از  -11

اى طلحه مگر نبودى هنگاميكه : السلام ضمن حديث مفصلى كه مهاجرين وانصار بمناقب وفضايل خودشان مى باليدند بطلحه فرمود

از ما خواست تا چيزى بر آن بنويسد تا امت پس ازاو گمراه نشود واختلاف نكند رفيق رسول خدا صلى االله عليه وآله استخوان شانه اى 

شما : پس رسول خدا خشمگين شد واز نوشتن منصرف گرديد؟ گفت چرا بودم فرمود) كه رسول خدا هذيان ميگويد: (تو آن حرف را زد

چه بنويسد ومردم را بر آن گواه بگيرد جبرئيل باو خبر داده بود كه بيرون رفتيد رسول خدا صلى االله عليه وآله بمن خبر داد كه ميخواست 

كه خداى تعالى ميدانست كه امت بزودى اختلاف خواهند كرد ومتفرق خوهند شد پس از بيرون رفتن شما آنحضرت صفحه اى طلبيد 

سلمان فارسى وابا ذر ومقداد، وامامان : وآنچه را كه ميخواست در شانه بنويسد بمن املاء فرمود وسه نفر از آن چمعيت را گواه گرفت

هدايت را كه مومنين مامورند تا روز قيامت از آنان فرمان برند نام برد ونام مرا در آغاز برد وسپس نام اين پسرم حسن را وسپس اين 

گواهى ميدهيم كه رسول : پسرم حسين را وسپس نه نفر از فرزندان اين پسرم حسين اى ابا ذر وتو اى مقداد آيا چنين است؟ آندوا گفتند

زمين بر خود بر نداشته : من از رسول خدا صلى االله عليه وآله شنيدم در باره ابا ذر فرمود: طلحه گفت. االله صلى االله عليه وآله چنين كرد

ق گواهى وآسمان سايه نيفكنده است بصاحب گفتارى كه راستگوتر ونيكوكارتر از ابا ذر باشد ومن گواهى ميدهم كه آن دو جز بح

 .نميدهند وتو در نزد من از آندو راستگوتر ونيكوكارتر هستي

على : وبهمين سند از عبد الرزاق بن همام واو از معمر بن راشد واو ابان بن ابى عياش واو از سليم بن قيس نقل ميكند كه گفت -12

د همچون درخت خرمائى است كه در خرابه روييده محم: (آن مرد گفتونام آن مرد را بمن گفت- روزى بر مردى گذشتم-: السلام فرمود

بخدمت پيغمبر آمدم وجريان را بعرض رساندم رسول خدا خشمناك شد وبا حالت خشم بيرون آمد وبر منبر شد انصار كه خشم ) باشد

من شنيده اند كه من در  چرا بعضيها مرا بخويشانم شماتت ميكنند با آنكه از: رسول خدا را ديدند اسلحه جنگ برداشتند رسول خدا فرمود

د كه باره آنان گفته ام كه خداوند آنان را برترى بخشيده وپليدى را از آنان بويژه برداشته وخداى پاكيزه شان فرموده است واز من نشنيده ان

كه پيش از همه من در برترى اهل بيتم ووصيم چه گفته ام وآنچه را كه موجب كرامت وصيم نزد خدا وويژه گى او وبرترى او شدهاست 

اسلام آورده ودر راه دين بلاها ديده وخد از خويشان ونزديكان من است واو ازمن بجاى هرون از موسى است با ينهمه هنگاميكه ازكنار 

ا او ميگذرد چنين مى پندارد كهمن همچون نخلى هستم كه در انبار هيزم روئيده ام؟ بهوش باشيد كه خدا، جهان آفرينش را بيافريد وآن ر

دو دسته كرد ومرا جز بهترين آندو دسته قرار داد پس آن دسته را سه شعبه كرد ومرا در بهترين آن سه شعبه وبهترين قبيله ها قرار داد، 

 سپس آن را بخوانواده ها تقسيم كرد وما در بهترين خاندان قرار داد تا آنكه چكيده اهل بيتم وعترتم وفرزندان پدرم من شدم وبرادرم على

بر مردم روى زمين نگاهى انداخت ومرا از آنان برگزيد،سپس نگاهى ديگر انداخت پس على را برگزيد ) سبحان(ابى طالب، خداوند بن 

كه برادر من ووزير من ووارث من ووصى من وخليفه من است در امتم وولى هر مومنى است پس از من هر كس او را دوست بدارد 

دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است او را دوست نميدارد مگر هر فردى كه مومن باشد واو را خداى را دوست داشته وهر كس او را 

دشمن نميدارد مگر هر فردى كه كافر باشد، او پس از من ستون زمين است وبند آهنين آن او كلمه تقوا است وريسمان محكم الهى است 

دشمنان خدا ميخواهند كه نور برادر ) رد مگر آنكه نورش را به پايان برساندمردم ميخواهند كه نور خدا را خاموش كنند ولى خدا نميگذا(

بر مرا خاموش كنند ولى خدا نميگذارد مگر آنكه نور او را اتمام كند اى مردم اين سخن مرا كه گفتم، حاضرين بغائبين برسانند بار الها تو 

مرا برگزيد براى هنگاميكه من از دنيا رفته باشم وآنان برگزيدگان سپس خداوند سومين نگاه را انداخت پس اهل بيت . آنان گواه باش
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امت من هستند وپس از درگذشت برادرم يازده امام يكى پس از ديگرى ميباشند هر يك كه از دنيا برود يكى ديگر بر ميخيزد آنان در 

امامان راهنما ورهبرانند هر آن كس كه با آنان آنان . امت من همچون ستارگان آسمانند كه چون اخترى پنهان شود اخترى ديگر بر آيد

آنان . نيرنگ كند زيانى بانان نرساند ونه آنكس كه بخواهد آنان را خوار كند بلكه زيان نيرنگ وخوار كردنشان بر خودشان باز ميگردد

برده است وهر كس از آنان  حجت هاى خداوند در روى زمينند وشاهدان خدا در ميان خلقش هر كس آنان را فرمان برد خدا را فرمان

ر سرباززند از خدا سرباز زده است آنان باقرآنند وقرآن با آنان است نه قرآن از آنان جدا ميشود ونه آنان از قرآن جدا ميشوند تا در كنا

فرزندان حوض بر من وارد شوند ونخستين امامان على است كه بهترين شان است سپس پسرم حسن، سپس پسرم حسين، سپس نه نفر از 

 .وحديث را تا آخر نقل كرده است حسين-

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس موصلى او گفت حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى او گفت حديث كرد  -13

كه گفت ): از مفضل بن عمراز عبد الكريم بن عمرو خثعمى واو ) 4(ما را احمد بن على حميرى او گفت حديث كرد ما را حسن بن ايوب

بلكه ساعت :) (فرقان(بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا : بامام صادق عليه السلام عرض كردم معناى اينكه خدا ميفرمايد

خداوند سال كه : چيست؟ حضرت بمن فرمود) را دروغ پنداشتند وما آتش فروزان را براى كسيكه ساعت را دروغ پندارد آماده كرده ايم

را دوازده ماه آفريد وشب را دوازده ساعت كرد وروز را دوازده ساعت كرد واز ما دوازده نفراند كه با فرشتگان حديث ميكنند وامير 

 .المؤمنين يكى از آن ساعت ها است

شنيدم ابا جعفر محمد بن على : كه گفت): وبهمين سند از عبد الكريم بن عمرو واو از ثابت بن شريح واو از ابى بصير نقل ميكند -14

 .ميفرمود از ما دوازده نفر با فرشته سخن ميگويد) 5(الباقر عليهما السلام

خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت حديث كرد ما را محمد ابن جعفر قرشى او گفت حديث كرد ما را محمد بن الحسين بن  -15

شب : فرمود ابو عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام: كه گفت) 6(ابن سنان واو از ابى السائب ابى الخطاب از عمر بن ابان كلبى واو از

دوازده ساعت است وروز دوازده ساعت وماه ها دوازده ماهند وامامان دوازده امامند ونقبا دوازده نقيب اند وعلى عليه السلام ساعتى از 

 .بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا : ش ميفرمايددوازده ساعت است واو است كه خداوند در باره ا

حديث كرد ما را محمد ابن يحيى عطارد رقم او گفت حديث كرد ما را محمد بن حسان : او گفت) 7(خبر داد ما را على بن الحسين -16

حديث كرد ما را : بن محمد بن يوسف او گفتحديث كرد ما را ابراهيم : او گفت حديث كرد ما را محمد بن على كوفى او گفت) 8(رازي

وگفت محمد بن حسان رازى كه حديث كرد ) امام صادق عليه السلام(محمد بن عيسى از عبد الرزاق واو از زيد شحام واو از ابى عبد االله 

حسن برتر است يا حسين؟ بامام صادق عرض كردم : كه گفت) اين روايت را بما محمد بن على كوفى از محمد بن سنان واو از زيد شحام

) 9(برترى نخستين كس از ما با برترى آخرين كس ما پيوند است وبرترى آخرين كس از ما با برترى نخستين از ما پيوستگى دارد: فرمود

بانحضرت عرض كردم فدايت شوم پاسخ مرا بازتر بفرما كه بخدا سوگند از اين پرسش هيچ : راوى گويد. وهمگى داراى فضيلت اند

از درختى هستيم كه خداوند ما را از يك گل آفريد برترى ما از جانب خدا است ودانش ما از : فرمود. ظورى بجز راهيابى بحق ندارممن

. نزد خدا است ومائيم امينان خدا بر خلق اش ودعوت كنندگان بدينش وپرده دار ميان او وخلق اى زيد بيشتر بگويم؟ عرض كردم آري

بفرمائيد كه چند : است دانش ما يكى است وفضيلت ما يكى است وهمه گى در نزد خدا يكى ميباشيم عرض كردمآفرينش ما يكى : فرمود
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بوديم اول ما محمد است ووسط ما محمد  اين چنين- نفريد؟ فرمود ما دوازده نفريم واز آغاز آفرينش ما در گراگرد عرش پروردگارمان-

 .است وآخر ما محمد است

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى از : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: لى بن الحسين او گفتخبر داد ما را ع -17

محمد بن على كوفى واو از ابراهيم بن محمد بن يوسف واو از محمد بن عيسى واو از عبد الرزاق واو از محمد بن سنان واو از فضيل 

ى در محضر ابى جعفر محمد بن على امام باقر عليه السلام بوديم چون حاضرين براكنده شدند روز: كه گفت): رسان واو از ابو حمزه ثمالى

اى ابا حمزه از كارهاى حتمى كه تغيير وتبديلى در نزد خدا نخواهد يافت قيام قائم ما است هر كس در اينكه ميگويم شك كند : مرا فرمود

سپس فرمود پدر ومادرم بفداى كسيكه هم نام من وهم . ن را ملاقات خواهد كردبا حالتى كه كافر است وخدا را انكار دارد خداى سبحا

 )10.(كنيه با من است

اى : سپس فرمود. هفتمين نفر بعد از من، پدرم بقربانش كه زمين را پر از عدل وداد خواهد كرد همانطور كه از ستم ووجور پر شده باشد

تسليم محمد وعلى هم نشده است وخداوند بهشت رابر او حرام كرده است وجايگاهش ابا حمزه كسيكه او را درك كند وتسليم او نشود 

وسپاس خدا را كه از همه اين روايات روشن تر وواضح تر ودرخشان تر براى كسيكه خدا . آتش است وچه بد است جايگاه ستمكاران

ان عده الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى كتاب االله : ايدراهنمائيش كرده ودر باره او احسان فرموده است آيه شريفه قرآن است كه ميفرم

همانا شماره ماها در نزد خداوند دوازده ماه است (يوم خلق السموات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم 

اند وآن دينى كه محكم است همن است بر خود در كتاب خدا از روزى كه آسمانها وزمين راخلق كرده است كه چهار عدد از آنها حرام 

وشناختن ماه هاى محرم وصفر وربيع وماههاى بعدى وماههاى حرام كه رجب وذى القعده وذى الحجه ) 36: توبه: در آنها ستم نكنيد

اهها را مى شناسند ومحرم است كه دين محكم نميتواند باشد زيرا يهود ونصارى ومجوس وساير اديان وهمه مردمان موافق ومخالف اين م

د وآنها را بنام مى شمارند بلكه آنان امامان اند وبر پا دارندگان دين خدا هستند ومحترمترين آنان يكى امير المومنين على است كه خداون

كرد، وسه نفر محمود، مشتق : نام او را از نام خود را علي، مشتق كرد هم چنانكه براى رسول خودش صلى االله عليه وآله نامى از نام خود

ديگر از فرزندان او كه نام هاشان على است يعنى على بن الحسين على بن موسى وعلى بن محمد واحترام اين نام ها از آن رواست كه 

 .دردهاى خدا بر محمد وفرزندان او كه بخاطر انتساب باو عزيزاند ومحترم. آنان از نام خدامشتق شده اند

حديث كرد ما : او گفت) 12(حديث كرد ما را ابو الحسن على بن عمر معروف بحاجي: او گفت) 11(مدخبر داد ما را سلامه بن مح -18

حديث كرد ما را جعفر بن محمد حسنى او گفت حديث كرد ما را عبيد بن كثير : او گفت) 13(را حمزه بن قاسم علوى عباسى رازي

 ):ى اسدى از داود رقىحديث كرد ما را ابو احمد بنموس: او گفت) خ ل محمد بن كثير-(

اى داود دير باز است كه نزد ما نيامده اى چرا؟ : در مدينه بخدمت ابى عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام رسيدم مرا فرمود: كه گفت

 .كارى برايم در كوفه پيش آمده بود: عرض كردم
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عموى شمازيد را ديدم كه سوار بر اسبى است وقرآنى  من بفداى شما: وقتى از كوفه بيرون شدى چه كسى آنجا بود؟ عرض كردم: فرمود

از من به پرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد كه در اندرون سينه من دانش : بگردنش انداخته وبا صداى بلند فرياد ميكشد) خ ل شمشيري-(

 .وشما هستم فراوانى ناسخ را از منسوخ شناخته ام ومثانى وقرآن عظيم را ميدانم ومنم آن نشانه كه ميان خدا

اى داود خود راباين وآن باخته اى سپس صدا زد اى سماعه بن مهران يك ظرف خرماى تازه بيار سماعه ظرفى را كه خرماى : فرمود

تازه در آن بود آورد حضرت يك دانه از آن خرما برداشت وخورد وهسته آن را ازدهان خود بيرون آورد ودر زمين كاشت فورا زمين 

مين روئيد وطلع داد وخرما شد حضرت دست زد ويك دانه خرماى نارس از خوشه خرما برچيد وآن را شكافت واز شكافته شد وآن ز

 :ميانش پوست نازك وسفيد بيرون آورد وباز كرد وبدست من داد وفرمود بخوانش، خواندم ديدم در آن دو سطر نوشته است

عده الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى كتاب االله يوم خلق السموات والارض منها لا اله الااالله محمد رسول االله ودر سطر دوم ان (سطر اول 

اربعة حرم ذلك الدين القيم امير المؤمنين على بن ابى طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، على ابن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن 

 ).الحسن بن علي، الخلف الحجة محمد، موسى بن جعفر، على بن موسي، محمد بن علي، على بن محمد،

دو هزار سال : فرمود. خدا ورسولش وشما بهتر مى دانيد: اى داود آيا مى دانى اين نوشته بر اين كى نوشته شده است؟ گفتم: سپس فرمود

 .پيش از آنكه آدم آفريده شود

ه علامه در قسمت دوم از خلاصه او را عنوان كرده در سند اين روايت عبيد بن كثير بن عبد الواحد ابو سعيد عامرى است ك: مترجم گويد(

وفرموده است كه اصحاب ما او را قدح نموده اند ودرباره اش گفته اند كه آشكارا حديث جعل مى كرد واز دروغ پردازى باكى نداشت 

 ).وداستانش مشهور است

حديث كرد ما را احمد بن محمد سيارى از : مهزيار او گفتخبر داد ما را حسن بن على بن : خبر داد ما را سلامة بن محمد او گفت -19

 :احمد بن هلال واو از امية بن ميمون شعيرى واو از زياد قندى كه گفت

خداى عز وجل را خانه (خداى عز وجل خانه اى از نور بيافريد : شنيدم از ابا ابراهيم موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام كه مى فرمود

تبارك وسبحان والحمد واالله سپس از اين چهار ) كه بر آن خانه چهار اسم نوشت) ه پايه هاى آن را چهار ركن قرار دادك(اى است از نور

 .چهار ديگر آفريد واز آن چهار، چهار ديگر سپس فرمود جل وعز ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا

اين خبر در باب نص هائى كه درباره ائمه رسيده است فرموده است اين  مجلسى رضوان االله عليه در بحار پس از نقل: در پاورقى گويد

خبر همانند اخبارى است كه در باب اسماء از كتاب توحيد گذشت ومانند آنها مشكل وپيچيده است ومناسب آن بود كه اين خبر نيز در 

رى كه در تفسير اين آيه رسيده است ظاهرا مقصود آن آنجا گفته آيد ولى جهت آنكه در اينجا آن را آورديم آنست كه بقرينه خبرهاى ديگ

بوده كه تطبيق شود بر عدد ائمه عليهم السلام در عين حال بطور رمز گفته شده واز متشابهات است كه جز خدا وراسخون در علم معناى 

د وبعضى دلالت بر صفات ذات وبعضى وممكن است بطور احتمال گفته شود كه از اسماء الهى بعضى دلالت بر ذات دار. آن را كسى نميداند

دلات بر تنزيه ذات از نقص دارد وبعضى دلالت بر صفات فعل دارد، پس االله دلالت بر ذات دارد والحمد كه بمعناى ستايش است براى 

دارد وحمد صفات كماليه ذات است وسبحان دلالت بر صفات تنزيهيه دارد وتبارك كه مشتف از بركت است بمعنى نمو، دلالت بر صفات 
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واز اينها كه گفتيم، چهار اسم . بمعناى ستايش است وچون نعمت هاى اختيارى قابل ستايش است پس حمد دلالت بر صفات فعل دارد

منشعب ميشود اسمى كه از اسم ذات منشعب ميشود آنست كه دلالت بر يگانگى ذات ميكند واز اينرو خداوند در سوره توحيد پس از االله 

است كه دلالت بر يگانگى كند وفرموده است قل هو االله احد واز احد اسم صمد منشعب ميشود زيرا از لوازم يكتائى آنست  نامى را آورده

واما صفات ذات . كه از ما سواى خود بى نياز باشد وما سوا باو نيازمند باشند، واز اينرو پس از قل هو االله احد آيه دوم االله الصمد است

ا منشعب ميشود وچون قدرت كامله، مستلزم علم كامل است از اينرو از قدير اسم عليم انشعاب ميبابد وبقيه صفات در اولا اسم قدير از آنه

واحتمال عكس اين مطلب نيز هست بدين معنى كه قدرت از علم اتنشعاب يابد دقت شود واما آنچه . حقيقت بهمين صفت باز ميگردند

بوح است كه تنزيه ذات را ميرساند وسپس قدير است كه تنزيه صفات را واما صفات فعل در دلالت بر تنزيه دارد در درجه اول،اسم س

رازق ورب ازآن منشعب : مرحله اول اسم خالق از آنها منشعب ميشود وچون خلق كردن مستلزم روزى دادن وتربيت كردن است اسم

 .ميشود

اى خدا است پس خانه نور كه همان خانه امامت است چنانچه در آيه واز آنجائيكه اين صفات كماليه باعث بر بعثت انبياء ونصب حجته

چون خداى تعالى ائمه را با صفات خودش آراسته وآنان رامظهر آيات جلال : يا ميگوئيم. نور بيان شده است بر اين پايه ها استوار است

اند وخانه نورشان وبيت كمالشان بر اين پايه هاقرار  خودش فرموده وآنانرا اسماءاللهو كلمات االله خواندهپس آنان باخلاق خدائى متخلق

اين بود اجمالى از آنچه در حل اين . وپيش از اين توضيح را چه بسا كه خردها وذهن ها متحمل نشود وقلم را ياراى نگارش نباشد. دارد

 ).روايت بخاطرم خطور كرد واالله ولى التوفيق والهدايه

از محمد بن يحيى واو از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على واو از محمد بن سنان واز از خبر داد ما را على بن الحسين  -20

السابقون السابقون (من بفدايت معناى اينايه چيست؟ : بهابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام عرض كردم: داود بن كثير رقى ه گفت

سال پيش از آنكه خداوند،خلق را بيافريند در روزيكه خلق را در عالم ميثاق بذر افشانى  دو هزار: فرمود). 11: الواقعه) (اولئك المقربون

خداى عز وجل هنگاميكه خواست خلق را بيافريند آنان را از گل : فرمود. ميكرد اين سخن را فرمود عرض كردم توضيح بيشترى بفرمائيد

كسيكه بميان آتش رفت محمد صلى االله عليه وآله وسلم رسول خدا بود آفريد سپس آتشى بر افروخت وفرمود بميان آتش برويد نخستين 

وامير المومنين وحسن وحسين ونه امام يكى پس از ديگرى سپس شيعيان آنان از آنان پيروى كردند پس بخدا قسم كه سابقون ايشان 

 .هستند

 )14.(حديث كرد ما را ابو على احمد بن محمد بن يعقوب بن عمار كوفي -21

: كه گفت) 15(حديث كرد مرا قاسم بن هشام لولوى از حسن بن محبوب واو از ابراهيم كرخي: ت حديث كرد مرا پدرم او گفتاو گف

بخدمت ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام رسيدم ودر محضرش نشسته بودم كه ناگاه ابو الحسن موسى كه هنوز پسر بچه اى بود 

اى ابراهيم متوجه باش كه او صاب تو است پس از من : امام صادق عليه السلام مرا فرمود. سيدم ونشستموارد شد من برخاستم واو را بو

وبهوش باش كه چمعى در باره او هلاك ميشوند وجمعى ديگر سعادتمند پس خدا لعنت كند كشندهاو راو عذاب روحى او را چندين برابر 

ن فرد اهل زمين در زمان خود را بيرون خواهد آورد كه همنام جدش ميباشد ووارث كند هان كه خداى تعالى بطور حتم از نسل او بهتري

ستمگ رفلان خاندان او را خواهد كشت پس از آنكه . علم واحكام وقضاوت هاى او است ومعدن امامت است وسر آمد در حكمت
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د كار خود را بپايان ميرساند گرچه مشركان دوست بواسطه حسدى كه در باره او دارد كارهاى شگفت انگيز كم نظير انجام دهد ولى خداون

نداشته باشند خداوند از نسل او دوازده امام راهبر را تكميل خواهد كرد امامانى كه بكرامت خود مخصوصشان كرده ودر عالم قدس 

مانند كسى است كه ) باشد ودر برابر او شمشير بدست منتظر فرمان(خويش چايگاهشان بخشيده است وكسيكه بانتظار امام دوازدهم باشد 

اين هنگام مردى از طرفداران بنى اميه بمجلس آمد وسخن بريده شد، من . در پيش روى پيغمبر شمشير بدست بگيرد واز روى دفاع كند

و پس از آن يازده بار بخدمت آنحضرت مراجعه كردم باشد كه پايان اين سخن را بشنوم نتوانستم، تا آنكه سال دوم بخدمتش رسيدم ا

اى ابراهيم او است كه اندوه شيعه خود را پس از تنگنائى شديد وگرفتارى طولانى وستم وترس بر طرف : حضرت فرمود) 16(نشسته بود

گويد در آن سفر، ره آوردى كه از اين حديث براى . ميسازد خوشا بحال كسيكه آن زمان را درك كند اى ابراهيم همين تو را بس است

 .راى چشمم روشنى بخش تر باشد بهمراه نياوردمدلم سرور آفرين تر وب

حديث كرد از براى ما ابو عبد االله حسين ين محمد كه اين حديث براى او از روى : خبر داد ما را احمد بن محمد بن يعقوب او گفت -22

) ابى(ز جعفر زمانى واو محمد بن نوشته اى خوانده شده بود ودر آن نوشته ابو عبد االله گويد حديث كرد از براى ما محمد بن ابى قيس ا

) از پدرش محمد بن على(از جعفر بن محمد ): او گفت حديث كرد ما را عبد الوهاب ثقفى) 17(القاسم خواهر زاده خالد بن مخلد قطواني

راموش كارند اى حمران شگفتا از مردم كه چه سا غافلند يا ف: عليهما السلام كه آنحضرت نگاهى بحمران انداخت وگريست سپس فرمود

ويا خود را بفراموشى زده اند وفرمايش رسول خدا را از ياد برده اند كه بهنگام بيماريش مردم بعيادتش مى آمدند وسلام عرض ميكردند 

از تا آنكه خانه از جمعيت پر شد اين هنگام على آمد وسلام كرد ونتوانست راه براى رسيدن به نزد پيغمبر باز كند وحاضرين نيز راه را ب

اى على بيا بسوى من مردم كه اين : رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم كه اينوضع را مشاهد كرد سر از بالين برداشت وفرمود. نكردند

عنايت را از رسول خدا ديدند بيكديگر چسبيدند وراه باز كردند تا على از ميان آنان گذشت ورسول خدا صلى االله عليه وآله على را در 

اى مردم هنوز كه من زنده ام شما با اهل بيت من اين چنين ميكنيد پس از مرگ من چه خواهيد كرد؟ : جاى داد سپس فرمود كنار خودش

بخدا قسم گامى باهل بيت من نزديك نمى مگر آنكه مرحله اى بخدا نزديك خواهيد شد وگامى از آنان دور نمى شويد ورو بر نمى 

اى مردم بسخنم گوش فرا دهيد همانا رضا ورضوان وبهشت از آن كسى : سپس فرمود. گردان ميشودگردانيد مگر آنكه خداوند از شما رو 

است كه على را دوست بدارد وولايت او را داشته باشد وبخاطر برترى اش او را واوصياءمرا ك ه پس از من خواهند بود امام خود بداند 

پيروى كند او از ) از من(جاب فرمايد،آنان دوازده وصى ميباشند هر كس از على وپروردگار مرا مسلم است كه دعاى مرا در باره آنان مست

من است من از ابراهيم وابراهيم از من، ودين من دين او است ودين او دين من، ونسبت او نسبت من است ونسبت من نسبت او وبرترى 

ذريه بعضها من بعض ) (كه فرمايد(را گفته خدا تصديق ميكند گفته م نه آنكه بخواهم افتخارى كنم- من برترى او است ومن از او برترم-

 .ذريه اى كه بعضى از آن از بعض ديگر است وخداوند، شنوا ودانا است -34: آل عمران) واالله سميع عليم

 :نوشتها پى

وشن داشته باشد حق وباطل راجع به آراء واعتقادات است وراست ودروغ نسبت به اخبار ومحكم آن است كه معناى صحيح ور) 1(

 .ومتشابه آنكه چندين معنا داشته باشد ومراد از كلام معين ومشخص نباشد
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آيه ى شريفه در تأييد بيان حضرت است درباره ى منافقين يعنى قيافه هائى جذاب وسخنانى شيرين دارند ومارهائى هستند خوش ) 2(

 .مترجم: خط وخال

ه چون پيغمبر در نظر عرب بياباينى ويا رهگذر، بزرگ نمى نمود لذا آزادانه در مقام گويد بدين جهت دوست داشتند ك) ره(مجلسى ) 3(

 فهم سؤال خود بودن واصحاب نيز از فرصت استفاده مى كردند يا آنكه پيغمبر صلى االله عليه وآله پاسخ را بر طبق فهم آنان مى داد وكاملا

 .توضيح مى داد اصحاب نيز مى فهميدند

غالبا در مقام فهم نبودند وفقط پرسش را ) صلى االله عليه وآله وسلم(مقصود حضرت آن است كه اصحاب رسول خدا  ظاهرا: مترجم گويد

يك نوع وظيفه براى خود مى دانستند ويا عادتى بود در ميانشان ولذا وقتى عربى ويا رهگذرى اين پرسش را مى كرد از آنان اسقاف 

 .از عوامن كه با علماء محشورند چنين عادتى هست تكليف مى شد وهم اكنون نيز در ميان جمعى

او حسن بن ايوب بن ابى عقيله است كمه شيخ در فهرست نام او را آورده وگفته است او كتابى دارد به نام النوادر وما او را با ) 4(

بن ايوب وگوئى حموى  از حميد روايت مى كنيم وا واز احمد بن على حموى صيدى واو از حسن كه ذكر كرده است - سندهائى -

 .تصحيف حميرى است

 .در بعضى از نسخه ها است كه شنيدم جعفر بن محمد مى فرمود، وثابت بن شريح همان ابو اسماعيل صائغ انبارى ثقه است) 5(

عطاء بن ( است كه در كتابهاى رجال عنوانش كرده اند ومقصود از ابى السائب) محمد بن سنان زاهرى(ظاهرا مقصود از ابن سنان ) 6(

مراجعه شود ودر بعضى از  203ص  7است كه ظاهرا كنيه اش ابى السائب است واو مردى است از عامه به تهذيب التهذيب ج ) سائب

 ).ابى صامت(است ودر بعضى ديگر ) ابن السائب(نسخه ها 

 .او على بن الحسين مسعودى صاحب تاريخ مروج الذهب است، يا على بن بابويه) 7(

 .وهمانكه در متن است درست است) محمد بن الحسين يا محمد بن الحسن: (ضى از نسخه ها چنين استدر بع) 8(

 ).وبرترى آخرين كس ما مانند برترى نخستين كس از ما است: (در بعضى از نسخه ها چنين است) 9(

 .سلام نقل نشده استكنيه ى امام باقر عليه السلام ابوجعفر است وچنين كنيه اى براى امام زمان عليه ال) 10(

تلعكبرى از او حديث شنيده است واجازه اى از او دارد وجمعى از  328سلامه بن محمد ارزنى ساكن بغداد بود واز مشايخ به سال ) 11(

 .دانشمندان علم رجال او را توثيق كرده انند

 .اين عنوان را در جائى از كتابهاى رجال نديده ام) 12(

 .اس بن على بن ابى طالب است ثقه ى جليل القدرى است از شيعيان وحديث فراوان دارد واو را كتابى استاو از نواده هاى عب) 13(
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ظاهرا او احمد بن محمد بن عمار كوفى است كه در فهرست شيخ عنوانش آمده است او ثقه بود وجليل القدر واز پدرش محمد ) 14(

خبر داد ما را ابن : ده است ونجاشى در ترجمه ى قاسم بن هاشم لؤلؤى گفته استروايت مى كند وپدرش را نيز در جامع الرواة عنوان كر

حديث كرد ما را قاسم بن هشام : حديث كرد ما را پدرم كه گفت: نوح از ابى الحسن بن داود واو از احمد بن محمد بن عمار كه گفت

 .لؤلؤى به كتاب نوادرش، ونسبت بجد دادن شايع است

ياد كرخى است كه حسن بن محبوب سراد از او روايت مى كند وهمين روايت دلالت بر آن دارد كه او فردى امامى او ابراهيم بن ز) 15(

خالص وخوش عقيده بوده است چنانچه از ذيل خبر استفاده مى شود گرچه هيچ يك از دانشمندان علم رجال در تعريف ويا انتقاد از وى 

 .سخنى نگفته اند

 .ن جعفر عليهما السلام استظاهرا مقصود موسى ب) 16(

است ولى غلط است وصحيح همان است كه ما نوشتيم وخالد بن مخلد در كتابهاى ) خالد بن محمد قطوانى(در بعضى از نسخه ها ) 17(

اهل سنت مشهور است وعبد الروهاب ثقفى همان عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفى است كه در تقريب وتهذيب عقلانى عنوان شده است 

 .ولى راويان صدر سند را كسى متعرض نشده است وناشناسند
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حديث كرد از : حديث كرد از براى ما ابو على حسن بن على بن عيسى قوهستانى او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -23

ارزنده واز برادران فاضل ما بود واز اهل قزوين  واو پير مردى بود 256براى ما بدر بن اسحاق ابن بدر انماطى در سوق الليل مكه بسال 

از پدرم عيسى بن : او گفت) 1(حديث كرد مرا جد من بدر بن عيسى: حديث كرد از براى من پدرم اسحاق بن بدر او گفت: بود او گفت

لى در كوفه بودم شنيدم كه در چه ميگوئى و) بمن(موسى كه مرد با هيبتى بود پرسيدم وگفتمش از تابعين كه را ديده اي؟ گفت نمى فهمم 

رسول : مسجد جامع كوفه شيخى از عبد خير روايت ميكرد كه او گفت شنيدم امير المومين على بن ابى طالب صلوات االله عليه ميفرمود

آنانى وآخرينشان وتو نخستين ) 2(اى على امامان بار شد ورهبر ومعصوم از فرزندان تو يازده امام است:خدا صلى االله عليه وآله مرا فرمود

نامش نام من است خروج ميكند وزمين را پر از داد ميكند همانطور كه از ستم وبيداد پر شده باشد چه بسا كه كس بنزدش ميايد ومال هم 

 .چنان روى هم انباشته شده است عرض ميكند اى مهدى مرا چيزى عطا فرما واو ميگويد هر چه خواهى برگير

: حديث كرد ما را محمد بن مثنى بغدادى او گفت: لحارث عبد االله بن عبد الملك بن سهل طبرانى او گفتحديث كرد ما را ابو ا -24

بن ) 3(حديث كرد ما را محمد بن اسماعيل رقى او گفت حديث كرد ما را موسى بن عيسى بن عبد الرحمن او گفت حديث كرد ما را هشام

امام : محمد بن علي): ازعمرو بن شمر واو از از جابر بن يزيد جعفى واو از) 4(محمد حديث كرد ما را على بن: عبد االله دستوائى او گفت

رسول خدافرمود خداى عز : باقر عليه بالسلام وآنحضرت از سالم بن عبد االله بن عمر واو از پدرش عبد االله بن عمر بن الخطاب كه گفت

عرض  وخدا بهتر آگاه بود- زمين چه كسى را بجاى خود گذاشتي-وجل شبى كه مرا بمعراچ برد بمن وحى كرد اى محمد از امتت در 

اى محمد من توجه ويژه اى بر زمين : فرمود. اى محمد على بن ابى طالب را؟ عرض كردم آرى پرودگارا: بار الها برادرم را فرمود: كردم

سپس توجه . ميشود پس منم محمود وتوئى محمدنمودم وتو را از زمين برگزيدم پس هر جا يادى از من بشود از تو هم در رديف من ياد 

ديگرى بر زمين كردم وعى بن ابى طالب را از زمين برگزيدم پس او را وصى تو قرار دادم تو سر آمد انبيائى واو سر آمد اوصيا است، 

حسين وامامان را از من، على وفاطمه وحسن و: سپس از نامهاى خودم براى او نامى مشتق كردم پس منم اعلى واو است على اى محمد

يك نور آفريدم سپس ولايت آنان را بر فرشتگان پيشنهاد كردم هر كس پذيرفت از نزديكان شد وهر كس انكار ورزيد از كافران گرديد، 

كار اى محمداگر بنده اى از بندگان من آنقدر مرا به پرستد كه اعضايش از هم بگسلد سپس مرا ملاقات كند در حاليكه ولايت آنان را ان

آري، فرمود پيشتر برو، جلوتر رفتم : اى محمد دوست دارى آنان را به بيني؟ عرض كردم: سپس فرمود. دارد من او را باتش مى اندازم

ديدم على بن الى طالب وحسن وحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن 

عرض كردم پرودگارا اينان كيانند؟ . ن على وحجت قائم را كه همچون اخترى فروزان در ميان آنان بودعلى وعلى بن محمد وحسن ب

اينان امامانند وآنكه ايستاده است كه حلال مرا حلال ميكند وحرام مرا حرام ميكند واز دشمنان من انتقام ميگيرد، اى محمد او را : فرمود

 .او را دوست دارد دوست ميدارم دوست بدار كه من دوستش ميدارم وهر كس كه

وخبر داد ما را محمد بن يعقوب كلينى او گفت ك حديث كرد مارا على بن ابراهيم از پدرش واو از ابن ابى عمير واو از سعيد بن  -25

ه امام خواهد بود ونهمى پس از حسين بن على ن:ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه فرمود): غزوان واو از ابى بصير واو از ابى بصير واو از

 .شان قائم آنان است
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خبر داد ما را محمد بن يعقوب كلينى از على بن محمد واو از سهل بن زياد واو از محمد بن الحسن بن شمون واو از عبد االله بن عبد  -26

يام نكند هرگز بروز غذا نخورم بخدمت در نهان براى خودم سوگند ياد كردم بودم كه تا قائم آل محمد ق: الرحمن اصم واو از كرام كه گفت

امام صادق عليه السلام رسيدم عرض كردم مردى از شيعيان تو بر خود واجب كرده است كه هرگز بروز غذا نخورد تا قائم آل محمد قيام 

ر هستى همانا آن هنگام وهنگاميكه مساف) 5(روزه مگير با سه روز ايام تشريق فطر وقربان- اى كرام روزه بگير ودو عيد را-: كند فرمود

كه حسين عليه السلام كشته شد آسمانهاو زمين وهر كه در آنها بود وفرشتگان ناليدند وعرض كردند اى پرودگار ما آيا اجازه ميدهى كه 

خداوند بر . دما اين مردم را هلاك سازيم تا از سر نو مردم ديگرى بر زمين آريم كه اينان حرام تو را حلال كردند وبرگزيده تو را كشتن

اى فرشتگان من واى آسمان وزمين من آرام بگيريد، سپس پرده اى از پرده ها را برافكند پشت آن پرده محمد صلى : آنان وحى فرستاد

االله عليه وآله بود با دوازده وصيش پس دست فلانى را از ميان آنان بر گرفت وفرمود اى فرشتگان من واى آسمانها وزمين من بوسيله 

بوسيله اين داد آنان را خواهم گرفت هر چند پس از : (داد اين را خواهم گرفت اين را سه بار گفت ودر روايت غير كلينى چنين استاين، 

ظاهر روايت آنست كه حضرت صادق انعقاد سوگند راامضا فرموده است واو را راهنمائى فرموده : مترجم گويد). (گذشت زمانى باشد

ز بروزها غذا نخورى پس روزه بگير كه ثوابى هم برده باشى مگر در آن موارد كه روزه در آنها بحسب اين باينكه اكنون كه بايد هرگ

ويا آنكه مقصود راوى از غذا نخوردن روزه گرفتن بوده است وحضرت فرموده كه نسبت بايد روزها سوگند منعقد . روايت جايز نيست

ليه السلام براى فهماندن اين مطلب است كه قائم عليه السلام باين زوديها قيام نخواهد نميشود، واما ذكر داستان كشته شدن سيد الشهداء ع

واما در روايت غير كلينى علاوه بر . كرد زيرا در روايت كلينى چون بايد دوازده امام يكى پس از ديگرى بيايد تا نوبت بدوازده همى برسد

م يا كنايه از نشان دادن آنحضرت است ويا كنايه از تاييد خداى تعالى است هست وگرفتن دست امام دوازده) ولو بعد حين(آن، جمله 

آنحضرت را ويا آنكه اسناد مجازى است ومقصود آنست كه جبرئيل يا فرشته ديگر ويا رسول خدا مثلا بامر حق تعالى دست آنحضرت را 

 )گرفت

ابن ابراهيم بن هاشم از پدرش واو از ابن ابى عمير واو از ابن  حديث كرد ما را على: خبر داد ما را محمد بن يعقوب كلينى او گفت -27

من وحسن وحسين وعبد : از عبد االله بن جعفر طيار شنيدم كه ميگفت: اذينه واو از ابان بن ابى عياش واو از سليم بن قيس هلالى كه گفت

از رسول خدا صلى االله : يه سخنى بميان آمد به معاويه گفتمواسامه بن زيد نزد معاويه بوديم مرا با معاو) 6(اله بن عباس وعمر بن ام سلمه

من بمومنين از خود آنان اوليترم وسپس برادر من على بن ابى طالب بر مومنان از خودشان اولتر است وچون : عليه وآله شنيدم كه ميفرمود

ى بن الحسين مومين را از خودشان اولتر على شهيد شود حسن بمومنين اولتر از خودشان ميباشد وچون حسين شهيد گردد فرزندش عل

است وتو يا على او را درك ميكنى سپس فرزندش محمد بن على مومنين را از خودشان اولتر است وتو اى حسين او را درك ميكنى 

مر بن ام سلمه من حسن وحسين وعبد الله بن عباس وع: عبد االله بن جعفر گويد. از فرزندان حسين) نه نفر(سپس باقيمانده دوازده امام 

من همين جريان را از سلمان فارسى ومقداد وابوذر شنيدم : سليم گويد. واسامه بن زيد را باين سخن گواه گرفتم وهمگى گواهى دادند

امام على بن الحسين بهنگام شهادت امير المومنين دو ساله بود زيرا : مصحح گويد. (وآنان گفتند كه اين سخن را رسول خدا فرموده است

بوده وبنابراين  57وكلينى گويد كه ولادت امام باقر عليه السلام بسال  40بوده وشهادت امير المومنين بسال  -38ولد آنحضرت بسال ت

 ).ساله بوده است 4بود تقريبا  61آنحضرت در عاشورا كه سال 
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اى ما محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين او حديث كرد از بر: از پدرش نقل ميكند كه او گفت(محمد بن عبد االله بن جعفر حميرى  -28

: امام باقر نيز بهمراه ما بود كه گفت: با ابو بصير بودم وغلام ابى جعفر: كه گفت) نضر بن سويد واو از يحيى حلبى واو از على بن ابى حمزه

ابو بصير . ين نفر پس از من فرزندم قائم استدوازده نفر از ما با فرشتگان سخن ميگويند وهفتم: از ابا جعفر عليه السلام شنيدم كه ميفرمود

ابو عبد االله : ابو الحسن شجاعى رحمه االله گويد. بر خاست وگفت من گواهى ميدهم كه چهار سال پيش اين سخن را از امام باقر شنيدم

 ):پس از آنكه از تاليف كتاب فارغ شده بود ومن آن را استنساخ كرده بودم ايندو حديث را پيوست

حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم بن قيس بن : ر داد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى او گفتخب -29

حديث كرد ما را خاقان بن سليمان خزاز از ابراهيم : حديث كرد ما را ابراهيم بن مهزم او گفت: از كتاب خودش او گفت) 7(رمانه اشعري

) واو از ابى هارون عبد ى واز عمر بن ابى سلمه ربيب رسول خدا صلى االله عليه وآله واز ابى الطفيل عامر بن واثله )8(بن ابى يحيى مدني

هنگاميكه ابوبكر جان سپرد ما در نماز بر جنازه اش بوديم وبرگرد عمر پس از آنكه بيعت شده بود نشسته بوديم در اين : كه آندو گفتند

مدينه آمد وپدرش در مدينه دانشمند يهود بود وچنين مى پنداشتند كه فرزندان هارون است بعمر سلام كرد  اثنا جوانى يهودى از يهودان

: اين، واشاره بعلى بن ابى طالب كرد وگفت: داناتر هستيد عمر گفت) وسنت پيغمبرتان(اى امير المومنين كدام يك از شما بكتابتان : وگفت

آري، هر آنچه نيازمندى بپرس : تو اين چنيني؟ فرمود: جوان رو بعلى كرد وگفت. ما داناتر استاين از همه ما بكتاب ما وسنت پيغمبر 

نه ولى در باره سه چيز از تو : چرا نميگوئى هفت پرسش ميكنم؟ جوان گفت: من از تو سه پرسش ميكنم وسه پرسش ويكي، فرمود: گفت

ى پرسم واگر پاسخ آنها را نيز درست دادى يك پرسش ديگر ميكنم واگر مى پرسم اگر پاسخ آن سه را درست دادى سه ديگر را از تو م

اى يهودى اگر پاسخت را : على عليه السلام باو گفت: سه پرسش نخستين را پاسخ نگفتى لب از سخن مى بندم وهيچ پرسشى نخواهم كرد

: آرى على عليه السلام فرمود: ؟ عرض كرددرست وصحيح گفتم آيا تو قدرت تشخيص آن دارى كه بفهمى من درست گفته ام يا نادرست

خدا ميان من وتو : تو را بخدا اگر پرسش تو را درست پاسخ دادم حتما مسلمان خواهى شد ودست از يهودى بودن خواهى برداشت؟ گفت

بگو بدانم : ض كردپس سوال مورد نيازت را بكن، عر: كه اگر پاسخ مرا درست دادى حتما مسلمان شوم ويهودى بودن را رها كنم، فرمود

نخستين سنگى كه بر روى زمين گذاشته شد كدام سنگ است ونخستين درختى كه از زمين روئيد كدام است ونخستين چشمه اى كه از 

اى يهودى اما نخستين سنگ كه بر روى زمين گذاشته شد يهوديان ميگويند همان سنگى است كه در بيت : زمين جوشيد كدام است؟ فرمود

ودروغ ميگويند، بلكه نخستين سنگ، حجر الاسود است كه از براى آدم از بهشت فرود آمد وآدم آن را بر ركن نهاد  المقدس است

واما پرسش تو از نخستين درختى . ومومنين دست بر آن ميمالند تا عهد وپيمانى كه با خدا دارند بعنوان وفاى بر عهد تجديد كرده باشند

يند كه درخت زيتون است ودروغ ميگويند بلكه آن درخت خرماى عجوه است كه آدم آن را با نخل نر كه بر روى زمين روئيد يهود ميگو

واما چشمه، يهود ميگويند كه همام چشمه اى است كه زير سنگ بيت المقدس است . پس خرما اصلش از عجوه است) 9(از بهشت آورد

مرده اى در آن آب فرو برده شود زنده ميشود وآن همان چشمه ودروغ ميگويند بلكه نخستين چشمه سر چشمه آب حيات است كه هر 

است كه موسى ماهى شور خود را در كنار آن فراموش كرد وچون آن آب بماهى رسيد زنده شد وراه دريا پيش گرفت موسى وجوانى كه 

ه كتابى نزد من است كه از پدرانم بهمراهش بود بدنبال آن رفتند تا بخضر رسيدند جوان گفت گواهى ميدهم كه راست گفتى ودرست اينك

بمن بارث رسيده است واين كتاب باملاء موسى است ودستخط هارون وهمه اين هفت چيز در آن نوشته شده است بخدااگر باقيمانده هفت 

نم اين امت پس بگو بدا: گفت. بپرس: على عليه السلام فرمود. چيز را هم درست گفتى دين خودم را رها ميكنم واز دين تو پيروى ميكنم
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د از پيامبرشان چند نفر پيشوا ورهبر دارند پيشوايانى كه اگر كسى بخواهد آنان را زبون كند بر آنان زيانى نرسد؟ وبگو بدانم جايگاه محم

دارد اى يهودي، اين امت دوازده امام ورهبر : در بهشت چه جايگاهى است؟ وچند نفر با محمد هم درجه هستند؟ على عليه السلام فرمود

كه همگى رانمايند ورهبر وهر كس بخواهد آنان را زبون سازد هيچ زيانى بانان نرسد وجايگاه محمد صلى االله عليه وآله در بهترين 

درجات بهشت عدن است ونزديك ترين درجات به پيشگاه الهى وشريف ترين منازل است واما آنكه با محمد صلى االله عليه وآله همدرجه 

باز گواهى ميدهم كه راست گفتى ودرست، واگر آن يك پرسش را نيز مانند اين : يهودى گفت. امامان رهبر ميباشند است همانا دوازده

بگو بدانم جانشين : بپرس، گفت: فرمودش. شش سوال درست گفتى همين الان بدست تو مسلمان ميشوم ويهودى بودن را رها ميكنم

سى سال پس از او زنده ميماند ودست بمحاسن شريفش : ميرد يا كشته ميشود؟ فرمودمحمد چقدر پس از او زنده ميماند وآيا خودش مي

گواهى ميدهم كه معبودى بجز خداى يكتا نيست : گرفت وبا اشاره بسر مبارك اش فرمود اين اش از اين اش رنگين ميشود جوان گفت

ن امت هر كس از تو جلو بيفتد بدروغ است سپس از ومحمد فرستاده خدا است وتوئى جانشين رسول خدا صلى االله عليه وآله در ميا

 .مجلس بيرون رفت

حديث كرد ما را حميد بن زياد از كتاب خود ومن بر او قرآئت نمودم او : وخبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد او گفت -30

واو از ابى ايوب ) 11(واو از اسماعيل ابن على بصرياز عبد الرحمن بن ابى نجران ) 10(حديث كرد مرا جعفر بن اسماعيل منقري: گفت

) 12(چون رسول خد: كه گفت) او گفت) (مودب كه به تربيت بعضى از فرزندان جعفر بن محمد عليهما السلام گماشته شده بود از پدرش

از بعض اهل مدينه پرسيد چه شد از دنيا رفت مردى از فرزندان داود كه بر دين يهود بود بمدينه آمد ديد كوچه هاى مدينه خلوت است 

هان كه امروز همان كسى كه در كتاب ما بود از : است؟ گفته شد رسول خدا صلى االله عليه وآله از دنيا رحلت فرموده است داودى گفت

سجد آمد ديد بم. مردم كجايند؟ گفته شد در مسجد: سپس گفت) هان كه او بروزى كه در كتاب ما بود از دنيا رفته است(دنيا رفته است 

مرا راه دهيد تا بمسجد درآيم ومرا : ابو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده جراح ومردم مسجد را پر كرده اند گفت

از من از فرزندان داودم وبر دين يهود آمده ام كه چهار حرف بپرسم اگر خبر : بجانشين پيغمبرتان برساند، او را بابى بكر رساندند باو گفت

بنزد : آنگاه امير المومنين از يكى از درهاى مسجد تشريف آورد او را گفتند. آنها دادى اسلام خواهم آورد او را گفتند اندكى منتظر باش

تو فلان فرزند :تو على بن ابى طالبي؟ على عليه السلام فرمود: اين جوان برو، برخاست وبخدمتش آمد همينكه به نزدش رسيد عرض كرد

من : پس على عليه السلام دست او را گرفت وبنزد ابى بكرش آورد، يهودى بانحضرت عرض كرد. آري: ند داودي؟ عرض كردفلان فرز

شبى كه پيغمبر شما بمعراج رفت واز نزد : گفت. بپرس: فرمود. از اينان چهار حرف پرسيدم مرا بتو راهنمائى كردند كه از تو بپرسم

دا با او آن سخن گفت چه بود؟ وآن فرشته اى كه از پيغمبرتان جلوگيرى كرد وبر او سلام نكرد پرودگارش بازگشت نخستين حرفى كه خ

كدام فرشته بود؟ وآن چهار نفرى كه مالك طبق آتش را از روى آنان برداشت وبا پيغمبر شما سخن گفتند كيانند؟ وبگو بدانم كه منبر 

آمن الرسول : (نخستين سخنى كه خداوند با پيغمبر ما گفت آن بود كه فرمود: پيغمبر شما در كجاى بهشت است؟ على عليه السلام فرمود

: فرمود. مقصودم اين نبود: گفت) 285: رسول بر آنچه از طرف پروردگارش باو فرود آمده بود ايمان آورد، البقره) (بما انزل اليه من ربه

 ).يمان بخدا آوردندمومنان نيز همگى ا(والمومنين كل آمن باالله : پس فرمايش رسول خدا

اكنون كه دست بردار نيستي، پس : بگذار اين كار پوشيده بماند گفت بايد بگوئى مگر تو همو نيستي؟ فرمود: فرمود. اين نيز نخواستم: گفت

رئيل برسد رسول خدا صلى االله عليه وآله انگاه كه از نزد پروردگارش بازگشت وحجابها براى او برداشته ميشد پيش از آنكه بجايگاه جب
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. بسيديكه ولى است از ما سلام برسان: خدا تو را سلام ميرساند وترا ميفرمايد: عرض كرد. بلي: فرمود. فرشته اى آوازش داد كه اى احمد

بخدا راست : يهودى گفت. على ابن ابى طالب است: سيديكه ولى باشد كيست؟ فرشته گفت: رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم فرمود

اما فرشته اى كه از رسول خدا جلوگيرى كرد ملك الموت بود كه : پس على عليه السلام فرمود. من همين رادر كتاب پدرم ديده امگفتى و

از نزد ستمگرى از اهل دنيا مى آمد كه سخن بزرگى بر زبان رانده بود وخدا را خشمناك ساخته بود از اينجهت ملك الموت رسول خدا 

اى ملك الموت اين رسول خدااحمد است كه حبيب خدا است صلى االله : را نشناخته جلوگيرى كرد جبرئيل گفت صلى االله عليه وآله وسلم

يا رسول االله من نزد پادشاه ستمگرى رفته بودم : عليه وآله ملك الموت بازگشت وخود را برسول االله چسباند وپوزش طلبيد وعرض كرد

واما آن چهار نفرى كه . رسول خدا عذرش را پذيرفت. شده بودم وشما را نشناختمكه سخن بزرگى بر زبان آورده بود ومن غضبناك 

مالك سر پوشى از آتش را از روى آنان برداشت، رسول خدا صلى االله عليه وآله بر مالك گذر كرد ومالك از روزيكه خدايش آفريده 

ك لبخندى بر روى پيغمبر زد وبجز او بروى هيچ كس محمد است مال: اى مالك اين، پيامبر رحمت: است نخنديده جبرئيل او را گفت

لبخند نزده است رسول خدا صلى االله عليه وآله جبرئيل را گفت دستور بده كه مالك طبقى از آتش را بردارد مالك طبق برداشت قابيل 

ا كار شايسته انجام دهيم كه جبرئيل ونمرود وفرعون وهامان بودند گفتند اى محمد از پروردگارت بخواه كه ما را بدار دنيا باز گرداند ت

واما منبر رسول خدا صلى االله عليه وآله، . خشمگين شد وبيكى از پرهاى بال خويش اشاره كرد تا طبق آتش را بر روى آنان برگدانيد

مبر در آن پس جايگاه رسول خدا بهشت عدن است وآن بهشتى است كه خدايش با دست قدرت خود آفريده ودوازده تن وصى بهمراه پيغ

بهشت خواهند بود وبر فراز آن قبه اى است كه قبه رضوانش گويند وبر فراز قبه رضوانش درجه اى است كه وسيله اش گويند ودر بهشت 

بخدا قسم كه در كتاب پدرم داود همين است كه پدران من يكى : يهودى گفت. درجه اى نيست كه آن را ماند وآن درجه منبر پيغمبر است

رى بارث برده اند تا بدست من رسيده است پس من گواهى ميدهم كه معبودى بجز خداى يكتا نيست ومحمد صلى االله عليه پس از ديگ

پس : راوى گويد. وآله رسول او است وهمان است كه موسى مژده او را داد وگواهى ميدهم كه تو دانشمند اين امت ووصى رسول خدائي

اى گروه شيعيان خدا شما را رحمت كند نيكو بيانديشيد كه درباره دوازده امام وبرترى آنان . وختعلى عليه السلام احكام دين را باو آم

وشماره شان كتاب خداى عز وجل چه فرموده واز رسول خدا صلى االله عليه وآله وامير المومنين وائمه عليهم السلام يكى پس از ديگرى 

مان بوده اند چه رسيده است به بينيد كه چگونه اين روايات بامامان متصل است از طريق رجال شيعه كه همه مورد اعتماد در نزد اما

وبطور متواتر به ما رسيده است كه اگر نيكو تامل شود دلها از كورى نجات يابد واز دل كسيكه خدا درباره اش خير خواسته وبه پيمودن 

ميكنند وبراى مردم دام فتنه مى گذارند شيطان را بر جان او راهى راه حق موفق اش داشته وبا شنيدن مزخرفات افراديكه آب را گل آلود 

ودر ميان همه علماى شيعه وآنانيكه راويان حديث از امامان عليهم السلام بوده اند هيچ اختلافى . نداده است شك وترديد برداشته ميشود

لم از حاملان حديث اهل بيت روايت كرده اند واز نيست در اينكه كتاب سليم بن قيس هلالى يكى از بزرگترين اصولى است كه اهل ع

قديمى ترين اصول است زيرا همه آنچه در اين اصل است از پيغمبر صلى االله عليه وآله وامير المومنين عليه السلام ومقداد وسلمان فارسى 

م را ديده اند واز آن دو بزرگوار حديث شنيده وابوذر ومانند اينان از افرادى كه رسول خدا صلى االله عليه وآله وامير المومنين عليه السلا

واين كتاب يكى از اصولى است كه مرجع شيعه است ومورد اعتماد وما پاره اى از محتويات اين كتاب وديگر كتاب ها را كه . اند ميباشند

وفرموده است كه امامان از اولاد  دلالت بر اوصاف رسول خدا صلى االله عليه وآله ودوازده امام دارد ومكرر شماره آنان را بيان نموده

حسين نه نفراند كه نهمين آنان قائم آنان است وظاهر آنان است وباطن آنان است واو برترين آنان است،ذكر كرديم تا همه عذرها بريده 
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از ميان برود  شود وهرگونه شبهه اى برداشته شود وهمه دعواهاى باطل گويان ومزخرفات بدعت گذاران وگمراه ساختن اشتباه كاران

واين چنين دليل براى هيچ يك از اهل دعواهاى نادرست كه خود را بشيعه مى بندند وشيعه . ودليلى باشد بر درستى كار اين عده از امامان

از آنان بدور است فراهم نميشود كه بر صحت دعواشان وعقيده شان اين چنين دليلى بياورند، ودر هيچ يك از كتابهاى اصل كه مرجع 

 )13.(يعه است ونه در روايات صحيح دليلى براى دعواى خودشان ندارند وسپاس خدايرا كه پروردگار جهانيان استش

از اين گذشته ما در كتاب هاى حديث سنيان از چند طريق روايت داريم كه امامان دوازده گانه را ذكر كرده اند وما آن روايات را در اين 

نقل ميكنيم تا حجت بر مخالفين وشك آوران موكدتر شود با توجه باينكه اعتماد ما فقط بروايات باب بهمان طور كه بما رسيده است 

اين كتاب بگوش پاره اى از مردم كه خرد وتميز دارند برسد واو حق را بشناسد وبدان ) اين باب از(شيعه است، باشد كه مضمون همه 

 :عمل نمايد از جمله آن روايات

او ) 14(حديث كرد ما را ابوبكر بن ابى خيثمه: مان بن علان دهنى بغدادى در دمشق روايت كرده است وگفتهآنست كه محمد بن عث -31

) 16(از زياد بن خيثمه واو از اسود بن سعيد همداني) 15(حديث كرد ما را زهير بن معاويه: حديث كرد ما را على بن جعد او گفت: گفت

پس از من دوازده جانشين است كه همگى : نيدم كه رسول خدا صلى االله عليه وآله ميفرمودش: شنيدم كه جابر بن سمره مى گفت: او گفت

سپس چه روى خواهد داد؟ : چون رسول خدا بخانه اش بازگشت وقريشيان بخدمتش رسيدند وعرض كردند: از قريشند راوى گويد

 .فرمود سپس آشوب خواهد شد

حديث كرد : حديث كرد مرا على بن جعد، او گفت: ث كرد ما را ابن ابى خيثمه، او گفتحدي: خبر داد ما را محمد بن عثمان، او گفت -32

كه رسول خدا ) وهمگى اينان از جابر بن سمره) 17(ما را زهير بن معاويه از زياد بن علاقه وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن

من از : س چيزى فرمود كه من نفهميدم، بعضى از حاضرين گفتسپ) پس از من دوازده جانشين خواهد بود: (صلى االله عليه وآله فرمود

 ).همگى آنان از قريشند: (فرمود: مردم پرسيدم گفتند

از شعبى واو از جابر بن ) 19(حديث كرد ما را ابن عون: او گفت) 18(حديث كرد ما را احمد: خبر داد ما را محمد بن عثمان او گفت -33

همواره اهل اين دين بر كسانيكه با آنان ستيزه كنند يارى خواهند : پيغمبر صلى االله عليه وآله فرمودهگفته شده است كه : كه گفت) سمره

چه فرمود؟ : پيغمبر كلمه اى فرمود كه من نفهميدمش بپدرم ويا كس ديگر گفتم مردم بر ميخواستند ومى نشستند- شد تا دوازده خليفه-

 .همگى آنان از قريشند: فرمود: گفت

: حديث كرد ما را يحيى بن معين او گفت: حديث كرد ما را احمد بن ابى خيثمه او گفت: داد ما را محمد بن عثمان او گفتخبر  -34

از خالد بن يزيد واو از سعيد بن ابى هلال واو از ربيعه بن ) 20(حديث كرد ما را ليث بن سعد: حديث كرد ما را عبد االله ابن صال او گفت

پس از : شنيدم كه رسول خدا ميفرمود: شنيدم از عبد االله بن عمرو ميگفت: بوديم كه گفت) 22(د شفى بن اصبحيدر نز: كه گفت) 21(سيف

 .من دوازده خليفه خواهد بود

حديث كرد ما را عفان ويحيى بن اسحاق : خبر داد ما را محمد بن عثمان، او گفت حديث كرد از براى ما احمد، او گفت -35

 )24).(حديث كرد ما را عبد االله بن عثمان از ابى الطفيل: د حديث كرد ما را حماد بن سلمه،او گفتاندو گفتن) 23(سالحيني
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 )25.(اى ابا طفيل از فرزندان كعب بن لوى دوازده نفر بشمار وسپس كشت وكشتار ميشود: عبد االله بن عمرو بمن گفت: او گفت

حديث كرد ما را : از عاصم بن عمر بن على بن مقدام او گفت) 26(مقدمي حديث كرد مارا: خبر داد ما را محمد بن عثمان او گفت -36

شنيدم رسول خدا صلى اله عليه وآله : او گفت) حديث كرد ما را جابر بن سمره: او گفت) 27(پدرم از فطر بن خليفه واو از ابو خالد والبي

خيزد زيانى نرساندش تا آنگاه كه دوازده خليفه كه همگى از همواره اين كار پيروز خواهد بود وآنكس كه به ستيزه با آن بر: ميفرمود

 .قريشند پديد آيند

از ) 28(حديث كرد ما را عيسى بن يونس: حديث كرد مارا عبد االله بن جعفر رقى او گفت: خبر داد ما را محمد بن عثمان او گفت -37

آيا پيغمبرتان بشما خبرداده است : عود بوديم كه مردى باو گفتدر نزد ابن مس: كه گفت) واو از مسروق) 29(مجالد بن سعيد واو از شعبي

آرى وكسى پيش از تو از من اين پرسش را نكرده است با اينكه تو از همه اين مردم كم : كه پس از او چند نفر خليفه خواهد بود؟ گفت

 ).عليه السلام خواهد بودپس از من بشماره نقيبان موسى : (سال تري، شنيدم كه او صلى االله عليه وآله ميفرمود

 :نوشتها پى

 .در كتابهاى رجالى كه در دسترس بود نام اين افراد ديده نشد) 1(

 ).امامان مرشد راهنما كه حقوقشان غصب مى شود: (در بعضى از نسخه ها چنين است) 2(

واو مردى است ثقه ونگهدار حديث چنانچه  است) بر وزن جعفر(ظاهرا او همان هشام بن ابى عبد االله دستواثى است ونام پدرش سنبز) 3(

 .ابن حجر در التقريب گفته است

است واو يا على بن على ابن نجاد است كه در ) على بن على(نام مشتركى است ومحققا معلوم نيست كه كيست ودر بعضى از نسخه ها ) 4(

ست كه در رجال نجاشى وخلاصة الرجال علامه ى تقريب عنوان شده است وثقه است ويا على بن على بن رزين برادر دعبل خزاعى ا

حلى عنوان شده است وگمان مى رود كه او على بن حماد منقرى كوفى باشد ودر نسخه ها تصحيف شده وعلى ابن محمد ويا على بن 

 .على نوشته شده است

ر در ماه ذى حجه است براى كسى كه در از هر ماه را گويند ومقصود در اين روايت روزهاى مزبو 14و 13و 12ايام تشريق روزهاى ) 5(

 .منى باشد

بعضى از اعلام گفته است كه چون عمر بن ابى سلمه در صفين كشته شده است پس مقصود از ربودن در نزد معاويه زمان يكى از ) 6(

قرشى مدنى را كه ربيب رسول خلفاء ثلاثه بوده است ولى ايشان عمر بن ابى سلمد ابن عبد االله بن اسد بن هلال بن عبد االله بن مخزوم 

وفات كرده است به عمر بن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف زهرى كه در صفين كشته  83هجرى متولد وبه سال  2خدا بود ودر سال 

 .شد اشتباه كرده است
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وفه بودند كتابى دارد كه او ثقه واز آن گروه از اصحاب ما است كه اهل ك: نجاشى اين شخص را در فهرست عنوان كرده وگفته است) 7(

 .احمد بن محمد بن سعيد از آن روايت مى كند ونيز كتاب مجالس الائمه از اوست

در كتابهاى رجال از عامه وخاصه عنوانى به نام خاقان بن سليمان ونه ابراهيم بن ابى يحيى وجود ندارد واين خبر را صدوق وكلينى با ) 8(

است ) از ابراهيم واو از ابى يحيى(است ودر دومى ) ابراهيم بن يحيى اسلمى مدينى(اند در اولى  دو سند ديگر در كمال وكافى نقل كرده

 .واحتمال مى رود كه خاقان از جعفر تصحيف شده باشد واگر چنين باشد ظاهرا مى بايست ضبعى باشد

ور نمى شود ودر كمال الدين است كه درخت چنانچه مى دانيم درخت خرما نر وماده دارد وتا تلقيح انجام نگيرد درخت ماده بار) 9(

 .خرما اصلش از عجوه است

علامه او را در قسم دوم از خالصه به عنوان جعفر بن اسماعيل مقرى ياد كرده وگفته است كه او كوفى است وحميد بن زياد وابن ) 10(

: ى عنوانش كرده وگويد او را كتابى است به نامكه او غالى ودروغگو بود ونجاش: رباح از او روايت مى كنند وابن غضائرى گفته است

 .است) متقرى(ورشته ى خود را به او ذكر كرده وآنجا ) النوادر(

شايد او همان ابوعلى ويا ابوعبد االله بصرى باشد كه در جامع الرواه عنوان شده است ودر بعضى از نسخه ها على بن اسماعيل است ) 11(

 .ه كتابى در امامت دار د واو نخستين كسى است كه درباره ى امامت طبق مذهب اماميه سخن گفته استوظاهرا او ابوالحسن ميثمى باشد ك

 .اين خبر مقطوع است وسندى به معصوم ندارد) 12(

كه در نسخه : در نسخه ى عربى ماطبع مكتبه الصدوق در اين جا فصلى وعنوانى اضافه شده است ودر پاورقى نيز اشاره شده است) 13(

 .ل نبوده ولى به نظر ما ضرورتى نداشت وحذف شدى اص

او ابوبكر بن زهير بن حرب است كه نسائى از او روايت مى كند واو از پدرش زهير وظاهرا نامش احمد است ولى به اين نام در ) 14(

 .كتابهاى ترجمه عنوانش را نيافتيم

ودر نزد جوزجانى توثيق شده است ودر نزد ابن معين ثقه است  على بن جعد بن عبيد جوهرى بغدادى در نزد نسائى وراستگو است) 15(

از دنيا رفته است وزهير بن معاوية بن خديج ابوخيثمه ى كوفى يكى از اعلام حافظين حديث است  230متولد وبه سال  136به سال 

از دنيا رفته است وزياد  173سال چنانچه در خلاصه ى تذهيب تهذيب الكمال است وثقه ى پر حافظه است چنانچه دهر تقريب است به 

 .بن خيثمه ى جعفى را در تقريب گفته است كه از اهل كوفه است وثقه است

با سين مفتوح وميم  اسود بن سعيد همدانى كوفى را ابن حجر گفته است ثقه است وحديث را به ياد مى سپارد وجابر بن سمره -) 16(

صحابى است وپدرش نيز صحابى بوده است به كوفه مسكن گزيد وهمانجا بدرود خود  بضم سين - ابن جناده ى سوائى - مضموم -

 .از دنيا رفت 72زندگى گفت وذهبى در كاشف گفته است كه به سال 
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مرده است ابن معين ثقه اش دانسته وسماك بن حرب بن اوس  125زياد بن علاقه ى ثعلبى كنيه اش ابومالك كوفى است به سال ) 17(

فى يكى از اعلام تابعين است ابوحاتم وابن معين توثيقش نموده اند چنانچه در خلاصه ى تذهيب تهذيب الكمال است واما ابوالمغيره ى كو

 .او ابوالهذيل سلمى كوفى عموزاده ى منصور بن معتمر است كه بيشتر دانشمندان فن او را توثيق كرده اند: خصين بن عبد الرحمن

است كه گذشت واز عبيداالله بن عمر قواريرى ابوسعيد بصرى روايت مى كند واو را ابن معين توثيق  ظاهرا او همان ابن ابى خيثمه) 18(

كه گويا  عبد االله بن عمر است - وفات كرد چنانچه در تذهيب وكاشف است ودر بعضى از نسخه ها - 235كرده است ودر ماه ذى الحجه 

 .غلط نوشته شده

از بصرى است كه كنيه اش نيز ابوعون است ويكى از اعلام است چنانچه در تذهيب است وگفته مقصود از او عبد االله بن عون خز) 19(

من از او پركارتر در عبادت نديدم، به : در عراق كسى از ابن عون داناتر به سنت نيست وروح بن عباده گويد: است كه ابن مهدى گويد

: كند وچنانچه عجلى گويد او ثقه ونگهدار حديث است وابن حجر گويدوفات كرد وسليمان بن مهران اعمش از او روايت مى  151سال 

او حافظ عارف به قرائت وبا ورع وتقوى است وسليمان بن احمر ويا سليمان بن احمد كه در بعضى از نسخه ها است از اشتباهات 

كه من : روف است ومكحول گفته استنويسندگان است واما شعبى او عامل بن شراحيل حميرى ابوعمرو كوفى است كه از پيشوايان مع

ابوعمرو ثقه ومشهور وفقيه است پس از سال يكصد وفات نموده ودر حدود هشتاد سال از : فقيه تر از او را نديدم ودر تقريب گويد

 .عمرش گذشته بود

او حافظ وامام وشناخته شده يحيى بن معين ابوزكريا بغدادى است كه خزرجى انصارى او را در التذهيب عنوان نموده وگفته است ) 20(

وفات نمود وعبد االله بن  233است وابن حجر در التقريب عنوانش كرده وگفته است او پيشواى جرح وتعديل است ودر مدينه به سال 

 .صالح ابوصالح مصرى نويسنده ى ليث بن سعد بود

از عبد : ونيز گفته است. عبد االله كاتب ليث را مى ستودند از ابوالاسود نضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير شنيدم كه: ابوحاتم گفته است

ابوصالح ثقه است ومامون وليث بن سعد بن عبد الرحمن فهمى بزرگ آنان وپيشواشان : الملك بن شعيب بن ليث شنيدم كه مى گفت

ين وديگران توثيقش كرده اند، او از دانشمند مصر وفقيه ورئيس مصر است، وابن بكير گفته است كه او از مالك فقيه تر بود ويحيى بن مع

خالد بن يزيد جمحى ابى عبد الرحيم روايت مى كند واو فقيه دانشمندى بود كه ابن حبان در رديف افراد مورد اعتمادش آورده است، وابو 

 .بنابر آنچه در تهذيب التهذيب است وفات نموده است 139زرعه ونسائى گفته اند كه او ثقه بود به سال 

سعيد بن ابى هلال ليثى ابوالعلاء مصرى ساكن مدينه بود وگفته اند كه زادگاهش مدينه بوده وبسيار راستگو بوده است ودر التهذيب ) 21(

وتذهيب گفته است كه او موثق است وربيعة ابن سيف بن ماتع معافرى اسكندرانى را ابن حجر گفته است كه بسيار راستگو است ونسائى 

 .دارداو عيبى ن: گفته است

چنانچه در التهذيب است او تابعى ثقه است از عبد االله : شفى بن ماتع اصبحى كنيه اش ابوعثمان ويا ابوسهل است عجلى گفته است) 22(

او يكى از صحابه ى پيشين است وبسيار روايت نقل كرده است : بن عمروبن العاص بن وائل روايت مى كند كه درباره اش گفته شده است

) سيف الاصبحى(افرادى است كه نامشان عبد االله وخود از فقها بوده اند واشتباه نويسندگان است كه در بعضى از نسخه ها ويكى از آن 
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 كتاب غيبت ۵۱

نوشته اند وفرزندش عمران بن شفى اصبحى كوفى است كه از اصحاب امام صادق عليه السلام است وعلى بن حسن طاطرى از او روايت 

 .مى كند چنانچه در فهرست نجاشى است

عفان فرزند مسلم بن عبد االله است وكنيه اش ابو عثمان بصرى است وبنابر آنچه عجلى گفته است ثقه ونگهدار حديث است ويحيى ) 23(

يا سيلحينى بنابر آنچه در التقريب ضبط كرده است كنيه اش ابوزكريا است واو شيخى صالح وثقه وراستگو است  بن اسحاق سالحينى -

نبل نقل شده است از حماد بن سلمة بن دينار كه يكى از ابدالش شمرده اند روايت مى كند وابن معين او را توثيق چنانچه از احمد بن ح

 .نموده واهل علم بر عدالت وامانتش اجماع دارند

در : سعد گويدعبد االله بن عثمان بن خيثم ابوعثمان مگى هم پيمان بنى زهره است ابن معين گفته است كه او ثقه وحجت است وابن ) 24(

آخر خلافت ابى العباس يا اول خلافت ابى جعفر منصور وفات كرده است وثقه بود واز ابوطفيل عامر بن واثله روايت مى كند كه در باب 

 .اول يادش كرديم وگفتيم كه او در روايت مورد قبول است وروايت مى كند از عبد االله بن عمرو بن العاص كه ترجمه اش گذشت

با اسنادش از عبد االله بن عثمان بن خيثم واو از ابى الطفيل واو از عبد االله بن عمر  263تاريخ ص  6اين خبر را در مجلد خطيب ) 25(

آنگاه كه : فرمود) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا : اين چنين نقل مى كند گويد) صلى االله عليه وآله وسلم(وبن العاص واو از پيغمبر 

نيز مانند او نقل مى كند  190ص  5لاد كعب بن لؤى به سلطنت برسند كشت وكشتار خواهد شد، ودر مجمع الزوائد ج دوازده نفر از او

دوازده نفر از فرزندان (در حديث عبد االله بن عمرو آمده است كه : طبرانى اين خبر را در الاوسط نقل كرده ودر نهاية الاثيرية است: وگويد

 ...).كشتار خواهد شدكعب بن لؤى بشمار سپس كشت و

مقصود از مقدمى محمد بن ابى بكر بن على بن عطاء بن مقدم است كنيه اش ابو عبد االله بصرى است ابوزرعه ويحيى بن معين ) 26(

توثيقش نموده اند وبيشتر از عمويش عمر بن على مقدمى روايت مى كند وشايد در سند روايت سقطى باشد كه او از عاصم بن عمر كه 

مقدمى از عاصم بن عمر واو از عمر بن : (مويش مى باشد نقل مى كند وعاصم از پدرش چنانچه در بعضى از نسخه ها چنين استپسر ع

 ).على بن مقدام

حديث كرد مرا عاصم بن على بن مقدام : از مقدمى كه گفت:(و شيخ كه اين روايت را از مولف در كتاب الغيبة نقل كرده است چنين است

الجمله عمر بن على بن مقدام ثقفى مقدمى بنابر آنچه جزرى در تذهيب گفته است همان ابوحفص بصرى است ابن سعد وب) ابو يونس

من از او سخنى را به عنوان روايت نمى پذيرم، ) حديث كرد ما را: (تا او نگويد: او ثقه است ولى تدليس مى كمند وعفان گفته است: گويد

ودر بعض ديگر ) از على بن مقدام ابويونس(وفات كرد ودر بعضى از نسخه ها است  190سال  فرزندش عاصم گفته است كه پدرم به

 .است) ابوقريش(

او از اهل كوفه : فطر بن خليفه ى قرشى ابوبكر حناط كوفى است ابن حجر در التهذيب عنوانش كرده وگفته است كه عجلى گويد) 27(

حديث اش شايسته است وابوخالد والبى كوفى : ر او بوده است وابو حاتم گويداست وثقه است وحديث اش نيكو است وكمياز تشيع د

نامش هرمز است وهر منيز گفته شده است ابوحاتم گفته است حديث او شايسته است وابن حبان او را در شمار اشخاص مورد اعتماد 

 .هذيب استآورده است وابن سعد جزء طبقه اول از اهل كوفه اش دانسته چنانچه در تهذيب الت
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كه ابوحاتم وابن معين گفته اند كه او ثقة است وعيسى : عبد االله بن جعفر بن غيلان رقى كنيه اش اباعبد الرحمن است ابن حجر گويد) 28(

 .وفات كرده است 190ويا  187بن يونس بن ابى اسحاق سبيعى كنيه اش ابوعمرو است وجمعى از اعلام او را توثيق كرده اند به سال 

: مجالد بن سعيد ابوعمرو وابوسعيد كوفى نيز گفته مى شود درباره اش اختلاف كرده اند بعضى ضعيفش خوانده اند وجمعى گفته اند )29(

قوى نيست، وابن عدى گفته است كه : قوى نيست والتهذيب والتذهيب در جائى از نسائى توثيقش را نقل كرده ودر جاى ديگر گفته است

: ابر حديثهائى شايسته است ومسروق فرزند اجدع بن مالك همدانى ابوعايشه ى كوفى است ابن معين گفته استاو را زا شعبى واو از ج

 .كه او ثقة است واز چون اوئى نبايد جويا شد، نقل از التذهيب، وشعبى همان عامر بن شراحيل است كه از پيش بيان حالش گذشت
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 كتاب غيبت ۵۳

: او گفت) 1(حديث كرد ما را احمد بن ابى خيثمه او گفت حديث كرد ما را فضل بن دكين: عثمان او گفتخبر داد ما را محمد بن  -38

رسول خدا صلى االله عليه : شنيدم جابر بن سمره سوائى ميگفت: او گفت) حديث كرد ما را ابو خالد والبى: حديث كرد ما را فطر او گفت

وروايات . د زيانى بان برساند تا آنكه دوازده خليفه كه همگى از قريش خواهند بود بگذرندهر كس كه با اين دين ستيزد نتوان: وآله فرمود

كه دلالت دارد بر اينكه مقصود رسول خدا صلى االله عليه وآله آن بوده است كه دوازده نفر را ) 2(بسيار است) از طريق سنيان(در اينمعنى 

بهترين دليل است ) سپس آشوب ميشود: (اينكه آنحضرت در پايان حديث اول فرمودو. تعيين فرموده باشد كه خليفه آنحضرت خواهند بود

بر آنچه در روايات پى در پى رسيده است كه پس از وقوع غيبت ويا رفتن قائم پنجاه سال آشوب بر پا خواهد بود وشاهد است بر اينكه 

خليفه آنحضرت بودند نيست زيرا حكومت هائى كه پس از  مقصود رسول خدا صلى االله عليه وآله از دوازده نفر به دوازده امام كه

آنحضرت تشكيل شده است از زمان امير المومنين تا بامروز بيش از دوازده ودوازده است پس معناى گفتار رسول خدا صلى االله عليه وآله 

قرآن همراه با آنان است واز يكديگر جدا نمى درباره دوازده نفر همان تصريح كردن بدوازده امام است كه جانشين اويند وهمراه باقرآنند و

خدا را شكر آنچنان شكريكه مناسب نعمتهاى اوست وويرا هميشه سپاس كه بما طهارت . شوند تا در كنار حوض بر آنحضرت وارد شوند

هان فزونتر داشته باشد نسب ارزانى داشت وبنور خويش ما را هدايت فرمود وبراى اينكه در اين باب باذن خداى تعالى دلالت بيشتر وبر

وبر هر مخالف كه عناد ورزد وشك وترديد داشته باشد حجت موكدتر گردد ما آنچه را كه در توراه وغيره از دوازده امام عليهم السلام 

راغش گفته شده است در اينجا ذكر ميكنيم تا خواننده اين كتاب بداند كه حقيقت هر چند بيشتر شرح داده شود پرتواش تابنده تر وچ

در سفر اول : از جمله چيزهائى كه در توراه دلالت بر امامان دوازده گانه ميكند آنكه. روشنتر وروشنائى اش خيره كننده تر خواهد گرديد

توراه از داستان اسماعيل پس از تمام شدن داستان ساره وآنچه خداوند، بابراهيم در باره ساره وفرزندش خطاب فرموده بود خداى عز 

من دعاى تو را درباره اسماعيل مستجاب كردم وشنيدم كه تو در باره او دعا كردى تا بركت يابد ومن جدا وجدا باو : (رمايدوجل ميف

) فزونى خواهم بخشيد ودر آينده نزديكى دوازده بزرگوار از او متولد خواهد شد كه من آنان را امامان قرار خواهم داد مانند قبيله بزرگى

كه او را حسن بن سليمان ميگفتند واز ) 3(سمرى رحمه االله از براى من خواند آنچه را كه مردى از يهود در ارجان وعبد الحليم بن حسن

د دانشمندان يهود بود نامهاى امامان وشماره شان را براى او املاء كرده بود واو بلفظ عربى نوشته بود واز جمله چيزهائى كه خواند آن بو

يعنى محمد صلى االله عليه وآله مبعوث ميشود كه خودش ) 4)(مامد(شخصى بنام  در توراه اشموعيل است- كه كه از فرزندان اسماعيل-

سرور وآقا ميشود واز فرزندانش دوازده مرد، امامان وسرورانى بوجود ميايند كه پيشواى مردم خواهند بود ونامهايشان عبارت است از 

 )5).(ه، مثبو، هذار، يثمو، بطور، نوقس، قيدمواتقو بيت، قيذوا، ذبيرا، مفسورا، مسموعا، دومو(

در مشلى سليمان يعنى در داستان سليمان ونيز از همان نوشته : واز اين يهودى پرسيده شد كه اين نامها در كدامين سوره است؟ گفت

 )6.(ولى اشمئول سماعسحوا وهنى بيرحى ابيوا بما بدسم عى شور تسنيم بوليد وشيسوا الغوى كوذول. خواند

او گفت كه معناى اين كلام آنست كه از نسل اسماعيل فرزند با بركتى بيرون مى آيد كه درود من بر او باد ورحمت من بر او باد كه از 

واو . فرزندانش دوازده نفر متولد ميشوند مقامى بلند ورتبتى بزرگ دارند ونام اين مرد بلند ميشود وبزرگ ميگردد وآوازه اش بالا ميگيرد

صحيح است واسحق بن ابراهيم بن بختويه يهودى عسوى : م را تفسيرش را بر موسى بن عمران بن زكرياى يهودى خواند واو گفتاين كلا

ديگر پس از گواهى كتاب خداى عزو جل وروايت شيعه از پيغمبر . نيز همين را گفت وسليمان بن داود نوبنجانى نيز همين را گفت

خودشان از رجال خودشان وگواهى كتابهاى پيش از قرآن وگواهى اهل آن كتابها بصحت ودرستى  وامامانش وروايت سنيان بطريق هاى
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موضوع امامان دوازده گانه چه حجتى آوردنش واجب آيد وچه برهانى اظهارش لازم گردد وچه حقى گردنگير شود از براى كسيكه در 

كافى است وقانع كننده است ومعتبر ودليل وبرهان است براى كسيكه جستجوى حقيقت وطالب آن باشد وياعناد ورزد وانكار كند همينقدر 

خداوند او را بنور خودش راهنمائى كرده وبدينى كه مورد رضاى او است ودوستانش را با آن دين عزيز نموده وبر دشمنانش حرام كرده 

مقدم داشت وعقل خود را پيشوا وراهبر  است زيرا آنان با كسيكه خدايش بر گزيده بود دشمنى كردند وهر يك هواى نفس خويش را

انما انت منذر ولكل قوم هاد : امامان راهبر را كه خداوند آنان را در قرآن براى پيغمبرش ياد كرده وفرموده است. ومرشد خود قرار دادند

بوسيله او كسى را راهنمائى  يعنى در هر زمانى امامى هست كه خداوند. تو فقط ترساننده اى وبراى هر قومى راهنمائى است) 7: الرعد(

ميكند كه پيروى از او كند وباو اقتداء نمايد نه بمخالفش وبكسيكه او را انكار كرده است وبر عقل وراى وقياس خويش اعتماد كرده است 

هر چه رضاى  خداوند، ما را آن چنان كند كه بر. كه چنين كس را خداوند بر خودش واميگذارد زيرا كه هواى نفس خويش را مقدم داشت

او در آنست عمل كنيم وبدامن جحت هاى او دست بزنيم واز آنان پيروى كنيم وبگفته آنان تسليم باشيم ودر هر كارى به انان مراجعه كنيم 

واز رهگذر آنان احكام را استنباط كنيم واز آنان بگيريم وبا آنان محشور شويم وآنجا كه آنان هستند باشيم كه او است خداى جواد 

 .كريمو

حديث كرد ما را محمد بن سالم بن عبد الرحمن ازدى در : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن ابن عقده او گفت -39

) 8(واو از موسى بن بكر واسطى واو از فضيل) 7(حديث كرد ما را عثمان بن سعيد طويل از احمد بن سير: او گفت 281ماه شوال سال 

هر امامى راهنماى اجتماعى است : انما انت منذر ولكل قوم هاد فرمود: عبد االله عليه السلام كه آنحضرت در معنى آيه شريفهاز ابى ): واو

 .كه درميان آنان زندگى ميكند

ى در حديث كرد ما را محمد بن سالم بن عبد الرحمن ازد: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن ابن عقده او گفت -40

ابى جعفر امام ): حديث كرد ما را على بن حسن بن رباط از منصور بن حازم واو از عبد الرحيم قصير واو از: او گفت) 9(261شوال سال 

منذر رسول خدا است، وهادى على است، بخدا قسم اين سمت : انما انت منذر ولكل قوم هاد فرمود: باقر عليه السلام در معناى آيه شريفه

 ).ا بيرون نشده است وهمواره در ميان ماخواهد بود تا روز رستاخيزاز دست م

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۵۵

 درباره وضع آن كس كه مدعى امامت شود بدون فرمان خدا

رواياتى كه درباره مدعى امامت وكسيكه گمان ميكند امام است ودر حقيقت امام نيست رسيده است روايات در اينكه هر پرچمى كه پيش 

 ر افراشته شود پرچمدارش طاغوت استاز قيام حضرت قائم ب

حديث كرد ما را جعفر بن اسماعيل : حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت: خبر داد مارا احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

م صادق در معنى اما: خبر داد مرا شيخى در مصر كه حسين بن احمد منقرى اش ميگفتند از يونس بن ظبيان كه او گفت: منقرى او گفت

در روز رستاخيز خواهى ديد كسانى ) (ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسوده اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين(آيه شريفه 

كسيكه پندارد امام است ودر : فرمود) 10)(كه بر خدا دروغ بستند چهره هاشان سياه شده است مگر نه جايگاه گردنكشان دوزخ است؟

از باب جرى است  مضمون آيه عام است وروايت باصطلاح علامه طباطبائى صاحب تفسير الميزان-: مترجم گويد. (يقت امام نباشدحق

 ).وتعيين مصداق كرده است

 حديث كرد مرا محمد بن عبد االله: حديث كرد ما را مفضل بن ابراهيم اشعرى او گفت: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -2

خداى تعالى بروز رستاخيز سه نفر را نگاه : از جعفر بن محمد عليهما السلام كه فرمود): بن زراره از مرزبان قمى واو از عمران اشعرى واو

كسيكه پندارد امام است وامام نباشد وكسيكه امام بحق را پندارد كه : نميكند وآنان را پاك نميسازد وعذابى دردناك براى آنان آماده است

 .مام نيست در حاليكه او امام است وكسيكه پندارد ايندو نفر بهره اى از اسلام دارندا

وحديث كرد ما را محمد بن يعقوب از حسين بن محمد واو از معلى بن محمد واو از ابى داود مسترق واو از على بن ميمون صائغ واو  -3

خداى تعالى بروز رستاخيز با سه نفر نه حرف ميزند ونه : ليه السلام ميفرمودع) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : از ابن ابى يعفور كه گفت

كسيكه مدعى امامت از طرف خدا باشد كه آن را نداشته باشد، وكسيكه انكار : آنان را پاك ميكند وبراى آنان عذاب دردناكى آماده است

 .اسلام دارندكند امامى را كه از طرف خدا است، وكسيكه پندارد ايندو نفر سهمى از 

حديث كرد ما : حديث كرد مارا ابو محمد قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -4

) امام صادق(ابى عبد االله : كه گفت) حديث كرد ما را عبد االله بن جبله از حكم بن ايمن واو از محمد بن تمام: را عيسى بن هشام او گفت

آيا از : فرمود. فلانى بحضرتت سلام ميرساند وعرض ميكند كه ضامن شويد باينكه از براى من شفاعت كنيد: عليه السلام را عرض كردم

او مردى است دوستدار على ولى اوصياء بعد از او را نمى : گفتم: گويد. كار او ازاين برتر است: دوستان ما است؟ عرض كردم آري، فرمود

او مانند كسى است كه بعيسى اقرار : فرمود. گمراه است گفتم بهمه امامان اقرار كرده ولى آخرين امام را انكار كرده است: فرمود. شناسد

پناه بخدا مى بريم از اينكه ) 11.(كند ومحمد صلى االله عليه وآله را انكار كند، يا بمحمد صلى االله عليه وآله اقرار كند وعيسى را انكار نمايد

كسيكه اين روايت را ميخواند واين نوشته بدست او ميرسد مبادا كه امامى از امامان را انكار كند . هاى خدا را انكار كنيم حجتى از حجت

 .ويا در حالتى قرار بگيرد كه مانند كسى باشد كه نبوت محمد صلى االله عليه وآله ويا عيسى را انكار كرده وخود را هلاك سازد
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حديث كرد : حديث كرد ما را على بن حسن بن فضال از كتاب خودش وگفت: محمد بن عيد ابن عقده او گفتخبر داد ما را احمد بن  -5

ابى جعفر محمد بنعلى الباقر عليهما ): واو از ابى سلام واو از سوره بن كليب واو از) 12(ما را عباس بن عامر بن رباح ثقفى از ابى المغرا 

روز (ويوم القيمه ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسوده ا ليس فى جهنم مثوى للمتكبرين السلام كه آنحضرت در معنى آيه شريفه 

فرمود ) رستاخيز خواهى ديد كه چهره كسانيكه دروغ بر خدا بسته اند سياه شده است مگر نه اين است كه جايگاه متكبران دوزخ است؟

 .هر چند كه علوى وفاطمى نسب باشد: وى وفاطمى نسب باشد؟ فرموداگر چه عل: عرض كردم. كسيكه پندارد امام است وامام نباشد

حديث كرد ما را عبيس : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -6

از ابى عبد االله عليه السلام : ز زيد شحام كه گفتواو ا) 13(حديث كرد ما را عبد االله بن جبله از عمران بن قطر: بن هشام ناشرى او گفت

نوح آنان را مى شناخت وگواه اين سخن فرموده : آيا رسول خدا صلى االله عليه وآله امامان عليهم السلام را مى شناخت؟ فرمود: پرسيدم

خداوند، دينى براى : (وموسى وعيسي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم: خداى عز وجل است

) شما تشريع كرده است كه سفارش آن را به نوح كرد وهمانكه ما بتو وحى كرديم وآنچه ابراهيم وموسى وعيسى را بان سفارش كرديم

 .فرمود دينى براى شما اى گروه شيعه تشريع كرده است كه نوح را بان سفارش كرده

حديث كرد : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: سعيد ابن عقده او گفتخبر داد ما را احمد بن محمد بن  -7

حديث كرد ما را عبيس بن هشام از عبد االله بن جبله واو از ابى : مارا عبيس بن هشام از عبد االله بن محمد بن حسن بن حازم او گفت

شايسته : كسيكه در پنهان مدعى اين كار است: دق عليه السلام فرمودامام صا: از بعضى از اصحاب خود كه او گفت) 14(خالد مكفوف

حلال خدا را حلال بداند وحرام خدا : آن برهانى كه بايد در آشكار بياورد چيست؟ فرمود: گفتم. است كه در آشكار نيز برهانش را بياورد

هرا اين روايت مناسبتى با اين باب ندارد زيرا مقصود از ظا: مترجم گويد. (را حرام بداند وظاهرى داشته باشد كه باطنش را تصديق كند

 ).ادعاى مدعي، ادعاى تشيع است نه ادعاى امامت چنانچه از ذيل روايت پيدا است

او ) 15(حديث كرد مرا محمد بن جعفر قرشى معروف به رزاز كوفي: وخبر داد مارا عبد الواحد بن عبد االله بن يونس موصلى او گفت -8

ابى جعفر باقر ): رد مرا محمد بن حسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از ابى سلام واو از سوره بن كليب واو ازحديث ك: گفت

عليه السلام كه آنحضرت در معنى آيه شريفه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على االله وجوههم مسوده ا ليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 

. اگر چه علوى فاطمى باشد: اگر چه علوى فاطمى نسب باشد؟ فرمود: گفتم. هستم ودر واقع امام نباشد من امام: كسيكه بگويد: فرمود

وحديث كرد مارا محمد . اگر چه از فرزندان على بن ابى طالب عليه السلام باشد؟ فرمود هر جند از فرزندان على بن ابى طالب باشد: گفتم

محمد واو از محمد بن سنان او از ابى سلا او از سوره بن كليب واو از ابى جعفر عليه السلام بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از احمد بن 

غير  شايد سئوال دوم بان جهت باشد كه مدعيانى از فرزندان على بن ابى طالب-: مترجم گويد) (روايت هشتم: (مانند همين روايت را

كه منظور سائل از سئوال دوم رفع اين توهم باشد كه مقصود از علوى  بوده است وسائل منظورش آنان بوده واحتمال ميرود سادات-

 ).وفاطمى نه شيعيان ومنسوبين بعلى وفاطمه است بلكه مقصود اولاد صلبى ايشان است

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۵۷

ن حديث كرد مارا محمد ب: حديث كرد مارا احمد بن محمد بن رباح زهرى او گفت: وخبر داد مارا عبد الواحد بن عبد االله او گفت -9

ابى جعفر باقر عليه السلام كه ): عباس بن عيسى حسينى از حسن بن على بن ابى حمزه واو از پدرش او از مالك بن اعين جهنى واز

 .هر پرچمى كه پيش از پرچم حضرت قائم برافشته شود پرچمدارش طاغوت وبناحق است: فرمود

حديث كرد مرا حسن بن ايوب از عبد : را احمد بن على حميرى او گفت حديث كرد ما: وخبرداد مارا عبد الواحد از ابن ربا او گفت -10

يعنى  هركس كه مقام مارا-: عليه السلام فرمود) ويا امام صادق(امام باقر : كه گفت) 16(الكريم بن عمرو خثعمى واو از ابان واو از فضيل

 )17.(ادعا كند او كافر است يا فرمود مشرك است امامت را-

حديث كرد ما را محمد بن حسان : مارا على بن السحين، او گفت حديث كرد ما را ممد بن يحيى عطار در قم او گفتوخبرداد  -11

: حديث كر مارا محمد بن على كوفى از على بن الحسين واو از ابن مسكان واو از مالك بن اعين جهنى كه گفت: او گفت) 18(رازي

 .هر برچمى كه پيش از قيام قائم برافراشته شود صاحبش طاغوت است: مودشنيدم ابو جعفر امام باقر عليه السلام ميفر

وخبرداد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد اله بن موسى علوى واو از على بن ابراهيم بن هاشم واو از پدرش واو از عبد االله بن  -12

هر پرچمى كه پيش : ابو جعفر امام باقر عليه السلام ميفرمود): ممغيره واو از عبد االله بن مسكان واو از مالك بن اعين چهنى كه گفت شنيد

 .صاحبش طاغوت استبيرون آيد- از قيام قائم برافشته شود يا فرمود-

وخبرداد مارا على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از احمد بن محمد بن خالد واو از على بن حكم وازاز ابان بن عثمان واو  -13

كسيكه بدعوت مردم برخيزد ودر ميان آن مردم برتر از : ابا عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام ميفرمود): كه گفت شنيدم ازفضيل بن يسار

). وكسيكه ادعا كند كه از جانب خداوند، امام است وامام نباشد پس او كافر است) (19(او بوده باشد پس او گمراه است وبدعت گزار

كسى را كه بامامت كسى معتقد باشد كه نه از جانب خداوند بامامت معرفى شده ونه نصى در باره ا رسيده اكنون اى كاش ميدانستم حال 

به سه : عليهم السلام- ونه در خود او شايستگى امامت هست ونه موقعيتى باى امامت دارد چگونه خواهد بود؟ پس از آنكه فرموده اند-

از كسيكه ادعاى امامت كند وامام نباشد وكسيكه امام بحق را انكار كند وكسيكه پندارد كه نفر خداوند نگاه نميكند وآن سه نفر عبارتند 

وپس از آنكه ائمه دين در باره كسيه اين مقام ومرتبه را ادعا كند وكسيكه آن را در باره ديگرى ادعا كند . ايندو را از اسلام بهره اى است

از اينكه يكى از ايندو نفر باشيم وپناه بخدا ميبريم از كوري، ولى مردم هر آنچه بر  پناه بخدا مى بريم. فرموده اند كافر است ومشرك

سرشان آمده از آنستكه از پاكان ورهبران اهل بيت كمتر روايت شنيده اند از خداى عزو جل ميخواهيم كه فضل خود را بر ما افزون 

: نطور كه خداوند پيغمبرش را در قرآنش ادب آموخته عرض ميكنيموما نيز هما. گرداند ومواد احسان وعلم خودش را از ما قطع نكند

 پروردگارا با رحمت واحسانت دانش مارا افزون فرما، وآنچه را كه بر ما منت نهاده اى بر قرار وپايدار فرما، وآن را وديعه وعاريه قرار

 .مده
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 احاديثى كه از طريق عامه درباره امامت رسيده است

 )20.(ريق سنيان روايت شده استحديث هائى كه از ط

 آنچه از عبد االله بن مسعود روايت شده

حديث كرد ما را عيسى بن يونس از : حديث كرد مارا عبد االله بن جعفر رقى او گفت: خبرداد مارا محمد بن عثمان دهنى او گفت -1

آيا پيغمبر شما بشما گفته است كه : كه مردى باو گفتنزد عبد االله بن مسعود بوديم : مجالد بن سعيد واو از شعبى واو از مسروق كه گفت

آرى وكسى پيش از تو از من اين پرسش را نكرده بود با اينكه تو از همه اين مردم كم سن : جانشينان پس از او چند نفراند؟ گفت

 )21.(وسالتري، شنيدم پيغمبر ميفرمود، پس از من بشمار نقيبان موسى عليه السلام بوجود خواهد آمد

وعبد االله بن عمر بن سعيد اشج وابى كريب ومحمود بن غيلان وعلى بن محمد ) 22(وهمين روايت راعده اى از عثمان بن ابى شيبه -2

كه ) كه حديث كرد ما را ابو اسامه از مجالد واو از شعبى واو از مسروق) 23(وابراهيم بن سعيد روايت كرده اند وهمگى اينان گفته اند

 ).عين روايت سابق بى كم وزياد: (بد االله بن مسعود آمد وگفتمردى بنزد ع: گفت

از عامر واو از عمويش واو ) 25(حديث كرد ما را اشعث: هردو گفتند كه حديث كرد مارا ابو اسامه او گفت) 24(ابو كريب وابو سعيد -3

مردى گفت اى ابا عبد الرحمن آيا از رسول خدا در نزد عبد االله بن مسعود نشسته بوديم وقرآن خواندن مى آموختيم : از مسروق كه گفت

خواهد داشت؟ گفت از هنگاميكه بعراق آمده ام كسى از من اين )پس از او(صلى االله عليه وآله پرسيديد كه اين امت چند نفر خليفه 

 )26.(ى اسرائيلدوازده نفر بشماره نقيبان بن: آرى از رسول خدا صلى االله عليه وآله پرسيديم فرمود. پرسش رانكرده است

از اشعث بن سوار واو ) 28(گفتند حديث كرد مارا جرير) 27(عثمان بن ابى شيبه وابى احمد ويوسف بن موسى قطان وسفيان بن وكيع -4

عربى بيابانى بنزد عبد االله بن مسعود آمد در حاليكه اصحاب او در نزدش : كه گفت) 29(از عامر شعبى واو از عمويش قييس بن عبد 

ميخواهم از چيزى : ويرا يافتى چه ميخواهي؟ گفت: عبد االله بن مسعود ميان شما است؟ عبد االله را نشان دادند، عبد االله گفت: گفت بودند

بپرسم كه اگر مورد سئوال مرا از رسول خدا شنيده اى مارا نيز آگاه كن، آيا پيغمبر شما بشما فرمود كه پس از او چند نفر جانشين وى 

دوازده جانشينند ) پس از من(جانشينان : از هنگاميكه بعراق آمده ام كسى اين پرسش را از من نكرده است آري،فرمود: تخواهد بود؟ گف

 )30.(بشماره نقيبان بنى اسرائيل

 پس از مغرب بود:) كه گفت): (حديث كرد مرا حماد بن زيد از مجالد واو از مسروق: روايت شده كه گفت) 31(واز مسدد بن مستورد -5

اى ابا عبد الرحمن آيا از پيغمبر پرسيدى كه اين : كه ما نزد عبد االله بن مسعود نشسته بوديم واو قرآن مياموخت مردى از او پرسيد وگفت

شما ) پس از من(جانشينان :آري،فرمود. از هنگاميكه بعراق آمده ام كسى از من چنين سئوالى نكرده است: امت چند جانشين دارد؟ گفت

 )32.(نفرند بشماره نقيبان بنى اسرائيلرا دوازده 
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 :آنچه از انس بن مالك روايت شده است

 :او گفت) 33(آنست كه روايت كرده آن را عبد السلام بن هاشم بزار -6

عليه  رسول خدا صلى االله: حديث كرد از براى ما عبد االله بن ابى اميه وابست به بنى مجاشع از يزيد رقاشى واو از انس بن مالك كه گفت

 )34.(سپس حديث را تا پايان نقل كرده است. اين ار هموراه بپا خواهد بود تا پايان دوازده نفر بپا دارنده از قريش: وآله فرمود

 بعد از آنچه در اصل است) 35(خواهر زاده سعيد بن ابى وقاص روايت كرده است: آنچه جابر بن سمره سوائي

حديث كرد ما را زياد بن خيثمه از اسود بن : حديث كرد ما را زهير بن معاويه او گفت: يدگو) 36(عمرو بن خالد بن فروخ حراني -7

كار اين امت هميشه مستقيم وبر دشمنش پيروز خواهد : رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود: سعيد همدانى واو ازجابر بن سمره كه گفت

: ن آنحضرت بخانه اش بازگشت هيئت هاى قريش آمدند وعرض كردندوچو. بود تا دوازده چانشين بگذرد كه همگى از قريش باشند

از ) 37(حديث كرد مارا زياد بن خيثمه از ابن جريج: حديث كرد ما را زهير بن معاويه او گفت: وگويد. كشتار: سپس چه ميشود؟ فرمود

 .وحديث را عينا نقل كرده است ود-رسول خدا صلى االله عليه وآله فرم: اسود بن سعيد همدانى واو از جابر بن سمره كه گفت

شنيدم رسول خدا صلى : حديث كرد مرا جرير از حصين بن عبد الرحمن واو از جابر بن سمره كه گفت: گفت) 38(عثمان بن ابى شيبه -8

واز پدرم كه پس از من دوازده امير بپا خواهد خاست سپس چيزى گفت كه من نشنيدم از مردم پرسيدم : االله عليه وآله وسلم ميفرمود

 .همگى از قريش خواهند بود: گفت حضرت فرمود. نزديك تر از من بانحضرت بود پرسيدم

 :نوشتها پى

او حافظ است : فضل بن دكين كموفى ونام دكين، عمرو بن حماد بن زهير تيمى است با كنيه اش مشهور است در التذهيب گويد) 1(

از دنيا رفت وابن حجر گفته است ثقه  219ست او ثقه است وبيدار وعارف وبه سال وسرشناس واز احمد بن حنبل نقل كرده كه گفته ا

 .است ونگهدار حديث ومقصود از فطر، فطر بن خليفه است

وصحيح بخارى كتاب الاحكام وسنن ترمذى كتاب الفتن ومسند احمد ج  10و 9و 8و 7و 6و 5و 4به صحيح مسلم كتاب الامارة ح ) 2(

 .مراجعه شود 107و 106و 101و 99و 98و 93و 90و 86ص  5وج  406و 398ص  1

 .ترجمه ى اين اشخاص از مصادر سنيان نقل شد تا بيشتر قابل استدلال باشد: توجه

 .المراصد: ارجان با تشديد راء شهرى است بزرگ وپرخير كه درخت خرما فراوان دارد ونزديك دريا واز استان فارس است) 3(

 .است) مابد(در بعضى از نسخه ها ) 4(

بوقيث، قيذورا، ذبير، مقشون، مسموعا، ذوموه، مشتو، هذار، : (اين نامها در نسخه ها به اختلاف ثبت شده است، در بعضى چنين است) 5(

بقونيث، قيدووا، رثين، ميسور، سموعا، دوموه، شتيو، هذار، يثمو، بطور، توقش، : (ودر بعضى چنين است) ثيمو، بطون، يوقش، فتدموا

 ).مواقيد
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علامه ى مجلسى رضوان االله عليه روايتى را در بحار از سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب نقل مى كند كه او ضمن روايت : مترجم گويد

 .مفصلى اين نام ها را از كعب الاحبار واو از تورات نقل كرده

به نام عثوا ابن ارسوا كه دانشمند يهود بود در حيره ديدم يك نفر يهودى را : وسپس از ابوعامر هشام دستوانى نقل مى كند كه مى گويد

نه، نام : گفت. آنها نامها هستند: واين نامها را براى او خواندم واز معناى اين نامها پرسيدمش گفت اين اوصاف را از كجا شناختي؟ گفتم

ها را از غير من بپرسى يا كور خواهد بود ويا نيست بلكه اوصاف مردمانى است به زبان عبرى صحيح كه در تورات هست واگر معناى آن

 .خود را به كورى خواهد زد

اما كورى براى آنكه نمى داند واما خود را به كورى زدن به جهت آنكه عليه دين خودش يارى نكرده واظهار اطلاعى : گفتم چرا؟ گفت

ندان هارون بن عمرانم وايمان به محمد صلى االله عليه وآله ننموده باشد ومن كه به اين صفتها اعتراف كردم براى آن است كه خودم از فرز

واز تو كه بگذرد به هيچ كس . وسلم دارم وايمانم را از نزديك ترين افرادم از يهود پنهان داشته ام واسلام خود را بر آنان اظهار ننموده ام

 .اظهار نخواهم كرد تا بميرم

ى پدران گذشته ام كه از اولاد هارون اند ديده ام كه ما بايد به اين پيغمبر كه نامش براى آنكه من در نوشته ها: براى چه؟ گفت: گفتم

 محمد است به ظاهر ايمان نياوريم بلكه در باطن به او ايمان آوريم تا آنگاه كه مهدى قائم از اولاد او ظاهر شود پس هر كس از ما كه او

 .او استرا درك كند بايد ايمان بياورد وآخرين اين اوصاف صفت 

گفتم به چه توصيف شده است؟ گفت به اينكه بر همه ى اديان پيروز مى شود ومسيح به نزد او مى آيد ودين او را مى پذيرد وبه همراه او 

 .خواهد بود

: ء االلهآرى نيكو حفظ ن واز ديگران محفوظ بدار مگر از اهلش واز محلش انشا: گفت. گفتم پس اين صفتها را براى من بيان كن تا بدانم

يعنى ) دبيرا(يعنى دومين وصى ونخستين از عترت برگزيده واما ) قيذوا(يعنى نخستين از اوصياء ووصى آخرين پيامبر واما ) تقوبيت(اما 

) دوموه(يعنى وارث علم اولين واخرين واما ) مسموعا(يعنى سرور بندگان خداپرست واما ) مفسورا(دومين از عترت وسيدالشهداء واما 

يعنى بهترين فردى كه در زندان ستمگران زندانى شده است واما ) مثبو(زرگوارى كه از خدا سخن مى گويد وراست مى گويد واما يعنى ب

يعنى كسى كه عمرش كوتاه ) يثموا(يعنى كسى كه به حقش اعتراف كنند ولى حقش را به او ندهند واو را از وطنش بيرون كنند واما ) هذار(

يعنى هم نام عمويش واما ) نوقس(يعنى چهارمين كسى كه به اين اسم ناميده شده است واما ) به طور(باشد واما ولى آثارش دامنه دار 

يعين كسى كه از دسترس پدر ومادرش رفته باشد وبه امر خدا وعلم او از ديده ها پنهان باشد وبه حكم او قيام كند، پايان نقل از ) قيدموا(

 .رمجلسي، واو از كتاب مقتضب الاث

آنچه دانشمند محترم آقاى حاج شيخ محمود حلبى دامت بركاته از نسخه ى توراة استنساخ نموده وترجمه اش را نيز نوشته است ) 6(

ودرباره : وليشمعيل شمعتيخا هنيى برختى اوتو وهيفرتى اوتو وهيريتى اتو بمئدمئذ شنيم عاسار نسيثيم يولد ونتتيو لغوى غادل: چنين است

) مئد مئد(تو را اينك من بركت مى دهم او را وبارور مى كنم او را ونمو زيادى مى دهم او را به ) سخن ودرخواست(دم ى اسمعيل شني

 .بزرگي) جماعت(زياد زياد دوازده انسان مى زايد ومى دهم به او امت و
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سدير كه هر دو در طريق اين در نسخه ها چنين نوشته شده است ولى غلط است وصحيحش يا نضر بن سويد است ويا حنان بن ) 7(

 .وتفسير عياشى ذيل آيه مراجعه شود 192ص  1وكافى ج  3روايت واقع شده اند به بصائر الدرجات ب 

 .يعنى فضيل بن يسارنهدي) 8(

چه چنانچه در سند پيش بود زيرا اين عقده بنا بر آن) است 81سال (در نسخه ها چنين نوشته شده است وگويا غلط باشد وصحيحش ) 9(

دوازده ساله بوده است وغالبا اين حد از  61متولد شده است وبه سال  249خطيب در تاريخش نوشته است شب نيمه ى ماه محرم سال 

سن استعداد تحمل حديث را ندارد ودر اواخر اين كتاب كه رواياتى را كه درباره ى اسماعيل رسيده بيان مى كند روايت ابن عقده از جعفر 

 .خواهد آمد 268مدى در سال بن عبد االله مح

 .60: زمر) 10(

 .ظاهرا از جمله ى پناه به خدا مى بريم تا پايان، كلام مؤلف است) 11(

مقصود حميد بن المثنى عجلى صيرفى است واوثقه است صدوق ونجاشى وعلامه رحمهم االله توثيقش نموده اند وابوسلام در بعضى ) 12(

 .افى نيز همانند متن استاست ولى در ك) ابى سالم(از نسخه ها 

 .عمران بن قطر را نجاشى عنوان كرده وگفته است او كتاب خودش را از امام صادق عليه السلام روايت كرده است) 13(

از بعضى از اصحابش روايت مى كند او را به كتابى واصلى : نامش را به اين عنوان در كتابهاى رجال نيافتم وظاهرا به قرينه ى اينكه) 14(

آمده است وگفته است كه او  به عنوان عمرو بن خالد الاعشى - رحمه االله - وده است ومكفوفك به معنى نابينا است ودر فهرست شيخ -ب

گفته است ابوخالد كنيه ى چند نفر است كه از جمله ى ) الكنى(را كتابى است سپس طريق خود را به او نقل كرده است وسيد تفرشى در 

 .خالد استآنها همين عمرو بن 

 .در باب چهارم در ذيل خبر دوم يادش كرديم وگفتيم كه مقصود از او ابوالحسين اسدى است) 15(

 ).ابو جعفر عليه السلام فرمود: از ابى الفضل كه گفت: (در بعضى از نسخه ها چنين است) 16(

 .عنى امامت را -ي در بعضى از نسخه ها چنين است وكسى كه مقامى را كه اهلش نيست ادعا كند -) 17(

ودر بعضى ديگر محمد بن الحسين رازى است وپيش از اين درباره اش سخن ) محمد بن الحسن الرازى(در بعضى از نسخه ها ) 18(

 .گفتيم

 .در بحار اين خبر را تا اينجا گفته است وباقيمانده در حاشيه ى بعضى از نسخه ها نوشته شده است) 19( 

بعضى از نسخه ها نيست گويا پس از تاليف كتاب مولف اين باب را املاء نموده ونوشته شده است وبه اين  اين باب با رواياتش در) 20(

 .جهت ما همگى اين باب را در ميان پرانتز نقل كرديم
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 .اين خبر در باب پيش گذشت) 21(

 .است او عثمان بن محمد بن ابراهيم بن ابى شيبه ى كوفى است كه ابن حبان از ثقاتش شمرده) 22(

از اهل : مقصود عبد االله بن عمر بن سعيد ابا سعيد اشج است وابن حجر او را به عنوان عبد االله ابن سعيد اشج عنوان كرده وگفته است) 23(

وفات كرد ومقصود از ابى كريب محمد بن علاء بن كريب همدانى است كه درالتذهيب عنوانش كرده وگفته  257كوفه وثقه است به سال 

 .از اهل كوفه وحافظ حديث ويكى از نگهداران حديث كه در عين حال حديث فراوان دارد مى باشد او: است

وفات كرده است  239ابا احمد المروزى عدوى ووابسته ى آنان است وثقه ى حافظ حديث بود وبه سال : ومقصود از محمود بن غيلان

 .طنافسى كوفى است واو نيز راستگو وثقه است على بن محمد: چنانچه در التذهيب است ومقصود از على بن محمد

وممكن است كه مقصود از او على بن محمد هاشمى كوفى وشاء باشد كه ابن حبان در ثقاتش ياد كرده وهر دو در يك طبقه هستند واز 

 .راويان حماد بن زيد ابى اسامه مى باشند

: نچه خطيب گفته است حافظ حديث وثقه وثبت است واما ابواسامهابا اسحاق جوهرى طبرى است واو چنا: ومقصود از ابراهيم بن سعيد

كه با كنيه اش شهرت يافته وچنانچه در التقريب گفته ثقه وثبت است ودرالتقريب ) مولاهم(عبارت است از حماد بن اسامة بن زيد قرشى 

ده اند ومجالد وشعبى ومسروق را در پيش در سن هشتاد سالگى ذكر كرده است، وعجلى واحمد او را توثيق كر 201وفاتش را به سال 

 .گفتيم

 .ابو كريب كنيه ى محمد بن علاء است وابوسعيد كنيه ى محمود بن غيلان چنانچه در پيش گفتيم) 24(

واو در نزد ) صندوق ساز(در نسخه چنين نوشته شده است واو اشعث بن سوار كندى نجار كوفى وابسته ى ثقيف صاحب التوابيت ) 25(

اهل فن ضعيف است ومقصود از عامر، عامر شعبى است ومقصود از عمويش قيس بن عبد وترجمه اش را در جائى نديده ام ودر بيشتر 

 .است چنانچه اشاره خواهيم كرد) قيس بن عبيد(خبرى كه پس از اين خواهد آمد ودر بعضى از نسخه ها 

به (فرمود : نيست ودر پايانش چنين است) از عمويش(ند او جمله آورده است ودر س 398ص  1اين خبر را احمد در مسند خود ج ) 26(

 ).شماره ى نقيبان بنى اسرائيل

همان ابويعقوب قطان كوفى است : محمود بن غيلان مروزى است كه از پيش گذشت واما يوسف بن موسي: مقصود از ابى احمد) 27(

بازرگانى داشت سپس در بغداد ساكن شد ودر آنجا از جرير بن اصل او از اهواز بود ودر رى : تاريخش گويد 304ص  14خطيب درج 

واما سفيان بن وكيع ... جمعى از پيشوايان او را ثقه خوانده اند وابن حبان از ثقاتش دانسته: تا آنكه گويد عبد الحميد حديث نقل كرد -

 .ثقه نيست: حديث اش ضعيف است وجمعى او را تضعيف كرده اند وگفته اند
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ير بن عبد الحميد بن قرط ضبى ابوعبد االله رازى است او ثقه اى بود كه از جاهاى دور به نزدش مى آمدند واز ابن عمار او جر) 28(

موصلى نقل شده است كه گفته است او حجت بود وكتابهايش همگى صحيح است واز نسائى وعجلى نقل شده است كه او ثقه است وبه 

 .وفات يافته است 188سال 

 .است) قيس بن عبيد(سخه در يك ن) 29(

در روايات اين باب مكرر گفته شده است كه خلفاء پيغمبر به شماره ى نقيبان بنى اسرائيل ويا نقيبان موسى است مقصود آن است كه ) 30(

قيب به معناى امير ون) ولقد اخذ االله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنامنهم اثنى عشر تقيبا: (شماره شان دوازده است زيرا خداى تعالى مى فرمايد

 .وسيد وشاهد است

 .او مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد اسدى بصرى است كنيه اش ابوالحسن وثقه وحافظ بوده است چنانچه در التقريب است) 31(

است  نيز گفته شده 93وفات كمرده است وسال  102او انس بن مالك بن نضر انصارى خزرجى خدمتكار رسول خدا است به سال ) 32(

 .وهنگام مرگ متجاوز از صد سال داشت چنانچه درالتقريب است

تا به امروز به چنين عنوانى برخورد نكرده ام وممكن است كه تصحيف عبد السلام بن عاصم جعفى باشد كه روايت اش مورد قبول ) 33(

يزيد رقاشى حديث نقل كرده اند محدثين بصره است واحتمال مى رود كه عبد السلام بن ابى حازم بصرى باشد زيرا بيشتر كسانى كه از 

اند ويزيد ابن ابان رقاشى افسانه گو بود واز نظر نقل مورد اعتماد نيست ولى خودش آدم نيكى بود ومعروف بود به ابى عمرو بصرى زاهد 

وايت مى كند يعنى عبد االله بن خبرهائى در زمينه ى موعظه وترس از خدا وگريه كردن نقل كرده است كه ضعيف اند واما كسى كه از او ر

 .ابى اميه ظاهرا همان عبد االله بن سليمان بن جنادة بن ابى اميه است وابن حبان او را از ثقات شمرده است

هنگامى كه اينان : (ساوى اين خبر را با سند خودش از عبد االله بن ابى اميه واو از رقاشى روايت كرده ودر پايانش اضافه كرده) 34(

 .وابو على طبرسى نيز در اعلام الورى همين طور روايت كرده است) د زمين اهل خودش را فروخواهد برددرگذشتن

ما در جابر بن سمره خواهر پدر (گفته كه  273گذشت وابن حزم در الجمهرة ص  105ترجمه ى جابر بن سمره در پيش ص ) 35(

 .)ومادرى عتبه بن ابى وقاص وخواهر پدرى سعد بن ابى وقاص است

: حافظ حديث وثقه است وابو حاتم گفته است: عجلى گفته است. عمرو بن خالد ابو الحسن حرانى جزرى در مصر سكونت داشت) 36(

 .نقل از التهذيب. بسيار راستگو است

 .او عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج است ابن حجر گويد او فردى است با فضيلت ومورد اعتماد) 37(

 .از اين باب گفته شد 2ره ى در حديث شما) 38(
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بتوسط غلامم بجابر بن : از عامر بن سعد كه گفت) 1(حديث كرد مارا حاتم بن اسماعيل از مهاجر بن مسمار: عثمان بن ابى شيبه گفت -9

كه اسلمى  عصر همان جمعه اى: بمن نوشت. سمره نوشت كه چيزيرا بمن بازگو كه خودت از رسول خدا صلى االله عليه وآله شنيده باشي

از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود اين دين هميشه بر پا خواهد بود تا روز قيامت ودوازده خليفه براى مردم خواهد بود ) 2(سنگ سار شد

حديث كرد مارا حاتم بن اسماعيل با : نقل است كه گفت) 4(واز عباد بن يعقوب) 3(كه همگى از قريشند وحديث را تا آخر ذكر كرده است

حديث كرد مارا ابن ابى فديك ازابن ابى : واز محمد بن عبد االله بن عبد الحكم نقل شده كه گفت. دش مانند همين روايت راسند خو

 .از مهاجر بن مسمار با سند خودش مانند همين حديث را) 5(ذئب

: بن عمير واو از جابر بن سمره كه گفتاز عبد الملك ) 7(حديث كرد مارا ابو عوانه: روايت ميكند كه گفت) 6(واز غندر واو از شعبه -10

همواره اين دين مستقيم خواهد بود تا دوازده خليفه بپاخيزند وسپس كلمه اى گفت كه من : شنيدم رسول خدا صلى االله عليه وآله ميفرمود

 .همگى از قريش باشند: نفهميدمش واز پدرم پرسيدم گفت

حديث كرد مارا جابر بن : حديث كرد مارا زياد بن علاقه او گفت: است كه گفت نقل) 8(بن مالك بن زيد) بن محمد(واز ابراهيم  -11

پس از من دوازده امير خواهد بود سپس صدايش را پنهان كرد از پدرم : با پدرم نزد رسول خدا بودم فرمود: سمره سوائى كه او گفت

 همگى از قريش خواهند بود: فرمود: پرسيدم گفت

شنيدم رسول خدا صلى : شنيدم جابر بن سمره ميگفت: از اسرائيل واو از سماك نقل ميكند كه گفت) 9(ويخلف بن وليد لول) از(و -12

پس از من دوازده امير خواهد بود سپس كلمه اى فرمود كه من نفهميدم از مردم پرسيدم كه حضرت چه فرمود؟ : االله عليه وآله فرمود

) من بعده يا- يقوم بعده-: (اين روايت ترديدى از راوى هست كه رسول خدا فرموددر : مترجم گويد. (همگى از قريشند: فرمود: گفتند

 ).وهر دو بيك معنا است

حديث كرد مارا حماد بن زيد از مجالد بن سعيد واو از شعبى واو از جابر بن : است كه گفت) 10(واز حديث خلف بن هشام بزار -13

اين دين همواره نيرومند وعزيز است وبر دشمنش پيروز : براى ما خواند وفرمود رسول خدادر عرفه خطبه اى از: سمره سوائى كه گفت

مردم صحبت : واز هيچ كس كه از اين دين جدا شود ويا مخالفت با آن كند زيانى بدين نرسد ا آنگاه كه دوازده نفر زمامدار شوند گويد

 .همگى از قريش اند: فرمود: بعد چه فرمود؟ گفت) همگى: (پدر، رسول خدا كه فرمود: ميكردند ومن ديگر نفهميدم، بپدرم گفتم

حديث كرد مارا زهير بن معاويه او گفت حديث كرد مارا اسود بن سعيد همدانى از جابر بن : است كه گفت) 11)(حرانى(واز حديث نفيلى 

وز خواهد بود تا دوازده خليفه كه هميشه كار اين امت مستقيم وبر دشمنش پير: رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود: سمره كه گفت

همگى از قريشند بگذرند وچون آنحضرت بخانه اش بازگشت هيئت هاى قريش بخدمتش رسيدند وعرض كردند سپس چه ميشود؟ 

 )12.(فرمود كشتار

كه ) حديث كرد مارا زهير، از زياد بن علاقه، وسماك وحصين وهمه اينان از جابر بن سمره: واز حديث على بن جعد است كه گفت -14

سپس چيزى فرمود كه من آن ) دوازده خليفه(پس از من دوازده امير خواهد بود ودر روايت حصين : رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود

همگى از : فرمود: گفتند) از مردم پرسيدم(وبعضى ديگر گفته كه ) از پدرم پرسيدم(كه : اينان در حديث اش گفتهرانفهميدم وبعضى از 
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حديث كرد مارا زياد بن خيثمه از : حديث كرد مارا زهير بن معاويه او گفت: عمرو بن خالد حرانى روايت است كه گفت) از(و. (قريشند

هميشه كار اين امت مستقيم وبر دشمنش : رسول خدا صلى االله عليه وآله فرمود: سمره كه گفتاسود بن سعيد همدانى واو از جابر بن 

 )13.(پيروز خواهد بود تا از آنان دوازده خليفه بگذرد

از مجالد واو از شعبى واو از ) روايت ميكرد(را كه ) 15(شنيدم اسماعيل بن ابى خالد: است كه گفت) 14(واز حديث معمر بن سليمان -15

همواره اين دين پيروز خواهد بود وآنكس كه با آن ستيزد زيانى بدين نرساند : واو از پيغمبر صلى االله عليه وآله كه فرمود): جابر بن سمره

 ).همگى از قريش خواهند بود(فرمود : چه فرمود؟ گفت: تا دوازده خليفه بگذرند سپس كلمه اى فرمود كه من نفهميدم بپدرم گفتم

حديث كرد مارا : حديث كرد مارا موسى بن اسماعيل او گفت: وعثمان بن ابى شيبه روايت است كه گفتند) 16(بن سنانواز يزيد  -16

اين اسلام هميشه عزيز : شنيدم پيغمبر صلى االله عليه وآله ميفرمود: حماد بن سلمه از سماك بن حرب واو از جابر بن سمره كه گفت

همگى آنان از قريش خواهند (فرمود : چه فرمود؟ گفت: اى فرمود كه من نفهميدم بپدرم گفتم خواهد بود تا دوازده خليفه، سپس كلمه

 ).بود

: حديث كرد مارا حماد بن زيد، او گفت: او گفت) 17(حديث كرد مارا ابو الربيع زهراني: واز حديث يزيد بن سنان است كه گفت -17

رسول خدا صلى االله عليه وآله براى ما خطبه خواند وشنيدم كه آنحضرت : ه گفتحديث كرد مارا مجالد بن سعيد از شعبى از جابر سمره ك

اين كار هميشه عزيز وبلند پايه خواهد بود وبرستيزه جويانش پيروز خواهد گشت تا آنگاه كه دوازده نفر مالك شوند همگى : ميفرمود

پدر جان بعد از : چه فرمود بپدرم گفتم) همگى آنان(كلمه  سپس مردم هياهو كردند وسخن گفتند ومن نفهميدم كه آن حضرت پس از. آنان

 ).همگى آنان از قريش خواهند بود(فرمود : چه فرمود؟ گفت) همگى آنان(كلمه 

از ) 18(حديث كرد مارا عبيد االله بن عمرو: حديث كرد مارا عبد الحميد ابن موسى او گفت: واز حديث يزيد بن سنان است كه گفت -18

اين امت : با پدرم بخدمت پيغمبر صلى االله عليه وآله رسيدم پس شنيدم كه ميفرمود: عمير واو از جابر بن سمره كه گفتعبد الملك بن 

كلمه اى را آهسته فرمود وپدرم ازمن : جاودانه اين دين را از دست نخواهند داد تا آنكه دوازده زمامدار ودوازده خليفه بپا خيزند گويد

 ).همگى آنان از قريشند: (فرمود: آنچه آهسته فرمود چه بود؟ گفت: دم گفتمنزديكتر بود چون بيرون ش

حديث كرد مارا اجرين بن عبد : او گفت) 19(حديث كرد مارا حسن بن عمر بن شقيق: وازحديث يزيد بن سنان است كه گفت -19

پس از من دوازده زمامداد :  عليه وآله ميفرمودشنيدم رسول خدا صلى االله: الحميد از حصين بن عبد الرحمن واو از جابر بن سمه كه گفت

همگى آنان (فرمود : از مردم پرسيدم واز پدرم كه نزديكتر ازمن بود پرسيدم گفت: قيام ميكند سپس چيزى فرمود كه من نشنيدم گويد

 ).ازقريش ميباشند

ار واو از عامر بن سعد كه عامر كسى را نزد ابن حديث كرد مرا ابن ابى ذئب، از مهاجر بن مسم: واز ابن فديك روايت است كه گفت -20

شنيدم رسول خدا صلى االله عليه : سمره فرستاد كه آنچه را كه خودت از رسول خدا صلى االله عليه وآله شنيده اى براى ما بازگوا كن گفت

 )20.(اين دين هميشه بر پا است تا آنگاه كه از قريش دوازده نفر خليفه بشوند: وآله ميفرمود
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 )21.(نچه كه ابو جحيفه روايت كرده استآ

حديث كرد ما را يونس : او گفت) 22(حديث كرد ما را سهل ابن حمدا ابو عتاب دلال: واز عثمان بن ابى شيبه روايت است كه گفت -21

يه وآله بودم كه در محضر رسول خدا صلى االله عل: حديث كرد ما را عون بن ابى جحيفه از پدرش كه گفت: او گفت) 23(بن ابى يعفور

هميشه كار امت من : آنحضرت خطبه ميخواند وعمويم در برابر آنحضرت نشسته بود پس رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم فرمود

عبد الوهاب بن عبد ) آنچه سمره بن جندب روايت كرده است. (شايسته است تا آنكه دوازده خليفه بگذرد كه همگى از قريش باشند

واو از پيغمبر صلى االله عليه وآله مانند روايتى را ) 25(ايت كرده از داود واو از پدرش واو از شعبى واو از سمره بن جندبرو) 24(المجيد

آنچه عبد االله بن عمر وعاص روايت كرده . (كه از انس بن مالك در آغاز اين باب نقل كرديم وعبد السلام بن هاشم بزار روايت كرده بود

 )است

واو ) 27(از هشام واو از ابن سيرين واو ازابى الخير) 26(حديث كرد ما را معتمر بن سليمان: ويد بن سعيد است كه گفتواز حديث س -22

 .در كتاب خداى عز وجل نهفته اس كه دوازده نفر بر مردم حكومت خواهند كرد) 28(بناچار... از عبد االله بن عمرو

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را يحيى بن معين او گفت: ن ابى خيثمه او گفتحديث كرد ما را اب: محمد بن عثمان دهنى گفت -23

در نزد : حديث كرد مارا ليث بن سعد از خالد بن يزيد واو از سعيد بن ابى هلال واو از ربيعه بن سيف كه گفت: عبد االله بن صالح، او گفت

بدنبال من دوازده خليف : رسول خدا صلى االله عليه وآله ميفرمود شنيدم: شنيدم عبد االله بن عمرو ميگفت: شفى اصبحى بوديم كه گفت

 )29.(خواهد بود

حديث كرد مارا حماد بن سلمه : حديث كرد ما را عفان ويحيى بن اسحاق سيلحينى او گفت: واز ابن ابى خيثمه روايت است كه گفت -24

اى ابا طفيل از فرزندان كعب بن لوى دوازده نفر : د االله بن عمرو گفتعب: حديث كرد مارا عبد االله بن عثمان ازابى الطفيل او گفت: او گفت

 )30.(بشمار وسپس زد وخورد خونينى خواهد شد

در اينمعنا از طريق سنيان روايات فراوان رسيده كه همگى دلالت دارد بر اينكه رسول خدا صلى االله عليه وآله ميفرمود كه جانشينان او 

 ).دوازده نفراند
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 درباره كسى كه بميرد وامام خود را نشناسد يا درباره او شك كند

روايات درباره كسيكه در يكى از امامان شك كند ويا شبى براو بگذرد كه در ان شب امام خودش را نشناسد ويا انكه دينى را برى خدا 

 بپذيرد بدون انكه امامى ازطرف خدا داشته باشد

هوذه باهلى او گفت حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى درنهاوند سال دويست وهفتاد وسه حديث كرد ما را احمد بن نصرين  -1

كه ابوعبد : او گفت) 31(او گفت حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى بسال دويست ونه او گفت حديث كرد ما را يحيى بن عبد االله

يى بن عبد االله كسيكه شبى بر او بگذرد كه امام خود را در ان شب نشناسد بمرك االله جعفربن محمد عليهما السلام بمن فرمود اى يح

 )كسيكه بميرد وامام خود را نشناسد. (جاهليت مى ميرد

حديث كرد مارا محمد بن مفضل بن ابراهيم اشعرى وسعدان بن : حديث كرد مارا ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -2

حديث كرد مارا حسن : اينان همگى گفتند) 33(ومحمد بن احمد بن حسن قطواني) 32(واحمد بن حسين بن عبد الملك اسحاق بن سعيد

كسيكه : شنيدم ابا جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام ميفرمود: بن محبود زراد از على بن رئاب واو از محمد بن مسلم ثقفى كه گفت

ان خودش را در آن عبادت برنج اندازد ولى امامى براى او از جانب خدا نباشد كوشش او پذيرفته براى خدا عبادتي، انجام دهد كه ج

نميشود وخودش گمراه وسرگردان خواهد بود وو خداوند عمل هاى او را نمى پسندد واو مانند گوسفندى است از چهار پايان كه چوپان 

باشد وهمه روز را سرگردان بماند، چون شب فرا رسد رمه اى را با چوپانش  خود ويا گله خود را گم كرده باشد وگم گشته در رفت وآمد

به بيند بان رمه به پيوندد وفريفته آن شود، شب را با آن رمه در چايگاهش بماند چون صبح شود وچوپان گله خود را بصحرا برد به بيند 

با ) ديگر(ورمه خودش ميپردازد دو باره چشمش برمه اى كه آن چوپان وآن رمه از آن او نيست پس حيران وسرگدان بجستجوى چوپان 

شود چوپان آن رمه بگوسفند نهيب ميزند كه اى گوسفند گم گشته سرگردان برو  چوپانى مى افتد بسوى آن رمه ميشتابد وفريفته آن مي-

شت زده ومتحير وسرگردان آن حيوان، وح. بچوپان وگله خودت برس كه تو گم گشته وحيرانى وچوپان ورمه خودت را گم كرده اي

ميماند نه چوپانى كه او را بچراگاهش رهبرى كند ويا بجايگاهش برگداند در همين حيرانى وسرگردانى بنگاه گرگى گم شده خودش را 

 اى پسر مسلم بخدا قسم كسيكه از اين امت امامى از طرف خداى عز وجل نداشته باشد حالش اين. بدست مياورد وآن حيوان را ميخورد

وبدان اى محمد كه . چنين است صبح ميكند در حاليكه گم گشته حيران وگمراه است گر بهمين حال بميرد بمرگ كفر ونفاق مرده است

امامان بحق وپيروانشان كسانى هستند كه بر دين خدايند وامامان جور از دين خدا وحقيقت بر كناراند هم خودشان گمراهند وهم ديگران 

رهائى كه انجام ميدهند همچون خاكسترى است بروزيكه تند باد از هر طرف ميوزد دستخوش گردباد گردد آنان را از را گمراه ميكنند وكا

. اين است همان زيان آشكار: در نسخ ديگر دست رنج هاى خويش هيچ دستگيرشان نشود واين است همان گمراهى دور ودراز-

واو از محمد بن احمد ابن قلانسى واو از اسماعيل بن مهران واو از احمد بن محمد  وحديث كرد مارا على بن احمد از عبيد االله بن موسى(

 ).واو از عبد االله بكير وجميل بن دراج وهر دو از محمد بن مسلم واو از ابى جعفر عليه السلام عين همين روايت را با الفاظش
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از ابى جعفر عليه السلام روايت كرده است كه گفت : مسلم واوبا سند اولى از ابن محبوب واواز ابى ايوب خزاز واو از محمد بن  -3

كسيكه امامى را كه از جانب : عرض كردم كسيكه از شما خاندان امامى را انكار كند حالش چگونه خواهد بود؟ فرمود) امام باقر: (بانضرت

دين ) از(زيرا امام از جانب خدا است ودين او  خدا است انكار كند واز او واز دين او دورى گزيند كافر است ومرتد ازدين اسلام است

. خدا است وكسيكه از دين خدا دورى جويد ريختن خونش در آن حال روا است مگر آنكه باز گردد ويا ازآنچه گفته است بخدا توبه كند

ت است كه اولى يعنى رجوع ترديد امام عليه السلام در رجوع ويا توبه با آنكه هر دو بيك معنا است ظاهرا از آن جه: مترجم گويد(

وبازگشت نسبت بانكار كه امرى است قلبى ودرونى يعنى در دل بامامت آن امام اعتقاد پيدا كند ودومى يعنى توبه بخدا از آنچه گفته است 

ت روشنتر اگر از وبعبار. نسبت بدورى گريدن از امام اس كه بزبان در ميان اجتماع امام عليه السلام دورى جسته واظهار تبرى نموده است

ه اش حقيقتا اعتقاد بامام ندارد بايد از عقيده اش باز گردد واگر معتقد است ولى بزبان تبرى كرده وامامت امام را رد كرده است بايد از گفت

 )توبه نمايد وگر نه خونش حرام است

حديث كرد ما ا على بن : او گفت 373شيبان بسال حديث كرد مارا يحيى بن زكريا بن : خبر داد مارا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -4

: از ابا عبد االله عليه السلام امامان را پرسيدم فرمود: حديث كرد ما را ابان بن عثمان از حمران بن اعين كه گفت: سيف بن عميره او گفت

 .ستكسيكه يكى از امامان زنده را انكار كند همه امامانى را كه از دنيا رفته اند انكار كرده ا

از : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از حسين بن محمد واو از معلى واو از ابن جمهور واو از صفوان واو از ابن مسكان كه گفت -5

كسيكه يكى از امامان زنده را انكار كند همه امامانى را كه از دنيا رفته اند انكار كرده : عليه السلام در باره امامان پرسيدم فرمود) 34(شيخ

 .ستا

حديث كرد ما را عباس : از كتاب خودش او گفت) 35(حديث كرد ما را على بن حسن: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعد او گفت -6

رسول خدا صلى االله : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شينيدم ابا عبد االله : بن عامر از عبد الملك بن عتبه واو از معاويه بن وهب او گفت

جمله مرگ جاهليت در : مترجم گويد. (له وسلم فرموده است هر كس امام خود را ناشناخته بميرد بمرگ جاهليت مرده استعليه وآ

احاديث متعددى تكرار شده است ومقصود آنست كه مردم دوران جاهليت پيش از اسلام كه با ملكات خبيثه از كفر ونفاق وشرك وكبر 

نشناسد حالش، بهنگام ) چنانچه در بعضى از روايات است(م خود را ويا امام زمان خود را كسيكه اما. وجهل بخدا ورسول مى مردند

 ).مردن مانند مردم دوران جاهليت خواهد بود

ابى ): حديث كرد مرا عده اى از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از ابن ابى نصر واو از: حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -7

كيست گمراه تر از كسيكه پيرو هواى ) (ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله: (لام كه آنحضرت در معنى آيه شريفهالحسن عليه الس

كسى كه دينش را از رايسش گرفته باشد بدون آنكه امامى : فرمود) 50: خود باشد بدون آنكه از خدا براى او هدايتى بوده باشد، القصص

 .ته باشداز ائمه هدى در آن دخالت داش
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حديث كرد ما را محمد بن يحيى از محمد بن حسين واو از محمد بن سنان واو از بعضى : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -8

كسيكه با امامى كه اماتش از جانب خدا است امامى را كه اماتش از جانب : واو از ابى عبد االله عليه السلام كه فرمود) 36).(از رجال خود

 .نيست شريك كند او مشرك استخدا 

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واز احمد بن محمد واز از محمد بن اسماعيل واو از منصور بن يونس واو از  -9

نشناسى  تو آخرين امام را بشناس واگر نخستين امام را: مردى بمن گفت: بابى عبد االله عليه السلام عرض كردم: محمد بن مسلم كه گفت

فرمود خدا آن مرد را لعنت كند كه من او را نشاخته دشمنش ميدارم مگر آخر جز با اول شناخته : گويد. زيانى بحال تو نخواهد داشت

 شده است؟

حديث كرد ما را جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از حسين بن سعيد واو از : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -10

واذا فعلوا (پرسيدم از قول خداى عز وجل  يعنى ابى عبد االله عليه السلام- از آنحضرت-: وهب واو از محمد بن منصور كه گفتابى 

هنگاميكه كار زشتى انجام ) (37)(فاحشه قالوا وجدنا عليها آبائنا واالله امرنا بها قل ان االله لا يامر بالفحشاء أتقولون على االله ما لا تعلمون

يگويند پدرانمان را بر اينكار يافتيم وخدا ما را بان امر كرده است بگو همانا خدا بكار زشت دستور نميدهد آيا چيزيرا كه ميدهند م

آيا يك نفر ديده اى كه چنين پندارد كه خدا بزنا وشرابخوارى ويا از اين گونه محرمات : حضرت فرمود: گويد) نميدانيد بر خدا ميگوئيد؟

خدا : پس اين كار زشتى كه آنان مدعى هستند كه خدا آنان را دستور داده است چيست؟ گفتم: نه، فرمود: رض كردمدستور داده باشد؟ ع

اين آيه در باره دوستان امامان جور است كه مدعى بودند خداوند چنين دستورى نفرموده بود وخداوند،اين سخن : فرمود. ووليش داناترند

 .ناميده است) فاحشه: (كه آنان دروغ بر خدا بسته اند واين كار آنان را كار زشت را بر آنان بازگو ميكند وخبر ميدهد

حديث كرد ما را جمعى از اصحاب مااز احمد بن محمد واو محمد واو حسين بن سعيد : حديث كرد مارا محمد بن يعقوب او گفت -11

م خدا بر او باد از معناى آيه شريفه كه خداى عزوجل را كه سلا) 38(بنده صالحي: واو از ابى وهب واو از محمد بن منصور كه گفت

پروردگار من كارهاى زشت را چه آنچه آشكار ميشود وچه آنچه به پنهانى ) (39)(انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن: (ميفرمايد

ا كه خداوند در قرآن حرام كرده است همه آنچه ر) 40(قرآن را ظاهرى است وباطني: پرسيدم فرمود) انجام ميگيرد حرام فرموده است

ظاهرش همان است كه هست وحرام است وباطن آن حرام ها، امامان جوراند وهر آنچه را كه حلال فرموده وباطن آن حلال ها امامان 

 )41.(بحق ميباشند

ابن محبوب واو از عمرو بن  حديث كرد مارا محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از احمد بن محمد بن عيسى بن عيسى واو از -12

ومن الناس من يتخذ من دون االله اندادا : از ابى جعفر عليه السلام معناى آيه شريفه كه خدايعزوجل ميفرمايد: ثابت واو از جابر كه گفت

). دا دوست ميدارنداز مردم افرادى هستند كه غير خدا از براى خود دوستانى گرفته اند وآنان را همچون خ( 160يحبونهم كحب االله بقره 

آنان بخدا قسم دوستان فلانى وفلانى هستند كه آنان را امام خود گرفتند نه امامى كه خداوند براى مردم امامش قرار داده : پرسيدم فرمود

تبعوا من الذين اتبعوا ولو ترى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه الله جميعا وان االله شديد العذاب اذ تبر الذين ا: (بود وبهمين جهت فرمود

وما هم وراوا العذاب وتقطت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرء منهم كما تبروا منا كذلك يريهم االله اعمالهم حسرات عليهم 

وجه ميشوند كه همه اگر به بينى كسانى را كه ستم كردند هنگاميكه عذاب را مى بينند آنان مت( 161 -163البقره ) بخارجين من النار
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قدرت بدست خدااست وخداوند عذابش سخت است هنگاميكه پيروى شده گان از پيروان بيزارى ميجويند وعذاب را مى بينند ورشته 

اسباب آنان گسيخته ميشود وپيروان ميگويند اى كاش ما را بازگشتى بود تا ما نيز از آنان بيزارى مى جستيم چنانچه آنان از ما بيزارى 

سپس امام باقر ). ند اين چنين خداوند، كردارشان را بانان نشان ميدهد كه همه براى آنان حسرتها است واز آتش بيرون شدنى نيستندجست

 )42.(عليه السلام فرمود آنان اى جابر بخدا سوگند امامان ظلمند وپيروان آنان

: ابى جعفر عليه السلام روايت ميكند كه فرمود: انى واو ازوبهمين سند از ابن محبوب واو از هشام بن سالم واو از حبيب سجست -13

هر يك از افراد رعيت اسلامى را كه بولايت امام ستمگرى معتقد باشد كه از طرف خدا منصوب نشده باشد : خداى عز وجل فرموده است

ك از افراد رعيت اسلامى كه بولايت بطور حتم عذاب خواهم كرد گر چه آن فرد از رعيت در كارهايش نيكو كار وبا تقوى باشد وهر ي

هرامام عادلى كه از طرف خدا است معتقد باشد بطور حتم عفواش خواهم كرد گر چه آن رعيت در كارهايش ستمگر وگناهكار 

 )43.(باشد

االله عليه السلام عرض به ابى عبد : يعفور روايت ميكند كه گفت وبهمين سند از ابن محبوب واز عبد العزيز عبد ى وازعبد االله بن ابي- -14

من با مردم آميزش دارم وبسى در شگفتم از جمعى كه تولى شما را ندارند وتولى فلانى وفلانى را دارند داراى امانت وراستى : كردم

كه گوئى  امام صادق راست نشست وباقيافه اى: گويد. ووفايند واز جمعى كه تولى شما را دارند ولى نه امانتى دارند ونه وفائى ونه راستي

كسيكه معتقد بولايت امام ستمگرى باشد كه از جانب خدا نيست چنين كس اصلا دين ندارد : خشمگين بود روى بمن كرد وسپس فرمود

گفتم آنان اصلا دين ندارند؟ واينان ) با تعجب. (وبر كسيكه معتقد بولايت امام عادلى باشد كه از طرف خدا است ملامتى متوجه نخواهد بود

مگر نميشنوى كه خداوند چه : سپس فرمود. آرى آنان دين ندارند واينان را ملامتى متوجه نيست: تى متوجه نيست؟ فرمودرا ملام

خداوند بر كسانيكه ايمان آورده اند ولايت دارد وآنان را از تاريكيها بسوى (االله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور : ميفرمايد

ى از تاريكيهاى گناهان بنور توبه وآمرزش براى آنكه ولايت هر امام عادلى را كه از طرف خدا است دارند سپس يعن) روشنائى ميكشد

وكساني كه كافر شده اند طغيانگران بر آنان ولايت ) (والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات: (خداوند فرمايد

كافر چه روشنائى دارد تا از آن بيرون كشيده شود؟ تنها مقصود از اين آيه ) تاريكيها بيرون ميكشنددارند وآنان را از روشنائى بسوى 

آنست كه آنان در روشنائى اسلام بودند ولى هنگاميكه ولايت هر امام ستمگيرا كه از جانب خدا نبودند پذيرفتند با پذيرش ولايت آنان از 

ر گرائيدند پس خداوند ازبراى آنان واجب كرد كه دوش بدوش كفار در آتش باشند از اينرو نور اسلام بيرون شدند وبسوى تاريكيهاى كف

 .آنان اهل آتشند وجاويد در آتش خواهند بود) اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون: (فرمود

 :نوشتها پى

به مدينه منتقل شد ودر همانجا مسكن گزيد  او اصلش از كوفه بود ولى: حاتم بن اسماعيل ابواسماعيل مدنى حارثي، ابن سعد گويد) 1(

وفات كمرد وثقه وامين بود، وحديق فراوان نقل كرده از مهاجر بن مسمار زهرى وابسته ى قبيله ى سعد روايت مى كند واو  186وبه سال 

بن سعد در طبقاتش گفته از اهل مدينه است وابن حبان در ثقاتش شمرده واز عامر بن سعد بن ابى وقاص زهرى مدنى روايت مى كند، ا

 .كه اوثقه بود وحديث فراوان نقل كرده است وابن حبان او را در جمله ى ثقات آورده است
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او ما عز بن مالك اسلمى است وداستانش چنانچه در اسد الغابة وصحيح مسلم وديگر كتابها نوشته شده چنين است كه از ابوسعيد ) 2(

من كار زشتى انجام داده ام : مالك به خدمت رسول خدا صلى االله عليه وآله رسيد وعرض كردما عز بن : خدرى نقل شده كه گفته است

آيا اين : چندين بار او را رد كرد سپس از مردم قبيله اش پرسيد) صلى االله عليه وآله وسلم(حد شرعى را بر من جارى فرما، رسول خدا 

پس رسول خدا دستور سنگسار كردنش را صادر فرمود پس او را به . نديده ايمما اثرى از ديوانگى در او : مرد ديوانه است؟ عرض كردند

عصر همان روز براى خطابه بپا ايستاد وخطابه ) صلى االله عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا : گويد. بقيع غرقد آوردند وسنگسارش كردند

 .خواند وفرمود تا آخر آنچه فرمود

گروه اندكى از مسلمانان كاخ : رد از مسند احمد وصحيح مسلم در كتاب الامارة است چنين استباقيمانده ى خبر چنانچه در چند مو) 3(

پيش از روز رستاخيز دروغگويانى خواهند بود، از آنان بدور : سفيد خاندان كسرى يا فرزندان كسرى را فتح مى كنند وشنيدم مى فرمود

 .حوض كوثرمن پيشرو شما هستم به : باشيد وشنيدم آن حضرت مى فرمود

عباد بن يعقوب اسدى رواجنى را ابن حجر در تهذيبش گفته است كه ابن خزيمة گويد او در حديث مورد اعتماد است ولى در دينش ) 4(

 .عباد در شيعه گرى غلو كرده است: مورد اتهام وگفته است كه ابن عدى گويد

 بصرى فقيه است ومورد اعتماد ومحمد بن اسماعيل بن مسلم بن ابى محمد بن عبد االله بن عبد الحكم ابوعبد االله: در التقريب گويد) 5(

 .فديك بسيار راستگو است ومحمد بن عبد الرحمن كه كنيه اش ابن ابى ذئب است مورد اعتماد وفقيه وبا فضيلت است

است واز شعبه بن حجاج بن او مورد اعتماد وراستگو ودرست نويس : عندر همان محمد بن جعفر مدنى بصرى است در التهذيب گويد) 6(

او امير المؤمنين در : ورد عتكى ابى بسطام واسطى بصرى كه ثقه وحافظ واستوار بود روايت مى كند ودر التهذيب است كه ثورى گويد

 .حديث است

 .وداو ثقة ونگهدار حديث ب: وضاح بن عبد االله يشكرى بزاز است وبه كنيه اش معروف است التقريب گويد: ابو عوانه) 7(

 .در خصال وبحار نيز چنين است ومن به اين عنوان در كتابهاى رجال كسى را نديده ام) 8(

او را عنوان  320تاريخش ص  8اينجا ودر خصال نيز چنين است، او خلف بن وليد جوهرى ابوالوليد بغدادى است خطيب در مجلد ) 9(

ئيل بن يونس بن ابى اسحاق ابى يوسف كوفى روايت مى كند ابن حجر در كرده وگفته است كه ابن معين او را توثيق نموده است از اسرا

 .كه او ثقه وبسيار راستگو است: كه ابو حاتم گفته است: تهذيبش گويد

ابو محمد مقرى بغدادى است ويكى از اعلام است كه ابن معين ونسائى توثيقش ) آخرش راء است(خلف بن هشام بن ثعلب بزار ) 10(

 .در خلاصه ى تذهيب الكممال است وحماد بن زيد همان ابواسامة است كه در پيش گفتيم كرده اند چنانچه

 .او عبد االله بن محمد بن على بن نفيل است كه ثقه وحافظ است) 11(

 .ذكر شده بود از اين رو در اينجا بدون شماره آورديم 7چون اين خبر به شماره ) 12(
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 .قبلا ذكر شد لذا بدون شماره در اينجا نقل كرديم 7همين خبر با اضافه اى به شماره ى ) 13(

وبعيد نيست كه او معتمر بن ) التقريب(ابن سليمان نخعى ابوعبد االله كوفى است كه مورد اعتماد وفاضل است  با تشديد ميم - معمر -) 14(

 .سليمان تيمى بصرى باشد كه او نيز ثقه است

ته ى به آنان است احمد بن حنبل گفته است او از همه ى مردم هدر حديث صحيح تر اسماعيل بن ابى خالد احمسى است كه وابس) 15(

تهذيب (من كسى را از اصحاب شعبى بر او مقدم نمى دارم : كوفى تابعى ثقة است واو آسيابان بود وابو حاتم گفته: است وعجلى گفته

 ).التهذيب

او ثقة است وابن حبان در جمله ى : ودر مصر اقامت داشت نسائى گفته يزيد بن سنان بن يزيد قزاز بصرى كنيه اش ابوخالد است) 16(

كه به عنوان بازرگان به مصر آمد ودر آنجا حديث نوشت وحديث گفت ودر روز اول جمادى الاولى : ثقاتش آورده وابن يونس گفته است

 .وفات كرد وثقه ى بزرگوارى بود 264سال 

اود عتكى بصرى كه در بغداد اقامت داشت مى باشد ثقه بود وحماد بن زيد همان ابواسامه است كه ابو الربيع زهراني، او سليمان بن د) 17(

 .قبلا گفته شد

او عبيد االله بن عمرو بن وليد اسدى وابسته ى به آنان ووارد بر آنان بود ابن معين ونسائى توثيقش نموده وعنوان عبد الحميد را كه از ) 18(

 .ديده ام وبه احتمال قوى تصحيف شده استاو روايت مى كند در جائى ن

حسن بن عمر بن شقيق ابو على بصرى بلخى است، عسقلانى گفته است او در رى ساكن شد وتجارت بلخ داشت از اين جهت به ) 19(

ر موثقان اش او عيبى ندارد وابن حبان در شما: او بسيار راستگو است وابو زرعه گفته است: بلخى معروف شد بخارى وابو حاتم گويند

 .آورده است

 ).كه اين دين هميشه برپا خواهد بود تا آنگاه كه رستاخيز برپا شود يا بر شما دوازده نفر خليفه شوند، تا آخر(در صحيح مسلم است ) 20(

به او وهب كه : وابن حجر گفته است. ابو جحيفه نامش وهب بن عبد االله سوائى است ومنسوب است به سواءة بن عامر ابن صعصعه) 21(

كه پيش از سن بلوغ به خدمت پيغمبر رسيد ودر الحلية گويد كه ابوجحيفه از افراد پليس : الخير گفته مى شود ابن سعد در طبقات گويد

 ...حكومت على عليه السلام بود وكارمند

 .سهل بن حماد دلال، ابوعتاب بصرى مردى راستگو است وابن حبان در جمله ى ثقاتش شمرده است) 22(

او يونس بن وقدان ابى يعفور عبد ى كوفى است كه در نزد جمعى ضعيف است وبنا به نقل التهذيب ابوحاتم گفته است كه او صدوق ) 23(

 .بود از عون بن ابى جحيفه كه در نزد ابى حاتم ونسائى وابن معين ثقه است روايت مى كند

 .در بصره وفات كرده است 58ت وبه سال سمره بن جندب هم پيمان انصار واز اصحاب رسول خدا اس) 24(
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عبد الوهاب بن عبد المجيد ابو محمد ثقفى بصرى ثقه است سه سال پيش از مرگش تغيير حال داد واز داود بن ابى هند ابى بكر ويا ) 25(

 .ابى محمد بصرى كه ثقه ى محكمى است روايت مى كند واو از پدرش ابى هند كه نامش دينار است روايت مى كند

ابازرعه را : سويد بن سعيد ابو محمد حدثانى هروى انبارى مردى بود صالح وراستگو ولى در حافظه اش اضطرابى بود، برذعى گويد) 26(

اما كتابهايش همگى صحيح است ومن از اصول : حال او در نظر تو چگونه است؟ گفت: ديدم كه درباره ى وى بدگوئى مى كرد به او گفتم

ز كتابهايش رونويس مى كنم واما اگر از حفظ حديثى بگويد، نه، ومعتمر بن سليمان تيمى ابو محمد بصرى كه لقبش او پيروى مى كنم وا

 .طفيل است خود ثقة واز هشام بن حسان ازدى فردوسى ابى عبد االله بصرى كه ثقه است روايت مى كند جنانچه درالتقريب والتهذيب است

فقيه است وگفته شده كه او در زمان خود مفتى اهل مصر بود وجمعى از رجاليين توثيقش كرده انمد او مرثد بن عبد االله يزنى مصرى ) 27(

 .ومحمد بن سيرين كه ثقه وامام وقت خودش بود از او روايت مى كند

 .است) لاحدهم(ترجمه كرده ايم ) به ناچار(كه ما ) لاجرم(در نسخه ها بدون فاصله نوشته شده وبه جاى ) 28(

 .گذشت 108باب پيشين ص در ) 29(

 .گذشت 108در باب پيشين ص ) 30(

 .مقصود يحيى بن عبد االله محض صاحب ديلم است) 31(

سعدان بن اسحاق را به اين عنوان در جائى نديدم واحمد بن حسين بن عبد الملك در كتب رجال ما به عنوان احمد بن الحسين بن ) 32(

انى شده است كه از اهل كوفه وثقة است واز مراجع روايت است به فهرست شيخ ورجال عنو ازدى - عبد الملك ابوجعفر اودى يا -

 .نجاشى مراجعه شود

در يكى از  14در تاريخ بغداد او را از مشايخ ابن عقده شمرده است ولى من به ترجمه ى او برنخورده ام ودر كفاية الاثر ص ) 33(

 .سندهايش محمد بن احمد صفوانى است

ز شيخ در اين روايت امام صادق عليه السلام است چنانچه در كمال الدين ودر بعضى از نسخه هاى اين كتاب نصريح به آن مقصود ا) 34(

) ره(حضرت شده است واحتمال مى رود كه مقصود از شيخ در روايت امام موسى بن جعفر عليه السلام باشد چنانچه علامه ى مجلسى 

عليه (وقت كه جلب شود تصريح بنام آن حضرت نكرده است ودر بعضى از نسخه ها كلمه ى استظهار فرموده وراوى از ترس حكومت 

 .نيست) السلام

 .او على بن حسن بن فضال معروف است) 35(

 .طلحة بن زيد است) بعضى از رجال خود(در كافى بجاى ) 36(

 .27الاعراف ) 37(
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 .31الاعراف ) 38(

 .سلام استظاهرا مقصود موسى بن جعفر عليهما ال) 39(

 .ظهر وبطن: قرآن را پشتى هست واندروني: در كافى چنين است) 40(

 .با اختلافى در پايان حديث 374ص  1كافى ج ) 41(

 .يعنى امامان ستمكارانند وپيروان آنان) ائمه الظلمة واشياعهم: (چنين است 374ص  1در كافى ج ) 42(

 .كرده باشد نه به ديگرياست يعنى به خود ستم ) فى انفسها(در كافى ) 43(
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حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از على بن محمد واو از ابن جمهور واو از پدرش واو از صفوان واو ازابن مسكان واو از عبد االله  -15

امى است كه از طرف خدا نيست خداوند شرم نميكند از اينكه امتى را كه معتقد بام: ابى عبد االله عليه اسلام كه فرمود: بن سنان واو از

عذاب كند هر چند آن امت در كردارش نيكو كار وبا تقوى باشد وخداوند شرم دارد از اينكه امتى را كه بامام منصوب از جانب خدا معتقد 

 .است عذاب كند هر چند آن امت در كارهايش ستمكار وبد كردار باشد

حديث كرد ما را احمد بن على : حديث كرد ما را احمد ابن محمد بن رباح او گفت: فتخبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گ -16

به ابى عبد االله عليه : حميرى او گفت حديث كرد مرا حسن بن ايوب از عبد الكريم بن عمرو خثعمى واو از عبد االله بن ابى يعفور كه گفت

شما بيزارى ميجويد وحلال شما را حلال وحرام شما را حرام ميداند السلام عرض كردم مردى كه ولايت شما را قبول دارد واز دشمن 

در ميان خودشان اختلاف ) يعنى امامان(پندارد كه كار در ميان شما است واز شما بديگران بيرون نشده است ولى ميگويد كه آنان  ومي-

اگر با چنين عقيده : حضرت فرمود. امام همين است: دارند وهرگاه كه همگى بر يك نفر گرد آمدند وگفتند امام اين است ما هم ميگوئيم

 .بميرد بمرگ جاهليت مرده است

حديث كرد ما را محمد ابن جعفر قرشى او گفت حديث كرد ما را ابو جعفر همدانى او : خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -17

بابى عبد االله عليه : واو از سماعه بن مهران كه گفت) مار بن مروانواو از ع(حديث كرد مرا موسى بن سعدان از محمد بن سنان : گفت

السلام عرض كردم مردى است ولايت على را دارد واز دشمنش بيزار است وهر چه على عليه السلام ميگويد او نيز ميگويد جز آنكه 

هرگاه بر يك نفر اجتماع كردند من نيز آنوقت ميگويد امامان پيشوا در ميان خودشان اختلاف دارند ومن نميدانم كدامشان امام است؟ 

اگر با اين عقيده بميرد بمرگ جاهليت از : فرمود. بگفته آن يك نفر عمل ميكنم ولى من از پيش ميدانستم كه امر امامت در ميان آنان است

اه در جريان است كه هر وقت قرآن را تاويلى است كه همچون شب وروزدرجريان است ومانند خورشيد وم: سپس فرمود. دنيا رفته است

شرح مجلسى رحمه االله . (تاويل چيزى از قرآن فرا رسد وقوع مى يابد پس بعضى ازآن تاويلات فرا رسيده است وبعضى نرسيده است

واز شايد معناى روايت چنين باشد كه آنچه مااز بطون قرآن وتاويلاتش ميدانيم بايد هر يك از آنها بوقت خودش واقع شود : ميفرمايد

كه قرآن : جمله تاويلات آنكه مردم برگرد يك امام در زمان امام قائم جمع ميشوند وهنوز وقت آن نرسيده است يا آنكه معنا چنين است

دلالت دارد بر اينكه هيچ زمانى از امام خالى نميشود وچاره اى نيست كه بايد چنين باشد پس بعضى از امامان در گذشته است وبعضى 

هر دو توجيه مرحوم مجلسى از روايت شريفه بسيار بعيد وغير مناست : مترجم گويد. پايان نقل ازمجلسي ين خواهد آمد-ديگر پس از ا

است وآنچه بنظر اين ناچيز ميرسد واالله اعلم آنست كه مقصود حضرت از اينكه فرمود هر كس باين عقيده بميرد مرگش مرگ جاهليت 

كه با اجماع واختيار تعيين شود هر چند اجماع كنندگان واختيار كنندگان ازخاندان هاشم ويا است، آنست كه منصب امامت منصبى نيست 

بنى فاطمه باشند واگر كسى معتقد باشد كه بايد بنى هاشم ويا اولاد پيغمبر جمع شوند ويكى را ولو از ميان خودشان انتخاب كنند براى 

ازتيم وعدى است هيچ فرق ندارد بلكه بايد معتقد بود كه امامان افرادى معين  امامت اين عقيده با عقيده ديگران كه امامشان منتخب

 .ومشخص هستند كه از طرف خداوند منصوب بامامت ميباشند خواه خاندان بنى هاشم امامت آنان را به پذيرند خواه نه پذيرند
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) ان عده الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فى كتاب االله(شريفه بنابر اين ظاهرا مقصود از تاويل قرآن در ذيل اين مطلب عقيده اي، تاويل آيه 

است كه بائمه اثنى عشر تاويل شده است، همانطور كه دوازده ماه قمرى ماههاى معين ومشخصى ميباشند از روزيكه خداوند آسمانو زمين 

ان شب وروز وجريان ماه وخورشيد است را آفريده است يوم خلق السموات والارض وفرا رسيدن آن ماه ها مرهون گذشت زمان وجري

كه از گذشت شب وروز وتقابل ماه وخورشيد ماه هاى عربى بوجود مى آيد وبتدريج هم وجود مييابد وماههاى معينى هم هستند منها 

ريج بوجود مى آيند هم چنين تاويل آيه شريفه نيز كه امامان دوازه گانه ميباشند افراد معينى هستند كه با گذشت زمان وبتد. اربعه حرم 

 ).ودر اوان صدور روايت شريفه بعضى از آنان بوجود آمده وبعضى ديگر بعدها بايد بوجود بيايد

: حديث كرد ما را على بن الحسين بن بابويه او گفت: وخبر داد ما را سلامه بن محمد او گفت حديث كرد ما را امد بن داود او گفت -18

ابو عبد االله :  از محمد بن الحسين بن ابى الخطاب واو از مفضل بن زائده واواز مفضل ابن عمر كه گفتحديث كرد ما را سعد ابن عبد االله

كسيكه دينى در پيشگاه خدا داشته باشد وآن را از دانشمند راستگوئى نشنيده باشد خداوند او را دچار سرگردانى : عليه السلام فرمود

عى باشد كه از غير آن ديريكه خداوند آن در را براى مردم گشوده است گوش بسخنى ميكند تا آنجا خسته وناراحت شود وكسيكه مد

حديث كرد ما را محمد . (داده است پس او مشرك است وآن در گشوده شده از جانب خداوند است وسر نهفته الهى باو سپرده شده است

از مالك بن عامر واو از مفضل بن زائده واو از مفضل بن عمر كه بن يعقوب كلينى از بعضى رجالش واو از عبد االله ابن عبد االله حسنى واو 

هر كس كه دينى داشته باشد بدون آنكه از راستگوئى شنيده باشد، ومانند روايت پيشين را نقل كرده : ابو عبد االله عليه السلام فرمود: گفت

 .است

حديث : او گفت 273ى ابن زكريا بن شيبان در شعبان بسال حديث كرد ما را يحي: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -19

بحضرت ابى عبد االله عليه السلام شرح حال مردى را گفتم كه : كرد ما را عى بن سيف بن عميره از پدرش واو حمران بن اعين كه او گفت

آنان كه : يد او نيز ميگويد جز آنكه ميگويدولايت امير المؤمنين را دارد واز دشمنش بيزارى ميجويد وهر چه را كه امير المؤمنين ميگو

امامان پيشوا هشتند در ميان خود اختلاف دارند ومن نميدانم كداميك ازآنان امام است هر آنگاه كه بر يك مرد اجتماع كردند ماهم بگفته 

اگر باين عقيده از دنيا برود : ودفرم خداوند همه شان را رحمت كند- او عمل ميكنيم ومن شناخته ام كه كار امامت در ميان آنان است-

واز على بن سيف واو از برادرش حسين واو از معاذ بن مسلم واو از ابى عبد االله عليه السلام مانند همين . (بمرگ جاهليت مرده است

لى االله عليه وآله خردمندان ومعتقدين بولايت ائمه از اهل بيت عليهم السلام در اين روايات كه از رسول خدا ص). روايت نقل شده است

وحضرت ابى جعفر امام باقر وامام صادق عليهما السلام نقل شده نيكو بينديشند كه اين روايات در باره كسى است كه در يكى از ائمه 

عليهم السلام شك كند ويا شبى بر او بگذرد كه در آن شب امام خود را نشناخته باشد كه آن حضرات چنين كس را بكفر ونفاق وشرك 

بت داده اند واينكه اگر با اين عقيده بميرد بمرگ جاهليت مرده است پناه بخدا مى بريم از چنين مرگ وبينديشند در اينكه فرموده اند نس

هر كس يك نفر از امامان زند را انكار كند در حقيقت همه امامانى را كه از دنيا در گذشته اند انكار كرده است پس بايد هر كس به بيند 

س اقتدا ميكند وباطلها وبيهوده ها او را گمراه نكند واو را از راه حق بسوى هوا نكشاند كه هر كس هوا او را بدنبال خود بكشاند كه بچه ك

وبايد هر كس بداند كه در دين خود از چه كسى تقليد ميكند وچه كس واسطه . سرنگون ميشود وآنچنان مى شكند كه جبران پذير نباشد

ش شده است كه آن واسطه يكى بيش نيسن وديگران شيطانهاى هستند باطل گو وفريبا وگرفتار كننده چنانچه خداى ميان او وآفريننده ا

شيطانهاى انسى وجنى ) (112: الانعام) (شياطين الانس والجن يوحى بعضهن الى بعض زخرف القول غرورا: (عز وجل فرموده است
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خداوند ما را باحسان خود در پناهش گيرد ازاينكه از حق بسوى ديگرى ميل ) اندبمنظور فريب دادن حرف بيهوده را يكى بديگرى ميرس

 .كنيم واز راه هدايت بازمانيم ودر گردابهاى گمراهى وهلاكت غرق شويم كه او همواره بمومنين مهربان بوده است

 

 رواياتى كه درباره لزوم حجت در زمين رسيده است

 بدون حجت نميگذاردخداوند زمين را : رواياتى كه ميگويند

امير المؤمنين عليه السلام : از آنجمله روايتى است مشهور از كلام امير المؤمنين على عليه السلام بكميل بن زياد نخعى كه ميگويد -1

آنگاه كميل كلام طولانى امير  بيرونم برد چون بصحرا رسيديم آه سردى بر آورد سپس فرمود-) گورسان(دست مرا گرفت وبجبان 

خدايا چرا، وزمين ازحجتى كه با دليل وبرهانش براى : مؤمنين رانقل ميكند تا ميرسد بفرمايش آنحضرت كه در پايان سخن فرموده استال

خدا قيام كرده باشد خالى نمى ماند وآن حجت يا ظاهر معلوم است ويا ترسان پنهان تا مگر حجت هاى خدا ودليلهاى روشن اس باطل 

كه شخص : (مگر نه اين است كه مقصودش آنست) يا ظاهر معلوم است(منين عليه السلام در گفتار خودش ميفرمايد اينكه امير المؤ. نشود

آنست كه شخص آن حجت غايب وجايگاهش ) يا ترسان پنهان است(ومراد آنحضرت ازاينكه ميفرمايد ) آن حجت جايگاهش معلوم باشد

 .نامعلوم باشد؟ واالله المستعان

حديث كرد ما را محمد بن مفضل وسعدان بن اسحاق واحمد بن حسين بن : احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده اوگفت خبر داد ما را -2

حديث كرد ما را حسن بن محبوب از هشام بن سالم واو از ابى حمزه ثمالى واو از ابى : اينان گفتند. عبد الملك ومحمد بن احمد قطواني

امير المؤمنين در خطبه مفصلى كه در كوفه : طمينان كه از ياران امير المؤمنين بود شنيدم ميگفتاز فردى مورد ا: كه گفت) اسحاق سبيعى

با رالها ناچار بايد در روى زمين حجت هائى بر مردم داشته باشى حجتى پس از حجتى كه : خواند وآن خطبه را نقل كرده است فرمود

بياموزند تا پيروان اولياى تو پراكنده نشوند وآن حجت يا آشكار است ولى مردم  مردم را بدين تو رهبرى كنند ودانستنيهاى تو را بانان

فرمانش را نمى برند ويا پوشيده است كه با حال ترس بانتظار دستور تو است، اگر در دوران حكومت باطل در حاليكه حجتهاى الهى 

ان در ميان مردم بخش است هرگز پنهان نخواهد ماند بحال سكون وآرامش اند شخص آنان از مردم پنهان شود دانسشهائى كه از آن

اينان با آنچه مكذبين از آن وحشت . وادبهائى كه آنان آموخته اند در دلهاى مومنين ثابت وپا بر جا است ومومنين بان آداب رفتار ميكنند

است كه مفت ومجان در اختيار شما نهاده ) انشىاين سخنى د(زير با آن نميروند مانوسند بخدا سوگند ) يا ناز پروردها(دارند وتجاوزكاران 

شده، اما اى كاش شنونده اى بود كه با گوش خرد آنرا مى شنيد وميشناخت وميپذيرفت وآنرا بكار مى بست يعنى مطابقش عمل مينمود، 

شنوند كيست، وبدين سبب اكنون اين چنين : فرمود) امام(ودر راهش گام بر ميداشت وبالنتيجه رستگار ميگشت ونجات مييافت، آنگاه 

است كه دانش پنهان ميشود، زيراافراديكه نگهدارنده آن باشند وبهمان نحويكه از اهلش آموخته اند بديگران برسانند يافت نميشوند سپس 

گردد زيراتو پس از كلام مفصلى در همين خطبه فرمود ك ه بار الها من ميدانم كه دانش بتمام معنى پنهان نميشود وريشه هايش بريده نمي

زمين را از حجتى براى مخلوقات خالى نميگذارى وآن حجت يا آشكار است وفرمانروا ويا ترسان وپوشيده كه فرمانش نبرند تا مگر 

وحديث كرد ما . (حجت تو باطل نگردد ودوستانت پس از آنكه آنان را راهنمائى فرموده اى گمراه نشوند، سپس خطبه را تا پايان رساند
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حديث كرد ما را على ابن محمد از سهل بن زياد وحديث كرد ما را محمد بن يحيى وديگرى ازاحمد : ن يعقوب كلينى او گفترا محمد ب

وحديث كرد ما را على بن ابراهيم از پدرش واينان از حسن بن محبوب واو از هشام بن سالم وازابى حمزه ثمالى واو : بن محمد او گفت

امير المؤمنين عليه السلام اين سخنرانى را بر منبر : ى از اصحاب امير المؤمنين كه مورد اعتماد بود كه گفتاز ابى اسحاق سبيعى واو از يك

 )1.(وهمين خطبه را نقل كرده است... بار الها: كوفه ايراد كرد واو بهنگام سخنرانى آن را بخاطر سپرد

على ابن ابراهيم بن هاشم ازپدرش واو از ابن ابى عمير واو از  حديث كرد ما را: حديث كرد ما را محمد بن يعقوب كلينى او گفت -3

همانى : شنيدم آنحضرت ميفرمود: امام صادق عليه السلام كه گفت): منصور بن يونس وسعدان ابن مسلم وآنان از اسحاق بن عمار واو از

زى افزودند بازشان گرداند واگر چيزى كاستند آن در آن هست تا اگر مومنين چي) كافى: امامي(زمين خالى نمى ماند مگر آنكه دانشمندى 

 .را از برايشان تمام سازد

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از احمد بن محمد واو از على بن حكم واو از ربيع بن محمد مسلى واو از  -4

همواره در روى زمين، خدايرا حجتى بوده : م كه آنحضرت فرمودعليه السلا) امام صادق(از ابى عبد االله ): عبد االله بن سليمان عامرى واو

 است كه حلال وحرام را بشناساند ومردم را براه خدا

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از بعضى از رجالش واو از احمد بن مهران واو از محمد بن على واو از حسين بن ابى العلاء واو  -5

 .نه: زمين بدون امام باقى ميماند؟ فرمود: آنحضرت را عرض كردم: يه السلام گويدعل) امام صادق(ابى عبد االله ): از

): حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم واو از محمد بن عيسى واو از يونس واو از ابن مسكان واو از ابى بصير واو از -6

همانا خداوند زمين را بدون دانشمند رها نميكند واگر اين نبود حق از باطل : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) 2)(امام صادق(ابى عبد االله 

 .شناخته نميشد

ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه ): واز على بن ابراهيم واو از محمد بن عيسى واو از محمد بن فضيل واو از ابى حمزه ثمالى واو از -7

آدم را قبض روح كرده است زمين خود را رها نكرده است مگر آنكه در آن امامى بوده بخدا قسم كه خداوند از روزيكه : آنحضرت فرمود

است كه بوسيله او بخدا راهنمائى ميشده واوحجت خدا بوده بر بندگانش وزمين بدون امام باقى نمى ماند تا مگر حجت خدا باشد بر 

 .بندگانش

آيا زمين بدون امام باقى ميماند؟ : عليه السلام عرض كردم) امام صادق(االله به ابى عبد : وبهمين سند ازابى حمزه نقل ميكند كه گفت -8

 .اگر زمين بدون امام بماند فرو ميرود: فرمود

آيا زمين بى امام باقى ميماند؟ : بانحضرت عرض كردم: واو از امام رضا عليه السلام نقل ميكند گويد): وبهمين سند از محمد بن فضيل -9

بد االله عليه السلام بما روايت رسيده است كه زمين بى امام باقى نمى ماند مگر آنكه خداوند بر اهل زمين خشم كند يا نه،از ابى ع: فرمود

 )3.(فرو ميرود) زمين بدون امام واگر باقى بماند(باقى نمى ماند : فرمود بر بندگان خشم كند- :-فرموده باشد

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۷۹

ابى جعفر امام : از محمد بن عيسى واو از ابى عبد االله مومن واو از ابى هراسه واو از محمد بن يعقوب كلينى از على بن ابراهيم واو -10

اگر امام يك ساعت از زمين برداشته شود زمين اهلش را فرو بيبرد واهل خود را همچون : باقر عليه السلام نقل ميكند كه آنحضرت فرمود

 )4.(درياى خروشان بجوش وخروش در مياورد

آيا زمين بى امام : از امام رضا عليه السلام پرسيدم: وب از حسين بن محمد واو از معلى بن محمد واو از وشاء كه گفتمحمد بن يعق -11

بما روايت رسيده است كه آن بدون امام نمى ماند مگر آنكه خداى عز وجل بر بندگانش خشم كند؟ : نه، عرض كردم: ميماند؟ فرمود

موضوع فرو رفتن زمين هنگاميكه بدون امام باشد باين نحو توجيه : مترجم گويد. (باشد فرو ميرود نمى ماند وهنگاميكه بى امام: فرمود

شده است كه چون خداوند آدمى را مختار ومكلف آفريده است ولازمه تكليف آنست كه حجت بر مردم تمام باشد وتماميت حجت با 

بوده ووجوه مختلفه اى دارد، بلكه ميبايد قرآن بعترت پيوندد تا حجت قرآن بتنهائى صورت نپذيرد زيرا مضامينش متحمل معانى متعدد 

كامل بر مردم باشد چنانچه در روايت رسول خدا است لن يفترقا حتى يردا على الحوض يعنى قرآن وعترت هرگز از يكديگر جدا نشوند 

ان مردم برداشته شود معنايش برداشتن تكليف از بنابراين اگر فرض شود كه روزى حجت از مي. تا آنكه در كنار حوض بر من وارد شوند

مردم است ومعناى برداشته شدن تكليف آنست كه خداوند انقراض نسل بشر را اراده كرده است واين توجيه گر چه از نظر عامه مردم قابل 

م روى زمين از نعمت حيات قبول است ولى با شناختى عميقتر توان گفت كه مقصود آنست كه بيمن وجود امام وولى كامل است كه مرد

وديگر نعمت هاى الهى بهره مند ميشوند ومثل اولياء خدا در ميان مردم مثل گلهاى بوستان است كه هزاران بوته گياه ببركت آنها آبيارى 

اشاره شده  نيز بهمين معنا 10ميشوند وهمچون كوههاى با عظمت اند كه موجب استقرار زمين هستند وجعلنا الجبال اوتادا ودر روايت 

 ).است

 

 رواياتى كه گويند چنانچه روى زمين دو تن باشند يكى بايد امام باشد

 اگر بر روى زمين بيش از دو نفر نمانده باشد يكى از آندو حجت خواهد بود: رواياتى كه ميگويد

حديث كرد ما را محمد بن حسين : فتحديث كرد ما را محمد ابن جعفر قرشى او گ: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -1

عليه السلام ) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : حديث كرد ما را محمد بن سنان از ابى عماره حمزه بن طيار او گفت: بن ابى الخطاب او گفت

 .اگر در روى زمين بجز دو نفر باقى نماند دومين از آن دو حجت خواهد بود: ميفرمود

مد بن يعقوب كلينى از جمعى از رجالش واحمد ابن ادريس ومحمد بن يحيى همگى از احمد بن محمد واو از حديث كرد ما را مح -2

اگر : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(واو از ابى عبد االله : محمد بن عيسى بن عبيد واو از محمد بن سنان واو ازابى عماره حمزه بن طيار

دو بر رفيقش حجت خواهد بود، محمد بن يعقوب از محمد بن حسن واو از سهل بن زياد واو  بر روى زمين دو نفر بماند يكى از آن

 .ازمحمد بن عيسى مانند همين روايت را نقل ميكند
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وخبر دادا ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از كسيكه نامش را برد واو از حسن بن موسى خشاب واو از جعفر بن محمد  -3

: وفرمود. اگر همه مردم دو نفر باشند يكى از آندو نفر امام نخواهد بود: عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : كه گفتواو از كرام 

آخرين كس كه مى ميرد امام است تا كسى بر خدا دليل نياورد كه : وفرمود. اگر همه مردم دو نفر باشند يكى از آندو نفر امام خواهد بود

 .گذاشته بدون آنكه حجتى از طرف خدا بر او قرار داده باشدخدا او را وا 

محمد بن يعقوب از جمعى از رجالش وآنان از احمد بن محمد برقى واو از على بن اسماعيل واو از محمد بن سنان واو از حمزه بن  -4

روى زمين بجز دو نفر باقى نماند يكى از آن دو  اگر در: عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله . طيار روايت ميكند كه گفت

 .ترديد از احمد بن محمد است دومى حجت است- نفر حجت است يا-

ابى على االله ): محمد بن يعقوب از احمد بن محمد واو از محمد بن حسن واو ازنهدى واو از پدرش واو از يونس بن يعقوب واو از -5

. كه شنيد آنحضرت ميفرمايد اگر در زمين بجز دو نفر نباشد يكى از آن دو نفر امام خواهد بودعليه السلام روايت ميكند ) امام صادق(

هميشه : نظير اين روايات از طريق سنيان نيز رسيده است مانند روايتى كه مسلم از پيغمبر صلى االله عليه وآله نقل ميكند كه فرمود: شرح(

همانطور كه مردم در يك امر اجتماعى كه در : مجلسى فرمايد. و نفر باقيمانده باشداين كار در قريش خواهد بود ماداميكه از مردم د

نظامشان ومعاش شان دخالت دارد نيازمند بحجت هستند هم چنين در يك امر فردى نيز كه در شناخت مبدء ومعاد وعبادات مدخليت 

يكى از آن دو نفر حجت باشد وفرمانبرى ديگرى از او دارد نيازمند بحجت هستند وبنابراين هنگامى حجت بر مردم تمام ميشود كه 

لازمه توجيهى كه مجلسى فرموده است آنست كه از براى مردم در زندگى فردى ووظيفه دينى : مترجم گويد. واجب، پايان نقل از مجلسي

اينگونه روايات بيان مشيت الهى شان دستور العمل لازم است واينمعنى اعم از وجود امام است چنانچه معلوم است بنابر اين مقصود از

 ).است در امر امامت، واالله العالم

 

 آنچه درباره غيبت امام زمان رسيده است از جميع ائمه عليهم السلام

آنچه در باره غايب شدن امام منتظر امام دوازدهم رسيده است واينكه مولاى ما امير المؤمنين وامامان بعد از او عليهم السلام بياد 

 بوده اند ومردم را بغايب شدن آنحضرت هشدار داده اندآنحضرت 

حديث كرد ما را اسحاق بن سنان،او : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك، او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -1

 جعفر بن محمد وآنحضرت از ابى عبد االله): حديث كرد ما را عبيد بن خارجه از على بن عثمان واو از فرات بن احنف واو از: گفت

در دوران امير المؤمنين آب فرات طغيان كرد، امير المؤمنين ودو فرزندش حسن وحسين سوار شدند : فرموده: پدرانش عليهم السلام

دا قسم كه هان بخ: وچون بطايفه ثقيف گذر كردند آنان گفتند كه على عليه السلام آمده است كه آب را برگرداند، على عليه السلام فرمود

من خودم واين دو فرزندم بطور مسلم كشته خواهيم شد وحتما خداوند مردى را از اولاد من آخر الزمان بخون خواهى ما برميانگيزد واو 

 .خدا را در آل محمد نيازى نسيت: حتما از آنان پهنام خواهد شد تا گمراهان مشخص شوند، تا آنجا كه يك فرد نادان خواهد گفت
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حديث كرد ما را : ما را محمد بن همام ومحمد بن حسن بن محمد بن جمهور هر دو از حسن بن محمد بن جمهور او گفت خبر داد -2

اگر يك خبر را خوب درك كنى بهتر : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : پدرم از بعض رجال خود واو از مفضل بن عمر او گفت

بخدا قسم كه ما مرد شيعى : سپس فرمود. باشى همانا هر حقى حقيقتى دارد وهر صوابى را نورى هستاز ده خبر است كه بازگوى آن ها 

بر  خودمان را بشمار فقيه وچيز فهم نمى آوريم تا آنكه با او برمز وكنايه حرف بزنيم واو معناى رمز وكنايه ما را بفهمد كه امير المؤمنين

عرض . نجات نمى يابد) 5)(نومه(ى است تاريك وكورى آفرين وبى نور واز آن فتنه ها بجز در پشت سر شما فتنه هائ: منبر كوفه فرمود

كسيكه مردم را بشناسد ولى مردم او را نشناسند وبدانيد كه زمين از حجت خدا خالى نمى ماند : چيست؟ فرمود) نومه(شد يا امير المؤمنين 

خودشان از ديدار او كور خواهد كرد واگر زمين يك ساعت از حجت خدا ولى خداوند بزودى مردم را بخاطر ستم وتعدى واسراف بر 

خالى بماند اهل خود را فرو مى برد، ولى آن حجت خدا مردم را مى شناسد ومردم او را نمى شناسند همانطور كه يوسف مردم را مى 

، )د ما ياتينهم من رسول الا كانوا به يستهزونيا حسره على العبا(شناخت ولى آنان او را نمى شناختند سپس اين آيه را تلاوت فرمود 

 .چه حسرتى بندگان را كه هيچ فرستاده براى آنان نيامد مگر آنكه او را مسخره ميكردند) 30: يس(

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را احمد بن محمد دينوري، او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى او گفت -3

از پدرش واو از جدش عمرو بن سعد ) 6(حديث كرد مرا جدم حصين بن عبد الرحمن: على بن حسن كوفى از عميره دختر اوست او گفت

: اى حذيفه بمردم آنچه را كه نمى دانند: لى بن ابى طالب عليه السلام كه آنحضرت روزى بحذيفه بن يمان فرمودامير المؤمنين ع): واو از

مگو كه طغيان ميكنند وكافر ميشوند كه پاره اى از دانش ها سخت است وبارى است سنگين كه اگر بر كوههايش نهى از ) نمى فهمند(

با اهل بيت انكار خواهد شد وباطلش خواهند پنداشت وبازگويانش كشته خواهند شد وبا  كشيدن آن ناتوانند همانا بهمين زودى دانش

اى فرزندم . كسى كه دانش ما را بخواند بد رفتارى خواهد شد از راه ظلم وحسد بر آنچه خداوند بعترت وصى پيغمبر تفضل فرموده است

ن من انداخت ودست اش را بر سينه من كشيد وعرض كرد بار الها خليفه يمان همانا كه پيغمبر صلى االله عليه وآله آب دهان خود را بدها

مرا ووصى مرا وپرداخت كننده قرض مرا وبجار ساننده وعده وامانت مرا وولى مرا وياور مرا عليه دشمن تو ودشمن من، وزداينده غبار 

ه بنوح عطا فرموده اى از برد بارى وآنچه را كه بابراهيم  اندوه از چهره مرا عطا فرما آنچه را كه بادم عطا فرموده اى از دانش وآنچه را

داده اى از اولاد پاك وبزرگوارى وآنچه را كه عطا فرموده اى بايوب از شكيبائى در بلا وگرفتارى وآنچه را كه عطا فرموده اى بداود از 

چيزى از دنيا را از ديدگاه على پنهان مدار تا همه دنيا را  بار الها. پايدارى در نبرد با همگنان وآنچه را كه عطا فرموده اى بسليمان از فهم

بار الها دليرى موسى را باو عطا كن ودر نسل او قرار بده . در پيش ديدگان او مانند سفره كوچكى كه در جلوش گستره باشد قرار دهي

وپاكيزه اش، عترتى كه تو از آنان پليدى ) پاك(ه بار الها تو خلفيه منى بر او وبر عترت وذري. كسى را كه شبيه عيسى عليه السلام باشد

بار الها اگر قريش در باره او ستم كند وديگرى را بر او مقدم بدارد او را . را برده اى وبر خورد شياطين را از آنان برگردانده اي) ونجاست(

اى على چقدر در ميان فرزندان با : مودسپس مرا فر. غايب گشت) از نزد هارون(بمنزله هارون از موسى قرار بده هنگاميكه موسى 

باشند كه كشته شوند ومردم هم چنان ايستاده وبى تفاوت تماشا كنند زشت باد امتى كه به )چقدر از فرزندان با فضيلت تو( فضيلت تو-

بدهد وكسيكه به بيند  همانا كشنده وكسيكه دستور كشتن) كمك نكنند(بيند فرزندان پيغمبرش بستم كشته ميشوند وآنان بى تفاوت باشند 

اى پسريمان، قريش نسبت به بيعت على وولايت او سينه هايشان گشوده نگردد . وبى تفاوت باشد همگى در گناه ولعنت برابر وشريكند

اى پسريمان، بزودى قريش على را بيعت ميكند . ودلهايشان راضى نشود وزبانشان روان نگردد مگر از روى بى ميلى وكورى وزبوني
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بيعت را ميشكند وبا او بجنگ وستيز بر ميخيزد ونسبت هاى بزرگ باو ميدهد وپس از على زمان كار را حسن بدسمت ميگيرد  وسپس

اى لعنت بر امتى كه پسر دختر پيغمبر خودش را . وبيعت او هم شكسته ميشود سپس حسين بولايت ميرسد وامت جدش او را ميكشند

سوگند بانكه جان على در دست . پيشاهنگش، وكسيكه كارهاى فاسق امت را ترتيب ميدهد بكشد وچنين امتى عزيز مباد، ولعنت بر

اوست اين امت پس از آنكه فرزندم حسين كشته شود همواره در گمراهى وستم وكجروى وتعدى واختلاف در دين وتغيير وتبديل احكام 

وترك دستورات صريح قرآن ) 7(لال وقياس هاى شبهه ناكخدا كه در قرآن است ودر ظاهر نمودن بدعتها وباطل ساختن سنت ها واخت

اى بنى اميه تو را چه شده است؟ اى بنى اميه . خواهند بود تا آنكه از اسلام بيرون روند ودر كورى وسرگردانى وگمراهى داخل شوند

ر نيست، ودر ميان بنى عباس بجز اى بنى عباس تو را چه شده است؟ اى مرگ بر تو كه در ميان بنى اميه بجز سمتگ. هرگز هدايت نشوي

متجاوزيكه با گناهان بر خدا تمرد كند كسى نيست كشندگان فرزندان منند وپرده دران حرمت من، پس هميشه اين امت را ستمكاران 

ت تا تشكيل خواهند داد كه بر حرام دنيا همچون سگان با يكديگر بستيزند ودر درياهاى هلاكت ها وگود الهاى خون فرو خواهند رف

آنگاه كه غايب شونده از فرزندان من از چشم مردم پنهان گشته ومردم بجوش وخروش افتادند كه آيا او در دسترس نيست؟ يا آنكه كسته 

شده است؟ در اينهنگام چهره فتنه نمودار شود وبلا فرود آيد وآتش جنگ قبيله اى زبانه كشد مردم در دينشان تندروى كند وهمگى 

ينكه حجت از ميان رفته وامامت باطل شده است ودر آن سال حاجيان چه شيعه على وچه ناصبى بدان منظور بحج روند يكصدا شوند بر ا

چون چنين شود شيعه على از . كه از يادگار گذشتگان خبرى بگيرند ولى نه اثرى از او مى بينند ونه خبرى وبازمانده اى از او مى شناسند

ران وتبهكاران در گفت وشنودى كه با شيعيان دارند پيروز ميشوند تا آنجا كه امت، حيران وسرگردان دشمنان خود فحش ها ميشنود وبدكا

ولى به پرودگار على سوگند . كه حجت از ميان رفت وامامت باطل شد: ووحشت زده ميشود واين سخن بر سر زبانها فراوان گفته ميشود

وآمد ميكند وبخانه ها وكاخهايش داخل ميشو دو در خاور وباختر بگردش كه همان وقت حجت امت بر پا است ودر كوچه هايش رفت 

است سخن مردم را ميشنود وبر جماعت شان سلام ميكند مى بيند وديده نمى شود تا وقت ووعده اش فرا رسد ومنادى از آسمان ندا دهد 

شواهدى بر حانين آنچه اماميه بان معتقد ومتدين ودر اين حديث عجائبى است و). هان كه امروز روز شادى فرزندان وشيعيان على است(

آيا اين، اشاره ) تا آنگاه كه غايب شونده از فرزندانم از جشم مردم پنهان گشته: است وسپاس خدايرا، از جمله آنها اينكه فرموده است

: نيست؟ سپس فرموده استبهمين غيبت نيست؟ وبر صحت گتار كسيكه اعتراف برغيبت دارد وبامامت صاحب غيبت متدين است گواه 

ومردم بجوش وخروش افتند كه آيا او در دست رس آنان نيست يا آنكه كشته شده است ويا آنكه از دنيا رفته است وهمگى ميگويند كه (

غيبت آيا اين فرمايش يا همان كه الان همه مردم بر آنند وگفتار اماميه ار در باره وجود صاحب ). حجت از ميان رفت وامامت باطل شد

: تكذيب ميكنند موافق نيست؟ در صورتيكه وجود آنحضرت محقق است گر چه ما او را نه بينيم وديگر آنكه فرموده است) امام زمان(

اينهنگام دشمنان شيعه بشيعه ناسزا : وفرموده است. وهمين كار را كردند ولى اثرى از او نديدند) حاجيان آن سال براى جستجو ميروند(

پس امام شما كجا است؟ بما : يعنى در گفت وشنود ظاهرى كه ميگويند) وفاسقان در گفت وشنودشان بر شيعه پيروز ميشوندگويند واشرار 

نشانش دهيد، وناسزاشان گويند وبخاطر اينكه شيعيان بوجود امامى معتقدند كه از ديده جهان پنهان است ودشمنانشان را بشخصى كه 

بنقص وناتوانى ونادانى نسبت ميدهند وهمين نسبت است كه فحش وناسزا بانان است پس شيعيان غايب است حواله ميدهند شيعيان را 

بحسب ظاهر در نزد اهل غفلت وكوردلان پاسخى ندارند وهمين فرمايش امير المؤمنين در اينجا گواه است كه شيعيان راست ميگويند 

به پروردگار على قسم كه : (ر خود سوگند ياد كرده وفرموده استسپس آنحضرت به پروردگا. ومخالفين شان در جهل وعناد باحق اند
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همانوقت حجت خدا در زمين بر پا است ودر كوچه ها در رفت وآمد است بخانه ها كاخهايش داخل ميشود ودر خاور وباختر گردش 

ه السلام از ميان برود وباعث آن گردد آيا اين پيش گوئى موجب آن نيست كه شك در باره امام علي). ميكند او مى بيند ولى ديده نميشود

بطور مسلم زمين از حجت خدا خالى : (كه ما معتقد شويم بر وجود او وبصحت آنچه در حديث پيش از اين حديث ثابت شد كه فرمود

بعنوان مثال سپس يوسف را ). نمى ماند ولى خداوند، مردم را بخاطر ستم وجورشان وبواسطه اسراف بر خودشان از ديدار او كور ميكند

ذكر كرد كه امام عليه السلام عينا وشخصا وجود دارد ولى در آن زمان مى بيند وديده نميشود چنانچه امير المؤمنين فرمود كه تا روز 

ووقت وعده ونداى منادى از آسمان برسد بار الها تو را ستايش وسپاس ميكنيم بر نعمتهائى كه از شماره بيرون است وبر منت هائى كه 

 .قدم بداري بل جبران نيست واز تو ميخواهيم كه ما را با رحمت خود بر اين هدايتى كه در اختيار ما گداشته اى ثابت-قا

حديث كرد ما را على بن حسن : حديث كرد ما را امد ابن محمد دينورى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -4

) 10(حديث كرد مرا جدمم حصين بن عبد الرحمن از عبد االله بن ضمره: او گفت) 9(يره دختراوسحديث كرد ما را عم: او گفت) 8(كوفي

صنفى سواره وصنفى پياده وصنفى وارونه : چون روز رستاخيز شود مردم بر چهار صنف بمحشر ميايند: كه گفت)) 11(واو از كعب الاحبار

ل وكور وديوانه وار نه كسى با آنان سخنى گويد ونه اجازه بانان داده ميشود وسربزير وصنفى در حاليكه بصورت هاشان افتاده اند وكر ولا

بكعب گفته . كه عذر كردارهايشان را بخواهند آنان كسانى هستند كه آتش چهره هاى آنان را كباب ميكند وآنان در آتش زشت رويانند

آنان در گمراهى وارتداد وپيمان شكنى بوده اند، چه : كعب گفتاى كعب آنان كه بصورت هايشان افتاده اند ودر چنان حالند كيانند؟ : شد

بد چيزى كه براى خودشان از پيش فرستادند، هنگاميكه خدا را ملاقات كنند در حاليكه با خليفه شان ووصى پيغمبرشان ودانشمندشان 

اميد واميد بخش در آن جهان آست، وآقاشان وبرترشان جنگ كرده اند، وبا كسيكهه آن روز پرچمدار است وصاحب حوض است ومايه 

ونشانه اى كه هرگز گم نام نمى ماند، وراه روشنى كه هر كس از آن راه بكنار رت هلاك شد ودر آتش سرنگون گرديد، به پروردگار كعب 

. بيشتر است ودر حلم وبردبارى از همه) 12(سوگند كه اين شخص همان على است كه از همه دانشمندتر ودر اسلام از همه پيش قدم تر

عليست ان مهدى قائمى كه زمين را بزمين ديگرى ) اين(واز نسل ) بارى. (شگفت كعب از آنكس است كه غير على را بر على مقدم شمرد

مبدل سازد، وعيسى بن مريم بوجود او بانصار اى روم احتجاج كند، آرى قائم مهدى از نسل على است واز حيث خلقت واخلاق وقيافه 

ترين مردم است بعيسى خداوند آنچه را كه بهمه انبياء عطا فرموده است باو عطا فرمايد وبيشتر وبرتر، همانا از براى قائم كه وهيبت شبيه 

از فرزندان على است غيبتى است مانند غيبت يوسف وبازگشتى است همچون بازگشت عيسى بن مريم وپس از آنكه مدتى غايب شد 

طلوع كرده وزوراء كه شهر رى است ويران شده ومزوره كه بغداد است فرو رفته وسفيانى خروج  ظاهر ميشود در وقتى كه ستاره سرخ

نموده وجنگ ميان اولاد عباس وجوانان ارمنيه وآذربايجان در گرفته باشد وآن جنگى است كه هزاران هزار كشته دارد هر كسى دست بر 

از است آن همان جنگ است كه بامرك سرخ وطاعون خطرناك آميخته قبضه شمشير جواهرنشان دارد پرچه هاى سياه بر او در اهتز

 .است

امير المؤمنين عليه : روايت كرده است كه گفت) 13(وبهمين سند از حصين بن عبد الرحمن واو از پدرش واو از جدش عمرو ابن سعد -5

ى مخصوصى پديد گردد وآن رمزى است از اشك رستاخيز بپا نميشود تا چشم دنيا از حدقه بيرون آيد ودر آسمان سرخ: السلام فرمود

حاملين عرش كه بر اهل زمين ميگيند تا آنكه در ميان مردم جمعى بهم رسند كه از دين نصيبى ندارند براى فرزند من دعوت ميكنند، ودر 

گران ومرگ آفرين حقيقت از فرزند من بيزارند اينان جمعى هستند پست فطرت وبى نصيب كه بر اشرار مسلطند وفتنه انگيز ستم
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حكمرانان، آنان در شهر كوفه پديد آيند، در پيشاپيش آنان مردى باشد سياه دل وبى دين وبى نصيب وبى اصل ونسب وپست فطرت 

اين پيش آمد بسالى است . وبدخو كه در دامن مادران نابكار بزرگ شده واز بدترين نسل ها است كه خدا باران خود را از آنان درى دارد

صاحب پرچم سرخ وبيرق سبز است وه كه چه روزى است مرنو ميدان را آن روز ميان اين ) 14(ت كبرى فرزند غايبم اعلام ميشودكه غيب

آن روز روز مصيبت بزرگ براى كردها وخوارج خواهد بود، روز ويرانى كاخ فرعونها وجايگاه ستمگران . دو شهر انبار وهيت 

است واى عمرو بن سعد اين شهر بپروردگار على ) يا شهر ننگ(در شهرها وهمرديف شهر عاد  وفرمانداران ظالم است، وروز خرابى ما

اى لعنت خدا بر گنهكاران از بنى اميه وبنى عباس خائنانيكه پاكان از فرزندان مرا مى كشند وحق مرا كه بر . سوگند شهر بغداد خواهد بود

يدارند از خدا نميترسند، همانا روزى در انتظار بنى عباس است بسيار سخت كه در آنان دارم ملاحظه نمى كنند ودر آنچه بحريم من روا م

آن روز همچون زن باردار فرياد بر آرند واى بحال شيعه اولاد عباس از جنگى كه در فاصله نهاوند ودينور روى ميدهد وآن چنگ فقراء 

يغمبر صلى االله عليه وآله وداراى اخلاق معتدل وخوش خلق شيعه على است كه به پيش آنگى مردى از همدان خواهد بود همنام با پ

وخوش رنگ، صداى ترس آورى دارد، ومژگانهايش دراز، وگردنش بلند، وميانه زلفش از هم باز، وداندانهاى پيشينش با فاصله، سوار بر 

ند، كه پناه بدين برده اند، وبان تقرب اسبش هم چون ماه شب چهارده كه در تاريكى ميدرخشد همراه با جمعيتى كه بهترين جمعيتها باش

بخدا جسته اند ومتدين بان دين گشته اند، آنان قهرمانانى هستند از عرب كه خود را آن روز بان جنگ سخت وشكست دهنده ميرساند وبا 

دار كافى ياد در اين دو حديث از غيبت وصاحب غيبت بمق) 15.(دشمنان ميجنگند آن روز براى دشمن روز مصيبت وبيچاره گى است

شده است وز براى كسيكه جوياى حقيقت باشد شفا بخش وبر اهل انكار وعناد حجت را تمام كرده است ودر حديث دوم بجمعيتى اشاره 

وهمان حدود برانگيخته خواهد شد چنانچه امير المؤمنين عليه  260شده است كه از پيش چنين جمعيتى شناخته نشده وفقط بسال تقريبى 

بساليكه غيبت كبرى بمردم اعلام خواهد شد وهمانطور شد كه امير المؤمنين توصيف كرد وخصوصيات آن گروه وصفت : مودالسلام فر

يا : (چنانچه خداى تعالى فرموده است ر او القى السمع وهو شهيد(اگر هوشمند اهل دلى . كسيكه پرچمش را بدست ميگيرد بيان فرمود

در اين اشاره، تامل كند نيازى به تصريح نخواهد داشت از خداى رحيم خواستاريم كه با رحمت ) گوش فرا دهد در حاليكه شاهد باشد

 .خودش بما توفيق وصول بحقيقت را عنايت فرمايد

حديث كرد ما را احمد بن حسن از عمران بن حجاج : حديث كرد ما را على بن داود او گفت: خبر داد ما را سلامه بن محمد او گفت -6

ابى : الرحمن بن ابى نجران واو از محمد بن ابى عمير واو از محمد بن اسحاق واو از اسيد بن ثعلبه واو از ام هانى كه گفت واو از عبد

پس قسم نميخورم بچيزهائى كه خود را (فلا اقسم بالخنس : جعفر محمد بن على امام باقر عليه السلام را عرض كردم معناى آيه شريفه

اى ام هانى مقصود امامى است كه خود را از مردم كنار ميكشد تا مردم ندانند او كجا است بسال : فرمود چيست؟) بتاخير مياندازند

مترجم . سپس همچون ستاره اى كه در شب تار فروزان است نمايان گردد اگر آن زمان را درك كنى چشمت روشن خواهد شد) 16(260

فتدن است ومقصود از آن در آيه شريفه ستارگانند كه بروز ديده نميشوند خنس جمع خانس است از خنس بمعناى تاخير ودور ا: گويد

وبشب هويدا ونمايانند ودر اين روايت باماميكه از مردم دور باشد وغايب شود تفسير شده است وجمع بودنش يا باعتبار همه اوصيا است 

. ام غايب را بستارگان كه بنابراين معنى تشبيه است نه تفسيرويا آنكه از باب تعظيم است ويا آنكه امام عليه السلام تشبيه كرده است ام

وخبر داد ما را محمد بن يعقوب از على بن محمد واو از جعفر بن محمد واو از موسى بن جعفر بغدادى واو از وهب بن شاذان واو از (
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مانند همين روايت را نقل كرده ) او از ام هانىحديث كرد ما را محمد بن اسحاق از اسيد بن ثعلبه و: حسن بن ابى الربيع همدانى كه گفت

 .است يعنى ستاره در شب تاريك ميدرخشد) كالشهاب يتوقد(كلمه ) كالشهاب الواقد(است فقط باى كلمه 

محمد بن يعقوب از جمعى از رجالش روايت ميكند وآنان از سعد بن عبد االله واو از احمد بن حسن واو از عمر بن يزيد واو از حسن  -7

ابى جعفر محمد بن على امام : حديث كرد ما را محمد بن اسحاق از اسيد بن ثعلبه واو از ام هانى كه گفت: ن ابى ربيع همدانى او گفتب

فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس يعنى پس سوگند ياد نميكنم بچيزهائى كه : باقر راملاقات كردم واز آنحضرت معناى اين آيه را پرسيدم

امامى است كه خود را در زمان خودش بكنار ميكشد هنگاميكه مردم را اطلاعى از او : وسياراتى كه پنهان ميشود، فرمود بتاخير ميافتد،

سپس همچون ستاره فروزان در شب تار نمايان ميشود اگر آن روزگار را درك كردى چشمت روشن روشن  260بدست نباشد بسال 

 .خواهد شد

 :نوشتها پى

 .339و 335وبه طور مفصل در ص  178ص  1را در قسمت اصول به طور اختصاص نقل كرده است در ج  كلينى اين روايت) 1(

 .نقل مى كند) حضرت باقر وحضرت صادق(روايت را ابى بصير از يكى از دو امام  178ص  1در كافى ج ) 2(

 .آنچه ميان پرانتر نقل شده در كافى نيست) 3(

 .به جوش وخروش درمى آورد همچون دريائى كه اهلش را به جوش وخروش درمى آوردزمين اهلش را : در كافى چنين است) 4(

: در حديث على عليه السلام است كه آن حضرت به ياد آخر زمان وفتنه هايش افتاد سپس فرمود: گويد) نوم(ماده ى : در النهاية) 5(

ه به يادش نباشند واعتنايش نكنند وگفته شده كه معنايش بهترين اهل آن زمان هر مؤمنى است كه نومه باشد بر وزن همزه يعنى كسى ك

به معناى پرخواب است واما آنچه به معناى از ياد رفته ) با حركت واو(كسى است كه در اجتماع بد وبدان را نشناسد وگفته شده كه نومه 

نومه چيست؟ : عليه السلام عرض كردبا سكون واو است واز قبيل اول است حديث ابن عباس كه به على ) نومه(در اجتماع است آن 

 .كسى كه به هنگام فتنه خاموش است وچيزى از او برور نكند: فرمود

) تا آخر حديث كرد مرا جدم حصين از عبد الرحمن واو از پدرش -: از غمره دختر اوس كه گفت:(در بعضى از نسخه ها چنين است) 6(

اهرا جدش همان حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ اشهلى است كه وروشن نشد كه نام اين زن غمره است يا عميرة ولى ظ

 .در التقريب والتهذيب عنوان شده است

 .حيله وقياس شبهه ناك: است يعني) واحتيال وقياس مشتبه(در بعضى از نسخه ها ) 7(

 .ظاهرا او همان ابن فضال تيملى معروف باشد) 8(

 .است وهيچكدام از اين دو نام را در جائى نديده ام) دختر اوسغمرة (در بعضى از نسخه ها ) 9(

 .عبد االله بن ضمره ى سلولى مردى است ثقه ودرالتقريب است كه عجلى او را توثيق كرده است) 10(
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 ).التقريب(كعب الاحبار كعب بن ماتع حميرى است كه كنيه اش ابا اسحاق است ونيز ثقه است ) 11(

يه السلام مورد قبول همه ى مورخين است جز اينكه بعضى از مفرضين ويا نادانان گفته اند كه چون سن آن تقدم اسلام على عل) 12(

 .حضرت كم بود اسلامش قابل توجه نيست

گذشت كه او عمرو بن سعد بن معاذ اشهلى است وچون در نسمه ى علامه ى مجلسى به غلط عمر بن سعد نوشته شده بود شارح ) 13(

كه اين خبر با آنكه تصحيف شده والفاظش نيز به (است كه او عمر بن سعد بن ابى وقاص است واز اين رو گفته است خبر گمان كرده 

غلط ضبط شده است وسندش به بدترين خلق خدا عمر بن سعد مى رسد با اين همه ان را از آن جهت نقل كردم كه از امام قائم خبر مى 

با اينكه عمر بن سعد در آن روز طفل نابالغى بوده ولياقت چنين ) د آن حضرت متفقتنددهد تا معلوم شود كه دوست ودشمن بر وجو

جر ويعنى (خطاب را نداشته ولذا گاهى كه امير المؤمنين عليه السلام در دوران خلافتش كه به مناسبتى از او نام برده است از او تعبير به 

 .فرموده است) توله سگ

است كه به غيبت كبرى ترجمه شد واين معنا را از هيئت متغيب استفاده ) ر غيبة المتغيب من ولدىفى سنة اظها(عبارت روايت ) 14(

 .كرديم كه به جاى آن غيبة الغائب من ولدى نفرموده است وكثرة المبانى تدل على كثرة المعاني

 .جان خود را به رضاى خدا فروخته انداست واز آن رو به خوارج ترجمه شد كه آنان چنين مى پندارند كه ) شراة(عبارت متن ) 15(

 .سال وفات امام حسن عسكرى عليه السلام است) 16(
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): على بن ابى حمزه واو از ابى بصير) حسن بن(حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از عبد االله بن جبله واو از  -5

روشى از موسى وروشى از  صاحب اين امر را از چهار پيغمبر روشهائى است-: السلام ميفرمودكه گفت شنيدم ابى جعفر امام باقر عليه 

. ترسان ونگران است: روش موسى چيست؟ فرمود: عرض كردم) 1(عيسى وروشى از يوسف وروشى از محمد صلوات االله عليهم اجمعين

روش يوسف چيست؟ : گفتم. باره او نيز گفته ميشودهمان كه در باره عيسى گفته شد در : روش عيسى چيست؟ فرمود: عرض كردم

چون قيام كند هم چون رسول خدا رفتار خواهد كرد : روش محمد صلى االله عليه وآله چيست؟ فرمود: گفتم. زندان وغايب شدن: فرمود

عرض كردم . بدهد بجز آنكه آثار محمد را بيان ميكند وهشت ماه شمشير بر دوش كش وكشتار خواهد كرد تا آنكه خداوند رضايت

 !اى صاحبان ديدگانى كه با نور هدايت بينا است ودلهائى كه از كوري. خداوند بدلش رحم مياندازد: رضايت خدا را از كجا ميداند؟ فرمود

از حضرت باقر وصادق عليهما السلام كه در باره غيبت وروشهائى كه : بسلامت اند وبا ايمان وروشنائى منورند ازفرمايش ايندو امام

پيامبران در حضرت قائم است از پنهان بودن وترس واينكه او فرزند كنيزى سياه چهره است وخداوند، كار او را در شب اصلاح ميكند 

 عبرت بگيريد ونيكو تامل كنيد كه اگر تامل كنيد همه باطلها وگمراهيها كه بدعت گذاران گذاشته اند فرو ميريزد بدعت گذارانى كه خداوند

مان ودانش را بانان نچشانده وآنان را از ايمان تهى واز دانش بر كنار كرده است وبايد اين طايفه اندك وناچيز خدا را سپاس شيرينى اي

واينان از آن راه باز نماندند چنانچه عده فراوانى بازماندند . شايسته كنند كه منت بر آنان نهاده وآنان را بر نظام امامت پابرجا فرموده است

اعتقاد به امامت دارند ولى براست وچپ گرائيده اند وشيطان بر آنان مسلط شده وجلودار آنان گشته بهر رنگى آنان را فرو ميبرد با آنكه 

ا وبرنگ ديگر در مياورد تا آنكه آنانرا بهرگونه هلاكت وارد سازد واز هر هدايتى باز دارد وايمان را بر آنان ناخوش آيند كند وگمراهى ر

ايش دهد وگفتار هر كس را كه بعقل خود وبر طبق قياس رفتار كند در دل او جلوه گر سازد وحق را وعقيده بر اطاعت در نظرشان آر

كسى را كه خداوند اطاعتش را واجب كرده است در نزد او وحشتناك كند چنانكه خداى تعالى در محكم كتابش از قول شيطان ملعون نقل 

حتما : (، وباز خداى تعالى نقل ميفرمايد)همه آنان را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلصت را بعزتت سوگند كه حتما: (ميكند كه گفت

مگر نه اين است كه امير ): آنان را گمراه خواهم كرد ووعده ها بانان خواهم داد وبر سر راه مستقيمت كه آنانرا است خواهد نشست

هستم ومن صراط مستقيم وپس از پيغمبر صلى االله عليه وآله وسلم راستگو من ريسمان محكم الهى : (المؤمنين در خطبه اش ميفرمايد

بتحقيق كه گمان ابليس در باره : (سپس خداوند از گمانى كه ابليس داشت حكايت ميكند وميفرمايد): حجت خدا بر همه مردم منم. وامين

 ).20: سبا آنان درست در آمد واز او پيروى كردند مگر گروهى از مگر گروهى از مؤمنين-

خدا شما را رحمت كند از خواب غفلت بيدار شويد واز بيخودى هوا بخود آئيد وآنچه راسگويان فرموده اند از ياد شما نرود باينكه 

كلمات آنان را با گوش شنوا نشنويد وبا دل با فكر وعقل عبرت گير وبا تدبر در گفته هايشان ننگيرد، خداوند راهيابى شما را نيكوتر 

: شما در رديف كسانى كه در آيه شريفه استثناء شده اند قرار نگيريد، آنجا كه ميفرمايد. وميان شما وشيطان ملعون مانع وحايل شود فرمايد

ودر رديف افراديكه در گفتار شيطان لعين استثنا شده اند قرار ) تو را بر بندگان من سلطنتى نيست مگر آنكه گمراه باشد واز تو پيروى كند(

 .آنجا كه گفت همه را گمراه خواهم كرد مگر بندگان مخلصت را وسپاس خدايرا كه پروردگار جهانيان استبگيريد 
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حديث كرد ما را عباد بن يعقوب از : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت رحمه االله- حديث كرد ما را محمد بن همام- -6

ابا عبد االله امام صادق عليه السلام ميفرمود امام قائم را پيش از آنكه قيام كند غيبتى است  شنيدم: واو از زراره كه گفت) 2(يحيى ابن يعلى

اى زراره او است كسيكه بانتظارش خواهند بود واو : سپس فرمود وبا دست خود بشكمش اشاره كرد- چرا؟ فرمود ميترسد-: عرض كردم

پدرش مرد در حاليكه جانشينى نداشت وبعضى خواهند گفت  است همانكس كه در ولادتش شك خواهند كرد بعضى خواهند گفت

پيش او وفات پدرش بدنيا ) نسخه: دو سال(چند سال : مادرش بدو حامل است وبعضى خواهند گفت غائب است وبعضى خواهند گفت

كه باطل گرايان بشك آمده است وبانتظارش هستيم فقط خداوند دوست دارد كه دلهاى شيعه را آزمايش كند اينهنگام است اى زراره 

 فدايت شوم اگر بان دوران رسيدم چه بكنم؟: عرض كردم: زراره گويد. ميافتند

اى زراره هرگاه بان دوران رسيدى بايد اين دعا را بخوانى اللهم عرفنى نفسك فانك ان لم تعرفنى نفسك لم اعرف نبيك، اللهم : فرمود

سپس . تك، اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم تعرفنى حجتك ضللت عن دينى عرفنى رسولك فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حج

فدايت شوم اين همان نيست كه سپاهيان سفيانى ميكشندش؟ : عرض كردم. اى زراره ناچار بايد پسر بچه اى در مدينه كشته شود: فرمود

م ومردم نميدانند بچه منظورى داخل شده است پس آن ولى او را سپاه بنى فلان ميكشد، او خروج ميكند تا بمدينه داخل ميشو. نه: فرمود

. پسر بچه را ميگيرد وميكشد همينكه او را از روى ستم وتعدى كشت ديگر خدا مهلتشان ندهد ودر اينهنگام است كه اميد فرج ميرود

ى خشاب واو از عبد االله بن حديث كرد ما را على بن ابراهيم بن هاشم واو از حسن بن موس: محمد بن يعقوب كلينى رحمه االله گويد(

وحديث كرد ما ): (وحديث را نقل كرده است: شنيدم امام صادق عليه السلام ميفرمود: موسى واو از عبد االله بن بكير واو از زراره كه گفت

جيح واو از زراره حديث كرد ما را عثمان بن عيسى از خالد بن ن: واو از احمد بن هلال كه گفت) 3(را محمد بن يعقوب از حسين بن احمد

من اين حديث را پنجاه : واين حديث وهمين دعا را عينا نقل كرده است واحمد ابن هلال گفت): ابو عبد االله فرمود: بن اعين كه گفت

 )4.(وشش سال است كه شنيده ام

ام باقر عليه السلام عرض كردم به ابى جعفر ام: حديث كرد ما را محمد بن همام با سنديكه داشت از عبد االله بن عطاء مكى او گفت -7

اى عبد االله بن عطاء : شما در عراق شيعه فراوان داريد وبخدا قسم در خاندان شما كسى بمانند شما نيست چرا خروج نميكنيد؟ فرمود

س كه به بينيد هر ك: عرض كردم پس صاحب ما كيست؟ فرمود. گوش بسخنان احمقان داده اي؟ آرى بخدا قسم كه من صاحب شما نيستم

ولادتش از مردم غايب باشد صاحب شما او است همانا هر كس از ما كه انگشت نما وزبان زد مرد باشد فق مرگ ميشود ويا بمرگ 

انه ليس منا احد يشار اليه بالاصابع ويمضغ بالالسن الامات غيظا او حتف انفه : عبارت روايت چنين است: شرح. (طبيعى از دنيا ميرود

تمل است كه اين ترديد از راوى باشد ويا آنكه فقط تغيير در عبارت باشد، يعنى اگر خواستى چنين بگو واگر مح: ومجلسى فرمايد

خواستى چنان ولى آنطور كه ما ترجمه كرديم وظاهرش نيز همين است هيچيك از دو توجيه ضرورت ندارد مخصوصا توجيه دوم كه بى 

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب ). (صحيحش حديث هشتم است كه خواهد آمدوجه است وظاهرا در حديثى تصحيفى رخ داده باشد و

حديث كرد ما را حسين بن محمد وغير او از جعفر بن محمد واو از على بن عباس بن عامر واو از موسى بن هلال كندى : كلينى او گفت

 ).حديث را نقل كرده است عليه السلام وهمين) امام باقر(مكى واو از ابى جعفر : واو از عبد االله بن عطا
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او  267حديث كرد مرا محمد بن احمد قلانسى در مكه بسال : حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موى علوى او گفت -8

صد او واسط بق: كه گفت) حديث كرد ما را على بن الحسن از عباس بن عامر واو از موسى بن هلال واو از عبد االله بن عطاء مكى: گفت

مردم : عليه السلام رسيدم از من وضع مردم ونرخ ها را پرسيد عرض كردم) امام باقر(حج بيرون شدم وبخدمت ابى جعفر محمد بن على 

اى پسر عطا : فرمود. را در حالى گذاشتم كه همه گردنهاشان بسوى شما كشيده شده است اگر خروج كنيد همه مردم پير وشما خواهند بود

 ان داده اي؟گوش بسخنان احمق

نه بخدا قسم من صاحب شما نيستم هيچ مردى از ما انگشت نما نشود وابروها بسوى او كشيده نشود مگر آنكه كشته ميشود يا بمرگ 

در رختخواب خود دق مرگ ميشود تا آنكه خداوند تعالى كسى را : چطور بمرگ طبيعى ميميرد؟ فرمود: عرض كردم. طبيعى از دنيا ميرود

هر آنكس كه مردم نميدانند زائيده شده است يا نه همان : آنكه متوجه ولادتش كيست؟ فرمود: گفتم. ولادتش را متوجه نشوند برانگيزد كه

 .صاحب شما است

: حديث كرد ما را عده اى از اصحاب ما از سعد بن عبد االله واو از ايوب بن نوح كه گفت: حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -9

ما اميدواريم كه شما صاحب اين امر باشيد وخداوند آن را بى زحمت وبدون شمشير : امام رضا عليه السلام عرض كردم بابى الحسن

هر يك از ما كه نامه ها باو نوشته : فرمود. بسوى شما براند كه هم اكنون بيعت براى شما انجام گرفته است وسكه بنام شما زده شده است

از او كنند واموال بسوى او فرستند يا غفلتا كشته ميشود ويا در رختخواب جان مى سپارد تا آنگاه كه  شود وانگشت نما گردد وپرسشها

) نسخه كافى: نسبش(خداوند براى اين امر جوانى را از خاندان ما برانگيزاند كه زادگاهش وپرورشگاهش پنهان باشد ولى اصل وجودش 

 .پنهان نباشد

حديث كرد ما را عباد بن يعقوب از : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: م او گفتوحديث كرد ما را محمد بن هما -10

از امام قائم مرا : ابى جعفر امام باقر عليه السلام را عرض كردم: يحيى بن يعلى واو از ابى مريم انصارى واو از عبد االله بن عطاء كه كه گفت

رفتارش چگونه : عرض كردم. آنكس كه شما گردنها بسوى او ميكشيد، زارگاه او شناخته نشودبخدا قسم او نه منم ونه : فرمود. خبر ده

 .همان رفتار كه رسول خدا داشت: خواهد بود؟ فرمود

حديث كرد ما را عبد االله بن جعفر حميرى از محمد بن عيسى واو از صالح بن محمد واو : حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -11

صاحب اين امر را غيبتى است كه هر كس در آن دوران دين خود را در : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : كه گفتيمان تمار 

سپس اندكى سر بزير افكند سپس . دست داشته باشد مانند كسى است كه بخواهد با كشيدن كف دست بر شاخه قتاد خارهايش را بكند

وحديث كرد مرا محمد بن يعقوب كلينى . (يبتى است بنده بايد از خدا بپرهيزد ودينش را محكم نگه داردهمانا صاحب اين امر را غ: فرمود

از محمد بن يحيى وحسن بن محمد وآندو از جعفر بن محمد كوفى واو از حسن بن محمد صيرفى واو از صالح بن خالد واو از يمان تمار 

). وبقيه روايت را نقل كرده است... بوديم كه فرمود از براى صاحب اين امر غيبتى است كه گفت در محضر ابى عبد االله عليه السلام نشسته

صاحب اين غيبت وكسيكه همه مردم بجزاند كى در ولادت ودر سن او شك داشته باشند وكسيكه از نظر بيشتر مردم پنهان باشد وتصديق 

ليه السلام چه كسى ميتوند باشد؟ ومگر اين همان نيست كه امامان راستگو بامر او نداشته باشند وبوجودش ايمان نياورند بجز امام منتظر ع

د عليهم السلام كسيرا كه بر امر ثابت قدم باشد ودر حال غيبتش معتقد بولادتش باشد با آنكه مردم از گرد او پراكنده شوند واز او نا امي
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ى نسبت دهند ولى آنان همچنان جازم وحق جو باشند وفرداى قيامت شوند وكسى را كه معتقد بامامتش باشد بمسخره گيرند واو را بناتوان

آنان دشمنانشان را بمسخره گيرند، امامان چنين كس را تشبيه كرده اند بكسيكه بخواهد خارهاى شاخه قتاد را با كشيدن كف دست بر آن 

كه جدايند از گروه بسيارى كه مدعى شيعه گرى وآن همين گروه اندكى است . از شاخه بر كند ودر نهايت سختى صبر وتحمل داشته باشد

هستند وهواهاى نفس، آنان را پراكنده ساخته ودلهايشان از تحمل حق واز شكيبائى بر تلخى آن بتنگ آمده واز تصديث بوجود اماميكه 

لسلام عمل بكند كه شخصش را نمى بينند وغيبتش طولانى شده وحشت دارند در صورتيكه اگر كسى بقول امير المؤمنين على عليه ا

همين غيبت را تصديق نموده ومعتقد بر آن گشته وايستادگى بر آن ) از راه هدايت بواسطه اندك بودن راهروانش وحشت نكنيد: (فرمود

وما را خواهد نمود وبانچه از نادانان كر ولال وكور ودور از علم ودانش ميشنود اهميتى نخواهد داد از خدا ميخواهيم كه بر ما احسان كند 

 .بر حق ثابت قدم فرمايد ونيروئى در نگهدارى آن بما عنايت فرمايد

حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از عمر بن عثمان واو از حسن بن : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

قائم را دو غيبت است يكى از : عليه السلام ميفرمود) دقامام صا(شنيدم ابى عبد االله : محبوب واو از اسحاق ابن عمار صيرفى كه گفت

آندو غيبتى است در از مدت وديگرى كوتاه در غيبت نخستين خواص از شيعه از جايگاهش آگاهند ودر غيبت دوم بجز خواص از 

 .كسى از جايگاهش آگاه نباشد) كه در دين او دين او هستند(نوكران آنحضرت 

: يعقوب از محمد بن يحيى واو از محمد بن حسين واو از حسن بن محبوب واو از اسحاق بنعمار كه گفتحديث كرد ما را محمد بن  -2

قائم را دو غيبت است يكى از آندو كوتاه است وديگرى دراز مدت در غيبت نخستين بجز : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله 

كسى را از جايگاه او اطلاعى ) كه در دين او باشند(ر بجز خواص از نوكرانش خواص شيعه كسى جايگاهش را نميداند ودر غيبت ديگ

را ندارد ) كه در دين او باشند(روايت دوم را مولف از محمد بن يعقوب صاحب كافى نقل كرده است ولى همين روايت كلمه : شرح. (نباشد

ه از هنگام وفات پدر بزرگوارش پيش آمد وتا زمان وفات ابى ودو غيبتى كه در اين روايات گفته شده است اولى عبارت است از غيبتى ك

 260حسن على بن محمد سمرى چهارمين سفير آنحضرت بطول انجاميد ووفات امام حسن عسكرى عليه السلام در نهم ربيع الاول بسال 

هفتاد سال بطول انجاميده است بود وبنابراين نخستين غيبت كه آن را غيبت صغرى نامند تقريبا  329شعبان بسال  15ووفات سمرى 

وچهار نايب آنحضرت در زمان غيبت صغرى كه سفراى آنحضرت بودند بترتيب . وسپس غيبت دوم كه غيبت كبرى اش گويند پيش آمد

و اول ابو عمر عثمان بن سعيد عمري، دوم فرزندش ابو جعفر محمد ابن عثمان، وسوم ابو القاسم حسين بن روح، وچهارم اب: عبارتند از

 ).الحسن محمد بن على سمرى

حديث كرد ما را عبد الرحمن بن ابى : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت حديث كرد ما را على بن الحسن او گفت -3

: السلام ميفرمودعليه ) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : واو از حماد بن عيسى واو از ابراهيم بن عمر يمانى كه گفت) 5(نجران از على بن مهزيار

 .قائم قيام نميكند در حاليكه بيعتى از كسى بر گردن او باشد: صاحب اين امر را دو غيبت است وشنيدم كه ميفرمود

حديث كرد ما را محمد ابن يحيى از احمد بن محمد واو از حسين بن سعيد واو از ابن ابى : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -4

قائم قيام ميكند در حاليكه كسى را در گردن او نه عقدى : ابى عبد االله امام صادق عليه السلام فرمود: بن سالم واو از عمير واو از هشام

 .باشد ونه عهدى ونه بيعتي
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عهد وعقد وبيعت در معنى بهم نزديكند وگوئى هر يكى ديگرى را تاكيد ميكند او احتمال ميرود كه مقصود : علامه مجلسى فرمايد: شرح(

) عهد اليه(از عهد وعده هائى باشد كه خلفاى جور بائمه عليهم السلام ميدادند كه آنان را رعايت كنند ويا مقصود از عهد سفارش باشد كه 

هنگامى گويند كه سفارش در باره او كرده باشد ويا مقصود از عهد، وليعهد شدن باشد چنانچه براى امام رضا عليه السلام پيش آمد 

د قرار داد صلح وآتش بس باشد چنانچه ميان امام حسن عليه السلام ومعاوى واقع شد ومقصود از بيعت اقرار نمودن ومقصود از عق

وگوئى اين روايات بپاره اى از علل وفوائد غيبت اشاره ميكند . بخلافت ديگرى است كه با دست دادن انجام ميگيرد چنانچه معروف است

ولادت صاحب اين امر از نظر مردم پنهان : د از ابى بصير روايت كرده است كه امام صادق فرمودچنانچه صدوق عليه الرحمه با سند خو

 ).ميشود بخاطر آنكه بهنگام خروج، بيعت هيچ كس بر گردن او نباشد وخداوند كار او را در يك شب اصلاح ميفرمايد

حديث : بن محمد بن حسن بن حازم از كتاب خودش او گفتحديث كرد ما را قاسم : وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -5

حديث كرد ما را عبيس ابن هشام از عبد االله بن جبله واو از ابراهيم : كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم از كتاب خودش او گفت

صاحب اين امر را دو غيبت است كه يكى : مودعليه السلام كه فر) امام صادق(واو از ابى عبد االله : بن مستنير واو از مفضل بن عمر جعفى

رفت پس بجز اندكى از اصحاب او كسى : از آندو آنقدر بدرازا ميكشد كه بعضى ميگويند مرد وو بعضى ميگويند كشته شد وبعضى ميگويند

واگر . ى آنحضرت ميرسدبر امر او باقى نميماند واز جايگاهش هيچكس را از دوست وبيگانه اطلاعى نباشد مگر همان نوكرى كه بكارها

 .در باب غيبت بجز همين يك حديث نقل نشده بود براى كسيكه تامل در آن كند كافى بود

) امام صادق(بخدمت ابى عبد االله : كه گفت): وبهمين سند از عبد االله بن جبله نقل شده واو از سلمه بن جناح واو از حازم بن حبيب -6

احوال شما را اصلاح فرمايد پدر ومادر من از دنيا رفته اند وحج بجا نياورده اند وخداوند روزى  خداوند: عليه السلام رسيدم عرض كردم

اى حازم : سپس فرمود. بكن كه حج باو ميرسد: عنايت فرموده واحسان كرده است در باره نيابت حج از طرف آنان چه ميفرمائيد؟ فرمود

ر ميكند، پس اگر كسى بيايد وبتو بگويد كه دستش را از خاك قبر او تكان داده از براى صاحب اين امر دو غيبت است كه در دومى ظهو

كنايه از مرگ آنحضرت است يعنى اگر كسى بتو بگويد كه من با دست خودم او را بقبر گذاشتن وخاك بر او : شرح. (است تصديقش مكن

حديث كرد ما : ما را احمد ابن محمد بن رباح زهرى او گفت حديث كرد: حديث ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت). (ريختم باور مكن

: كه گفت) واو از حازم ابن حبيب) 6(را احمد بن على حميرى از حسن بن ايوب واو از عبد الكريم بن عمرو واو از ابى حنيفه سايق

م از عوض او حج كنم وبراى او صدقه پدرم مرده است واو مردى بود از عجم ومن ميخواه: بحضرت ابى عبد االله عليه السلام عرض كردم

اى حازم صاحب اين امر را دو غيبت است ودنباله : بكن كه باو خواهد رسيد سپس بمن فرمود: بدهم نظر شما در اين باره چيست؟ فرمود

 .حديث مانند حديث سابق است

ن قيس وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم ب: احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده گفت -7

خارقى واو ) بن زياد(حديث كرد ما را حسن بن محبوب از ابراهيم : حسين بن عبد الملك ومحمد بن احمد بن حسن قطوانى همگى گفتند

ميفرمود قائم آل محمد را دو  عليه السلام) امام باقر(ابو جعفر : عليه السلام عرض كردم) امام صادق(بابى عبد االله : از ابى بصير كه گفت

آرى واين كار نخواهد شد تا آنكه بنى فلان شمشير بروى همديگر بكشند وحلقه : فرمود. غيبت است كه يكى از ديگرى طولانى تر است

 جنگ تنگ تر شود وسفيانى ظاهر شو وگرفتارى بشدت برسد مردم را مرگى وكشتارى فرا گيرد كه بحرم خدا وحرم رسولش صلى االله

 .عليه وآله پناه برند
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: حديث كرد ما را احمد بن على حميرى او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح او گفت: عبد الواحد بن عبد االله گفت -8

عفر واو از امام باقر ابى ج). حديث كرد ما را حسن بن ايوب از عبد الكريم بن عمرو واو از علاء بن رزين واو از محمد بن مسلم ثقفى

او مرد ومعلوم نيست در كدام : عليه السلام كه شنيده است آنحضرت فرموده همانا قائم را دو غيبت است كه در يكى از آن دو گفته ميشود

 .بيان قدم نهاد

حديث كرد ما را محمد بن يحيى واحمد بن ادريس از حسن بن على كوفى واو از على بن حسان واو از عبد : محمد بن يعقوب گفت -9

صاحب اين امر را دو غيبت است كه : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : الرحمن بن كثير واو از مفضل بن عمر كه گفت

چون چنين شود چه : گفتم. در يكى از آن دو بسوى خانوده اش باز ميگردد ودر ديگرى گفته ميشود هلاك شد، در كدام بيابان پانهاد

 )7.(اگر ادعا كننده اى ادعا كرد از او آن مطالب بزرگ را بپرسيد كه مانند او پاسخ آنها را تواند داد: بكنيم؟ فرمود

هرگاه ادعا كننده اى مدعى امامت شد از او چيزهائى بپ رسيد كه مانند او پاسخ آنها را تواند داد ومقصود از : در كافى چنين است: شرح(

قائم را دو غيبت است : اينگونه حديث ها كه ميگويند). ند ودر ادعايش صادق باشد، پايان شرحيعنى كسيكه ادعاى امامت ك) مانند او(

حديثهائى است كه بحمد االله در نزد ما بصح پيوسته است وخداوند، گفتار امامان عليهم السلام را روشن فرموده ودليل وبرهان راستگوئى 

اولى همان غيبت است كه در آن سفيرانى ميان امام ومردم بودند كه از جانب امام غيبت . شان را در همين روايات ظاهر ساخته است

آنحضرت منصوب شده بودند وآشكارا شخصا وعينا وجود داشتند ومطالب مبهم وحكمهاى مشكل وپاسخ هر پرسش پيچيده ومشكل با 

ودومين غيبت ) 8.(وزمانش سپرى شددست آنان از سوى آنحضرب بيرون ميامد وايو همان غيبت كوتاه مدت بود وروزگارش گذشت 

همان است كه سفيران وواسطه ها از ميان برداشته شدند بجهت كارى كه خداى تعالى خواسته بود وبخاطر تدبيرى كه خداوند در ميان 

عز وجل مردم بكار برد تا مدعيان اين امر از يكديگر جدا شوند وآزمايش بعمل آيد وزير ورو وغربال وتصفيه شوند چنانچه خداى 

 178 -179آل عمران ) ما كان االله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان االله ليطلعكم على الغيب: (ميفرمايد

واكنون ) خدا افرادى را كه بر طريقه شما ايمان دارند فرو نميگذارد تا آنكه نا پاك را از پاك جدا كند وخداوند شما رااز غيب آگاه نسازد(

خداوند، ما را از ثابت قدمان بر حق قرار دهد واز افرادى باشيم كه در غربال گرفتارى از غربال . همان زمان است كه فرا رسيده است

بيرون نشويم واين است معنى آنچه ميگوئيم آنحضرت را دو غيبت است وما هم اكنون در دومين غيبت هستيم از خداوند ميخواهيم كه 

خود را از آن غيبت نزديك فرمايد وما را در جايگاه برگزيدگانش ودر رديف اشخاصى كه از برگيزدگانش پيروى ميكنند  فرج دوستان

واز افراد برگزيده اى كه از آنان راضى است وآنان را براى يارى دينش وخليفه اش انتخاب فرموده است قرار دهد كه او است ولى احسان 

 .واو است جواد منان

حديث كرد ما را : او گفت) بن حازم(حديث كرد ما را قاسم ابن محمد بن حسن : اد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفتخبر د -10

عليه السلام كه ) امام صادق(ابى عبد االله : واو از مفضل بن عمر واو از) 9(عبيس بن هشام از عبد االله ابن جبله واو از احمد بن حارث

فقررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من : (را غيبتى است كه در آن غيبت ميگويد همانا صاحب اين امر: فرمود

چون از شما بيمناك بودم فرار كردم پس پروردگار من بمن حكومت را ارزانى داشت ورسالتى بعهده من واگذار ) 21: الشعراء) المرسلين

 ).كرد
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حديث كرد مرا حسن بن محمد بن سماعه واو از احمد بن : حمد بن مالك او گفتحديث كرد ما راجعفر بن م: محمد بن همام گفت -11

چون از شما : (حضرت قائم وقتى قيام كند فرمايد: عليه السلامكه فمود) امام صادق(ابى عبد االله : حارث انماطى از مفضل ابن عمر واو از

 ).بيمناك بودم گريختم

حديث كرد مرا احمد : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح او گفت: بن يونس او گفت حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله -12

شنيدم : بن على حميرى از حسن بن ايوب واو از عبد الكريم بن عمرو خثعمى واو از احمد بن حارث واو از مفضل بن عمر كه گفت

هنگاميكه قائم عليه السلام قيام كند : مام باقر عليه السلام فرمودكه ابو جعفر محمد ابن على ا) مقصود امام صادق بود: (آنحضرت ميفرمود

اين حديث ها . چون از شما بيمناك بودم گريختم پس پروردگار من بمن حكومت ارزانى داشت ورسالتى بعهده من واگذار كرد: فرمايد

 .مصداق همان است كه فرمود در او شيوه اى از موسى است كه او بيمناك ونگران بود

حديث كرد مرا حسن بن محمد : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -13

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله ): او گفت حديث كرد مرا يحيى بن مثنى عطار از عبد االله بن بكير واو از عبيد بن زراره واواز) 10(صيرفي

 .مردم امامى را از دست خواهند داد كه در موسم حج حاضر ميشود وآنان را بيند ولى آنان او را نبينند: السلام كه آنحضرت فرمود

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از جعفر بن محمد واو از اسحاق بن محمد واو از يحيى بن مثنى واو از عبد  -14

مردم امامشان رااز دست خواهند داد واو در : عليه السام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : تاالله بن بكير واو از عبيد بن زراره كه گف

 .مراسم حج حاضر ميشود وآنان را مى بيند ولى آنان او را نمى بينند

ما را احمد بن على حديث كرد : حديث ما رااحمد ابن محمد بن رباح او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -15

) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : حميرى از حسن واو از عبد الكريم بن عمرو واو از ابن بكير واو از يحيى بن مثنى واو از زراره كه گفت

جا است در ديگرى معلوم نشود كه در ك) در(همانا قائم را دو گونه غيبت است كه در يكى از آندو باز ميگردد و: عليه السلام ميفرمود

 .موسم هاى حج حاضر ميشود ومردم را مى بيند ولى مردم او را نمى بينند

حديث كرد ما را محمد بن يعقوب كلينى از حسين بن محمد واو از جعفر بن محمد واو از قاسم بن اسماعيل واو از يحيى بن مثنى  -16

قائم را دو گونه غيبت : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(االله ابى عبد ): واو از عبد االله بن بكير واو از عبيد بن زراره واو از

 )11.(است كه در يكى از آندو در موسم هاى حج حاضر ميشود ومردم را مى بيند ولى مردم او را در موسم نمى بينند

حديث كرد ما را احمد بن هلال از : گفتحديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او : او گفت رحمه االله- حديث كرد ما را محمد بن همام- -17

بانحضرت عرض : واواز برادرش موسى بن جعفر عليه السلام، على بن جعفر گويد): موسى بن قاسم ابن معاويه بجلى واو از على بن جعفر

كه چشمه آب شما فرو  بگو اگر ديديد( 30: قل ارايتم ان اصبح ماوكم غورا فمن ياتيكم بماء معين الملك: تاويل اين آيه چيست؟: كردم

وحديث . (هرگاه امامتان را از دست داديد چه كسى براى شما امامى از نو خواهد آورد: ؟ فرمود)رفت چه كسى آب گوارا خواهد رساند

جعفر كرد ما را محمد بن يعقوب كلينى از على بن محمد واو از سهل بن زياد آدمى واو از موسى بن قاسم بن معاويه بجلى واو از على بن 
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است  17بانحضرت عرض كردم تاويل اين آيه چيست؟ وبقيه روايت مانند روايت : واو از برادرش موسى بن جعفر عليه السلام كه گفت

 .هرگاه امامى از شما پنهان شود چه كسى براى شما امام نوى خواهد آورد: جز آنكه فرمود

موسى علوى عباسى واو از محمد بن احمد قلانسى واو از ايوب بن نوح واو حديث كرد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن  -18

همانا قائم را غيبتى است : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : از صفوان بن يحيى واو از عبد االله بن بكير واو از زراره كه گفت

خاندانش انكار ميكنند يعنى خود : شرح. (با دست خود اشاره بشكمش كردميترسد و: چرا؟ فرمود: كه خاندان او انكار ميكنند عرض كردم

 ).آنحضرت راويا ولادتش را انكار ميكنند از ترس اينكه مبادا او را بكشند

واو از پدرش واو از ابن بكير واو از زراره ) 12(حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از احمد ابن حسن -19

قائم را پيش از آنكه قيام كند غيبتى است عرض : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : او از عبد الملك بن اعين كه گفتو

 .يعنى از كشته شدن ميترسد وبا دست خود اشاره بشكمش كرد- ميترسد-: كردم چرا؟ فرمود

رد ما را على ابن حسن تيملى از عباس بن عامر بن رباح واو از ابن بكير حديث ك: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -20

از براى آن پسر پيش از آنكه قيام كند غيبتى است واو همان است كه : شنيدم ابا جعفر امام باقر عليه السلام ميفرمود: واو از زراره كه گفت

 .وبا دست خود اشاره بشكمش كرد يعنى از كشته شدن فرمود ميترسد) غايب ميشود(چرا : ميراثش مطالبه ميشود، عرض كردم

 ).ظاهرا مقصود آنست كه آنحضرت خودش ميراثش را مطالب ميكند: شرح( 

حديث كرد ما : حديث كرد ما را ابو محمد عبد االله بن مستورد اشجعى او گفت: وحديث كرد ما ا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -21

عليه السلام ) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : بى او گفت حديث كرد ما را عبد االله بن بكير از زراره كه گفتمحمد بن عبيد االله ابو جعفر حل

يعنى از كشته  ميترسد، وبا دستش اشاره بشكمش كرد-: چرا؟ فرمود: همانا قائم را پيش از قيامش غيبتى است، عرض كردم: ميفرمود

ى از محمد بن يحيى واو از جعفر بن محمد واو از حسن بن معاويه واو از عبد االله بن جبله واو خبر داد ما را محمد بن يعقوب كلين. (شدن

: شرح. (وحديث سابق را عينا نقل كرده است: شنيدم ابا عبد االله امام صادق عليه السلام ميفرمود: از عبد االله بن بكير واو از زراره كه گفت

آنحضرت هيچ جهتى ندارد بجز آنكه بر جان خودش ميترسد كه مبادا كشته شود واگر شيخ در كتاب غيبتش فرموده است پنهان شدن 

جهتى غير از اين داشت جايز نبود كه پنهان شود بلكه ميبايست سختى ها وآزارها را متحمل ميشد كه درجات امامان وهمچنين پيامران 

خداوند چرا مانع از كشته شدن آنحضرت نميشود وميان او وكسيكه : اشكال. عليهم السلام با تحمل سختيهاى بزرگ در راه خدا بالا ميرود

اگر مقصود آنست كه خداوند مردم را از كشتن آنحضرت منع كند بطوريكه منافات با : ميخواهد او را بكشد مانع ايجاد نميكند؟ جواب

. اينها را كه خداوند تعالى انجام داده است تكليف نداشته باشد يعنى مردم را از مخالفت با آن حضرت نهى كند واو را واجب سازد همه

واگر مقصود آنست كه حقيتا ميان آنحضرت ودشمنانش حائل شود اين چنين مانع شدن با تكليف منافات دارد ونقض غرض لازم ميايد 

كه در چنين منع  زيرا غرض از تكليف آنست كه مكلف مستحق پاداش گردد واين چنين حائل شدن با آن استحقاق منافات دارد وچه بسا

اگر بگوئيم يك راه ايجاد مانع ميان آنحضرت : مترجم گويد. كه بزور انجام ميگيرد خلف را مفسده اى باشد كه خدايرا نشايد چنان كند

 ).وكسيكه ميخواهد او را بكشد همين است كه او را از نظرها مخفى گرداند ديگر نيازى بتوجيه شيخ قدس سره نخواهد بود
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 :نوشتها پى

نوشته شده است وهر دو تعبير ) شبه(به معناى روش كلمه ى ) سنت(در بيشتر نسخه ها در اين مورد وموارد آينده به جاى كلمه ى ) 1(

 .از فصل آينده كلمه ى سنت را انتخاب كرده است 12صحيح است گرچه مصنف در ذيل حديث 

وكتاب اخبار المهدى از او است ويحيى بن يعلى همان است كه در عباد بن يعقوب همان است كه در رجال به عنوان رواجنى است ) 2(

 .تهذيب التهذيب به عنوان آسلمى گفته شده است

 .باشد) حسين بن محمد بن عامر: (در كافى چنين است وظاهرا صحيحش) 3(

ز ولادت حضرت قائم عليه وفات كرده است وتقريبا پنجاه سال پيش ا 267متولد وبه سال  180احمد بن هلال عبرتائى به سال ) 4(

 .السلام اين حديث را شنيده است

سند اين روايت مضطرب است واشكال دارد زيرا على بن حسن تيملى از على بن مهزيار متاخر است ولى ابن ابى نجران از ابن ) 5(

بن ابى نجران وعلى بن حديث كرد ما را عبد الرحمن : (مهزيار متقدم است گوئى در سند تصحيفى شده است وصحيحش چنين باشد

 ...مهزيار از

او سعيد بن بيان وكنيه اش ابوحنيفه ولقبش سابق الحاج است زيرا از كوفه حاجيان را به همراه خود به مكه مى برد واز وليد بن صبيح ) 6(

ه ديده وعرفه را با ما بود روايت شده است كه او گفت به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه ابى حنيفه هلال ذى الحجه را در قادسي

فرمود عباداتش درست نيست، نجاشى او را عنوان كرده وگفته است كه ابو حنيفه ى سائق الحاج همدانى ثقه است واز امام صادق عليه 

 .السلام روايت كرده است واو را كتابى است كه عده اى از اصحاب ما آن را روايت كرده اند

روايت مى فرمايد صاحب اين امر را دو غيبت است يكى از آن دو چنين است كه از آن غيبت به سوى در اين  34ص  1در كافى ج ) 7(

ظاهرا مقصود آن است كه با خانواده اش رفت وآمد دارد نه آنكه خبرش به آنان مى رسد چنانچه : خانواده اش باز مى گردد، مترجم گويد

 .احتمال داده شده است

ماه شعبان اتفاق  329شود كه تأليف اين كتاب پس از وفات على بن محمد سمرى بوده است كه به سال از اين جمله استفاده مى ) 8(

 .افتاد

 .همان انماطى واقفى است وكتابى نيز دارد) 9(

 .است) اسحاق بن محمد صيرفى(در كمال الدين چنين است ولى در كافى ) 10(

 .ترجمه شد ندارد )در موسم(را كه به معناى ) فيه(در كافى كلمه ى ) 11(

ظاهرا او احمد بن حسن بن على بن فضال است كه كنيه اش ابى عبد االله ويا ابى الحسين است فطحى مذهب وموثق است ودر بعضى ) 12(

 .باشد) احمد بن الحسين بن سعيد قرشى(است واو ظاهرا ) احمد بن الحسين(از نسخه ها 
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واو از ) 1(حديث كرد مرا احمد بن ميثم از عبيد االله بن موسى: حمد بن مالك او گفتحديث كرد ما را محمد بن همام از جعفر بن م -22

عليه السلام رسيدم ) امام باقر(در حج ويا عمره اى بخدمت ابا جعفر محمد بن على : عبد العلى بن حصين ثعلبى واو از پدرش كه گفت

ه آيا ديدار شما نصيبم خواهد شد يا نه؟ مرا وصيتى بكنيد وبفرمائيد سنم بالا رفته واستخوانم فرسوده شده است ونميدانم ك: وعرض كردم

آن آواره رانده شده تك وتنها وجدا از خاندانش كه خون پدرش باز گرفته نشده است وكنيه عمويش را دارد او : كه فرج كى است؟ فرمود

حضرت كتاب چرمين وبا صفحه اى خواست ودر پس آن. دو باره بفرمائيد: است صاحب پرچمها ونامش نام پيغمبرى است، عرض كردم

 .آن براى من نوشت

: حديث كرد ما را ابو عبد االله يحيى بن زكريا ابن شيبان از كتابش گفت: وحديث كرد از براى ما احمد بن محمد بن سعيد او گفت -23

حديث كرد ما را سالم اشل از حصين تغلبى : حديث كرد ما رامعاويه بن هشام از صباح او گفت: حديث كرد ما را يونس بن كليب او گفت

: عليه السلام راملاقات كردم آنگاه مانند حديث پيش را نقل كرده بجز آنكه گويد) امام باقر(حضرت ابى جعفر محمد بن على : كه گفت

است پس تكه اى  ميل شما: برايت بنويسم؟ عرض كردم) يا(بياد گرفى : سپس كهان حضرت از سخنش فارغ شد نگاهى بمن كرد وفرمود

اين نوشته : از چرم يا صفحه اى بخواست وآن رابراى من نوشت وبمن داد وحصين آن نوشته را براى ما بيرون آورد وخواند وسپس گفت

مقصود از پدرى كه خونش باز خواست نشده است يا امام حسن عسكرى است ويا امام حسين ويا : شرح از مجلسي. (امام باقر است

مل همه امامان است واينكه فرمود عمويش را دارد شايد كنيه يكى از عموهاى آنحضرت ابو القاسم بودهاست ويا يكى از جنس پدر كه شا

آن باشد كه بخاطر عمويش ) المنكنى بعمه(كينه هاى آنحضرت ابو جعفر ويا ابو الحسن ويا ابو محمد است واحتمال هست كه مقصود از 

صريح برده نميشود ويا بكنايه گفته ميشود ونامش نام پيغمبرى است، يعنى پيغمبر ما واين تعبير يا از  يعنى از ترس او نام او بطور. جعفر

 ).راه تقيه است ويا از آن روى كه از بردن نام آنحضرت نهى شده است

: د بن يعقوب او گفتحديث كرد مرا عبا: حديث كرد مرا جعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -24

صاحب اين امر : عليه السلام كه فرمود) امام باقر(ابى جعفر محمد بن عى ): حديث كرد مرا حسن بن حماد طائى از ابى الجارود واو از

وخون پدرش باز خواست نشدهوكنيه ) در بعضى از نسخه ها رانده شده تنها ضبط شده است(همان كسى است كه رانده شده آواره است 

 .ويش را دارد واز خاوداه اش تك افتاده ونامش نام پيغمبرى استعم

: حديث كرد ما راحميد بن زياد كهاز كتابش براى او قرائت كردهبود او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -25

واز يونس بن يعقوب واو از سالم ): (محديث كرد ما را جعفر بن محمد عليهما السلا: حديث كرد ما را حسن ابن محمد حضرمى او گفت

آنكس كه شما بدنبالش در جستجوئيد وبارزويش هستيد فقط از مكه خروج : عامر بن واثله مرا گفت) 2(مكى واو از ابى الطفيل گويد

. ى درخت تغذيه نمايدميكند واز مكه خروج نميكند تا آنكه آنچه را كه دوست دارد به بيند هر چند كه كارش بانجا انجامد كه از شاخه ها

چه كاى روشنتر وكدام راه بازتر از راهى است كه امامان عليهم السلام در باره اين غيبت راهنمائى كرده اند وجل پاى شيعيانشان گذاشته 

ده است بازروا اند تا با حالت تسليم وبدون اعتراض واشكال وبدون شك وترديد آن راه را به پيمايند؟ وآيا بااين بيان كه در امر غيبت ش

 است كه شكى واقع شود؟ وروشن تر از اين در واضح بودن حق از براى صاحب غيبت وشيعيانش چيست؟
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حديث : حديث كرد ما رااحمد بنهلال او گفت: حديث كرد ما رااحمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -26

 )3):(م ميثمىكرد ما را احمد بن على قيسى از ابى الهيث

محمد وعلى وحسن چهارمى شان قائمشان : هنگاميكه سه نام بدنبال هم آمد: از ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام كه فرمود

 ).چهارمى شان همان قائم است: ودر بعضى از نسخه ها چنين است(خواهد بود 

حديث كرد ما را محمد بن عيسى بن عبيد از محمد بن ابى : رى او گفتحديث كرد ما را عبد االله بن جعفر حمي: محمد بن همام گفت -27

شما بزودى گرفتار خواهيد شد بچيزيكه سخنتر وبزرگتر است، به بچه اى : ابا الحسن امام رضا عليه السلام ميفرمود: يعقوب بلخى كه گفت

ديگر امامى وجود : ه گفته شود غايب شد ومرد، وميگويندكه هنوز در شكم مادر باشد وبه بچه اى شير خوار گرفتار خواهيد شد تا آنجا ك

. ندارد در صورتيكه رسول خدا صلى االله عليه وآله غايب شد وغايب شد وغايب شد واينهم من كه بمرگ خودم از دنيا خواهم رفت

غيبتش در كوه حرا وشعب ابى شايد مقصود آن باشد كه براى رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم غيبت هاى متعددى بود مانند : شرح(

طالب وغار تا آنكه بمدينه وارد شدند وممكن است كه بقرينه مقام فاعل فعل ها حذف شده باشد ومقصود بعضى از انبياء سلف باشد 

 ).وشايد حضرت اسم آنان را فرموده ولى راوى بمنظور اختصار نقل نكرده است

حديث كرد ما را : كرد مارا احمد بن مابنذاذ وعبد اللهبن جعفر حميرى آندو گفتندحديث : وحديث كرد مارا محمد بن همام او گفت -28

اى حسن در آينده نزديكى : امام رضا عليه السلام مرا فرمود: حديث كرد ما را حسن بن محبوب زراد او گفت: احمد بن هلال او گفت

همه دوستيه او صميميت ها (ا از ميا برود ودر روايتى است كه گرفتارى بى پايان ووحش زايى روى خواهد داد كه همه دوستيها وصميميته

واين بهنگامى است كه شيعيان سومين فرزند مردا از دست بدهند كه اهل زمين وآسمان برفتن او اندوهگين خواهند شد چه ) ساقط شود

سپس سربزير افكند آنگاه سر برداشت  .بسيار مرد وزن مومن كه به از دست دادن او اسفناك واندوهناك وحيران وغمگين خواهند بود

پدر ومادرم بفداى همنام جدم وكسيكه شبيه من وشبيه موسى بن عمران است نور افكن هائى كه از شعاع نورانيت عالم قدس : وفرمود

سد كه دور روشنى ميگيرد در گريبان دارد تو گوئى او را مى بينم هنگاميكه مردم در نهايت نوميدى هستند كه آوازى بگوششان مير

پدر ومادرم بفدايت آن آواز چه خواهد : عرض كردم. ونزديك يكسان ميشنوند وآن آواز براى مومنين رحمت وبراى كافران عذاب است

اى گروه مومنان گرفتارى هولناك (ودومين آواز ) هان كه لعنت خدا بر ستمكاران: (در ماه رجب سه آواز برآيد نخستين آواز: بود؟ فرمود

كه خداوند بمنظور : در پيشاپيش آفتاب مى بينند كه آواز ميدهد) پيكرى را: ودر بيشتر نسخه ها(ودر آواز سوم دستى را  )فرارسيد

اين هنگام است كه گشايشى براى مومنان دست دهد وخداوند سينه هاى آنان را شفا بخشد ) برانداختن ستمگران،فلانى را برانگيخت

آن باشد كه گريبانهاى نورانى افراد از مومنين كامل ) عليه جيوب النور(شايد معناى : شرح از مجلسي. (وعقده هاى دلشان برطرف ميگردد

وفرشتگان مقرب وارواح مرسلين از اندوه غيبت آن حضرت وحيران ماندن مردم درباره آنحضرت شعله ور ميشود واين بخاطر نور ايمانى 

واحتمال ميرود كه مقصود از گريبانهاى نور، گريبانهاى منسوب بنور باشد يعنى . است كه براى آنان از آفتاب هاى عوالم قدس ميتابد

گريبانهائى كه انوار فيض خداى تعالى از آن ميتابد وحاصل سخن آنكه بر قامت آنحضرت صلوات االله عليه لباسهاى قدسى وخلعت هاى 

ومويد اين معنى روايت ديگرى است از . تعالى فروزان استربانى پوشانيده شده كه از گريبان آن جامه ها انوار فضل وهدايت خداى 

 .جلابيب جمع جلباب بمعنى جامه اى است كه سرا پاى بدن را بپوشاند) جلابيب النور: (پيغمبر صلى االله عليه وآله كه فرمود
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خاصى كه پذيراى انوار قدسند، تعليليه باشد، يعنى ببركت هدايت وفيض آنحضرت از گريبانهاى اش) عليه(در ) على(واحتمال ميرود كه 

وجهى براى اين توجيهات نيست پس از آنكه امام رضا : مترجم گويد. پايان نقل از مجلسي. علوم ومعارف ربانى ساطع ودرخشان است

عمران  عليه السلام آنحضرت را بموسى بن عمران تشبيه فرموده است وبدنبال تشبيه وجه شبه رابيان فرموده يعنى همانطور كه موسى بن

را جيب نور بود وبمضمون ادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء بانحضرت همين كرامت از طرف خداوند تعالى اعطا شده 

 ).است

حديث : اوگفت) 4(حديث كرد ما را محمد بن احمد مديني: حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: محمد بن همام گفت -29

من : عليه السلام عرض كردم) امام صادق(بابى عبد االله : باط از محمد بن سنان واو از داود بن كثير رقى كه گفتكرد مارا على بن اس

اينكار در آخرين مرحله نااميدى وسخت ترين مرتبه غم : فرمود. بفدايت اين امر آنقدر بدرازا كشيد كه دلها تنگ شد وما دق مرگ شديم

فدايت شوم نامش چيست؟ : ده اى از آسمان بنام امام قائم ونام پدرش آواز خواهد داد عرض كردمواندوه انجام خواهد گرفت آواز دهن

 ).تصريح نكردن بنام آنحضرت شايد بانجهت است كه در ميان مردم شهرت نيابد: شرح. (نام پيامبرى است ونام پدرش نام وصيي: فرمود

ث كرد مرا محمد بن على تيملى از محمد بن اسماعيل بن بزيع وحديث كرد حدي: وحديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -30

: عليه السلام كه فرمود) امام باقر(ابى جعفر محمد بن على : از اسماعيل بن جابر واو از) 5(مرا بيش از يكنفر از منصور بن يونس بزرج

تا آنكه اندكى پيش از خروجش خدمتكار  اشاره كرد-وبا دست بسمت ذى طوى  صاحب اين امر رادر يكى از اين دره ها غيبتى است-

اگر : ميگويد. شما در اينجا چند نفريد؟ نزديك بچهل نفر مرد: مخصوصش مى آيد وبعضى از ياران آن حضرت را ملاقات ميكند وميگويد

سپس سال بعد . نيم خواهيم كندبخدا قسم اگر دستور دهد كه كوه ها را از جا بك: صاحب خود را به بينيد چگونه خواهيد بود؟ ميگويند

ده نفر از بزرگان ونيكان خود راتعيين كنيد آنان تعيين ميكنند پس او با آنان براه ميافتد تا آنكه بخدمت : بنزد آنان ميايد وميگويد

ينم كه پشت خود را بخدا قسم گوئى او را مى ب: سپس امام باقر عليه السلام فرمود. صاحبشان ميرسند وبراى فردا شب بانان وعده ميدهد

اى مردم هر كس با من درباره خدا بحث وشنود بكند من از همه مردم : بحجر تكيه داده وخدا را بحق خودش قسم ميدهد، وسپس ميگويد

 بخدا سزوارترم، اى مردم هر كس با من درباره آدم بحث كند من سزاوارتر از همه بادمم، اى مردم هر كس با من در باره نوح محاجه كند

من سزاوارترين مردم بنوحم، اى مردم هر كس با من در باره ابراهيم محاجه كند من سزاوارترين مردم بابراهيم هستم، اى مردم هر كس با 

من در باره موسى محاجه كند من اوليتر مردم بموسى هستم، اى مردم هر كس با من درباره عيسى محاجه كند من اوليتر مردم بعيسى 

كس با من درباره محمد بحث كند من سزاورترين مردم به محمد هستم اى مردم هر كس با من درباره كتاب خدا بحث  هستم، اى مردم هر

سپس بمقام تشريف ميبرد ودو ركعت نماز در نزد مقام ميگذارد وخدا را بحق خودش سوگند . كند من سزاوارترين مردم بكتاب خدا هستم

آيا كيست آنكه پاسخ مضطر را : كه خدا درباره اش ميفرمايد(او است بخدا قسم همان مضطر : دسپس امام باقر عليه السلام فرمو. ميدهد

 .اين آيه در باره او وبراى او نازل شده است) 62: النمل(بدهد وبدى را از ميان بردارد وشما را جانشينان روى زمين قرار دهد 
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حديث كرد ما را محمد بن حسين بن ابى الخطاب از محمد بن : وى او گفتحديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى عل -31

آنان وتو براى هميشه اين چنين خواهيد بود تا آنكه : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : سنان واو از ابى الجارود كه گفت

 .د يا نهخداوند از براى اين امر كسى را برانگيزاند كه ندانند آفريده شده بو

وحديث كرده . حديث كرد مرا جعفر بن محمد بن مالك از محمد بن حسين بن ابى الخطاب: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -32

ابى . حديث كرد ما را محمد بن سنان از ابى الجارود واو از: بود مرا عبد االله ابن جعفر حميرى از احمد بن محمد بن عيسى وآن دو گفتند

همواره بسوى يكى از ما گردنها را خواهيد كشيد وخواهيد گفت كه او همين است ولى خداوند او را : مام باقر عليه السلام كه فرمودجعفر ا

 .از ميان خواهد برد تا آنگاه كه خداوند از براى اين امر كسى را برانگيزاند كه ندانيد زائيده شده بود يا نه وآفريده شده بود يا نه

ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از محمد بن احمد قلانسى واو از محمد بن على واو از محمد بن سنان واو  حديث كرد -33

همواره چشمهاى شما نگران مردى است كه ميگوئيد او همين است، مگر : ميفرمود) 6)(امام باقر(شنيدم ابا جعفر : از ابى الجارود كه گفت

 .ميانگيزاند كه نفهميد تا آنوقت آفريده شده است يا نه كه خداوند كسى را بر-آنكه از ميان برود تا آن

حديث كرد ما را محمد بن حسان : حديث كرد ما را احمد ابن يحيى عطار او گفت: او گفت) 7(حديث كرد ما را على بن الحسين -34

از امام باقر عليه السلام نقل ميكند كه آنحضرت : ى كهاز محمد بن سنان واو از مرد) 8(حديث كرد ما را محمد بن علي: رازى او گفت

هميشه اين چنين بمانيد وروزگار بهمين نحو خواهد ماند تا آنكه خداوند از براى اين كار مردى را برانگيزاند كه نفهميد آفريده شده : فرمود

ل وتدبر كافى در سخنان ائمه عنايت فرموده است، اى گروه شيعه ايكه خداى تعالى يش نيروى تميز وتام. است يا هنوز آفريده نشده است

آيا در اين حديث ها بيان آشكار ونور درخشان نيست؟ آيا در ميان امامان گذشته يكنفر هست كه در ولادت او شك شود ودر بود 

وافرادى در باره او ونبودش اختلاف گردد وگروهى از امت در غيبتش باو معتقد شوند ودر دوران غيبت او فتنه ها در دين روى دهد 

) محمد وعلى وحسن(متحير شوند وامام صادق عليه السلام صراحتا باو راهنمائى كرده باشد كه بفرمايد هرگاه سه نام بدنبال هم آمد 

چهارمى شان قائم آنان خواهد بود؟ آيا كسى هست بجز اين اماميكه كمال دين بوسيله او وبدست او نهاده شده است وگزينش وآزمايش 

تميز خلف باو وغيبت او شود وخاص وخالص صافى از شيعيان كه بر ولايت او هستند بدست آيد از اين رهگذر كه بر نظام او ايستادگى و

كنند وبامامتش اقرار نمايند وحق بودن او را ووجود او را واينكه زمين از او خالى نمى ماند هر چند شخص او غايب باشد از براى 

ند تا بانچه رسول خدا وامير المؤمنين وامامان عليهم السلام فرموده اند وپس از غيبت ونااميدى از او قيامش را با خودشان دين الهى بدان

پس هر كس كه بيان مى طلبد بيان را از گفتار يكايك ائمه عليهم السلام . شمشير بشارت داده اند تصديق وايمان ويقين داشته باشد

خداوند، ما را وهمه برادران ما را از اهل پذيرش واقرار قرار . نى كه برهان از آن بدست ميايد يارى كندبخواهد تا او را بر افزاى در بيا

دهد وما را از اهل انكار قرار ندهد وبصيرت ويقين وثبات ما را بر حق وتمسك بان را بيشتر فرمايد كه او است تنها توفيق دهنده 

 )9.(وراهنماى حق ويارى دهنده

: حديث كرد ما را عباد بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمد ابن مالك او گفت: ا را محمد بن همام او گفتخبر داد م -35

صاحب اين امر از همه ما در سن كمتر ودر شخصيت : از ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه فرمود: حديث كرد ما را يحيى بن سالم

هنگاميكه خبرگزاريها بيعت آ جوان را منتشر سازند در اينوقت هر صاحب قدرتى : شد؟ فرمود اين كى خواهد: خاموش تر است گفتم
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در امامان راستين گذشته وامامانى كه بنا حق دعوى امامت كرده اند كسيكه در كودكى يتيم شده . پرچمى بر افرازد پس منتظر فرج باشيد

م را باو عطا فرموده همچنانكه بعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا كتاب ونبوت باشد بجز اين امام كسى نيست اماميكه خداوند امامت وعل

ودليل بر اين سخن فرمايش امام صادق عليه السلام است كه فرمود او را بچهار پيغمبر شباهت . وعلم وحكمت را در كودكى عطا فرمود

واينكه فرموده . شد وباين نيز در كودكى امامت داده شد است يكى از آنان عيسى بن مريم است زيرا باو حكم ونبوت وعلم در كودكى عطا

اند اين امر در كوچكترين ما از نظر سن وخاموشترين ما از نظر شخصيت خواهد بود دليل وشاهدى است بر اينكه همان او است زيرا در 

داده شده باشد زيرا همه آنانكه امامت ائمه طاهرين ودر غير ائمه از مدعيان دعاوى باطل كسى نيست كه امر امامت در سن آنحضرت باو 

سپاس خدائيرا . بانان رسيده است از امامان راستين وافراديكه براى آنان ادعاى امامت شده است از نظر سن از آنحضرت بزرگتر بوده اند

 .كه بوسيله كلماتش احقاق حق ميكند ودنباله كافران را قطع ميكند

حديث كرد ما را احمد بن هلال از اميه بن على : حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: فتحديث كرد ما را محمد بن همام او گ -36

فرزندم : عرض كردم جانشين تو پس از تو كيست؟ فرمود) امام جواد(بابى جعفر محمد بن على الرضا عليهما السلام : او گفت) 10(قيسي

چون : عرض كردم. همانا حيرتى پيش خواهد آمد: ر بر داشت سپس فرمودعلى ودو فرزندان علي، سپس اندكى سربزير افكند آنگاه س

هيچ جا، وسه بار اين كلمه را تكرار كرد، من سئوالم را : چنين شود بكجا بايد روى آورد؟ آنحضرت اندكى خاموش ماند وسپس فرمود

مين مدينه خودمان مگر مدينه اى بجز اين هست؟ احمد ه: فرمود) يعنى شهرها(بمدينه گفتم كداميكه از مدينه ها : ديگر باره پرسيدم فرمود

محمد بن اسماعيل بن بزيع بمن گفت من بودم كه اميه بن على قيسى از امام جواد ميپرسيد وآنحضرت بهمين پاسخ : بن هلال گويد

واو از احمد بن هلال ) 11(حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى از احمد بن حسين: وحديث كرد ما را على بن احمد وگفت. پاسخش داد

 .واو از اميه بن على قيسى مانند همين روايت را

حديث كرد مرا ابو عبد االله محمد بن عصام او گفت حديث كرد ما را ابو سعيد سهل بن : حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -37

عليهما السلام كه او ) امام جواد(فر محمد بن على الرضا از ابى جع: زياد آدمى او گفت حديث كرد ما را عبد العظيم بن عبد االله حسنى

زمانيكه فرزندم على بميرد چراغ ديگرى پس از او نمايان ميشود وسپس پنهان ميگردد، پس واى بر : شنيده است كه آنحضرت ميفرموده

يش آمدهائى روى دهد كه بر پيشانى كسيكه شك نمايد وخوشا بغريبيكه دين خود را برداشته وفرار كند، سپس بدنبال اين پنهان شدن پ

كنده شدن كوهها يا كنايه از عظمت حادثه است ويا اشاره به : شرح. (ها نق پيرى نشيند وكوههاى سخت وسنگين از جاى كنده شود

بار اين امر بدر كدام حيرانى از اين حيرت بالاتر است كه مردم بسيار وگروه فروانى از زير : از مؤلف). سست شدن ايمان هاى استوار مردم

رفته اند وبجز اندكى بر آن باقى نمانده زيرا مردم بشك افتاده اند ويقينشان ضعيف گشته وكمتر كسى است كه ثابت قدم مانده باشد بر 

گرفتارى سختى كه از براى افراد مخلص وبردبار وثابت قدم وراسخين در علم آل محمد پيش آمده است آنانيكه همين حديثها را روايت 

 كرده اند وبمقصود ائمه در اين روايات آشنا هستند ومعناهائى را كه اشاره فرموده اند درك ميكنند كسانيكه خداوند، نعمت ثبات قدم بانن

 .ارزانى داشته وآنان را با يقين سرافراز فرموده است وسپاس خدايرا كه پروردگار جهانيان است
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واو از محمد بن احمد ) 12(حديث كرد ما را محمد بن يحيى از احمد بن ادريس: گفتحديث كرد ما را محمد بن يعقوب كلينى او  -38

: واو از جعفر بن قاسم واو از محمد بن وليد خزار واو از وليد بن عقبه واو از حارث بن زياد واو از شعيب واو از ابى حمزه كه گفت

. پس فرزندت؟ فرمود نه: عرض كردم. نه: اين امر شمائيد؟ فرمود صاحب: بخدمت ابى عبد االله امام صادق عليه السلام رسيدم عرض كردم

پر از عدل ميكند هم چنانكه ) يعنى زمين را(كسيكه آن را : پس كيست؟ فرمود: عرض كردم. نه: پس فرزند فرزندت؟ فرمود: عرض كردم

) 13.(دوران فترت پيامبران برانگيخته شد از ستم وتعدى پر شده باشد او در زمان فترت امامان تشريف مياورد هم چنانكه پيغمبر در

دوران فترت دورانى است كه پيامبران خدا از دنيا رفته باشند وجانشينان آنان نيز در دسترس مردم نباشند وخلاصه چراغ دعوت : شرح(

 ).انبياء خاموش باشد بنابراين، معناى دوران فترت امامان نيز واضح وروشن است

ابى ): حديث كرد ما را على بن محمد از بعضى از رجال خود واو از ايوب بن نوح واو از: بن يعقوب او گفتحديث كرد ما را محمد  -39

هنگامى كه علم شما از ميان شما برداشته شود منتظر فرج از زير : نقل ميكند كه آنحضرت فرمود) 14)(حضرت هادى(الحسن سوم 

انيم بمعناى نشانه است كه كنايه از امام است كه راهنماى بحق است واگر با سكون علم را اگر با دو حركت بخو: شرح. (قدمهايتان باشيد

بخوانيم بمعناى دانش است وكنايه از آنكه دانشمندان از ميان شما ميروند ومردم در ضلالت وجهالت ميمانند وانتظار فرج از زير قدمها 

آن است كه نا چار شما بايد بانتظار فرج باشيد هر چند دور باشد ويا كه معناى روايت : ومجلسى فرمايد. كنايه از نزديك بودن آن است

ظاهرا مراد ايشان از احدى الحسنيين آنست كه يا حقيقتا فرج حاصل ميشود : مترجم گويد. آنكه مقصود از فرج، احدى الحسنيين است 

 ).ويا آنكه به ثواب انتظار فرج نائل خواهد شد

د ما را ابو على اشعرى از محمد بن حسان واو از محمد بن على واو از عبد االله بن قاسم واو از حديث كر: محمد بن يعقوب گفت -40

زمانيكه (عليه السلام كه از آنحضرت پرسش شد از معناى آيه شريفه فاذا نقر فى الناقور ) امام صادق(واو از ابى عبد االله ): مفضل بن عمر

در پشت پرده خواهد بود وآنگاه كه خداوند عز ذكره بخواهد كه امر او را اظهار كند در دل او همانا از ما امامى : فرمود) بصور دميده شود

خداوند دل امام را بصور تشبيه فرموده وآنچه در آن القاء : نكته واثرى ظاهر ميشود پس او نمايان گشته وبامر خدا قيام ميكند فرمايد

 ).اثرى است كه در زمين بواسطه كشيدن چوب ومانند آن پيدا ميشود) تونك(والهام ميشود بدميدان در صور تشبيه كرده است 

حديث كرد ما را عده اى از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از حسن بن على وشاء : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -41

صاحب اين امر را بناچار : لسلام كه آنحضرت فرمودعليه ا) امام صادق(ابى عبد االله : واو از) او از ابى بصير(واو از على بن ابى حمزه 

طيبه نام : شرح از مجلسي. (غيبتى است ودر غيبتش بناچار عزلتى وطيبه چه منزلگاه خوبى است وبخاطر سى نفر وحشتى آنجا نيست

يا هميشه ويا در غيبت صغرى مدينه طيبه است واز اين روايت استفاده ميشود كه آنحضرت را غالبا در مدينه واطراف آن منزل وماوا است 

وبعضى ها احتمال داده اند كه طيب نام محل مخصوصى است كه آن حضرت با يارانش آنجا تشريف دارند ولى شاهدى بر اينمطلب 

عليه ) امام عسكرى(ومويد احتمال اول روايتى است كه كافى از ابى هاشم جعفرى نقل ميكند كه در ضمن حديثى گويد بابى محمد . نيست

وما بثلاثين من وحشه يعنى : در مدينه واينكه فرمود: اگر براى شما پيش آمدى شد او را در كچا چويا شوم؟ فرمود: لسلام عرض كردما

باشد، يعنى ) مع(با بمعناى (واحتمال هست كه . سى نفر از نوكران وخاصان آنحضرت كه هستند چون با يكديگر مانوسند وحشتى ندارند

سپس علامه مجلسى فرموده كه بعضى ها گفته اند كه اين روايت . ر كه در اطرافش هستند وحشت نميكندآنحضرت بهمراه سى نف
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لابد فى عزلته من قوه يعنى در دوران عزلت آنحضرت را بايد نيرو ومددى : ودر غيبت شيخ است كه. مخصوص زمان غيبت صغرى است

 ).بوده باشد

از رجال خودش وآنان از احمد بن محمد واو از على بن حكم واو از ابى ايوب خزاز واو  خبر داد ما را محمد بن يعقوب از عده اى -42

اگر از صاحب شما خبر رسيده كه غايب شده است غيبت : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : از محمد بن مسلم كه گفت

حديث كرد ا را على بن ابراهيم ابن هاشم از محمد بن ابى عمير واو از ابى : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت. (را انكار نكنيد

 .مانند همين روايت را) ايوب خزاز واو از محمد بن مسلم

حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: او گفت) مسعودى(حديث كرد ما را على بن حسين  -43

امام (ابى عبد االله : كوفى واو از حسن بن محبوب واو از عبد االله بن جبله واو از على بن ابى حمزه وو از حسان رازى ازمحمد بن على

اگر قائم قيام كند مردم بانكارش برخيزند زيرا او بقيافه جونى رشيد بسوى آنان باز ميگردد : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) صادق

ودر غير اين روايت است كه . نكس كه خداوند در عالم ذر نخستين، پيمان از او گرفته باشدوكسى در عقيده باو ثابت نمى ماند مگر آ

از بزرگترين گرفتاريها آنست كه صاحبشان بقيافه جوان بر آنان خروج ميكند در صورتيكه آنان چنين مى پندارند كه : آنحضرت فرمود

است ومجلسى فرموده است مقصود از موفق يعنى جوانى كه اعضايش ) شاب موفق(در روايت كلمه : شرح. (بايد پيرمرد فرتوتى باشد

واخلاقش در كمال اعتدال باشد يا آنكه كنايه از آنست كه آنحضرت مانند اواسط دوران جوانى بلكه پايان چوانى مينمايد واينگونه جوان 

 ).را موفق گويند براى آنكه جوان در اين سالها بتحصيل كمالات موفق ميشود

حديث كرد ما را : حديث كرد مرا عمر بن طرخان او گفت: حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: د بن همام گفتمحم -44

: ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام كه آنحضرت فرمود: محمد بن اسماعيل از على ابن عمر بن على بن حسين عليهما السلام واو از

است باندازه عمر حضرت خليل كه يكصد وبيست سال است عمر ميكند وتا اينمقدار قابل درك است سپس  از فرزندان من آنكه قائم

خواهد نمود وبقيافه جوان رشيد سى ودو ساله ظهور ميكند تا آنجا كه گروهى از مردم از اعتقاد باو باز ) بروزگار دراز(غيبتى در دهر 

روايت باين نحو كه ما ترجمه كرديم : مترجم گويد. (انطور كه از ستم وتجاوز پر شده باشدميگردند، واو زمين را پر از عدل وداد ميكند هم

معناى صحيح دارد ونيازى نيست بانكه گوئيم در روايت تقديم وتاخيرى از ناحيه راوى ويا كاتب شده است چنانچه بعضى از محققين 

بوده است زيرا بنابر آنچه ما معنى كرديم علت ) غيب غيبه فى الدهري(بدنبال ) حتى يرجع عنه طائفه من الناس(فرموده است كه جمله 

بازگشت مردم از آنحضرت همين است كه او را پس از سالهاى دراز بصورت جوان مشاهده ميكنند چنانچه در روايت پيش نيز اشاره شد 

 ).كه يكى از بزرگترين ابتلائات وآزمايش مردم ظهور آنحضرت بقيافه شاب موفق است

عليه السلام موجب اعتبار ووسيله باز داشت از كورى وشك وريب هست وهشدارى است از ) امام صادق(اين فرمايش ابى عبد االله در 

آيا آنچه از مقدار عمر وحاليكه قائم عليه السلام بهنگام ظهورش در آن . براى سهو كننده وغافل وراهنمائى براى سر سخت هاى حيران

ه بصورت جوانى ظهور خواهد كرد براى صاحبان خرد كفايت نميكند وبراى خردمند بينا سزاوار نيست كه حال خواهد بود بيان شده ك

اينمدت بنظرش طولانى بيايد ودر امر الهى پيش از رسيدن وقتش وسر رسيد روزهايش شتاب كنند ودر وقتى كه ذكر شده وفرموده اند كه 

زيرا آنچه از ايشان عليهم السلام در باره وقت روايت شده است از آنچهت ) 15(هدآنحضرت پس از پايان آن مدت ظهور ميكند تغييرى ند
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وامر را در نظر شيعه نزديك نشان دهند زيرا خودشان فرموده اند كه ما وقت تعيين نميكنيم وهر كس ) 16(است كه شيعه را آرامشى باشد

ووظيفه مومنين آنست كه بهر . ه او راتكذيب كنيد وبگفتارش عمل نكنيدكه از ما وقتى را روايت كند او را ت صديق نكنيد ونترسيد از اينك

آنچه از ناحيه امامان رسيده تسليم باشند كه آنان بهتر ميدانند كه چه فرموده اند زيراكسيكه تسليم بامر آنان شد ويقين كرد كه حق 

وشك نمايد ومخالفت كند وبر خداى تعالى از پيش  همانسن سعاتمند خواهد شد ودينش سالم خواهد ماند وكسيكه با آنن معارضه كند

خود نسبتى دهد واختيار كند، جز آنكه از نسبتى كه بخداى تعالى از پيش خود داده جلوگيرى شود واختيارش از بين برود وبمراد 

ى بمذهب ديگر وبر حيرت وگمراهى وشك وحيرت وسرسختى وانتقال از مذهب) 17(وخواسته دلش نرسد وبانچه كه دوست دارد نرسد

وهمانا اماميكه در نزد خداى عز وجل . واز گفتارى بگفتار ديگر گرفتار شود نتيجه اى نداشته وسر انجام كارش بزيانكارى خواهد كشيد

چنين منزلتى دارد كه بوسيله او انتقام خودش ودينش واوليائش را ميگيرد ووعده ايكه برسولش داده تا دينش را بر همه اديان پيروز 

داند هر چند مشركان را خوش نيايد وتا آنكه بر روى زمين بجز دين خالص او نباشد بوسيله او وبدست او انجام گيرد چنين امامى گر

سزاوار است كه مردم جاهل مقام ومنزلت او را ادعا نكنند وكسى از مردم با ادعا نمودن اين مقام از براى غير آنحضرت خود را گمراه 

پناه بخدا ميبريم از آن واز او . ير آنحضرت خود را هلاك نكند كه خود را بمهلكه انداخته وباتش وارد نموده استنكند، وبا اقتداء بغ

 .ميخواهيم كه با رحمت خود ما را از عذاب آتش رهائى بخد

بن حسان رازى  حديث كرد ما را محمد: حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: حديث كرد ما را على بن حسين او گفت -45

ابى عبد االله : حديث كرد ما را محمد بن على كوفى از ابراهيم بن هاشم واو از حماد بن عيسى واو از ابراهيم ابن عمر يمانى واو از: او گفت

 .عليه السلام كه آنحضرت فرمود قائم قيام ميكند در حاليكه بگردنش از هيچكس بيعتى نباشد) امام صادق(

حديث كرد ما را محمد ابن يحيى از احمد بن محمد واو از حسين بن سعيد واو از ابن : محمد بن يعقوب او گفت حديث كرد ما را -46

قائم قيام ميكند در حاليكه هيچكس را بگردن او نه : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : ابى عمير واو از هشام بن سالم واو از

 .عتيعقدى است ونه پيمانى ونه بي

از جمله چيزهائيكه موضوع غيبت را تاكيد ميكند وگواهى است بر حقانيت ووجود آن وبر حيرتى كه بمردم در آن غيبت دست ميدهد 

وبر آنكه غيبت يك نوع ابتلا است كه بناچار بايد رخ دهد وكسى از آن نجات نمى يابد مگر آنكه بر سختى ابتلاء ثابت قدم باشد رواياتى 

 :ر المؤمنين عليه السلام دراين باره رسيده است بدين قراراست كه از امي

حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: حديث كرد ما را باين حديث على بن الحسين او گفت -1

ى واو از عكرمه بن صعصعه واو از حسان رازى از محمد ابن على كوفى واو از محمد بن سنان واو از ابى الجارود واو از مزاحم عبد 

على عليه السلام ميفرمود اين شيعه همواره همچون گله بز خواهند بود كه براى ستمگر زورگو بى تفاوت است كه دست : پدرش كه گفت

شوند ونه  نه جايگاه بلندى خواهند داشت كه بان پناهنده) همچون قصاب در انتخاب بز از گله براى سربريدن(روى كداميكه ميگذارد 

 .پشتيبانى كه در كارهاشان بان دلگرم باشند

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۰۴

حديث كرد ما را ابو بدر از عليم واو از : وخبر داد ما را على بن الحسين با سند خودش از محمد بن سنان واو از ابى الجارود كه گفت -2

ت باشند كه ستمگر زورگو را بى تفاوت مومنين همواره همچون بزهاى يكنواخ: كه او گفت خداى تعالى رحمتش كند- سليمان فارسي-

است كه دست اش را بر كدامين نهد نه در ميانشان جايگاه بلندى است كه بان پناهنده شوند ونه پشتيبانى كه كارشان را بدلگرمى آن انجام 

 .دهند

شنيدم على عليه السلام : كه گفتروايت ميكند ) 18(وبهمين سند از ابى الجارود روايت است واو از عبد االله شاعر يعنى ابن عقبه -3

 .ميفرمود گوئى شما را مينگرم كه همچون شترى كه بدنال چراگاه ميگردد در گردش هستيد ونخواهيدش يافت اى گروه شيعه

) امام باقر(ابى جعفر : از) 19(واو از عبد االله بن بكير وروايت كرده آن را حكم) عطار(وبهمين سند از ابن سنان واو از يحيى بن المثنى  -4

 .چگونه خواهيد بود هنگاميكه بالا برويد وكسى را نيابيد وباز پس آئيد وكسى را نياابيد؟: عليه السلام كه آنحضرت فرمود

حديث كرد ما را محمد ابن جعفر قرشى او گفت حديث كرد مرا محمد بن الحسين : حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -5

عليه السلام كه از آنحضرت شنيده ) امام باقر(ابى جعفر : و گفت حديث كرد مرا محمد بن سنان از ابى الجارود واو ازبن ابى الخطاب ا

است كه ميفرموده است آنقدر بايد بانتظار باشيد تا همچون رمه بزهاى وحشت زده شويد كه قصاب را تفاوت نكند كه دست بر روى 

آيا اين حديث . ه باشيد تا بدان پناهنده شويد ونه پشتيبانى كه كارهايتان را بدلگرمى آن انجام دهيدكداميكه بگذارد نه جايگاه بلندى داشت

بجز آنست كه دلالت دارد بر غايب شدن صاحب حق واو است همان جايگاه بلندى كه شيعه بان پناهنده  خدا شما را رحمت كند- ها-

نحضرت نصب شده بود تا ميان او وشيعيانش واسطه باشد وهم او است آن ميشود وسپس دلالت دارد بر غايب شدن سببى كه براى آ

پشتيبانى كه شيعيان در كارهاشان باو دلگرم بودند كه در حال غيبت كارهاى شيعيان را بامامشان ميرساندند، اماميكه همان جايگاه بلند 

شدند وتا آن واسطه ها بودند باعث رسيدن پيام پايه شيعيان است وهنگاميكه اين سبب نيز برداشته شد همچون بزهاى يكنواخت 

وراهنمائى تدبير كافى بودند تا آنكه خداوند تدبير خود را جارى ساخت وتقديرات خويش را عملى كرد كه در اين زمانيكه ما هستيم با 

لاك شدنى است بهلاكت آنكه امام غايب است آن وسايل نيز برداشته شده است تا آنكس كه خالص شدنى است خالص شود وآنكس كه ه

رسد وآنكه نجات يافتنى است نجات يابد وسيله ثابت بودن در حق وبيرون راندن شك وترديد از دل خود ويقين داشتن بانچه از ائمه 

ه عليهم السلام رسيده است وفرموده اند كه بناچار بايد اين اندوه پيش بيايد وسپس هر وقت كه خدا بخواهد بر كنار شود نه هر وقت ك

خداوند، ما وشما را اى گروه شيعه مومنين كه بريسمان خدا دست داريد ودستور او را گردن نهاده ايد . مردم بخواهند وآنان پيشنهاد كنند

از آنان قرار دهد كه از فتنه غيبت نجات يافته اند غيبتى كه هر كس امامى اختيار كرد وباختيار پروردگارش راضى نشد ودر تدبير خداى 

شتابزدگى نشان داد وآنچنانكه مامور بود صبر نكرد هلاك گرديد، خداوند ما وشما را از گمراهى پس از راهيابى در امان دارد كه سبحان 

اين بود پايان آنچه از روايات غيبت در نزد من حاضر بود واين اندكى است از روايات بسياريكه مردم روايت . او است خداى ولى توانا

 .ن محفوظ است وخدا است ولى توفيقكرده اند ودر نزدشا
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 آنچه از دستور درباره تحمل مشقات در زمان غيبت وانتظار فرج رسيده است

 رواياتى كه شيعه را دستور ميدهد كه بردبار وخود دارباشد وبانتظار فرج باشد ونسبت بامر خداوند وتدبير او شتابزدگى نكند

حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى ابو الحسن او : ن عقده كوفى او گفتحديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد اب -1

حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب بن حفص وآنان از ابى : حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت: گفت

مرا فرمود بناچار در آذربايجان آتشى روشن شود كه هيچ چيز در  پدرم: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : بصير واو از

مقابلش نتواند ايستاد وچون چنين شود خانه نشين باشيد وتا ما در خانه نشسته ايم شما نيز بنشينيد وچون متحرك ما حركت كرد بسوى 

ركن ومقام از مردم بكتاب نوى بيعت ميگيرد وبر او روانه شويد هر جند با دست وسر زانو باشد، بخدا قسم گوئى مى بينمش كه در ميان 

 .عرب سنگين خواهد آمد وفرمود واى بر حال ستمگران عرب از شريكه نزديك شده است

حديث كرد ما را محمد بن : او گفت) 20(حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد از بعضى از رجالش واو از على بن عماريه كناني -2

عليه السلام، گويد امام باقر را عرض كردم مرا وصيتى بفرمائيد فرمود وصيت ميكنم كه ) امام باقر(وو از ابى جعفر سنان از ابى الجارود 

تقوى داشته باشى وخانه نشين باشى ودر اجتماع اين مردم شركت نكنى ومبادا با افرادى كه از خاندان ما خروج ميكنند همگام باشى كه 

ميرسند وبدانكه بنى اميه را حكومتى است كه مردم نميتوانند آن را از دست آنان بگيرند واهل حق را آنان نه چيزى دارند ونه بچيزى 

دولتى است كه وقتى فرا رسيد خداوند زمامش را بدست هر كس از ما اهل بيت كه بخواهد مى سپارد پس هر كس از شماها كه بان دولت 

وبدان كه . از رسيدن بان دولت از دنيا برود خداوند از براى او نيكى خواهد خواست رسد با ما در مقام بلند بهشتى خواهد بود واگر پيش

هيچ جمعيتى بمنظور بر طرف كردن ستم ويا عزيز نمودن دينى قيام نميكند مگر آنكه مرگ وگرفتارى دامن گيرشان شود تا آنگاه كه 

سپرده نشود وبخاك افتاده شان برداشته نشود وزخمى هاشان جمعيتى قيام كنند كه در بدر با رسول خدا بودند كه كشتگانشان بخاك 

يعنى كسانى را كه فرشتگان بكشند دفن ) كشتگنشان(شرح از مجلسى ره . (فرشتگان: درمان نگردد عرض كردم آنان كيانند؟ فرمود

 ).نميشوند وزخمهاشان درمان پذير نيست

حديث كرد ما را حسنن ومحمد فرزندان : ما را على حسن تيملى او گفت حديث كرد: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -3

) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : على بن يوسف از پدرشان واو از احمد بن على حلبى واو از صالح بن ابى الاسود واو از ابى الجارود كه گفت

 .ماننند خبر پي.... ويا دعوت به حق قيام كند مگر آنكهاز ما اهل بيت كس نيست كه بمنظور بر طرف كردن ستم : عليه السلام فرمود

حديث كرد ما را محمد بن همام ومحمد بن الحسن بن محمد بن جمهور اينان از حسن بن محمد بن جمهور واو از پدرش واو از  -4

 :سماعه بن مهران واو از ابى الجارود واو از قاسم بن وليد همدانى واو از حارث اعور همدانى كه گفت

هنگاميكه خاطب هلاك شود، وصاحب زمان رو گردان شود، ودلهائى باقى بماند كه زير : امير المؤمنين عليه السلام بر فراز منبر فرمود

ورو گردد پاره اى از آنها دلهائى باشند پر خير وپر بركت وپاره اى ديگر بى خير وبركت، آرزومندان هلاك شوند وپراكنده شوندگان 

ومنين باقى بمانند وچه اندك، سيصد واندى خواهند بود وگروهى بهمراه آنان خواهند جنگيد كه بهمراه رسول خدا صلى پراكنده شوند وم

 .االله عليه وآله وسلم بروز بدر جنگيدند نه كشته شوند ونه بميرند
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الهى كه واقع شده است از ديده مقصودش صاحب همين زمان است كه بتدبير ) صاحب عصر: (امير المؤمنين عليه السلام كه فرموده است

اند ايندلها دلهاى ) بى خير وبركت: مجدب(وبعضى ) پر بركت: مخصب(دلهائى باقى ميماند كه بعضى : هاى اينمردم نهان است سپس فرمود

مراهى شيعيان است كه در اين غيبت وحيرت زير ورو ميشوند پاره اى از آنها بر حق ثابت ميماند كه مخصب است وبعضى از حق بگ

 .مجدب است: وسخن هاى باطل ميگرايد

سپس فرمود آنان كه آرزو دارند هلاك ميشوند ودر مقام نكوهش آنان است آنان كسانى هستند كه درامر الهى شتابزدگى ميكنند ودر مقام 

ز اهل صبر وتسليم افراديرا كه آنگاه خداوند ا. تسليم نيستند وزمان غيبت بنظرشان طولانى ميايد وپيش از آنكه فرجى به بيننند ميميرند

ميخواهد نگهدارى كند نگاه ميدارد تا آنكه بمرتبه لايق خودش برساند وآنان افرادى هستند كه براستى ايمان دارند ودر ايمانشان اخلاص 

انشان ودرستى يقينشان ميورزند وافراد اندكى ميباشند كه آنحضرت شماره شان را سيصد ويا بيشتر فرموده اند افراديكه بواسطه نيروى ايم

وآنان همچنانكه در روايت آمده است پس از آنكه . خداوند اهليت بانان عطا فرموده است تا وليش را يارى كنند وبا دشمنش بستيزند

حضرتش در كاخ حكومت جاى گرفت وپايان جنگ اعلام شد از طرف آنحضرت نمايندگان وفرمانداران روى زمين خواهند بود پس امير 

مقصود . نين عليه السلام فرمود جمعى با آنان جهاد ميكنند كه با رسول خدا روز بدر جهاد كردند كه نه كشته ميشوند ونه ميميرندالمؤم

حضرت آنست كه خداوند اين سيصد وچند نفر ياران خالص حضرت قائم را بوسيله فرشتگان روز بدر يارى ميفرمايد وآنان جزء نيروى 

خداوند ما را از كسانى قرار دهد كه اهليت يارى دينش را در ركاب وليش بو عطا فرموده باشد ودر اين  .جنگى آنحضرت خواهند بود

 .باره آنچنانكه او را سزاست با ما رفتار فرمايد

ن حديث كرد ما را على بن صباح ب: حديث كرد ما را حميد ابن زياد كوفى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -5

: محاضير: عليه اسلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : ضحاك از جعفر بن محمد ابن سماعه واو از سيف تمار واو از ابى مرهف كه گفت

محاضير چيست؟ فرمود كسانيكه شتابزدگى ميكنند ومقربين نجات يافتند وقلعه بر فراز پايه هاى : هلاك شدند، گفتم) اسب هاى تندرو(

بمثال (ثابت وپا بر جا است كنج خانه هاى خود را از دست مدهيد كه غبار فتنه بر زيان كسى است كه فتنه را برانگيزاند  همچون ميخ خود

وآنان در باره شما توطئه ايرا اراده نميكنند مگر آنكه خداوند مشغوليتى بر ايشان پيش مياورد بجز ) فارسى دودش بچشم خودش ميرود

كسانى هستند كه ميگويند فرج نزديك است واميد نزديك بودن ) بكسر راء(مقربين : شرح از مجلسي. (دآنكس كه خود متعرض آنان شو

آن را دارند ويا آنكه دعا براى نزديكى فرج ميكنند ويا آنكه مقربين را بفتح را بخوانيم يعنى كسانيكه صبر كردند وبواسطه صبر مقرب 

است يعنى كسانيكه اقرار بوجود آنحضرت ) مقرون(بعضى از نسخه ها بجاى مقربون كلمه پايان نقل از مجلسى ره ودر . درگاه الهى شدند

است يعنى بواسطه پيش آمدى كه از براى آنان ميشود ) لامر يعرض لهم(دارند ونيز در بعضى از نسخه ها بجاى الامن تعرض لهم جمله 

 ).خداوند آنان را از شما مشغول ميسازد

حديث كرد ما را يوسف بن : حديث كرد مرا يحيى بن زكريا ابن شيبان او گفت: ن محمد بن سعيد او گفتحديث كرد ما را احمد ب -6

من وابان بخدمت ابى عبد : حديث كرد ما را حكم بن سليمان از محمد بن كثير واو از ابى بكر حضرمى كه گفت: كليب مسعودى او گفت

بود كه پرچم هاى سياه در خراسان ظاهر شده بود عرض كرديم نظر شما چيست؟  عليه السلام رسيديم واين بهنگامى) امام صادق(االله 

 .در خانه خودتان بنشينيد هر وقت ديديد كه ما بگرد مرد گرد آمديم آنوقت با اسلحه بيارى ما قيام كنيد: فرمود
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 :نوشتها پى

سى همان عيسى كوفى باشد وعبد الاعلى بن حصين تغلبى يا احمد بن ميثم از ثقات كوفيان واز فقهاء آنان است وظاهرا عبيداالله بن مو) 1(

ثعلبى را در جائى نيافتم فقط در انساب سمعانى عبد الاعلى بن عامر ثعلبى است كه به ثعلبيه كه يكى از منزلگاه هاى حاجيان در بيابان 

 .است منسوب است، واو را در التقريب عنوان كرده وگفته است كه راستگو است

امر در الجامع عنوان شده است وگفته است كه كنيه اش اباالهيثم كلبى كوفى است واو را از اصحاب امام صادق عليه السلام وحصين بن ع

 .شمرده است وبه احتمال بعيد شايد او همان عبد الاعلى بن حصين بن عامر باشد

 .يعنى سالم مكى گويد عامر بن واثله ابوالطفيل مرا گفت) 2(

برخورد نكرده ام وشايد ابراهيم بن شعيب ميثمى باشد كه ابراهيم به واسطه ى شباهت در نوشتن به ابى الهيثم اشتباها  من به اين نام) 3(

 .ابى الهيثم نوشته شده است

 .است) مدائنى(در بعضى از نسخه ها ) 4(

 .منصور بن يونس قرشى وابسته ى آنان است وبه او بزرج گفته مى شود كوفى وثقه است) 5(

 .است) امام صادق عليه السلام(در بعضى از نسخه ها اباعبد االله ) 6(

 .يا على بن بابويه صدوق.او على بن الحسين مسعودى صاحب مروج الذهب است) 7(

 .نوشته شده است وظاهرا اشتباه باشد) محمد بن الحسين(او ابوسمينه كوفى است در بعضى از نسخه ها ) 8(

 ).كه او است تنها توفيق دهنده ى بر حق وحقيقت به وسيله ى رحمتش(ت در بعضى از نسخه ها چنين اس) 9(

امية بن على قيسى ضعيف است واصحاب ما را ضعيف شمرده اند ولى ضعف او زيانى نمى رساند چون همين روايت از ابن بزيع كه ) 10(

 .ثقة است نقل خواهد شد

ز نسخه ها احمد بن حسن است كه احتمال مى رود احمد بن حسن بن ظاهرا او احمد بن حسين بن سعيد قرشى است ودر بعضى ا) 11(

 .على بن فضال باشد

 .نيست وهمو درست است زيرا محمد بن يحيى از احمد بن ادريس روايت نمى كند) محمد بن يحيى(اينجا چنين است ولى در كافى ) 12(

 .يعنى تشريف مى آورد نيست) يأتى(در كافى كلمه ى ) 13(

 .است) ابى الحسن الرضا عليه السلام(از نسخه ها  در بعضى) 14(
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تغيير داديم وجمله را به اين صورت ترجمه كرديم ) بلا تغيير ولذكر الوقت(را در جمله ى ) واو(در ترجمه اى كه شد به ناچار محل ) 15(

ء از خوانندگان معناى صحيحى براى كه به جز اين طريق معناى صحيحى به نظر مترجم نرسيد وچنانچه فضلا) وبلا تغيير لذكر الوقت(

 .داشتند ما را اصرارى در تغيير عبارت كتاب نيست 5سطر  190عبارت چاپ شده در متن عربى ص 

توجيهى كه مؤلف الكتاب براى خبر كرده است درست نيست زيرا در هيچ خبرى به طور صريح تعيين وقت نشده است تا با اخبار ) 16(

 .ى به چنين توجيه پيدا شودعدم توقيت معارض شود ونياز

 ).وصاحبش را نبيند(در بعضى از نسخه ها است ) 17(

 ).يعنى ابن ابى عقب(در بعضى از نسخه ها چنين است ) 18(

 .صحيح باشد) رفعه الى ابى جعفر) (رواه الحكم عن ابى جعفر(شايد به جاى ) 19(

 .عنوان شده استاينجا چنين است وشايد او همان بكرى باشد كه در الجامع ) 20(
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 كتاب غيبت ۱۰۹

حديث كرد مرا محمد بن احمد : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك فزارى او گفت: وحديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -7

ا نگهداريد زبانهاى خود ر: عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : از على بن اسباط واو از بعضى از اصحابش واو از

سپر بلاى شما خواهند ) زيديه(ودر خانه هاى خود بنشينيد باشد كه هرگز كارى دامنگير خصوص شما نشود بلكه همگانى باشد وهمواره 

است بدون كلمه ) الغلمه(كلمه ) العامه(در بعضى از نسخه ها چنين است ويصيب الغلمه ولا تزال وقاء لكم كه بجاى كلمه : شرح. (بود

 ).بنابراين معناى جمله چنين خواهد شد كه گرفتارى دامگير جوانان خواهد شد وآنان سپر بلاى شما خواهند گرديد. زيديه

) 1(حديث كرد ما را عبد االله بن موسى علوى از محمد بن موسى واواز احمد بن ابى احمد: وحديث كرد ما را على بن احمد او گفت -8

عليه السلام ) امام صادق(روزى در محضر ابى عبد االله : ن واو از عبد ارحمن بن كثير كه گفتواو از محمد بن على واو از على بن حسا

كى خواهد شد؟ كه ) كه شما بانتظارش هستيد(بودم ومهزم اسدى نيز افتخار حضور داشت عرض كردم خدا مرا فداى شما گرداند اينكار 

فتند وشتابكنندگان هلاك شدند وتسليم شدگان نجات يافتند وبسوى ما باز آرزومندان دروغ گ) اى مهزم: (فرمود. بدرازا كشيد) بر ما(

 .خواهند گشت

حديث كرد ما را على بن حسن از على بن حسان واو از عبد الرحمن : على بن احمد از عبد االله بن موسى علوى نقل ميكند كه گفت -9

امر خدا فرا رسيد در : ت در تفسير آيه شريفه اتى امر االله فلا تستعجلوهعليه السلام كه آنحضر) امام صادق(ابى عبد االله : بن كثير واو از

امر خدا همان امر ما است كه خداى عز وجل امر فرموده است كه در آن باره شتاب نشود تا آنكه خداوند او را : شتابش نباشيد، فرمود

: مانند خروج رسول االله است آنجا كه خداوند ميفرمايدفرشتگان ومومنين ورعب وخروج آنحضرت عليه السلام : بسه لشگر يارى فرمايد

 .همجنانكه پروردگارت تو را از خانه ات بحق وراستى بيرون آورد

خبر داد ما را محمد بن همام ومحمد بن حسن بن محمد بن جمهور اينان از حسن بن محمد بن جمهور واو از پدرش واو از سماعه  -10

كسانيكه همچون محاضيراند : عليه السلام كه فرمود) امام باقر(ابى جعفر : وآنان از) 2(حيى بن سابقبن مهران واو از صالح بن ميثم وي

. هلاك شدند ومقربان نجات يافتند وپناهگاه بر پايه هاى محكم خود استوار است همانا كه پس از اندوه گشايش عجيبى خواهد شد

 ).مراجعه شود 5در روايت ) ره(بشرج مجلسى (

حديث كرد : حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى او گفت: كرد ما را امد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت وحديث -11

حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از حكم بن ايمن واو از ضريس كناسى واو از ابى خالد : ما را اسماعيل بن مهران او گفت

دوست ميداشتم كه در گفتار آزاد بودم وبا مردم سه كلمه حرف ميزدم وسپس خدا در : ليه السلام فرمودهعلى بن الحسين ع: كابلى كه گفت

ولتعلمن نباه بعد حين : باره من هر چه ميخواست ميكرد ولى عهدى است با خدا بسته ايم كه صبر كنيم آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود

ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن : س اين آيه را نيز تلاوت فرمودوسپ) خبرش را پس از گذشت زمانى خواهيد دانست(

وحتما بر شما از زخم زبان آنان كه پيش از شما كتاب آسمانى بر (الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور 

اگر صبر كنيد وپرهيزگار باشيد سبب نيروو قوت اراده در كارها آنان نازل شد واز آنان كه شرك ورزيدند آزار فروان خواهد رسيد و

 ).است
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 كتاب غيبت ۱۱۰

حديث كرد ما را عبيد االله بن موس علوى از على ابن ابراهيم بن هاشم واو از على بن اسماعيل واو از حماد بن : على بن احمد گفت -12

حمد بن على وآنحضرت از پدرش على بن الحسين عليهم السلام ابى جعفر م: عيسى واو از ابراهيم ابن عمر يمانى واو از ابى الطفيل واو از

اى اهل ايمان (نق ميفرمايد كه ابن عباس كس بنزد آنحضرت فرستاد ومعناى اين آيه را پرسيد يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 

ن الحسين عليهما السلام خشمناك شد وپرسش كننده على ب )-در كار دين پايدار باشيد ويكديگر را بپايدارى سفارش كنيد ومراقب باشيد

 .دوست ميداشتم آنكسيكه تو را اين ماموريت داده خودش رو يا روى از من ميپرسيد: را فرمود

اين آيه در باره پدر من ودرباره ما نازل شده است وهنوز وقت آن مراقبت ومرزبانى كه مامور آن هستيم نرسيده است ودر : سپس فرمود

يعنى ابن  هان كه در صلب او-: سپس فرمود. زديك ذريه اى از نسل ما كه وظيفه آن را بعهده خواهند داشت بوجود خواهد آمدآينده ن

امانتى نهاده شده است كه براى آتش دوزخ آفريده شده اند، وبزودى گروههائى را از دين دسته دسته بيرون خواند نمود وروى  عباس-

جوجه گان آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم رنگين خواهد شد جوجه گانى كه زودرس ونا بهنگام قيام  زمين با خونهاى جوجه گانى از

خواهند كرد وبخواسته خودشان نخواهند رسيد ولى افراد با ايمان مراقب بوده وصبر نموده ويكديگر را بصبر سفارش كنند تا خداوند حكم 

 .فرمايد واو است بهترين حاكمان

ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از هارون بن مسلم وو از قاسم بن عروه واو از بريد بن معاويه عجلى واو  حديث كرد -13

صبر كنيد بر اداى : عليه السلام كه آنحضرت در معناى آيه شريفه اصبروا وصابروا ورابطوا فرمود) امام باقر(ابى جعفر محمد بن على : از

 .باشيد) كه بانتظارش هستيد(با دشمنان ومراقب امامتان  واجبات وپايدارى كنيد

حديث كرد مرا احمد بن على جعفى از : حديث كرد ما را چعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -14

عليه السلام كه ) امام باقر(د بن على ابى جعفر محم: واو از جابر واو از) 3(محمد بن مثنى حضرمى واو از پدرش واو او عثمان بن زيد

خروج قائم ما اهل بيت مانند خروج رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم است وكسيكه از ما اهل بيت پيش از قيام قائم : آنحضرت فرمود

 .خروج كند مانند جوجه اى است كه به پرد واز آشيانه خود بيرون افتد ودست خوش بازيچه كودكان شود

واو از على بن عقبه واو از موسى بن اكيل نميرى وو ) 4(ث كرد ما را على بن احمد از عيد االله بن موسى واو از احمد بن الحسينحدي -15

هر كس از شما كه بانتظار اين امر : عليهما السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله جعفر بن محمد : از علاء بن سيابه واو از

 .سى است ه در خيمه ويژه امام قائم باشدبميرد مانند ك

: حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى ابو الحسن او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -16

نان از ابى بصير حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب بن حفص وآ: حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت

آيا شما را خبر ندهم از چيزى كه خداوند هيچ عملى را از بندگان : ابى عبد االله امام صادق عليه السلام كه آنحضرت روزى فرمود: واو از

ه وآله بنده گواهى دادن بر اينكه معبودى بجز االله نيست، واينكه محمد صلى االله علي: فرمود. بدون آن نمى پذيرد؟ عرض كردم چرا بفرمائيد

يعنى ما امامان  او وفرستاده او است، واقرار نمودن بهر آنچه خداوند بان امر فرموده است، ودوستى از براى ما، وبيزارى از دشمنان ما-

هر كس كه از بودن اش در شمار : وتسليم شدن بانان وپرهيز وكوشش واطمينان داشتن، وچشم براه قائم بودن، سپس فرمود بخصوص-
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 كتاب غيبت ۱۱۱

امام قائم شادمان است بايد بانتظار باشد وبا همين حال انتظار به پرهيز واخلاق نيكو رفتار كند پس اگر اجلش فرا رسيد وامام قائم ياران 

 پس از مرگ او قيام كرد پاداش او همانند پاداش كسى است كه امام قائم را درك كرده باشد پس كوشا باشيد وبانتظار بنشينيد گوارا باد بر

 .روهى كه مشمول رحمت خدائيدشما اى گ

على بن احمد نقل ميكند از عبيد االله بن موسى علوى واو از محمد ابن الحسين واو از محمد بن سنان واو از عمار بن مروان واو از  -17

 شما نيز ساكن باشيد-تا آسمان وزمين ساكن است : ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه فرمود: منخل بن جميل واو از جابر بن يزيد واو از

يعنى بر كسى خروج نكنيد زيرا كار شمانه كارى است كه به پنهانى انجام گيرد بلكه آن نشانه اى است از ناحى خداى عز وجل واز ناحيه 

ما همانند مردم نيست، ها كه آن از آفتاب روشن تر است وبر هيچ نيكوكار وبد كارى پنهان نخواهد ماند آيا صبح را ميشناسيد؟ اين كار ش

خدا شما را رحمت كند كه به بينيد باين گونه از ادب كردن كه امامان عليهم السلام . صبحگاه است كه پنهان ماندن در آن نخواهد بود

فرموده اند وبنگريد بدستورشان ورسم خودشان در صبر وخود دارى وانتظار فرج واينكه فرموده اند تندروها وشتابزدگان هلاك خواهند 

زو كنندگان دروغ ميگويند وتسليم شدگان را به نجات توصيف كرده اند وصابران وثابت قدمان را ستوده اند ونن را در ثابت بودن شد وآر

بقلعه اى كه بر پايه هاى خود استوار است تشبيه نموده اند پس ادب رااز ادب آموزى آنان فرا گيريد، خدا شما را رحمت كند واوامرشان 

فرمانهايشان تسليم شويد واز رويه آنان مگذريد واز كسانى نباشيد كه هواى نفس وشتابزدگى آنان را هلاك كرد وحرص را امتثال كنيد وب

خداوند ما وشما را به منت واحسانش بر آن موفق بدارد كه از فتنه بسلامت باشيم وما شما را . آنان را از راه يابى وراه روشن باز گردانيد

م بدارد وما وشما را به پيمودن راه راستى كه برضايش ميانجامد ونتيجه اش جايگزين شدن در بهشت اش با بر جاده نيك بينى ثابتقد

 .برگزيدگان وخالصان اشت ميباشد وا دارد
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 كتاب غيبت ۱۱۲

 وضع نابسامانى شيعه در دوران غيبت وسختيها وناملايمات

آنجا كه كسى حقيقتا باقى نمى ماند بجز همان اندكى كه امامان آنچه بشيعه ميرسد از آزمايش وپراكندگى واختلاف در زمان غيبت تا 

 توصيفشان فرموده اند

حديث كرد ما را على بن ابراهيم از پدرش واو از ابن محبوب واو از يعقوب سراج وعلى : حديث كرد ما را محمد بن يعقوب او گفت -1

پس از آنكه عثمان كشته شد وبامير المؤمنين عليه السلام بيعت شد : ودعليه السلام كه فرم) امام صادق(ابيعبد االله : بن رئاب وآنان از

آنحضرت بر فراز منبر تشريف برد وخطبه اى خواند كه امام صادق عليه السلام آن خطبه را بيان فرمود وحضرت امير عليه السلام در آن 

سوگند بانكه او را . را برانگيخت بازگشت نموده استهان كه گرفتارى شما بگرفتارى همان روز كه خداوند پيغمبرش : خطبه ميفرمايد

بحق برانگيخت حتما بايد گرفتار وسوسه شويد وغربال گرديد تا آنكه زير ورو شويد وبالا وپائين گرديد وحتمابايد افرادى كه كوتاه آمده 

نكرده ام وو هيچ دروغير را نگفته ام ومرا از اين  بخدا قسم هيچ نشانه اى را پنهان. اند پيشى گيرند وآنانيكه پيشى گرفته اند كوتاه بيايند

يعنى همانطور كه رسول خدا در زمانى مبعوث شد كه مردم با باطل انس ... اينكه فرمود گرفتارى شما: شرح. (مقام وچنين روز آگاهى بود

ه اند وهمان عادات ورسوم در ميانشان داشتند وحق در ميان آنان مهجور بود وبت پرستى رواج داشت اكنون نيز كه مردم بقهقرا باز گشت

رواج يافته ولذا وقتى على عليه السلام بحكومت رسيد مردم طاقت وتحمل آن را نياوردند وآتش جنگ ومخالفت از هر طرف زبانه كشيد 

 ).همچون زمانى كه رسول خدا مبعوث شد ومشركين بجنگ با آنحضرت برخاستند

حديث كرد مرا جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از معمر بن خلاد كه : ى او گفتحديث كرد ما را محمد بن يعقوب كلين -2

آيا مردم چنين پنداشتند (الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون : عليه السلام ميفرمود) امام رضا(شنيدم ابو الحسن : گفت

فتنه چيست؟ عرض : سپس مرا فرمود) شوند وبر اين دعوى هيچ آزمايش نخواهند شد؟كه تنها باينكه گفتند ما ايمان آورده ايم رها مي

آزمايش ميشود سپس ) در بوته(گرفتار ميشوند همانطور كه طلا : فرمود. فدايت شوم بنظر ما فتنه عبارت است از گرفتارى در دين: كردم

 .خالص ميشوند همانطور كه طلا خالص ميشود: فرمود

حديث كرد ما را على بن ابراهيم از محمد بن عيسى واو از يونس واو از سيمان بن صالح : محمد بن يعقوب او گفت حديث كرد ما را -3

از اين سخن شما دلهاى مردان نامى رم ميكند : عليهما السلام كه فرمود) امام باقر(به ابى جعفر محمد بن على ): واو حديث را رساند

اختيار آنان قرار دهيد هر كس كه بان اقرار نمود افزونش دهيد وهر كس كه انكار ورزيد رهايش كنيد بنابراين، اندكى از سخن خود را در 

پا در همانا بناچار بايد فتنه اى روى آورد كه همه دوستان ونزديكان در آن فتنه از پا در آيند تا آنجا كه افراد موشكاف نيز در آن فتنه از 

 .آيد تا بجا نماند مگر ما وشيعيان ما

حديث كرد از براى ما ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق نهاوندى بسال : حديث كرد از براى ما ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -4

) امام صادق(ابى عبد االله ). دويست وهفتاد وسه او گفت حديث كرد از براى ما عبد االله بن حماد بسال دويست وبيست ونه از مردى واو از

م كه يكى از ياران آنحضرت بخدمتش رسيد وعرض كرد من بفدايت بخدا قسم كه من تو را دوست ميدارم ودوستان تو را نيز عليه السلا

فرمود شماره شان را . بسيار: حضرت او را فرمود بگو چقدر راند؟ گفت. دوست ميدارم اى آقاى من چقدر شيعه شما فراوان شده است
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سيصد وده واندى تكميل : اگر آن شماره ايكه توصيف شده است: امام صادق عليه السلام فرمود. تبيش از شماره اس: ميداني؟ عرض كرد

شود خواسته شما انجام خواهد گرفت ولى شيعه ما كسى است كه صدايش از بنا گوشش تجاوز نكند وعقده هاى درونى اش از پيكرش 

نباشد وبا كسيكه از ما عيبجوئى ميكند هم نشين نگردد وبا كسيكه بدگوئى بيرون نيفتد وآشكارا مدح ما را نكند وبا دشمنان ما ستيزه جو 

پس من بااين گروه مختلف شيعه ايكه : عرض كردم. از ما ميكند هم صحبت نشود ودشمن ما را دوست ندارد ودوست ما را دشمن ندارد

مى يابند ساليانى بر آنان روى آورد كه فانيشان  مشخص ميشوند واز همديگر جدا ميشوند وتبديل: ادعاى شيعه گرى دارند چكنم؟ فرمود

است يعنى ) يبيدهم(كند وشمشيرى از نيام بر آيد كه آنان را بكشد واختلافى در ميانشان افتد كه پراكنده شان كند ودر بعضى از نسخه ها 

. راز گرسنگى بميرد گدائى نكندنابودشان كند شيعه ما تنها كسى است كه همچون سگان پارس نكند وهمچون كلاغان طمع نورزد واگ

آنان را در كنار گوشه هاى زمين جستجو كن آنان كسانى هستند : فدايت شوم اشخاصيرا كه اين چنينند از كجا بجويم؟ فرمود: عرض كردم

واگر بيمار كه زندگى سبكى دارند وخانه بدوشانى هستند كه اگر حاضر باشند شناخته نشوند واگر غايب گردند كسى متوجه آنان نشود 

شوند عيادت كن ندارند واگر خواستگارى كنند كسى شان بهمسرى نميگزيند واگر بميرند بر جنازه شان كسى حاضر نشود، آنان كسانى 

هستند كه در مالشان با همديگر مواسات كنند ودر قبرهاشان با يكديگر ديد وبازديد دارند وخواسته هاشان مختلف نيست هر چند از 

 .باشند شهرهاى مختلف

حديث كرد ما را حسن بن محمد بن سماعه او : حديث كرد ما را احمد بن زياد كوفى او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام وگفت -5

امام (ابى عبد االله ): حديث كرد ما را احمد بن حسن ميثمى از على بن منصور واو از ابراهيم بن مهزم اسدى او از پدرش مهزم واو از: گفت

وهرگاه مومنى را به بينند اكرامش كنند وهرگاه منافقى را : را جز آنكه در آن روايت افزوده است كه 4عليه السلام مانند حديث  )صادق

 ببينند از او دورى جويند وبهنگام مرگ بى تابى نكنند ودر قبرهاشان با يكديگر ديد وباز ديد دارند وسپس باقيمانده حديث را تا آخر نقل

 .كرده است

حديث كرد : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد وگت كه حديث كرد مرا احمد ابن يوسف جعفى ابو الحسن از كتاب خودش وگفت -6

امام (ابى عبد االله ): وآنان از ابى بصير واو از) بن حفص(ما را اسماعيل ابن مهران از حسن بن على بن ابى حمزه واو از پدرش ووهيب 

بانحضرت عرض شد از عرب افرادى كه اين . از عرب بهمراه قائم عليه السلام اندكى خواهد بود: آنحضرت فرمودعليه السام كه ) صادق

بناچار بايد مردم پاك شوند وجدا شوند وغربال گردند وخلق : فرمود. فراوانند) يعنى معتقد بامامت وغيبت هستند(امر را توصيف ميكنند 

 .فراوانى از غربال بدر خواهند رفت

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى او : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: وخبر داد ما را على بن الحسين او گفت -7

): حديث كرد ما را محمد بن على كوفى از حسن بن محبوب زراد واو از ابى المغرا واو از عبد االله ابن ابى يعفور كه او شنيده است از: گفت

از امريكه : كافي(عليه السلام كه ميفرموده است واى بر حال طغيانگران عرب از شريكه نزديك شده است ) امام صادق( ابى عبد االله

بخدا قسم افراد : چيز اندكى عرض كردم: فدايت شوم، همراه با قائم از عرب چقدر خواهد بود؟ فرمود: عرض كردم) نزديك شده است

بناچار بايد مردم پاك شوند وتميز يابند : فرمود) ى معتقد بامامت ويا غيبت امام غايب هستنديعن(بسيارى اين امر را توصيف ميكنند 

مقصود آنست كه همانطور كه حبوبات بوسيله غربال بو جارى ميشوند : شرح. (وغربال شوند وخلق فراوانى از غربال بدر خواهند رفت
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ال بيرون ميريزند مردم نيز همانند آنها از غربال امتحان بيرون ميريزند وحبوبات سالم در غربال ميماند وفاسدها وخس وخاشاك از غرب

وهمين روايت را با همين لفظ حديث كرد از براى ما محمد بن يعقوب كلينى از محمد بن يحيى ). (وباقى نمى ماند مگر افارد با ايمان

واو از ابى المغرا واو از ابن ابى يعفور ) 5(از حسن بن علي وحسن بن محمد وآنان از جعفر بن محمد واو از قاسم بن اسماعيل انبارى واو

 .وحديث را تا آخر نقل كرده است شنيدم از امام صادق-: كه گفت

حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى علوى عباسى از احمد بن محمد واو از حسن بن على بن : وخبر داد ما را على بن احمد وگفت -8

بخدا : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم حضرت ابى جعفر محمد بن على : بى حمزه واو از ابى بصير كه گفتواو از على ابن ا) 6(زياد

 .غربال ميكنند) 7(قسم حتما بايد تميز يابيد بخدا قسم حتما بايد پاك شويد بخدا قسم حتما بايد غربال شويد همانطور كه گندم را از زوان

حديث كرد ما را عبيس : حديث كرد ما را قاسم ابن محمد بن حسن بن حازم او گفت: مد بن سعيد وگفتخبر داد ما را احمد بن مح -9

شنيدم حسين بن على : بن هشام از عبد االله بن جبله واو از مسكين رحال واو از على بن ابى المغيره واو از عميره دختر نفيل كه گفت

كاريكه شما بانتظارش هستيد نخواهد شد تا آنكه شما از يكديگر ): سن ابن على استودر بعضى او نسخه ها ح(ميفمرود ) عليهما السلام(

در چنين : عرض كردم. بيزارى جوئيد ويكى بر رخ ديگرى آب دهن بيندازد وبعضى گواهى بر كفر ديگرى دهد ويكى آن ديگر را لعن كند

 .گار است كه قائم ما قيام ميكند وهمه اينها را از ميان بر ميداردهمه خير در آن روز: دوران خيرى وجود ندارد؟ حسين عليه السلام فرمود

خبر داد ما را عبيد االله بن موسى علوى از حسن بن على واو از عبد االله بن جبله واو از بعضى از : خبر داد ما را على بن احمد وگفت -10

ينكار نخواهد شد تا آنگاه كه بعضى از شما بر رخ بعضى ديگر تف ا: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : رجال حديثش واو از

 .كند، وتا آنگاه كه بعضى از شما بعضى ديگر را لعن كند، وتا آنگاه كه بعضى از شما بعضى ديگر را دروغگويان ودروغ پردازان بنامند

حديث كرد ما را محمد واحمد : يملى او گفتحديث كرد ما را على بن حسن ت: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -11

امير : از پدرشان واو از ثعلبه بن ميمون واو از ابى كهمس واو از عمران بن ميثم واو از مالك ابن ضمره كه گفت) 8(فرزندان حسن

در ميان يكديگر كرد وانگشتهايش را (اى مالك بن ضمره چگونه خواهى بود هنگاميكه شيعه، اين چنين : المؤمنين عليه السلام فرمود

ايى مالك همه : فرمود. يا امير المؤمنين در چنين هنگام خيرى وجود نخواهد داشت: عرض كردم. با هم اختلاف كنند) ودرهم وبر هم نمود

د پيش ميكشد خير در آنهنگام است زيرا كه قائم ما قيام ميكند وهفتاد نفر را كه بر خدا ورسول صلى االله عليه وآله وسلم دروغ مى بسته ان

 .وميكشد سپس خداوند همه آنان را بر محوريكه امر گرد مياورد

خبر داد ما راعبيد االله بن موسى علوى از على بن اسماعيل اشعرى واو از حماد بن عيسى واو : وخبر داد ما راعلى بن احمد او گفت -12

اى شيعه آل محمد حتما بايد پاك : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) رامام باق(ابى جعفر : از ابراهيم بن عمر يمانى واو از مردى وآنمرد از

پاك ميشود كه آدمى داخل شدن سرمه را ب ه چشمش ميفهمد ولى نميفهمد كى از چشم او بيرون ) 9(شويد همچون سرمه كه در چشم

حاليكه از راه بدر شده است وشب  ميرود واينچنين خواهد شد كه مردى صبح كند در حاليكه بر جاده امامت ما است وشب ميكند در

 .ميكند در حاليكه بر جاده امر ما است وصبح ميكند در حاليكه از راه بدر شده است
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واو از عباس بن عامر واو از ربيع بن محمد ) 10(خبر داد ما را عبيد االله بن موسى از مردي: وخبر داد ما را على بن احمد او گفت -13

بخدا : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : واو از مهزم بن ابى برده اسدى ويدگران وآنان از سليه-از قبيله بنى م ) -11(مسلي

قسم همچون شيشه بايد بشكنيد، وهمانا شيشه را كه بخواهند بحالت اول بر گردانند بر ميگردد بخدا قسم همچون سفال بايد شكسته 

) و(بخدا قسم بايد از يكديگر تميز يابيد ) و(اول باز نميگردد وبخدا قسم بايد غربال شويد  شويد، وسفال كه شكسته شود ديگر بحالت

) بعنوان بى اعتنائى بمردم(بخدا قسم بايد پاك شويد تا آنكه بجز اندكى از شما باقى نماند ودر اينموقع آنحضرت كف دست خود را 

پس از او رسيده است روشنگرائى كنيد واز آنچه ) عليهم السلام(ؤمنين وامامان اى گروه شيعه اين حديث ها را كه از امير الم. برگرداند

شما را بر حذر داشته اند بر حذر باشيد ودر آنچه از آنان رسيده است نيكو بينديشيد وفكرى در آنها بكنيد كه بهره مند شويد كه از اين 

مانا مرد صبح ميكند در جاده امر ما وشب ميكند در حاليكه از آن شريعت ه(گفتار رساتر در مقام ترساندن گفتارى نتواند بود كه فرمودند 

آيا اين گفتار دليل بر آن نيست كه ) بيرون شده است وشب ميكند بر شريعت امر ما ولى صبح ميكند در حاليكه از آن بدر رفته است

بخدا قسم : واينكه فرمود. ميكنند تا مگر راه روشنتر شود افرادى از نظام امامت بدر ميروند وآنچه را كه در باره امامت معتقد بودند رها

بايد همچون شيشه شكست شويد وهمانا شيشه را اگر بخواهند بحالت نخست برگردانند بر مى گردد بخدا قسم بايد همچون سفال شكسته 

ه بوده باشد وبواسطه گرفتارى كه شويد كه سفال شكسته ميشود وديگر بحالت نخستباز نميگردد مثلى است براى كسيكه بر مذهب امامي

پيش ميايد از آن مذهب بمذهب ديگر عدول ميكند سپس بواسطه نظر رحمت الهى سعادت گريبانش را ميگيرد وتاريكى راهى كه آن 

او است وصفاى راهى كه از آن پا كشيده است برايش معلوم ميشود وپيش از مرگ بتوبه وبازگشت بسوى حق ميشتابد وخداوند نيز توبه 

) بواسطه ذوب كردن(را مى پذيرد وبحالت نخستين كه در هدايت بود بازش ميگرداند همچون شيشه كه پس از شكسته شدن دو باره 

 .بحالت اول باز ميگردد

ومثلى است براى كسيكه معتقد بر امامت باشد واز اين اعتقاد دست بردارد وكارش به بدبختى انجامد ودر حاليكه بر همان مذهب باطل 

است وتوبه نكرده است وبحق بازگشت ننموده مرگ گريبانش گيرد مثل چنين شخصى مثل همان سفال است كه شكسته ميشود وبحال 

اول باز نميگردد زيرا نه پس از مرگ توبه اى هست ونه در حال جان دادن، از خداوند ميخواهيم كه ما را در آنچه بما منت نهاده ثابت 

 .ما فزونتر گرداند كه ما براى اوئيم واز اوئيمقدم فرمايد واحسانش را بر 

حديث كرد ما را محمد بن موسى از احمد بن ابى : حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى او گفت: خبر داد ما را على بن احمد وگفت -14

فدايت شوم پدرم بانتظار اينكار مرد، ومن : عليه السلام عرض كردم) امام رضا(به ابى الحسن : واو از ابراهيم ابن هلال كه گفت) 12(احمد

آرى بخدا قسم : اى ابا اسحاق، تو نيز شتاب ميكني؟ عرض كردم: نيز بسنى رسيده ام كه مى بيني، بميرم واز چيزى خبرم ندهي؟ فرمود

د تا آنكه تميز يابيد وپاك بخدا قسم اى ابو اسحاق اين كار نميشو: فرمود. شتابزده هستم وچرا نباشم ومى بينى كه سنم بكجا رسيده است

 .برگرداند) بعلامت بى اعتنائى(شويد وتا آنكه نماند از شما مگر اندكى سپس كف دست خود را 
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حديث كرد ما را محمد بن حسن از صفوان بن : حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى او گفت: وخبر داد ما را على بن احمد او گفت -15

بخدا قسم آنچه كه چشم براه آن داريد انجام نپذيرد تا آنكه پاك شويد وتميز : عليه السلام فرمود) مام رضاا(ابو الحسن : يحيى كه گفت

 .يابيد وتا آنكه نماند از شما مگر كمتر وباز كمتر

سال دويست حديث كرد ما را ابو عبد االله جعفر بن عبد االله محمدى از كتابش ب: وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -16

عليه السلام ) امام باقر(بخدمت حضرت ابى جعفر : وشصت وهشت، او گفت حديث كرد ما را محمد بن منصور صيقل از پدرش كه گفت

رسيدم وگروهى در محضرش بودند ما با همديگر بصحبت پرداخته بوديم وآنحضرت نيز رو به بعضى از ياران داشت كه ناگاه روى بما كرد 

باره چه چيز سخن ميگوئيد؟ هرگز، هرگز، آنچه بدان گردن كشيده ايد انجام نخواهد گرفت تا آنكه پاك شويد وآنچه شما در : وفرمود

بدان گردن كشيده ايد نخواهد شد تا تميز نيابيد، وآنچه بدان گردن كشيده ايد نشدنى است تا غربال شويد، وآنچه بر آن گردن كشيده ايد 

آنچه بر آن گردن كشيده ايد انجام نخواهد گرفت تا آنكس كه بدبخت است ببدبختى برسد وآنكه نخواهد شد مگر پس از نوميدي، و

وحديث كرد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن حسن وعلى بن محمد وآنان از سهل بن زياد واو از . (خوشبخت است سعادتمند گردد

من وحارث بن مغيره وگروهى از آشنايان در محضر حضرت : محمد بن سنان واو از محمد بن منصور صيقل واو از پدرش كه گفت

آنگاه ) در كافى است كه حضرت صادق گفتگوى ما را ميشنيد(عليه السلام بوديم وآنحضرت گفتگوى ما را ميشنيد ) امام باقر(ابيجعفر 

وجمله را با قيد ) ايد نخواهد شد نه بخدا قسم آنچه كه بان چشم دوخته: (خبر را تا آخر نقل كرده است چز آنكه در هر بار ميفرمود

 .سوگند ادا ميفرمود

حديث : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: خبر داد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه بن ابى هراسه باهلى او گفت -17

امير المؤمنين عليه السلام كه ): نباته واو ازكرد ما را عبد االله بن حماد انصارى از صباح مزنى واو از حارث بن حصيره واو از اصبغ بن 

همچون زنبور عسل در ميان پرنده ها باشيد كه همه پرندگان آنرا ناتوان انگارند واگر بدانند كه چه برتى در اندرون او : آنحضرت فرمود

سوگند بكسى كه جان من . ن كناره گيريداست با او چنين رفتار نكنند، با مردم بزبان ها وپيكرهايتان بياميزيد وبدلها وكردارها از آنا

بدست او است آنچه را كه دوست ميداريد نخواهيد ديد تا آنكه بعضى از شماها بصورت ديگرى تف بيندازد، وتا آنكه بعضى از شما بعضى 

چشم ونمك در غذا، والان  مگر مانند سرمه در از شيعه من-: يا آنكه فرمود ديگر را دروغگو ودروغ پرداز بنامد وتا آنكه نماند از شما-

براى شما مثلى مياورم وآن اينكه مردى را گندمى باشد كه آن را پاك وپاكيزه كرده ودر خانه اى بريزد ومدتى گندم در آن خانه بماند 

ق باز گرداند وپس از گذشت زمانى كه از آن بازديد كند به بيند كه كرم بان افتاده پس آن گندم را بيرون آورد وتميز وپاكش كند وباطا

م وهمينطور اينكار تكرار شود تا آنكه يكدسته از آن بماند مانند گندمهاى كميابى كه كرم نتواند بان زيان برساند وشما نيز اينچنين از ه

بن محمد بن حديث كرد ما را احمد . (تميز خواهيد يافت تا آنگاه كه از شما نماند مگر جمعيتى كه گرفتارى نتواند هيچ زيانى بانان برساند

حديث كردند ما را محمد واحمد فرزندان حسن از پدرشان واواز ثعلبه بن : حديث كرد ما را على بن حسن تيملى او گفت: سعيد او گفت

ميمون واو از ابى كهمس وشخص ديگر وحديث را بامير المؤمنين رسانده وهمين حديث را نقل ميكند واين حديث در اول اين كتاب گفته 

 ).شد

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۱۷

حديث : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى كوفى او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -18

ابو جعفر ) امام باقر: (از حسن بن على بطائنى واو از پدرش واو از ابى بصير كه گفت) 13(كرد ما را محمد بن عباس ابن عيسى حسني

مثل شيعه ما مثال خانه ئى است كه در آن گندم ريخته شده باشد وبان كرم بيفتد، سپس پاكش كنند وباز : فرمود محمد بن على عليه السلام

ك كرم بان بيفتد، وباز پاكش كنند تا آنمقدار از آن بماند كه ديگر كرمك بان آسيب نتواند برساند، وهمچنين شيعيان ما تميز مى يابند وپا

 .باقى ميماند كه گرفتارى آنان را آسيب نرساند ميشوند تا آنكه گروهى از آنان

حديث كرد مرا : حديث كرد ما را جعفر بن عبد االله محمدى او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -19

د شد وسپس خداوند آنان مومنان گرفتار خواهن: شريف بن سابق تفليسى از جعفر بن محمد وآنحضرت از پدرش عليهما السلام كه فرمود

را در گرفتارى از هم جدا ميسازد، همانا خداوند مومنين را از گرفتارى دنيا وتلخى ها آن در امان نگذاشته بلكه آنان را از كورى 

كه على بن الحسين كشته گانش را رويهم ميگذاشت وسپس ميفرمود : سپس فرمود. وبدبختى در عالم آخرت در امان نگهداشته است

 ).ظاهرا مقصود كشتگان روز عاشورا است: شرح. (گان ما همچون كشتگان پيامبران ميباشندكشت

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: حديث كرد ما راعلى بن الحسين او گفت -20

امام (ابى عبد االله : عبد االله بن جبله از على بن ابى حمزه واو از حديث كرد ما را: از محمد بن على كوفى واو از حسن بن محبوب كه گفت

اگر قائم قيام كند مردم بانكارش برخيزند زير او باز ميگردد در حاليكه جوانى است ميان سال وبجز مومنى : عليه السلام كه فرمود) صادق

ودر اين حديث عبرتى است براى كسيكه عبرت پذير باشد . اندكه خداوند در عالم ذر نخستى از او پيمان گرفته باشد ثابت قدم نخواهد م

بر آنان ظاهر ميشود بصورت جوانى ميان سال وثابت : (وياد آورى است براى آنكس كه ياد بگيرد ودر مقام بينش باشد وآن اينكه فرمود

اين فرمايش جز اين را ميگويد كه مردم اينمدت  آيا) قدم نميماند بر آن مگر مومنيكه خداوند در عالم ذر نخستين پيمان از او گرفته باشد

از عمر را بعيد ميشمارند وزمان ظهور در نظرشان بدرازا ميكشد ودير پائيدن آنحضرت را انكار ميكنند واز او نا اميد ميشوند وبراست 

ههاى گوناگون گرفتارى براى آنان وچپ پر وبال ميزنند چنانچه خبر داده اند كه مذهب هاى مختلف آنان را از هم پراكنده ميكند وو را

پديد ميايد واز سخن گرفتاران كه همچون سراب ميدرخشد گول ميخورند وهنگاميكه پس از گذشت عمرى كه در آن مدت بايد پيرى 

ه وخميدگى پشت وناتوانى بر او چيره شود او بصورت جوانى ميان سال ظاهر گردد، هر كس كه در دلش بيمارى باشد انكارش، وآنكس ك

خداوندش در روز ازل براى او نيكى خواسته است وتوفيقش بخشيده، وآگاهى از حال آنحضرت را از پيش باو داده واين روايات را از 

زبان امامان راستگو بدست او رسانده واو هم تصديق كرده وعمل بانها نموده است واز پيش ميدانسته كه امر خدا وتدبير خدا چگونه 

نكه شك وترديدى داشته باشد ويا متحير وسرگردان باشد ويا گول مزخرفات شيطان وپيروانش را بخورد هم خواهد بود پس بدون آ

وسپاس خدائيرا كه ما را از كسانى قرار داده كه احسانشان فرموده ونعمت بر آنان ارزانى . چنان ثابت قدم بر عقيده خود باقى ميماند

كه در دست رس ديگران قرار نداده كه اين خود منتى است لازم وموهبتى است  داشته ودانش هائى در دست رس آنان قرار داده

 .مخصوص سپاسى كه شايسته نعمتهايش باشد وحق خداونديش را ادا كند
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 وصف رفتار وكردار حضرت صاحب الزمان

 رواياتى كه در صفت ورفتار وكار آن حضرت رسيده است وآنچه از قرآن در باره آن حضرت نازل شده است

حديث كرد مرا عبيد االله بن موسى علوى از ابى محمد موسى بن هارون بن عيسى معبد : حديث كرد ما را على بن احمد او گفت -1

حديث كرد ما را : او گفت) 15(حديث كرد ما را سليمان بن بلال: حديث كرد ما را عبد االله بن مسلمه بن قعنب او گفت: او گفت) 14(ي

مردى بخدمت امير : سلام از پدرش واو از جدش واو از حسين بن على عليهم السلام كه آنحضرت فرمودهجعفر بن محمد عليهما ال

آنگاه كه رفتنى ها بروند : يا امير المؤمنين ما را از اين مهدى خودتان آگاه كنيد فرمود: المؤمنين عليه السلام رسيد وبانحضرت عرض كرد

است يعنى خضوع ) المخبتون) (المجلبون(در بعضى از نسخه ها بجاى (از ميان بروند  ومنقرض شوند ومومنين اندك شوند وآشوبگران

از بنى هاشم، از برترين نژاد : يا امير المؤمنين اين مرد از كدام طايفه است؟ فرمود: عرض كردم. پس همانجا وهمانجا است) كنندگان

وكان صفا است آنگاه كه همه بى ) 16(هى كه پناهگاه پناهندگان استعرب، واز دريائى كه از هر سو آبها بر آن سرازير است، واما نگا

صفا شوند هنگاميكه مرگ شبيخون زند او را ترسى در دل نباشد وچون مرگ چهره خود را نشان دهد او ضعف وناتوانى از خود نشان 

عيت وپيروز وشير بيشه شجاعت باشد كه ندهد، ودر ميدان نبرد وكشتى قهرمانان عقب نشينى نكند، دامن همت بكمر زده باشد وپر جم

ريشه ستمگران را از جاى بركند پشتوانه اى باشد مردانه وشمشيرى از شمشيرهاى خدا، سالار وپر خير وبزرگ شده خاندان جلالت 

آنكسكه بسوى هر فتنه اى شتابان  وشرف ريشه مجد وبزرگواريش در اصيل ترين ريشه ها باشد پس تو را هيچ موجب اصرافي-

از بيعتش منصرف  بگريزد،آن كس كه اگر سخن بگويد بدترين سخنگو است واگر خاموش نشيند خباثت ها وفسادها در اندرون دارد-

آستانه اش از همه شما گشاده تر ودانشش از همه شما بيشتر وبخويشان از همه : سپس بتوصيف مهدى عليه السلام برگشت وفرمود. نكند

ا با برانگيختن او غم واندوه را از ميان بردار وبواسطه او پراكندگى امت را جمع فرما پس اگر خداوند براى تو شماها پيوند آميزتر بار اله

خير اراده فرمود تصميم بگير واگر موفق شدى كه بخدمتش برسى از او بهيچ كس انعطاف مپذير واگر بسويش راه يافتى از او مگذر پس 

 .وه كه چه مشتاق بديدارش هستم: فرمود وآهى سرد كشيد وفرموداز اين سخنها با دست بسينه اش اشاره 

حديث كرد ما را عبد االله بن موسى علوى از بعضى از رجال حديثش واو از ابراهيم بن حكم بن : خبر داد ما را على بن احمد او گفت -2

اين پسر من آقا است : سلام نگاهى بحسين كرد وفرمودامير المؤمنين عليه ال: واو از اسماعيل ابن عياش واو از ابى وائل كه گفت) 17(ظهير

همچنانكه رسول خدايش آقا ناميده است وبروزى خداوند از نسل او مردى را همنام پيغمبر شما بيرون مياورد كه در صورت وسيرت 

از پيكرش جدا مانند او است بهنگام غفلت مردم ومرگ حقيقت وظهور ستم خروج ميكند بخدا قسم اگر خروج نكند گردنش را 

با خروج او اهل آسمانها وساكنين شان خرسند خواهند شد او مردى است پيشانى بلند ودماغ باريك كه وسط دماغش اندكى ) 18(سازند

برآمدگى دارد شكم با ضخامت ورانهايش پهن ودر ران راستش خالى است دندانهاى جل از همديگر باز وزمين را پر از عدل وداد خواهد 

 .ور كه پر از ستم وجور شده باشدكرد همانط
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 :نوشتها پى

 .او شايد احمد بن ابى احمد وراق جرجانى باشد كه خواهد آمد) 1(

 ).صالح بن نبط وبكر بن مثنى(در بعضى از نسخه ها چنين است ) 2(

 .عثمان بن زيد بن عدى جهنى از اصحاب امام صادق عليه السلام است) 3(

ن بن سعيد بن عثمان ابو عبد االله قرشى است، ودر بعضى از نسخه ها احمد بن الحسن است كه گوئى احمد ظاهرا او احمد بن الحسي) 4(

 .بن الحسن بن على بن فضال باشد

 .ظاهرا او حسن بن على بن فضال تيملى است ودر كافى كه حسين بن على نوشته است تصحيف شده است) 5(

ن محمد بن عيسى اشعرى از او روايت مى كند وهر دو از بزرگان شيعه هستند او حسن بن على وشاء معروف است كه احمد ب) 6(

 .وبنابراين آنچه در بعضى از نسخه ها ودر بحار است كه محمد بن احمد ويا حسين بن على بن زياد نوشته شده است تصحيف شده است

 .ى از آن كوچكتر است وخواب آوردانه اى است كه غالبا با خوشه ى گندم مى رويد ومانند گندم است ول: زؤان) 7(

 .محمد واحمد فرزندان حسن بن على بن فضالند كه برادرشان على بن حسن از آن دو روايت مى كند وما در مقدمه از آنان ياد كرديم) 8(

) فى العينلتمخضن يا شيعة آل محمد كمخيض الكحل ) لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل فى العين(در غيبت شيخ به جاى ) 9(

 .است ومخض البن به معناى گرفتن كره از شير است

شايد آن مرد، ايوب بن نوح بن دراج باشد كه ثقة است زيرا شيخ اين روايت را از ايوب بن نوح واو از عباس بن عامر روايت مى ) 10(

 .كند

بن عامر بن عمرو بن غلة بن خلد بن مالك بن اين نسبت به مسلية : مسلى بضم ميم وسكون سين وآخرش لام است در اللباب گويد) 11(

ادد، داده مى شود ومالك همان مذحج است ومسليه قبيله ى بزرگى از مذحج است ومسليه به كوفه وارد شدند ودر محله اى منزل كردند 

واينكه تصريح كرده است كه وآن محله به آنان منتسب گرديد وجمعى ديگر كه از اين قبيله نيستند نيز به اين محله نسبت داده مى شوند 

 .راوى از بنى مسليه است براى آن است كه گمان نشود او از اهل كوفه است

است وشايد آنچه در متن است درست باشد ومقصود از او محمد بن موسى بن عيسى ) موسى بن احمد(در بعضى از نسخه ها ) 12(

ابى احمد وراق جرجانى است چنانچه مولف در باب علائم ظهور در  ابوجعفر همدانى است واما احمد بن ابى احمد پس او احمد ابن

 .تصريح به او نموده است 38روايت شماره 

 .نوشته شده است) جنبى(ودر بعضى ) حسينى(در بيشتر نسخه ها چنين است ولى در پاره اى از نسخه ها ) 13(
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وشايد موسى بن هارون بن بشير قيسى ابومحمد كوفى بردى نوشته است ومن به چنين كس برخورد نكرده ام ) عبد ى(در بحار ) 14(

 .باشد كه در تهذيب التهذيب عنوان شده است

ودرالتقريب ابن حجر است كه عبد االله بن مسلمة بن قعنب . سليمان بن بلال تيمى كه كنيه اش ابو محمد است وابسته ى به آنان است) 15(

مى كند وآنچه در بعضى از نسخه ها سليمان بن هلال نوشته شده اشتباه از نويسنده ى ابو عبد الرحمن حارثى بصرى ثقة از او روايت 

 .نسخه است

نوشته ومجلسى فرموده است كه معنايش آن است كه چون بيايد مردم ) مجفو(كه به معناى پناهگاه است ) مخفر(در بحار به جاى ) 16(

 .نيست زيرا روايت در مقام مدح آن حضرت است ولى گفته شده اين معنا درست. اطاعتش نكنند وجفايش كنند

او ابراهيم بن حكم بن ظهير فزارى ابو اسحاق است كه در فهرست شيخ ورجال نجاشى معنون است وآنچه در نسخه ها نوشته شده ) 17(

 .غلط است) ابراهيم بن حسين واو از ظهير(به نام 

يعنى اگر پيش از وقت خروج ) لو يخرج قبل لضربت عنقه(چنين باشد  در اين نسخه چنين است وشايد تحريف شده باشد واصلش) 18(

 .كند گردنش را از پيكرش جدا سازند
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 كتاب غيبت ۱۲۱

بحضرتت ابى جعفر : حديث كرد ما را عبد االله بن بكير از حمران بن اعين او گفت: حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -3

فدايت شوم من بمدينه رسيدم هميانى بميان داشتم كه هزار دينار در آن بود ومن با خدا عهد كرده ام : كردم عليه السلام عرض) امام باقر(

اى حمران بپرس كه پاسخ خواهى : فرمود. كه آن هزار دينار را يكدينار يكدينار در خانه شما انفاق كنم يا آنكه پرسش مرا پاسخ گوئي

شما را بحق خويشاوندى كه با رسول خدا داريد سوگند كه شما صاحب اين امر وقائم بامر : دمعرض كر. شنيد ودينارهايت را انفاق مكن

او شخصى است سرخ وسفيد چشمانش گود وفرورفته،برجسته : پدر ومادرم بفدايت پس او كيست؟ فرمود: عرض كردم. نه: هستيد؟ فرمود

 )1.(مت كند موسى راپيشانى وشانه پهن وبر سرش سبوسه وبر صورتش اثر است، خداوند رح

حديث كرد ما را احمد : حديث كرد ما را احمد ابن محمد بن رباح زهرى او گفت: حديث كر د ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -4

 )2(حديث كرد ما را حسن بن ايوب از عب الكريم بن عمرو خثعمى واو ازاسحاق بن جرير واو از حجر بن زائده: بن على حميرى او گفت

من فرزند رسول خدايم : عليه السلام پرسيدم، وعرض كردم، قائم تو هستي؟ فرمود) امام باقر(از ابا جعفر : واو از حمران بن اعين كه گفت

ميدانم فكرت بكجا رفته است صاحب تو : فرمود. ومن خونخواهى ميكنم وآنچه خدا بخواهد انجام ميدهم باز سئوالم را تكرار كردم

خداوند فلانى را ) يعنى زيبائى را از پدرانش بارث برده است(لاوه بر سرش سبوسه است وفرزند زيبارويان است شكمش بهن است وع

 .رحمت كند

حديث كرد ما را احمد بن : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -5

: حديث كرد مرا محمد بن عصام او گفت: كرد ما راحسن بن ايوب از عبد الكريم بن عمرو خثعمى اوگفتحديث : على حميرى او گفت

السلام  عليه-) امام صادق(عليه السلام يا ابو عبد االله ) امام باقر(حضرت ابو جعفر : حديث كرد مرا وهيب بن حفص از ابى بصير كه گفت

خالى در سر وبيمارى سبوسه در سرش باشد وخالى در ميان دو ) 3(قائم را دو نشانه استاى ابا محمد ) ترديد از ابن عصام است(فرمود 

 .كتف از طرف چپ زير كتف چپ ورقى است همچون ورق آس

عبد العزيز بن مسلم ) 4)(حديث را رسانده به(خبر داد ما را محمد بن يعقوب او گفت ك حديث كرد ما را ابو القاسم بن علاء همدانى  -6

امام رضا عليه السلام در مرو بوديم نخستين روزها كه بمرو رسيده بوديم ما واصحاب ما در روز جمعه ) مولايمان(در خدمت : فتكه او گ

) رضا(در مسجد جامع گرد هم آمديم وسخن از امامت بميان آوردند واز اختلاف فراوانى كه در آن شده ياد كردند، من بخدمت آقايم 

اى عبد العزيز مردم ندانسته گول راى هاى خود : حضرت لبخندى زد وفرمود. ى كه گفته بودند آگاه نمودمرسيدم وحضرتش رااز سخنهائ

را خوردند، همانا خداى تبارك اسمه پيامبرش را قبض روح نكرد تا آنكه دين او را كامل فرمود وقرآنى بر او فرو فرستاد كه تفصيل هر 

دود واحكام وهمه آنچه را كه مردم نيازمندش بودند بطور كامل بيان كرد،و فرمود ما چيزى در آن بود ودر آن قرآن حلال وحرام وح

اليوم اكملت لكم دينكم (ودر حجه الوداع كه در آخر عمرش بود آيه ) در قرآن چيزى فرو گذار نكرديم(فرطنا فى الكتاب من شيى 

شما را براى شما كامل كردم ونعمت خودم را براى شما تمام كردم امروز دين ) 5: مائده) (واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

را فرو فرستاد وموضوع امامت بستگى بتماميت دين دارد وپيغمبر از دنيا نرفت تا آنكه براى امتش ) وراضى شدم كه اسلام دين شما باشد

وعلى را بر ايشان راهنما وپيشوا بپاداشت ) 5(شتدانستنيهاى دين را بيان كرد وراهشان را روشن فرمود وآنان را بر دين حق باى گذا

وهيچ از نيازمنديهاى امت نگذاشت مگر آنكه بيان كرد پس كسيكه گمان كند كه خداوند دينش راكامل نكرده است كتاب خدا را رد كرده 
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 كتاب غيبت ۱۲۲

همانا امامت قدرش بالاتر وشانش  آيا قدر امامت وجايگاهش رااز امت ميشناسند تاآنان در اختيار امام مجاز باشند). بقرآن(وكافر است 

بزرگتر وجايگاهش بلندتر ومحيطش منيع تر وغوطه ور شدن در آن دور دست تر از آن است كه مردم بتوانند با عقلهايشان بان برسند ويا 

السلام را پس از نبوت  امامتهمان است كه خداوند، ابراهيم خليل عليه. با رايهايشان بان دست يابند يا باختيار خودشان امامى بپا سازند

انى جاعلك للناس : (وخلت با سومين رتبه مخصوصش فرمود وفضيلتى بود كه با آن مشرفش كرد ودر قرآنش بدان اشاره نموده وفرمود

ر بده از ذريه من نيز امامقرا: ، خليل از مسرتى كه باو دست داد عرض كرد)من تو را براى مردم امام قرار خواهم داد( 124بقره  )-اماما

تا روز (اين آيه امامت هر ستمگرى را باطل كرد . لا ينال عهدى الظالمين عهد من در دست رس ستمكاران قرار نميگيرد: وخدا فرمود

سپس خداوند كرامت ديگرى باو داد كه امامت را در ذريه او كه برگزيدگان وپاكان بودند قرار . ودر افراد بر گزيده قرار گرفت) 6)(قيامت

ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوه : (مودداد وفر

اسحاق وفرزند زاده اش يعقوب را عطا كرديم وهمه را صالح وشايسته گردانيديم وآنان را ) ابراهيم(وباو ) (وايتاء الزكوه وكانوا لنا عابدين

رار داديم تا مردم را بامر ما رهبرى كنند وهر كار نيكو را از انواععبادات وخيرات وبخصوص اقامه نماز واداى زكوه را بانان وحى امامان ق

پس امامت همواره در ذريه او بود كه قرنهاى متوالى از يكى بديگرى بارث ميرسيد تا آنكه پيغمبر ). كرديم وآنان نيز بعبادت ما پرداختند

انا اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوهوهذا النبى والذين آمنوا واالله ولى : (وخداى عز وجل فرمود) 7(الله عليه وآله آن را بارث برداسلا صلى ا

از مردم بابراهيم اوليتر كسانى هستند كه از او پيروى كنند واين پيامبر وكسانيكه اهل ايمانند وخدا دوستدار ) 68آل عمران ): (المؤمنين

پس امامت مخصوص پيغمبر گرديد وپيغمبر بامر خدا برسم همه فرائض الهى قلاده امامت را بگردن على عليه السلام ). است مومنان

وقال الذين اوتوا : (انداخت پس امامت در برگزيدگان ذريه او قرار گرفت كسانى كه خداوند بانان دانش وايمان عطا كرد آنجا كه فرمود

گويند شما تا روز ) بان فرقه بدكار(وآنان كه بمقام علم وايمان رسيده اند ( 56روم  )-فى كتاب االله الى يوم البعثالعلم والايمان لقد لبثتم 

پس امامت تنها در فرزندان على است تا روز قيامت زيراپس از محمد صلى االله ) قيامت كه هم امروز است در عالم علم خدا مهلت يافتيد

همانا امامت مرتبه انبيا وارث اوصيا است همانا امامت . برگزينند) امامرا(پس اين نادانان كجا ميتوانند  عليه وآله پيغمبرى نخواهد بود

خلافت خدا وخلافت رسول خدا است ومقام امير المؤمنين وارثيه حسن وحسين است همانا امامت سر رشته امور دين ونظام مسلمانان 

تمام بودن (اسلامى است كه همواره در نمو است وبلندترين شاخه درخت اسلام است  وصلاح دنياوعزت مومنين است همانا امامت اساس

وامضاء حدود واحكام وجلوگيرى سر حدات وو كرانه هاى كشور اسلامى ) نماز وزكوه وروزه وحج وجهاد وپخش در آمد وصدقه ها

الهى را بر پا ميسازد واز دين خدا دفاع ميكند وبراه  امام حلال خدا را حلال وحرام او را حرام ميكند وحدود. همگى بوسيله امام است

خدا با حكمت وموعظه نيكو دعوت ميكند ودليلى است رسا امام همانند خورشيد تابان است كه جهان رابا نور خود جلوه خاصى مى 

 .بخشد ودر افقى قرار دارد كه دست ها وديده ها را بدان راه نيست

وچراغى است پر نور ) 8(ها وبيابانهاى بى آب وعلف ودرامواج خروشان درياها ماهى است تابانامام در شدت تاريكيها ودر دل شهر

ونورى است درخشان وستاره اى است راهنما امام آب خوشگوار بر لب تشنگان است ونورى است راهنماو نجات بخش از هلاكت امام 

آن بهره مند شوند وراهنمائى است در هلاكت گاهها كه هر كس از همچون آتشى است كه بر قله هاروشن كنند تا سرما زدگان از گرماى 

امام يعنى ابر بارنده وباران تند ودرشت وآفتاب نور افشان وآسمان سايه افكن وزمين پهناور وچشمه . او جدا شود بهلاكت خواهد رسيد

ربان وشفيق وبرادر تني، ومادر نيكو كار نسبت امام يعنى دلارام رفيق وپدر مه. پر جوش وآبگير پر از آب وگلستان پر از گل وريحان
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امام يعنى امين خدا در ميان خلقش وحجت او بر بندگانش وخليفه اش در شهرهايش . بكودكش وپناهگاه بندگان در مصيبت هاى بزرگ

راى دانش مخصوص امام، يعنى پاكيزه از گناهان ودور از عيبها ودا. ودعوت كننده بسوى خدا ودفاع كننده از حريم هاى خداوندي

امام يعنى يگانه دوران كه هيچكس هم افق . ومتصف به بردبارى ووسيله نظام يافتن دين وعزت مسلمين وخشم منافقين وهلاكت كافرين

شدن بااو نتواند وهيچ دانشمندى بهمگانى با او نرسد وعوضى از براى او يافت نشود مو مثل ومانندى براى او نباشد برترى مخصوصى 

دون آنكه بدنبالش رفته باشد ويا در مقام كسبش بوده باشد بلكه اين ويژهگى از جانب خداى برترى بخش وبخشاينده باو عنايت دارد ب

پس كيست كه بتواند بشناسائى امام برسد يا امكان گزينش امام را داشته باشد هرگز، هرگز، عقلها در باره اش گم وافكار گمراه . شده است

ها خيره وبزرگان در برابرش كوچك وحكيمان حيرانند وبردباران داراى قصورند وخطيبان زبان بسته وخردمندان در  ومغزها حيران وديده

اتوانى باره او نادانند وشاعران لالند وادبا ناتوانند وبليغان درمانده اند كه شانى از شئون امام ويا فضيلتى از فضايل او را بيان كنند وبن

وچگونه ميتوان همه اوصاف امام را گفتن، وكاملا توصيفش نمودن، ويا چيزى از امر امامت را فهميدن ويا كسى  .وتقصير خودشان معترفند

را بقائم مقامى او يافتن كه همچون او بى نياز گرداند؟ نه، چگونه وكجا ممكن است وحال آنكه او همچون ستاره از دست رس دست 

كجا واختيار كجا؟ اين كجا وخردها كجا؟ كجا مانند اين يافت شود؟ شما گمان ميكنيد  اندازها وتوصيف توصيف كنندگان بدور است اين

كه چنين چيزى در غير آل رسول محمد صلى االله عليه وآله يافته ميشود؟ بخدا قسم كه بر خودشان دروغ گفته اند وسخنان باطل 

ر آمده اند كه پاهاشان لغزيده وبگودال خواهند افتاد،اينان بارزوهاى دروغينشان كشانده است پس بجايگاه بلند ودشوار ولغزنده اى ب

خواستند با خردهاى حيران وسرگردان وناقص خود وبا رايهاى گمراه ننده شان امام بسازند وجز دورى از ساحت امام نيفزودند براستى 

دند ودر حيرت وسرگردانى افتادند كه امام را با كه كار مشكلى را در نظر گرفتند وبهتان بر زبان راندند وبگمراهى دور ودرازى گرفتار آم

از آنچه خدا ) 9(آنكه بچشم ميديدند رها كردند وشيطان كارهاشانرا برايشان آرايش داد وآنان را از راه بازداشت وباآنكه راه را ميديدند

ردند وحال آنكه قرآن فريادشان ميزند كه اختيار كرده بود ورسول خدا واهل بيتش اختيار كرده بودند باختياريكه خود كرده بودند رو آو

آفرينش هر آنچه بخواهد واختيار  68القصص  )-وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان االله وتعالى عما يشركون(

 ).مخصوص پروردگار تو است وبراى آنان حق اختيار نيست خداوند منزه وبرتر است از آنچه براى او شريك ميسازند

هيچ مرد ( 36الاحزاب  )-وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى االله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم: (اى عز وجل ميفرمايدوخد

ما لكم كيف تحكمون، ام لكم كتاب : (وفرمود). وزن باايمان را در مورديكه خدا ورسول دستور داده است حق اختيار در كارشان نيست

فيه لما تخيرون، ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيمه ان لكم لما تحكمون، سلهم ايهم بذلك زعيم، ام لهم شركاء  فيه تدرسون، ان لكم

شما را چه شده است چگونه حكم ميكنيد؟ يا كتابى مر شما راست كه از آن درس ( 42تا  36القلم  )-فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين

ميكنيد در آن كتاب است؟ يا آنكه شما را بر ما پيمانهائى است كه دامنه اش تا روز قيامت كشيده شده است فرا ميگيريد وآنچه اختيار 

از اينان بپرس كه ضامن اجراى قضاوتها كداميكه از آنان است ويا ) نه قضاوتهاى واقعى(همه قضاوتهائى كه ميكنيد بسود خود شمااست 

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب : (وفرمود). ركاشان را نشان دهند اگر راست ميگويندآنكه شريكانى براى ضمانت اجرا دارند پس ش

مگر قرآن را نيكو نمى انديشند يا آنكه بر دلها قفلها زده شده است يا آنكه خداوند بر دلهاى آنان مهر زده است ( 24: محمد )-اقفالها

همانا بدترين جنبنده ها در نزد خدا افراد بى عقلى هستند كه از ). فرا نميدهند وديگر نمى فهمند يا آنكه بزبان ميگويند شنيديم ولى گوش

چون (شنيدن حق كرد واز گفتن حق لالند واگر خداوند ميدانست كه خيرى در آنان هست آنان را شنوا ميكرد ولى اگر شنوا هم ميكرد 
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بلكه آن فصلى است ) 11(آنكه گفتند شنيديم ونافرمانى كرديم يا) 10(آنان باحالت اعراض پشت بحق ميكردند) خيرى در وجود آنان نبود

پس آنان چگونه ميتوانند امامرا بگزينند؟ وحال آنكه . از طرف خدا كه بهر كس كه بخواهد عنايت ميكند وخداوند داراى فضل بزرگ است

قد است وطهارت وعبادات وزهد ورزيدن  امام دانشمندى است كه نادانى باو راه ندارد وشبانى استكه ضعف وسستى باو دست ندهدكان

ودانش وپرستش است است پيغمبر را دعوتى خاص در باره او بود واز نسل پاكيزه بتول اند نه در نسبشان جاى خرده گيرى هست ونه 

عز وجل آبرومندى تواند همطراز او شود در خاندان از قريش است واز رتبه بلند هاشم وعترت رسول خدا وپسنيده از جانب خداى 

است، باعث شرافت شرافتمندان است وشاخه اى از شجره عبد مناف علمش همواره درفزونى باشد وبردباريش در حد كمال آماده منصب 

همانا . امامت بود وآگاه بر سياست، پيرويش واجب وبامر خداى عز وجل بر پا وبندگان خدا را پند آموز ودين خدا را نگهدار است

راخداوند توفيق عنايت ميفرمايد واز دانش وحكمت نهانيش بانان ميدهد آنچه را كه بديگران نداده ) لوات االله عليهمص(پيامبران وامامان 

افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدى الا ان (است پس دانششان بالاتر از دانش اهل زمان ميشود، چنانچه در آيه شريفه است 

آيا آنكس بسوى حق رهبرى ميكند سزاواتر است كه پيروى شود يا آن كسى كه راه را نمييابد ( 36ونس ي )-يهدى فما لكم كيف تحكمون

 )-ومن يؤت الحكمه فقد اوتى خيرا كثيرا(ودر آيه شريفه است ) مگر آنكه راهنمائيش كنند؟ شما را چه شده است چگونه قضاوت ميكنيد

ان االله اصطفاه عليكم وزاده بسطه : (ودر باره طالوت فرمايد). نى باو داده شده استآنكس كه حكمت باو داده شود خير فراوا( 269البقره 

همانا خداوند او را بر شما برگزيد ودانش ونيروى بدنى او را ( 247: البقره )-فى العلم والجسم واالله يؤتى ملكه من يشاء واالله واسع عليم

 ).هدافزونى داد وخداوند ملك خود را بهر كس كه بخواهد ميد

انزل عليكم الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل االله عليك : (وخداوند افزونى بخش ودانا است وبه پيغمبرش فرمود

واين نشانه آنست كه فضل ) خداوند كتاب وحكمت بر تو نازل كرد وآنچه را كه تو نميدانستى بتو آموخت) (12(113: النساء )-عظيما

ام يحسدون : (ودر باره امامان از اهل بيت وعترت وذريه پيغمبرش صلوات االله عليهم اجمعين فرمود. زرگ بوده استخداوند در باره تو ب

الناس على ما آتاهم االله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى 

آيا بر مردم در آنچه خداوند شان از فضل خود بانان داده حسد ميورزند؟ بتحقيق كه ما فرزندان ابراهيم ( 54و 53آيه : النساء) بجهنم سعيرا

را كتاب وحكمت داديم وبانان ملك با عظمتى عطا كرديم پس پاره اى از آنان باو ايمان آوردند وبعضى از آنان از پيشرفت او جلو گيرى 

وچون خداوند بنده اى را كارهاى بندگانش برگزيند سينه اش را بهمين منظور گشاده ميكند وبر . )كردند ودوزخ براى سوزاندن كافى است

دلش چشمه هاى حكمت مى سپارد ودانش را آنچنان الهامش ميكند كه در هيچ پاسخگوئى برنج نيفتد ودر جواب گوئى از حق وحقيقت 

ولغزش ها وسقوط ها در امان است واين ويژه گى را خدا باو عنايت  محرف نشود او هميشه معصوم استو مويد وموفق ومسدد واز خطاها

پس . فرموده تا بر بندگانش حجت وبر خلقش گواه باشد واين فضل الهى است كه بهر كس بخواهد ميدهد وخدا داراى فضلى است بزرگ

ى اين اوصاف باشد تا او را پيشوا كنند؟ سوگند آيا چنين امرى آنان را توانائى هست كه بر گزينند؟ ويا اگر بر گزيدند برگزيدهشان دارا

بخانه خدا كه از حق تعدى كردند، وكتاب خدا را پشت سر انداختن آنچنانكه گوئى نميدانند در حاليكه راهنمائى وشفا در كتاب خدا بود 

شان خواند واز برايشان هلاكت وآنان او را بدو انداختند واز هواهاى خويش پيروى كردند از اينرو خداوندشان سرزنش كرد وگنه كار

كيست گمراه تر از كسيكه ( 50: قصص )-13)(ومن اضل ممن تبع هواه بغير هدى من االله ان االله لا يهدى القوم الظالمين: (خواست وفرمود

تعسا لهم واضل ف: (وفرمود) هواى خود را كه از سوى خدا راهنمائى نشود پيروى كند؟ همانا خداوند مردم ستمكار را راهنمائى نميكند
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كبر مقتا عند االله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع االله على كل : (وفرمود) مرگ بر آنان وبگمراهى انداخت اعمال آنان را( 8: محمد )-اعمالهم

روگو باشد گناه بزرگى است نزد خدا ونزد آنانكه ايمان آورده اند،اينچنين خداوند هر دلى را كه سر كش وز( 35: غافر )-قلب متكبر جبار

 ).مهر ميكند

جعفر (ابى عبد االله : از محمد بن يحيى واو از احمد بن محمد بن عيسى واو از حسن بن محبوب واو از اسحاق بن غالب واو از) 14(و -7

خداوند  همانا) فرمود: (عليهما السلام نقل ميكند كه آنحضرت در ضمن خطبه ايكه حالات ائمه واوصاف آنان را بيان ميفرمود) بن محمد

تعالى بواسطه امامان هدايت كه از خاندان پيغمبرش صلى االله عليه وآله وسلم بود دينش را واضح وآشكار فرمود واز راه روشن خود 

بوسيله آنان پرده برداشت واز درون چشمه هاى علمش درى بر آنان باز كرد پس هر كس از امت محمد صلى االله عليه وآله كه حق 

بشناسد مزه شيرينى امامش را خواهد يافت وبرترى وزيبائى اسلامش را خواهد فهميد، زيرا خداى تعالى امامرا  واجب امام خودش را

نشانه اى از براى خلقش نصب كرده واو را بر فرمانبران خود حجت قرار داده وتاج وقار بر سرش نهاده واز نور جباريت خود سرا پاى 

وبانچه در نزد خدا است بجز از رهگذر اسباب ) 15(قرار است كه موادش بدون انقطاع باو ميرسد پوشانده ميان او وعالم بالا ارتباطى بر

كسى را دست رسى نيست وخداوند عملهاى بندگان را بجز با معرفت امام نمى پذيرد پس امام آنچه را كه از مشكلات تاريك وسنت هاى 

د امامان را از فرزندان حسين عليه السلام يكى پس از ديگرى اختيار فرموده وهمواره خداون. مخفى وفتنه هاى مشتبه باو برسد آگاه است

د است واينچنين آنانرا برگزيده است واز براى مردم بانان راضى شده وآنانرا براى خودش راضى نموده هر امامى كه از آنان از ايندنيا بگذر

اشد آشكار وراهنمائى نور بخش وپيشوائى پايدار وحجتى دانا، خداى عز وجل امام ديگرى را براى خلقش نصب ميكند تا نشانه اى ب

امامانى از سوى خدا كه بحق رهبرى كنند وبحق مى گرايند، حجت هاى خدايند ودعوت كنندگان اويند وشبانان الهى هستند بر خلقش 

مييابد خداوند آنانرا مايه زندگى مردم بندگان براهنمائى آنان متدين گردند وبا نور آنان شهرها روشن وببركت آنان آثار ديرين نمو 

وچراغهاى تاريكيها وكليدهاى سخن وستونهاى اسلام قرار داده است اين قلم تقدير حتمى الهى است كه در باره آنان اينچنين جارى شده 

) 16(ده شده استپس امام همان برگزيده اى است كه خداوند از او راضى شده است وراهنمائى است كه براى همين هدف برگزي. است

وقائمى است كه اميدها باو بسته است خداوند بخاطر همين برگزيدش ودر عالم ذر هنگاميكه روحش را آفريد ودر عالم جسم هنگاميكه 

جسمش را آفريد زير نظر خودش او را ساخت او پيش از آفرينش اش سايه اى بود در سمت راست عرش خدا ودر علم غيب خداوندى 

او يادگار آدم است واختيار شده از ذريه نوح . شده بود خداوند با آگاهى خود او را اختيار كرد وبخاطر پاكيزگيش برگزيدحكمت باو داده 

 وبرگزيده از فرزندان ابراهيم وچكيده اى از خاندان اسماعيل وخلاصه اى از محمد صلى االله عليه وآله وسلم، پيوسته منظور نظر الهى بوده

ش هستند وپيش آمدهاى نگوار شبهاى تار ونفس هاى افراد فاسق از او دفع ميشود وتهمت هاى ناروا باو نمى وفرشتگان خدا نگهدار

چسبد از بيماريها درور واز آفتها در حجاب واز لغزشها معصوم واز همه كردارهاى زشت محفوظ است، از او ان بلوغش به بردبارى 

دستور پدر بزرگوارش متوجه او است تا پدرش زنده است او . ترى منسوب استونيكوكارى معروف ودر پايان عمرش بعفت ودانش وبر

از گفتار خاموش است وچون مدت پدرش بپايان رسيد تقديرات الهى در مشيت اش باو رسيد اراده حق در باره او از طرف خدا بمحبت 

وخداوند دينش را بگردن او انداخت واو را ) 17(او رسيد وپايان زمان پدرش رسيد ودر گذشت وامر خدا پس از پدرش باو واگذار شد

حجت بر بندگان خودش قرار داد ودر شهرهايش قيم نمود وبا روح خود او را تاكيد كرد وعلم خود را باو عطا كرد وراز خود را بدو 

را براى خلقش نشانه  سپرد واو را براى بزرگ دستورش فرا خواند واز بيان علمش كه جدا كننده بين حق وباطل بود آگاهش ساخت واو
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خداوند بامامت او براى مردم راضى شد واو را . نصب كرد وبر اهل عالمش حجت وبراى اهل دينش نور بخش وبر بندگانش قيم قرار داد

حافط علم خود ونگهبان حكمتش نمود واز او خواست كه دين او را رعايت كند وراههاى روشن خود وواجبات وحدودش را با او زنده 

كه داشت با حقى روشن ) 18(س بهنگاميكه مردم نادانان متحير بودند واهل جدل سرگردان او بوسيله نور درخشنده وشفاى همگانيكرد پ

وبيانى آشكار قيام بعدالت كرد بر آن راه روشنى كه پدران راستينش بر آن راه رفتند پس حق چنين دانشمند را بجز بدبخت كس جاهل 

 )19).(ند وبجز كسيكه بر خدا جرئت نموده باشد رهايش نميكندنشود وبجز گمراه انكارش نك

 

 مادر آن حضرت ووصفش

 فرزند زن اسير وفرزند برگزيده از كنيزان) 20)(بودن آنحضرت(

حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن قيس بن رمانه اشعرى وسعدان بن : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -8

حديث كرد ما را حسن ابن محبوب زراد از : سعيد واحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن حسن قطوانى همگى گفتند اسحاق بن

صاحب اين امر شباهتى : عليهما السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابى جعفر محمد بن على : كه گفت) 21(هشام بن سالم واو از يزيد كناسي

ويا سنت يوسف (مقصود از شباهت بيوسف : شرح. (ت خداوند، كار او را در يك شب اصلاح ميفرمايدبيوسف دارد فرزند كنيز سياه اس

 ).غايب شدن آنحضرت است) چنانچه در بعضى از نسخه ها است

را حديث كرد ما : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -9

به ابى : حديث كرد مرا عبد الرحيم قصير كه گفت: او گفت) 22(حديث كرد ما را حكم برادر مشمعل اسدي: احمد بن على حميرى او گفت

) پدرم بفداى كسيكه فرزند برگزيده از كنيزان است: (مقصود امير المؤمنين از اينكه فرموده است: عليه السلام عرض كردم) امام باقر(جعفر 

فاطمه برگزيده از زنان آزاده است مقصود امير المؤمنين آنكسى است كه شكمش پهن ورنگش سرخ وسفيد است : ت؟ فرمودفاطمه اس

 .خداوند فلانى رارحمت كند

حديث كرد ما را قاسم ابن محمد بن حسن بن حازم او گفت حديث كرد ما را عبيس : خبر داد ما را احمد بن محمد بن عيد او گفت -10

عليه السلام رسيدم ) امام صادق(بخدمت ابى عبد االله : عبد االله بن جبله واو از على بن ابى المغيره واو از ابى الصباح كه گفت بن هشام از

وقائم اين ) ابن سبيه(چه خبر؟ عرض كردم خبر مسرت بخشى از عمويت زيد دارم كه خروج كرده وگمان ميكند كه او همان : بمن فرمود

 .دروغ ميپندارد او آنچه گفته نيست اگر خروج كند كشته خواهد شد: نيزان است فرمودامت وفرزند برگزيده ك

حديث كرد ما را محمد بن همام ومحمد بن حسن بن جمهور هردوا از حسن بن محمد بن جمهور واو از پدرش واو از سليمان بن  -11

پدرم بفداى : (امير المؤمنين عليه السلام فرمود: ور همدانى كه گفتسماعه واو از ابى الجارود واو از قاسم بن وليد همدانى واو از حارث اع

وكاسه تلخ بگلوشان ميريزد وبجز ) 23(كه آنان را ذليل ميكند كسيكه فرزند برگزيده از كنيزان است يعنى قائم كه از اولاد او است-
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دنيا وهر چه در آنست از آن آنان بود وفدا ميدادند تا  شمشير مرگ جيزى بانان نميدهد اينهنگام تبه كاران قريش آرزو ميكنند كه اى كاش

 مگر از جرم آنان چشم پوشى شود ولى دست بردار نخواهيم بود تا خداوند راضى شود

حديث كرد ما را احمد ومحمد : حديث كرد ما را على ابن حسن تيملى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -12

از كوفه بيرون شدم چون بمدينه رسيدم بخدمت ابى : درشان واو از ثعلبه بن ميمون واو از يزيد بن ابى حازم كه گفتفرزندان حسن از پ

صحبتى هم ميكرديد؟ : فرمود. آري: عليه السلام شدم وسلامش كردم از من پرسيد رفيقى بهمراهت بود؟ عرض كردم) امام صادق(عبد االله 

چنين مى پنداشت كه محمد بن عبد االله بن : چه ميگفت؟ عرض كردم: فرمود. همراه من شد) 24()مغيريه(آري، مردى از : عرض كردم

اگر دليلت فقط نام : حسن همان قائم است ودليل بر اين آنكه نامش نام پيغمبر ونام پدرش نام پدر پيغمبر است، ومن باو در پاسخ گفتم

اين فرزند كنيز است يعنى محمد بن عبد االله بن على واين : او بمن گفت. ى استاست اينك در فرزندان حسين نيز محمد بن عبد االله بن عل

. جوانى نداشتم كه بدهم: چه جواب دادي؟ گفتم: فرمود) امام صادق. (فرزند آزاد زن است يعنى محمد بن عبد االله بن حسن بن الحسن

 )25.(لاممگر نميدانيد كه او فرزند زن اسير شده است يعنى قائم عليه الس: فرمود

 

 رفتار آن حضرت

حديث كرد ما را احمد : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -13

او حديث كرد ما را احمد بن حسن بن آبان : حديث كرد مرا حسن بن ايوب از عبد الكريم بن عمرو او گفت: بن على حميرى او گفت

از آنحضرت : عليه السلام بود گويد) امام صادق(شيخى از فقهاء كه مقصودش ابا عبد االله : مكى از: حديث كرد ما را عبد االله بن عطا: گفت

همان كند كه رسول االله صلى االله عليه وآله كرد اساس پيش از خود را : پرسيدم از رفتار مهدى كه رفتارش چگونه خواهد بود؟ فرمود

 .د همانطور كه رسول االله صلى االله عليه وآله كار وبار دوران جاهليت را ويران كرد واسلام را از سر نو شروع ميكندويران كن

حديث كرد مرا محمد بن يحيى عطار از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على كوفى : خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -14

: عليه السلام كه گويد) امام باقر(ابى جعفر : او ازعبد االله بن بكير واو ازپدر واو از زراره واو ازواو از احمد بن محمد بن ابى نصر و

نام او نام من است گفتم آيا همچون : فرمود. نام يكى از شايشتگان را ومقصودم حضرت قائم بود براى من بفرما: بانحضرت عرض كردم

: فدايت شوم، چرا؟ فرمود: عرض كردم. هرگز هرگز اى زراره طبق رفتار او رفتار نميكند :محمد صلى االله عليه وآله رفتار ميكند؟ فرمود

حضرتش با مردم الفت داشت ولى رفتار امام قائم با كشتار است زيرا در ) 26(بود) منت گذاشتن(همانا رفتار رسول خدا در امتش با 

 .واى بحال كسيكه با او دشمنى ورزد) 27(نمايد وتوبه از كسى نپذيرد كتابيكه بهمراه دارد دستور چنين داده شده است كه بكشتار رتار

ابى ): خبر داد ما را على بن حسين بهمين اسناد از محمد بن على كوفى واو از عبد الرحمن بن ابى هاشم واو از ابى خديثجه واو از -15

مرا چنين حى بود كه فراريان از جبهه جنگ را بكشم : ودعلى عليه السلام فرم: عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(عبد االله 

وزخمى ها را كارشان يكسره كنم ولى اينكار بملاحظه آينده ياران نكردم باشد كه اگر آنان نيز زخمى شدند كشته نشوند وامام قائم راست 

 )28.(كه فراريان را بكشد وكار زخمى رايكسره كند
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 كتاب غيبت ۱۲۸

حديث كرد ما را على بن حسن از محمد بن خالد واو از ثعلبه بن ميمون : عيد ابن عقده او گفتخبر داد ما را احمد بن محمد بن س -16

عليه السلام نشسته بودم كه معلى بن خنيس از ) امام صادق(در محضر ابى عبد االله : گفت) 29(واو از حسن بن هارون كه نمط فروش بود

آرى بجهت آنكه على عليه : ف رفتار على عليه السلام خواهد بود؟ فرمودآنحضرت پرسيد امام قائم كه قيام كرد مگر رفتارش بر خلا

بود، زيرا ميدانست كه پس از او شيعه اش مغلوب دست دشمن خواهد شد ولى ) از مخالفين(السلام رفتارش منت نهادن ودست برداشتن 

ند كه پس از او شيعه آنحضرت هرگز مغلوب دست امام قائم كه قيام كند رفتارش در ميان آنان با شمشير است واسير كردن چون ميدا

 .دشمن نخواهد شد

 :نوشتها پى

شايد معنايش اين باشد كه پاره اى از مردم گمان مى كنند كه موسى بن جعفر عليه السلام قائم است ولى نه : علامه ى مجلسى فرمايد) 1(

واهد آمد يعنى خداوند فلانى را رحمت كند وواقفيه آن كلمه را به چنانچه خ) رحم االله فلانا(چنين است ويا اينكه آن حضرت فرموده است 

 .موسى تعبير كرده اند

در پاره اى از اوصاف مذكوره ) صلى االله عليه وآله وسلم(بعيد نيست كه مقصود موسى بن عمران باشد وچون آن حضرت : ومن مى گويم

 .با موسى بن عمران شريك بوده چنين فرموده اند وخدا دانا است

 .است وگوئى غلط است) محمد بن زرارة(در بعضى از نسخه ها ) 2(

 .نوشته شده است) علامتان(بوده است كه سهوا ) نشانه ها: علامات(يا زيادى نوشته شده است ويا ) دو نشانه است(گوئى جمله ) 3(

كمال الدين است واين خبر وخبر بعد از اين در  راوى ميان ابو القاسم وعبد العزيز برادر عبد العزيز قاسم بن مسلم است چنانچه در) 4(

 .پاره اى از نسخه ها نيست ولى علامه ى مجلسى در مرآة اشاره فرموده است كه اين دو خبر در غيبت نعمانى گفته شده است

 .آنان را در حالى گذاشت كه طريق درست وراه حق داشتند) وتركهم على قصد سبيل الحق: (كافي) 5(

 .قوس در هيچ نسخه به جز در كافى نيستمابين دو ) 6(

 .تا آنكه خداوند آن را به پيغمبر اسلام به ارث داد) صلى االله عليه وآله وسلم(حتى ورثها االله تعالى النبى : در كافى چنين است) 7(

 .ى اشتباه شده باشدوشايد به علت تشابه خط) النذير البشير(نوشته شده است ) البدر المنير(در بعضى از نسخه ها به جاى ) 8(

 .ساقط شده باشد) ما(باشد يعنى ديده ى بينا نداشتند وكلمه ى ) ما كانوا مستبصرين(احتمال مى رود كه ) 9(

قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم االله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا ) (10(

 ).23تا  21: الانفال) (معرضونوهم 

 .93: ، البقرة)قالوا سمعنا وعصينا) (11(
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 .است وتغيير يا از امام عليه السلام است به عنوان نقل به معنى ويا سهوى است از راوي...). انزل االله عليك الكتاب: (آيه ى شريفه) 12(

 .اى نفس مطابق با حق شودبه منزله ى هدى است زيرا گاهى شود كه هو) بغير هدى(جمله ى ) 13(

 .اين روايت نيز مانند روايت پيش در بعضى از نسخه ها نيست ومصنف آن را از كلينى نقل كرده است) 14(

 .مواد عالم بالا از قبيل فيض روح القدس والهامات وتوفيقات شرح از مجلسي) 15(

ر گوشى صحبت كردند وشايد آنچه در زيارت است السلام على است وانتجى القوم يعنى با همديگر د) والهادى المنتجى(در مصدر ) 16(

 .مترجم: اهل النجوى اشاره به همين اسرار محرمانه باشد

فاذا انقضت مدة والده انتهت به مقادير االله الى مشيته وجائت الارادد من عند االله فيه الى محبته (عبارت متن چنين است : مترجم گويد) 17(

وترجمه اش كه شد مطابق اين متن است ولى اغتشاش متن روشن است ) ليه السلام فمضى صار امراالله اليه من بعدهوبلغ منتهى مدة والده ع

نيز تصحيف ) محبته(زائد است واحتمالا كلمه ى ) وصارت(در كلمه ى ) واو(از جمله انتهت ساقط شده و) واو(به نظر مى رسد كه حرف 

هنگامى كه مدت پدرش مى گذرد وتقديرات الهى او را به مشيت اش مى رساند : ن مى شوداست كه بنابراين معناى عبارت چني) جنته(

بنا به احتمالى كه داديم مى آيد ) به سوى بهشتش(واراده ى الهى درباره ى او به سوى محبتش ويا ) كنايه از فرا رسيدن زمان مرگ(

ت او مى افتد چناكه ملاحظه مى شود بنابراين معناى عبارت كاملا وپايان مدت پدرش فرا مى رسد اين هنگام امر خدا پس از پدر به دس

 .روشن وبدون تشويش است

 .است) نافع(كلمه ى ) بالغ(در مصدر به جاى ) 18(

است يعنى از او جلوگيرى نمى كند وسابقا گفتيم كه اين خبر در بعضى از نسخه ها ) لايصدعنه(كلمه ى ) لايدعه(در مصدر به جاى ) 19(

 .ى علامه ى مجلسى در مرآة فرموده كمه اين خبر در نسخه اى كه نزد ايشان بوده نقل شده استنيست ول

 .مابين دو قوس در نسخه ها نبود وما به جهت روشن شدن مطلب اضافه كرديم) 20(

 .زيد كناسى كه در پاره اى از نسخه ها است تصحيف وغلط است) 21(

اشرى است عربى است كه كمتر حديث كرده است با برادرش مشمعل در كتاب ديات حكم بن سعد اسدى برادر مشمعل اسدى ن) 22(

 ).النجاشى(شركت كرده ولى مشمعل از او بيشتر روايت دارد 

 ).المنجد: (يسومهم خسفا اى يذلهم) 23(

ردم را در ابتداء كار به ياران مغيره ى بن سعيدند همان دروغ پردازى كه به حضرت باقر عليه السلام دروغ مى بست وم: مغيريه) 24(

 .نوشته شده غلط است) معتزله(محمد بن عبد االله بن حسن مى خواند وآنچه در پاره اى از نسخه ها است كه 
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: وبعضى ابن سته وظاهرا همان كه در متن است) ابن سبيه(است وبعضى ) ابن سته(مختلف است بعضى ) ابن سبيه(نسخه ها در ضبط ) 25(

شايد : ضبط كرده فرموده است) ابن ستة(اشد يعنى فرزندان زن اسير شده علامه ى مجلسى پس از آنكه در بحار درست ب) ابن سبيه(

محمد وعلى وحسين وجعفر وموسى وحسن : معنايش آن باشد كه به هنگام امامت شش ساله بوده است ويا آنكه پدرانش شش نام داشتند

آنكه بعضى از راويان اين اخبار از واقفيه اند وروايات آنان در آنچه موافق مذهبشان  واين خصوصيت در هيچ يك از امامان نبوده است با

باشد پذيرفته نيست پايان نقل از مجلسى واحتمال هست كه ابن سته باشد كه مخفف ابن سيده است چنانچه هم اكنون در ميان عربها 

) سيدة الاماء(او نهمين فرزند برادر من است وفرزند : ى كه فرمودمصطلح است ومؤيد اين احتمال روايت احتجاج است از امام حسن مجتب

 .است

 .مترجم: اقتباس از آيه ى شريفه است يعنى در جنگها به اسيران منت مى گذاشت وبدون فدا آزادشان مى كرد) 26(

ز روى ناآگاهى ايمان نياورده اند وپس يعنى توبه ى دشمنانش را كه با او در حال جنگند ومنافات ندارد كه توبه ى افرادى را كمه ا) 27(

است يعنى نايب نمى پذيرد وخودش كارها ) لايستتيب(كلمه ى ) لايستتيب(از آگاهى ايمان بياورند بپذيرد ودر بعضى از نسخه ها به جاى 

 .را انجام مى دهد ولى مناسبتى ندارد

على بن الحسين عليه السلام را عرض كردم رفتار : ه اند كه گويدكلينى ونيز شيخ در تهذيب با سند از ابى حمزه ى ثمالى نقل كرد) 28(

آن حضرت خشمناك شد سپس نشست : على عليه السلام درباره ى اهل قبله برخلاف رفتار رسول خدا درباره ى اهل شرك بود گويد

به مالك كه در روز بصره در پيشاپيش  به خدا قسم رفتارش همان رفتار رسول خدا در روز فتح مكه بود، همانا على عليه السلام: وفرمود

سپاه بود نوشت كه به جز كسى را كه با او روبرو مى شود، با نيزه نزند وفرارى را نكشد وكار زخمى را نسازد وهر كس كه در خانه اش را 

 .ببندد در امان است

كه آنان را بكشيد سپاه نيز آنان را كشتند تا پس مالك فرمان را گرفت وپيش از آنكه آن را بخواند بر قربوس زين گذاشت وفرمان داد 

آنكه فراريان را به كوچه هاى بصره داخل كرد آن وقت فرمان را باز كرد وخواند ودستور داد جار بزنند وسپاه را از مضمون فرمان آگاه 

 .كنند

 .المنجد: پارچه ى پشمينه اى كه روپوش كجاوه اش مى كردند) 29(

از قمى نقل مى كند واو از پدرش واو از اسماعيل بن مرار واو از يونس واو از ابوبكر  33ص  5كتاب جهاد ج كلينى در كافى در ) 30(

همانا رفتار على عليه السلام درباره ى اهل بصره از براى شيعيانش بهتر : حضرمى كه گفت شنيدم كه امام صادق عليه السلام مى فرمود

ا او دانست كه آن مردم را حكومتى به دست خواهد افتاد اگر او آنان را اسير مى كرد شيعيانش بود از آنچه خورشيد بر آن مى تابند زير

 .نيز اسير مى شدند

نه، على عليه السلام كه در ميان : بفرمائيد بدانم آيا امام قائم عليه السلام هم مانند على عليه السلام رفتار خواهد كرد؟ فرمود: عرض كردم

ار كرد چون از حكومت آنان واقف بود ولى قائم عجل االله فرجه برخلاف آن رفتار خواهد كرد زيرا مى داند كه آنان آنان با منت نهادن رفت

 .را حكومتى به دست نخواهد افتاد
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 حديث كرد مرا على ابن الحسن از پدرش واو از رفاعه بن موسى واو از عبد االله بن: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -17

چون قائم قيام كند چه رفتارى در ميان مردم پيش خواهد : عليه السلام پرسيدم وعرض كردم) امام باقر(از ابى جعفر : عطاء كه گفت

 .اساس پيشين را ويران ميكند همچنانكه رسول االله صلى االله عليه وآله كرد واسلام را از نو شروع ميكند: گرفت؟ فرمود

حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على كوفى : سين او گفتخبر داد ما را على بن الح -18

اگر مردم : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : واو از احمد بن محمد بن ابى نصر واو از علاء واو از محمد بن مسلم كه گفت

خواهد كرد بيشترشان دوست ميداشتند كه او را نبينند از بس مردم را خواهد كشت، هان كه ميدانستند كه حضرت قائم بهنگام خروج چه 

تا آنجا كه بسيارى از مردم ميگويند ) 1(او آغاز نخواهد كرد مگر بقريش كه از قريش بجز شمشير نميمگيرد وبانان بجز شمشير نميدهد

 .وختاين شخص از آل محمد نيست زيرا اگر از آل محمد بود دلش ميس

ابو : وخبر داد ما را على بن الحسين باسنادش از احمد بن محمد بن ابى نصر واو از عاصم بن حميد حناط واو از ابى بصير كه گفت -19

امام قائم كه قيام كند امرى نو وكتابى نو وقضاوتى نو خواهد داشت وبر عرب سخت خواهد گرفت : عليه السلام فرمود) امام باقر(جعفر 

 .كارى نخواهد داشت نه توبه كسيرا مى پذيرد ونه در اجراى امر خداوند از ملامت كسى باك دارد بجز شمشير

خبر داد ما را على بن الحسين باسنادش از محمد بن على كوفى واو از حسن بن محبوب واو از على بن ابى حمزه واو از ابى بصير  -20

 :واو از

چرا به خروج امام قائم شتاب مى كنيد به خدا قسم به جز جامه اى درشت : ن حضرت فرمودعليه السلام كه آ) امام صادق(ابى عبد االله 

 )2.(بافت نپوشد وبه جز غذاى ناگوار نخورد وبه جز شمشير در كار نباشد ودر سايه شمشير، مرگ است

: يعقوب ابو الحسن جعفى او گفتحديث كرد ما را احمد بن يوسف بن : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -21

: حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب وآن دو از ابى بصير واو از

شمشير نخواهد هنگامى كه امام قائم خروج كند ميان او وعرب وقريش به جز : عليه السلام كه آن حضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله 

بود واز آن به جز شمشير نخواهد گرفت چرا به خروج امام قائم شتاب مى كنيد به خدا قسم كه لباسش به جز درشت بافت وخوراكش به 

 .جز جو ناگوار نخواهد بود ووجود او مساوى است با شمشير ومرگ در زير سايه شمشير

حديث كرد ما را يوسف بن : ث كرد ما را يحيى ابن زكريا بن شيبان او گفتحدي: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -22

شنيدم ابو جعفر : حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از عاصم بن حميد حناط واو از ابى حمزه ثمالى كه گفت: كليب او گفت

خداوندش با فرشتگان مسومين ومردفين ومنزلين وكروبيين عليهما السلام ميفرمود اگر قائم آل محمد خروج كند ) امام باقر(محمد بن على 

ياريش ميكند وجبرئيل در پيشاپيش او وميكائيل از راستش واسرافيل از چپش وهيبت ووحشت بفاصله يكماه راه در پيشاپيش اش 

صلى االله عليه وآله وپشت سرش واز راستش واز چپش وفرشتگان مقرب در برابرش خواهند بود ونخستى كسيكه بدنبال او است محمد 

وخزر را ) 4(وبهمراهش شمشير برهنه اى است كه خداوند، روم وديلم وسند وهند وكابل شاه) 3(است ودومين كس على عليه السلام است

وبلا اى ابا حمزه، امام قائم قيام نميكند مگر هنگاميكه ترس ووحشت فراوان در اجتماع باشد وزمين لرزه ها وگرفتارى . براى او ميگشايد
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كه در ميان عرب شمشير براين ودر ميان مردم  وهنگامى قيام كند- گريبان گير مردم شود وپيش از اينها بيمارى طاعون شيوع يابد-

اختلاف سختى بوده باشد ومردم دينشان درهم وبرهم وحالشان دگرگون باشد آنچنانكه آرزو كننده در هر بامداد وشام آرزوى مرگ 

وخروج آنحضرت بهنگام ياس ونا اميدى است، اى خوشا بحال . گرفتارى مردم بزرگ است وهمديگر را ميخورند ميكند از بسكه ميبيند

كسيكه بانحضرت برسد واز يارانش باشد، وواى وهمه واى بر كسيكه با او مخالفت كند وبا دستورات او مخالف ورزد واز دشمنانش باشد 

شى نوين وقضاوتى تازه كه بر عرب سخت آيد كارش بجز كشتن نباشد واز كسى توبه او قيام ميكند با دستورى نور ورو: سپس فرمود

 .نپذيرد ودر راه خدا تحت تاثير هيچ ملامت وسرزنشى قرار نگيرد

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن سن بن حازم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -23

حديث كرد ما را عبد االله بن شريك عامرى از بشر بن غالب : از عبد االله ابن جبله واو از على بن ابى المغيره كه گفت عبيس بن هشام

اى بشر از قريش چه ميماند اگر قائم مهدى پانصد نفر از آنان را پيش كشد وهمه : حسين بن على عليه السلام مرا فرمود: اسدى او گفت

انصد نفر را پيش كشد وهمه را دست بسته گردن زند سپس پانصد تن وهمه را دست بسته گردن زند را دست بسته گردن زند سپس پ

هم پيمان هر : خداوند حال شما را اصلاح فرمايد آيا باينمقدار ميرسند؟ حسين بن على عليهما السلام فرمود: بحضرتش عرض كردم: گويد

من گواهى ميدهم كه حسين بن على شش بار براى : بشر بن غالب بمن گفت بشير بن غالب برادر: راوى گويد. طايفه از آن عده است

 ).بر حسب اختلاف روايت( يا شش بار گفت- برادرم شمرد-

حديث كرد مرا محمد بن عبد : حديث كرد ما را محمد ابن مفضل بن ابراهيم او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -24

ميان ما وعرب بجز سر : ابو عبد االله عليه السلام فرمود) امام صادق): (ابن مغيره وذريح محاربى كه آندو گفتند االله بن زراره از حارث

 .وبا دست اشاره بگلويش كرد بريدن نمانده است-

حمد بن حديث كرد ما را حسان رازى از م: حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: خبر داد ما را على بن حسين او گفت -25

مردى از اهل جزيره كه كنيزى را نذر كرده : واو از سدير صيرفى واو از) 5(على صيرفى واو از محمد ابن سنان واو از محمد بن على حلبي

با پرده داران خانه تماس گرفته وداستان نذر كردن كنيز را باآنان در ميان گذاشتم بهريك از : بود وبمكه اش آورده بود، آن شخص گويد

كنيز را نزد من بيار تا خداوند نذرت را قبول كند، پس مرا وحشت سختى فرا گرفت وجريان را با يكى : ن كه شرح ميدادم بمن ميگفتآنا

نگاه كن آن مردى كه در رويا روى حجر الاسود : گفت. آري: از من مى پذيري؟ گفتم: از اهل مكه كه از خود ما بود گفتم، او بمن گفت

ش را گرفته اند واو ابو جعفر محمد بن على بن الحسين عليهم السلام است به نزد او برو واز اينكار آگاهش كن وبه مى نشيند ومردم گرد

خداوند تو را رحمت كند من مردى از اهل جزيره : بخدمت آنحضرت آمدم وعرض كردم: گويد. بين چه تو را ميگويد همان را رفتار كن

نه خدا نذر كرده ام بخاطر قسمى كه خورده بودم واكنون آن كنيز را آورده ام وجريان رابه پرده داران ام وبهمراه كنيزى داردم كه او را بخا

كنيز را نزد من آر تا نذرت را خداوند قبول كند ومرا از اين ماجرا وحشتى سخت : گفتم ديدم با ه ر يك كه تماس ميگيرم ميگويد

خورد ونه مياشامد كنيزت را بفروش آنگاه در جستجو باش هر يك از همشهريهاى خود اى بنده خدا خانه كه نه مي: فرمود. فراگرفته است

را ديدى كه بزيارت اين خانه آمده وخرجى اش تمام شده است از آن پول آن مبلغ بانان بده كه بتوانند بشهرهاى خودشان باز گردند، ومن 

من ميپرسيد كنيز را چه كردي؟ من نيز آنچه را كه ابو جعفر دستور داده هم همين كارا كردم وسپس هر يك از پرده داران را كه ميديدم از 
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: او دروغگوى نادانى است كه نميفهمد چه ميگويد من گفتار آنان را بامام باقر عليه السلام عرض كردم فرمود: بود ميگفتم، آنان ميگفتند

چگونه خواهيد : بانان بگو ابو جعفر شما را گفت: فرمود. سانمآرى مير: عرض كردم. سخن آنان را بمن رساندى سخن مرا نيز بانان برسان

مائيم دزدان خانه خدا، : بود اگر دستها وپاهاى شما بريده شود ودر كعبه آويزان شود سپس به شما پيشنهاد شود كه بايد فرياد بزنيد

 )6.(اينكار را انجام خواهد داد من خود اينكار را نخواهم كرد بلكه مردى از خاندان ما: همينكه خواستم برخيزم فرمود

 

 حكم آن حضرت

: حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى او گفت: حديث كرد ما را محمد بن يحيى او گفت: خبر داد ما را على بن حسين او گفت -26

امام (مت ابى جعفر مردى بخد: حديث كرد ما را محمد ابن على صيرفى از حسن بن محبوب واو از عمرو بن شمر واو از جابر كه گفت

ابو جعفر . خداوند سلامتت بدارد اين پانصد درهم را از من بستان كه زكوه مال من است: عليه السلام رسيد وبانحضرت عرض كرد) باقر

اهل هنگاميكه قائم : سپس فرمود) 7.(نزد خودت باشد وبهمسايه هاى مسلمان ودرماندگان از برادران مومنت بده: عليه السلام باو فرمود

بيت قيام كند بطور مساوى قسمت ميكند ودر ميان رعيت با داد رفتار ميكند پس هر كس از او فرمان برد از خدا فرمان برده وهر كس او 

را نافرمانى كند خدا را نافرمانى كرده است مهدى را مهدى ناميدند بخاطر آنكه بيك امر پنهان راهنمائى ميكند وتوراه وديگر كتابهاى 

ودر ميان اهل توراه با توراه ودر ميان اهل انجيل با انجيل وميان اهل زبور با ) 8(ا از غارى ك در نطاكيه است بيرون ميكشدآسمانى ر

زبور وميان اهل قرآن با قرآن حكم ميكند وثروت دنيا را از اندرون ويرون زمين جمع ميكند وبمردم ميگويد بيائيد اين همان است كه شما 

ن كشتيد ودر راه آن خونهاى حرام ريختيد ودر بدست آوردن آن آنچه را كه خداى عز وجل حرام كرده بود مرتكب بخاطر آن از خويشا

شديد پس ثروتى بانان مى بخشد كه هيچكس پيش از او چنين ثروتى نه بخشيده باشد وزمين را پر از عدل وداد ميكند هم چنانكه از 

 .ستم وتعدى وشر پر شده باشد

حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم وسعدان بن اسحاق بن سعيد : را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت خبر داد ما -27

واحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن احمد بن حسن قطوانى همگى گفتند كه حديث كرد ما را حسن ابن محبوب از عبد االله بن 

عليه السلام ميفرمود عصاى موسى چوب آس بود از درخت بهشتى كه وقتى خواست بسوى ) صادقامام (شنيدم ابا عبد االله : سنان كه گفت

مدين برود جبرئيل آن را برايش آورد آن عصا با تابوت آدم در درياچه طبريه است نه ميپوسد ونه تغيير مييابند تا آنكه قائم هر دو را 

 .بهنگام قيامش بيرون آورد
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 ورفتارشويژگى هاى آن حضرت 

حديث كرد ما را عبد االله بن : حديث كرد ما را ابراهيم ابن اسحاق نهاوندى او گفت: خبر داد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -28

: عليهما السلام فرمود) امام باقر(ابو جعفر محمد بن على : حديث كرد ما را ابو الجارود زياد بن منذر او گفت: حماد انصارى او گفت

هنگاميكه قائم عليه السلام ظهور كند با پرچم رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم وانگشترى سليمان وسنگ وعصاى موسى ظهور ميكند 

توجه كنيد هيچ مردى از شما نبايد خوردنى وآشاميدنى وعلوفه همراه خود بر دارد پس : سپس بجارچى اش دستور ميدهد كه جار بزند

پس آنحضرت براه ميافتد در نخستين منزل كه فرود ميايند . واهد ما را وچهار پايان ما را گرسنگى وتشنگى بكشديارانش ميگويند او ميخ

بر آن سنگ ميزند پس غذا وآب وعلوفه از آن بيرون ميريزد پس ياران وچهار پايانشان ميخورند ومياشامند تا آنكه به نجف در ) عصا را(

 .پشت كوفه فرود ميايند

ما را محمد بن همام ومحمد بن حسن بن محمد بن جمهور عمى از حسن بن جمهور واو از پدرش واو از سليمان بن سماعه  خبر داد -29

هنگاميكه قائم از مكه خروج ميكند : عليهما السلام كه آنحضرت فرمود) امام باقر(ابى جعفر محمد بن على : واو از ابى الجارود واو از

د هيچكس نبايد غذا وآبى با خود داشته باشد واو سنگ موسى بن عمران را كه بار شترى است بهمراه توجه كني: جارچى اش جار ميزند

خود مياورد بهيچ منزلى فرود نميايد مگر آنكه چشمه هائى از آن سنگ بيرون ميايد هركس گرسنه باشد سير ميشود وهر كس تشنه باشد 

 .كه بنجف در پشت كوفه نازل ميشوندسيراب ميگردد چهار پايانشان نيز سيراب ميشوند تا آن

حديث كرد ما را عبد االله بن : حديث كرد ما را ابراهيم ابن اسحاق نهاوندى او گفت: خبر داد ما را احمد بن هوذه باهلى او گفت -30

گوئى مى بينم كه : آنحضرت فرمودعليه السلام كه ) امام باقر(ابى جعفر : حماد انصارى از عبد االله بن بكير واو از حمران بن اعين واو از

اين دين شما همچنان در ميان خونيكه بپايش ريخته ميشود در حركت است ودست وپا ميزند وهيچكس نتواند آن را بر شما بازگرداند 

ران ا مگر مردى از ما اهل بيت كه هر سال دو بار بر شما بخشش خواهد كرد ودر هر ماه دو نوع روزى بر شما خواهد رساند ودر دو

. واست كه حكم بشما داده خواهد شد تا آنجا كه زن در خانه خودش نشسته باشد واز روى كتاب خدا وسنت رسول خدا قضاوت كند

موليا ضبط ) متخضخضا(كه در صدر روايت است پاره اى از نسخه ها بجاى ..... در جمله كانى بدينكم هذا الايزال متخخضا: مترجم گويد(

ن گوئى امام عليه السلام دين را بسربازى كه پشت بجنگ كرده ودر اثر زخمهاى فراوان در خون خود دست وپا ميزند كرده است وبنابر اي

 ).تشبيه فرموده است

حديث كرد ما را محمد بن عباس : حديث كرد ما را احمد ابن محمد بن رباح او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -31

عليه السلام ) امام صادق(شنيدم ابو عبد االله : حديث كرد ما را حسن بن على بطائنى از پدرش واو از مفضل كه گفت: فتبن عيسى او گ

صاحب اين امر را خانه خانه اى است كه خانه حمدش گويند ودر آن خانه چراغى است كه از روزيكه بدنيا پا نهاده تا روزيكه : ميفرمود

 .خاموش نميشود با شمشير قيام ميكند آن چراغ
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واو از حسن بن على بن ) 9(حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از پدرش: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -32

عليه السلام ) امام صادق(ابى عبد االله ): وآندو از سعدان بن مسلم واو از بعضى از رجال حديث اش واو از) كوفى(يوسف ومحمد بن على 

در آن ميان كه مرد پشت سر قائم عليه السلام ايستاده ومامور اجراى دستورات آنحضرت است كه ناگاه دستور ميدهد كه او را : ودكه فرم

برگردانيد پس او را به روياروى آنحضرت بر ميگردانند پس دستور ميدهد تا گردنش را بزنند پس در خاور وباختر چيزى نمى ماند مگر 

 .آنكه از او ميترسد

حديث كرد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از احمد بن محمد بن خالد واو از پدرش واو از سعدان بن  -33

در آن ميان كه مردى پشت سر قائم دستور : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : مسلم واو از هشام بن سالم واو از

 .ه آنحضرت دستور ميدهد تا گردنش زده شود پس در مشرق ومغرب كسى نميماند مگر آنكه از او ميترسدميدهد كا ناگا

 

 بزرگوارى وفضيلت آن حضرت

حديث كرد ما را على بن حسن تيملى در ماه صفر بسال دويست : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -34

ا محمد بن على از محمد بن اسماعيل بن بزيع واو از منصور بن يونس بزرج واو از حمزه بن حمران حديث كرد مر: وهفتاد وچهار وگفت

در سفر اول توراه فرمانروائى وفضيلتى كه : عليهما السلام كه ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابو جعفر محمد بن على : واو از سالم اشل كه گفت

ان را جلب كرد عرض كرد پروردگارا مرا قائم آل محمد قرار بده باو گفته شد كه او از ذريه بقائم آل محمد داده ميشود نظر موسى بن عمر

احمد است سپس بسفر دوم نگاه كرد همانند آنرا ديد وهمان تقاضا را كرد وهمان پاسخ شنيد سپس بسفر سوم نگاه كرد ومانند آن را ديد 

 .وهمان تقاضا را كرد وهمان پاسخ را شنيد

 

 كه درباره آن حضرت نازل شده است آياتى قرآنى

حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى ابو الحسن از كتاب : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -35

ندو از حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب وآ: حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت: خودش او گفت

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات (عليه السلام كه آنحضرت در معناى آيه شريفه ) امام صادق(ابى عبد االله : ابى بصير واو از

ون ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشرك

خدا بكسانيكه از شما ايمان آورده وعمل شايشته انجام دهند وعده فرموده است كه آنان را در زمين خليفه گرداند  55: النور )-بى شيئا

ا چننچه پيشينيانشان را خليفه كرد ودين پسنديده آنان را بر همه اديان مسلط گرداند وآنان را پس از آنكه ترسناك بودند ايمنى عطا كند ت

نظير آيه فوق آيه : مترجم گويد. (در باره قائم ويارانش نازل شده است: ا مرا پرستش كنند وچيزى را شريك من قرار ندهند، فرمودتنه
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ميباشد زيرامضمون اين آيه وآيه پيش نه در زمان پيغمبر تحقق ) ولقد كتبنا فى الزبور من الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون(شريفه 

 ).ولن يخلف االله وعده(از آنحضرت بله تحقق آن در زمان ظهور حضرت قائم خواهد شد وگر نه خلاف وعده الهى لازم آيد يافته ونه پس 

حديث كرد ما را على بن صباح او : حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -36

از ابراهيم بن عبد الحميد واو از ) 10(حديث كرد ما را جعفر بن محمد: محمد حضرمى او گفتحديث كرد ما را ابو على حسن بن : گفت

 8:. هود )-ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده(عليه السلام در بيان آيه شريفه ) امام صادق(ابى عبد االله : اسحاق بن عبد العزيز واو از

 .وه شمرده شد يعنى شماره اهل بدر وياران بدفرمود عذاب يعنى خروج قائم عليه السلام وگر

حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران : حديث كرد ما را احمد بن يوسف او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -37

فاستبقوا (بيان آيه شريفه عليه السلام در ) امام صادق(ابى عبد االله : از حسن بن على واو از پدرش ووهيب وآندو از ابى بصير واو از

به نيكيها پيشى گيريد كه هر جا بوده باشيد خداوند همگى شما را فرا خواهد  128 بقره- )-الخيرات اين ما تكونوا يات بكم االله جميعا

 .در باره قائم ويارانش نازل شده است كه بدون قرار قبلى گرد هم فرا آيند: آورد فرمود

حديث كرد ما را محمد بن : ين مسعودى او گفت حديث كرد ما را محمد ابن يحيى عطار قمى او گفتخبر داد ما را على بن حس -38

واو از ابى ) 11(حديث كرد ما را عبد الرحمن بن ابى نجران از قاسم: حديث كرد ما را محمد بن على كوفى او گفت: حسان رازى او گفت

 39حج  )-اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان االله على نصرهم لقدير(در بيان آيه شريفه عليه السلام ) امام صادق(ابى عبد االله : بصير واو از

اين آيه در : رخصت جنگ بجنگجويان اسلام داده شد زيرا آنان از دشمن ستم كشيدند وهمانا خداوند بر يارى نمون آنان توانا است فرمود

 ).باره قائم وياران او است

احمد او گفت حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى از احمد بن محمد بن خالد واو از پدرش واو از محمد حديث كرد ما را على بن  -39

 41: الرحمن عليه السلام در بيان آيه شريفه يعرف المجرمون بسيماهم-) امام صادق(ابى عبد االله : بن سليمان ديلمى واو از ابى بصير واو از

آنان را خداوند مى شناسد ولى اين آيه در باره قائم نازل شده است كه او آنان را از قيافه : ند، فرمودگناهكاران از قيافه شان شناخته ميشو

 .شان ميشناسد واو ويارانش آنان را از دم شمشير ميگذرانند

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۳۷

 علائمى كه امام بدان شناخته ميشود

مد بن عبد الجبار واو از صفوان بن يحيى واو از ابى سعيد حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى وو از مح -40

: امام بچه چيز شناخته ميشود؟ فرمود: عليه السلام عرض كردم) امام صادق(به ابى عبد االله : مكارى واو از حارث بن مغيره نصرى كه گفت

ميتوانى ) با شناختن حلال وحرام: نسخه هاودر بعضى از (او را با حلال وحرام : به سكينه ووقار عرض كردم ديگر بچه چيز؟ فرمود

نميشود، بايد وصى فرزند وصى : فرمود. بشناسى وباينكه همه مردم باو نيازمند باشند واواز همه بى نياز واسلحه رسول خدا در نزد او باشد

 .باشد

جمهور واو از پدرش واو از  حديث كرد ما را محمد بن همام ومحمد بن حسن بن محمد بن جمهور هر دو از حسن بن محمد بن -41

عليه السلام عرض كردم هنگاميكه امام قائم از اهل بيت از دنيا ) امام باقر(به ابى جعفر : سليمان بن سماعه واو از ابى الجارود كه گفت

اقرار داشته باشند براهنمائى وسكوت ووقار واينكه آل محمد به برترى او : بگذرد آنكه پس از او ميايد بچه چيز شناخته ميشود؟ فرمود

 )12.(هست از او نپرسند مگر آنكه پاسخ گويد) پشت وروى آن: (واز چيزيكه ميان دو طرف زمين

 

 وصف لباس آن حضرت

 ).در گونه ى جامه ى قائم عليه السلام است(در بعضى از نسخه ها است 

حديث كرد ما را حسن بن محمد بن سماعه : او گفت حديث كرد ما را احمد بن زياد كوفى: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -42

) امام صادق(ابى عبد االله ): حديث كرد ما را احمد بن حسن ميثمى از عمويش حسين بن اسماعيل واو از يعقوب بن شعيب واو از: او گفت

جعبه اى را : عرض كردم چرا، گويد عليه السلام كه فرمود آيا پيراهنى را كه قائم بهنگام قيام آن را در بر خواهد داشت نشانت ندهم؟

: خواست وآنرا گشود واز آن پيراهن كرباسى بيرون آورد وبازش كرد با كمال تعجب ديدم كه آستين چپش خون آلود بود سپس فرمود

يام پيراهن رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم همين بود روزيكه دندانهاى جلويش ضربت ديد وحضرت قائم اين پيراهن در برش ق

 .ميكند من آن خون را بوسيدم وبر صورتم نهادم سپس امام صادق عليه السلام پيراهن را پيچيده وبرداشت
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 وضع سپاهيان وسواران آن حضرت

حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از على بن حسن واو از على بن حسان واو از عبد الرحمن بن كثير  -43

عليه السلام كه آنحضرت در معناى آيه شريفه اتى امر االله فلا تستعجلوه فرمان خدا فرا ميرسد شتابزدگى ) امام صادق(ابى عبد االله : از واو

آن امر ما است كه خداوند دستور فرموده است كه شتاب در آن نشود تا آنگاه كه خداوندش با سپاهيان سه گانه : فرمود. آنرا نداشته باشيد

كما اخرجك : (فرمايد با فرشتگان، با مومنان وبا رعب، وخروج آنحضرت مانند خروج رسول االله خواهد بود آنجا كه خدا فرمايد تاييد

بيرون آورد گر چه ) وبراى اعلاء دين حق(چنانكه خداوند ترا از خانه ات بحق ) ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون

 ).5: الانفال) (13(خوش نداشتندگروهى از مومنان آن را 

حديث كرد ما را عبد االله : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -44

م قيام ميكند فرشتگان هنگاميكه حضرت قائ: عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : بن حماد انصارى از على بن ابى حمزه كه گفت

روز بدر فرود ميايند وآنان پنجهزاراند يك سوم بر اسبهاى سپيد كه با سياهى آميخته اند ويك سوم بر اسبهاى سياه وسپيد ويك سوم بر 

 .سرخ: سوارند، عرض كردم حو چيست؟ فرمود) حو(اسبهاى 

بد االله قائم قيام ميكند شمشيرهاى مخصوص جنگ فرود ميايد كه بر ابى ع: وبهمين سند از عبد االله بن حماد واو ازابى حمزه واو از -45

اى كسانيكه خداوند بشما بينايى وخرد داد وتميز ومغز انديشمند عطا فرموده . هر شمشير نام مردى معين ونام پدرش نوشته شده است

قيام ميكند، ورواياتى كه در روش آنحضرت ودر است نيكو بينديشيد در اين رواياتى كه در صفت قائم رسيده است كه او براى خدا وبحق 

ويژه گيهائى كه خداوند باو عطا فرموده از برترى اش وتاييدش بفرشتگان وتعهداتى كه خود آنحضرت نسبت بخود دارد از درشتى جامه 

وتعدى وطغيان ) 14(تموناگوارى غذا وبرنج انداختن جان وتن خود در اطاعت خداى تبارك وتعالى وجهاد در راه او ونابود ساختن س

وگسترش دادن انصاف وداد واحسان ودر وصف كسانى كه بهمراه او خواهند بود از يارانى كه روايات شماره آنان را معين كرده كه سيصد 

ود وسيزده مرد خواهند بود وآنان فرمانروايان روى زمين ونمايندگان آنحضرت در زمين خواهند بود وخاور وباختر بدست آنان گشوده ش

با فرشتگانى كه خداوند بيارى ميفرستد وبه بينيد كه اين چه مقام بزرگى ومرتبه شريفى است كه خداوند آنحضرت را مخصوص بان 

وتمام شدن وكامل گشتن دينش را وپيروزى آنرا بر همه اديان ونابودى . فرموده وهيچيك از امامان پيشين را چنين عطائى نفرموده است

ده ايكه خداوند به پيغمبرش داده كه او را بر همه اديان پيروز خواهد كرد همه اينها بدست او انجام خواهد گرفت مشركان وعملى شدن وع

 :تا آنجا كه امام صادق عليه السلام در باره او وخودش فرمود آنچهرا كه روايت كرده است

كه ) 16(واو از حسن بن محبود واو از خلاد صفار) 15(على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از حسن بن معاويه -46

نه واگر من باو ميرسيدم همه عمر : آيا حضرت قائم متولد شده است؟ فرمود: عليه السلام سئوال شد) امام صادق(ابو عبد االله : گفت

بدعت گذار بان افتخار ميكنند وكسى را حال بيانديشيد در آنچه اين باطل گويان ادعا ميكنند واين گروه دور از دين و. بخدمت ميايستادم

وكسيكه چنين ) 17(كه صفتش اين چنين است وحال ومقامش در نزد خداى عز وجل آنچنان است بر صاحب خودشان تطبيق ميكنند

ده ايد ويا به بينيد آيا شني) 18(ادعائى برا او ميكنند چهار صد هزار سوره دارد ودر خانه اش چهار هزار خدمتگذار رومى وصقالبى دارد

روايتى ديده ويا از پيغمبر وائمه طاهرين بشما رسيده است كه قائم بحق رااينگونه كه اينان توصيف ميكنند توصيف كرده باشند؟ وگفته 
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با او ) 19(باشند كه آنضرت ظهور ميكند وپس از ظهورش اينهمه ساليان دراز قيامش بطول ميانجامد ودر طول اينمدت ابو يزيد اموي

ر ميخيزد وگاهى بر او پيروز ميشود واو را شكست ميدهد وگاهى او بر ابو يزيد پيروز ميشود وپس از ظهورش ونيرومند شدنش بجنگ ب

وگسترش فرمانروائيش در مغرب باز دنيا بهمان حالت كه بود باقى ميماند؟ اگر عقلهاى شما تحت تاثير ديگران قرار نگرفته باشد ونيروى 

اف باشد خواهيد فهميد كه خداوند آنرا كه حالش چنين است از آن مقام دور ساخته است كه او قائم الله بحق تميز شما از هواى نفس ص

باشد ويار وياور دينش باشد وخليفه او در روى زمين وتازه كننده شريعت پيغمبرش گردد، پناه ميبريم بخدا از كورى ولالى وحيرت 

خليفه خداى رحمن مباينت دارد خليفه اى كه بايد بر همه اديان پيروز گردد وبر انس وكري، اين گونه صفات صفاتى است كه با اوصاف 

وجن غلبه كند وبدانش وبيان ونگهدارى علوم قرآن وفرقان وشناخت تنزيل وتاويل ومحكم ومتشابه وخاص وعام وظاهر وباطن وديگر 

آن ومشكلات رازهاى آن ونامهاى بزرگ خدا كه در آن معانى قرآن وتفسير هاى آن وتصرفات در آن وريزه كارى هاى دانش هاى قر

. من اگر باو برسم همه عمر خدمتش را خواهم كرد: است اختصاص يابد وكسيكه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام در باره او ميفرمايد

جمال ولايت ونور هدايت را بر وسپاس خدايرا كه پروردگار جهانيان است وسزاوار است كه همه ستايش وسپاس بينهايت بر او شود كه 

 .ما ارزانى داته واز او خواستارم كه منت هايش را بفضل وكرمش بر ما زيداه گرداند

 :نوشتها پى

 .يعنى معامله وبرخوردش با آنان جز كشتار نيست) 1(

تقريبا صحيح از معلى بن خنيس نقل اين روايت دلالت دارد بر آنكه در آغاز ظهور كار مشكل خواهد شد چنانچه كلينى در روايت ) 2(

روزى به امام صادق عرض كردم فدايت شوم به ياد فلانيها ونعمتهائى كه از آنها برخوردارند افتادم وپيش خود گفتم اگر : مى كند كه گويد

ز آنكه شبها به كار هرگز اى معلى به خدا قسم اگر چنين مى بود ج: اين حكومت به دست شما بود ما نيز به نوائى مى رسيديم فرمود

سياست وروزها به كار مردم بپردازيم وجامه ى درشت بافت وخوراكى نامطبوع داشته باشيم نبود وبه همين جهت به دست ما نرسيد آيا 

به جز اين مورد موردى را ديده اى كه خداوند ستمى را به نعمت تبديل كند؟ ونظير اين روايت از مؤلف نيز خواهد آمد در باب آنكه 

 ).پيش از ظهور كار سخت خواهد شد(

اول كسى كه از او تبعيت مى كند به قرينه ى اينكه در روايت است كه فرشتگان حضرتش را يارى مى كنند واز راست وچپ آن ) 3(

در بعضى حضرت هستند معنايش آن است كه روح پيغمبر صلى االله عليه وآله وعلى عليه السلام به همراه او ويار وياورش خواهند بود و

خوانده شود يعنى كسى كه او توصيف كرد والبته اين معنى ) نعته(بدون نقطه نوشته شده است كه ممكن است ) تبعه(از نسخه ها كلمه ى 

از باب تفعيل است به معناى پيروى كردن كه معناى صحيحى ندارد مگر آنكه به رجعت توجيه شود ) يتبعه(هيچ اشكالى ندارد ودر بحار 

است يعنى ) يبايعه(به حسب روايات مقارن با ظهور نيست بلكه پس از گذشت مدتها او ظهور است ودر بعضى از نسخه ها  ولى آن هم

 .بيعت اش مى كند
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واين اختلاف نسخه ها دليل است بر آنكه اين كلمه در اصل خوانا نبوده وهر كس طبق ذوق خودش چيزى نوشته است وما نيز به 

باشد ودر كمال الدين با سند ) نعته(ان طور كه در نسخه بود ترجمه كرديم ولى بهتر وبى اشكالتر شايد همان مقتضاى حفظ امانت به هم

صحيح از ابان ابن تغلب نقل مى كند كه امام صادق فرمود نخستين كسى كه با قائم بيعت مى كند جبرئيل است كه به شكل مرغى سفيد از 

 .كند وصدوق نيز همين روايت را در علل وعياشى در تفسيرش از ابان نقل مى كنند آسمان فرود مى آيد وبا آن حضرت بيعت مى

 .ظاهرا كابل شاه تصحيف كابلستان باشد كمه در سر حدات طخارستان است چنانچه در مراصد الاطلاع است) 4(

 .استاست وهر دو غلط ) محمد بن على خثعمى(ودر بعضى ) محمد بن على حنفى(در بعضى از نسخه ها ) 5(

رواياتى آورده است كه هديه هاى كعبه حكمش چيست وچه بايدش ) آنچه به كعبه اهداء مى شود(كلينى در كتاب حج كافى در باب ) 6(

 .كرد

 .است) برادران مسلمانت(در بعضى از نسخه ها ) 7(

 ).المراصد تلخيص از(انطاكيه از شهرهاى سرحدى شام واز شهرهاى معروف وداراى آب وهوائى لطيف است ) 8(

زائد باشد زيرا روايت حسن بن فضال از حسن بن على بن يوسف غريب مى نمايد وهمچنين روايتش از ابى ) عن ابيه(شايد كلمه ى ) 9(

 .سمينه كوفى ومن در هيچ مورد روايت او را از اين دو نديده ام

 .يعنى جعفر بن محمد بن سماعه) 10(

ست ومقصود عاصم بن حميد حناط كوفى است كه ثقة وعين وصدوق است واز ابى بصير ظاهرا قاسم غلط است وعاصم صحيح ا) 11(

 .يحيى بن قاسم حداء اسدى كه واقفى است ولى نجاشى توثيقش كرده است روايت مى كند

لا يسئل ( است يعنى از چيزى پرسيده نمى شود مگر آنكه بيان مى كند به جاى) لا يسئل عن شيء الا بين(در بعضى از نسخه ها ) 12(

 .كه در متن بود) عن شيء بين صدفيها الا اجاب

 .گفته شد بدون آيه كه در آخر روايت است 9اين روايت در باب مأموريت شيعه به صبر وخوددارى به شماره ى ) 13(

 .است يعنى شستشوى ستم) غسل الظلم(جمله ى ) محو الظلم(در بعضى از نسخه ها به جاى ) 14(

وظاهرا غلط است وشايد صحيح تر حسن بن محمد بن سماعة باشد كه گاهى از او به ) حسن بن يعقوب است(خه ها در بعضى از نس) 15(

 .حسن بن سماعة تعبير مى شود واز ابن محبوب فراوان روايت دارد

است ودر باب نسخه ها مختلف است بعضى خلاد بن قصار وبعضى خلاد بن قصاب وبعضى خلاد ابن مصار نوشته اند وهمگى غلط ) 16(

 .خواهد آمد كه در رجال عنوانى از او نشده است) خلاد صائغ( 7روايات راجع به سفيانى به شماره ى 
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واما خلاد بن صفار همان ابن عيسى صفار است چنانچه در الجامع است واز خلاصه برمى آيد كه او همان خلاد صفارى است كه ابن عقده 

و از ابن نمير نقل مى كند كه او ثقة ثقة است ولى ابن حجر آن دو را در تحت دو عنوان نقل كرده وترجمه از عبد االله بن ابراهيم بن قتيبه وا

 .شان را نيز به اختلاف آورده است

است كه قائم به امر االله ودومين خليفه ى فاطميين است او از فرزندان اسماعيل بن جعفر بن محمد ) محمد بن عبيداالله مهدى: (مقصود) 17(

 302فرزندش المنصور باالله باشد كه به سال : وفات كرد وممكن است مقصود 334متولد وبه سال  278هما السلام است كه به سال علي

 .وفات كرد وسومين خليفه ى فاطميين بود 341متولد وبه سال 

 .صقالبه طايفه اى هستند سرخ پوست كه در بلاد خزر در بلنديهاى كوههاى روم ساكنند) 18(

و مخلد بن كيداد ابويزيد است كه در روزگار القائم بامر االله خروج كرد واو را در پايتخت المهدية محاصره كرد وجنگهاى فراوان ا) 19(

تا  330ميان آنان شد كه گاهى غالب وگاهى مغلوب شد وبعضى ها نيز دجالش ناميده اند وداستان درازى دارد به تواريخ حوادث سال 

 .مراجعه شود 344
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 كتاب غيبت ۱۴۲

 علائم پيش از ظهور

 روايات كه نشانه هاى پيش از قيام قائم را بيان ميكند ودلالت بر آن دارد كه ظهور آنحضرت همانطور كه ائمه عليهم السلام خبر داده اند

 پس از آنها خواهد شد

ابراهيم بن اسحاق نهاوندى در نهاوند بسال حديث كرد ما را ابو اسحاق : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -1

: حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى در ماه رمضان سال دويست ونود وسه از ابان بن عثمان كه گفت: دويست ونود وسه او گفت

ى عليه السلام آمد واز رسول خدا روزى رسول خدا صلى االله عليه وآله در بقيع بود كه عل: ابو عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام فرمود

صلى االله عليه وآله جويا شد گفتندش در بقيع است على عليه السلام نزد رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم آمد وسلامش كرد رسول 

وسلم او را در بنشين واو را در سمت راست خود نشانيد، سپس جعفر بن ابيطالب آمد واز رسول خدا صلى االله عليه وآله : خدايش فرمود

سمت چپ خود نشانيد، سپس عباس آمد واز رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم جويا شد باو گفته شد كه در بقيع است به نزد 

سپس رسول خدا رو بعلى كرد وفرمود مژده ات ندهم؟ خبرت . آنحضرت آمد وسلامش كرد رسول خدا در پيش رويش او را نشانيد

جبرئيل اندكى پيش نزد من بود ومرا خبر داد آن قائمى كه در آخر زمان خروج ميكند وزمين : سول االله، فرمودچرا يا ر: ندهم؟ عرض كرد

يا رسول االله هيچ : على عرض كرد. از نسل تو واز فرزندان حسين است) همانطور كه از ظلم وجور پر شده باشد(را پر از عدل ميكند 

اى جعفر مژده ات : ت شما بوده است؟ سپس رسول خدا رو بجعفر بن ابيطالب كرد وفرمودخيرى از خدا بما نرسيده است مگر آنكه بدس

) يعنى پرچم را(اندكى پيش جبرئيل نزد من بود ومرا خبر داد آنكسيكه آنرا : فرمود. چرا يا رسول االله: ندهم؟ خبرت ندهم؟ عرض كرد

ودندانهايش ) گرد(او همان است كه صورتش همچون دينار : ه، فرمودن: بقائم ميسپارد از نسل تو است، آيا ميدانى او كيست؟ عرض كرد

وباعزت از آن بيرون ميايد جبرئيل وميكائيل او را در ) 1(همچون اره وشمشيرش همچون شعله آتش است با خوارى داخل سپاه ميشود

چرا يا رسول االله : را خبر ندهم؟ عرض كرداى عمو آنچه را كه جبرئيل بمن خبر داد تو : سپس بعباس متوجه شد وفرمود. ميان ميگيرند

يا رسول االله از زنان دورى نگزينم؟ حضرت : پس عباس عرض كرد. واى بر نسل تو از فرزندان عباس: جبرئيل بمن گفت: حضرت فرمود

 .خداوند از آنچه شدنى است فارغ شده است: به او فرمود

ن موسى علوى واو از احمد بن محمد بن خالد واو از ابراهيم بن محمد بن مستنير خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله ب -2

اى عباس : رسول خدا صلى االله عليه وآله بپدرم فرمود: واو از عبد االله بن عباس كه گفت) 2(واو از عبد الرحمن ابن قاسم واو از پدرش

خود را از : (يا رسول االله از زنها دورى نگزينم؟ يا گفت: عرض كرد. واى بر نسل من از فرزندان تو وواى بر فرزندان تو از فرزندان من

 .علم خدا عز وجل گذشته است وكارها بدست او است وهمانا اينكار درباره فرزندان من انجام خواهد گرفت: فرمود) مردى نيندازم؟

حديث كرد مرا على بن : حديث كرد ما را حميد بن زياد كوفى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -3

حديث كرد ما را جعفر بن محمد از : حديث كرد ما را ابو على حسن بن محمد حضرمى او گفت: صباح معروف بابن ضحاك او گفت

پس از يكصد وپنجاه سال : د بن طريف واو از اصبغ بن نباته واو از على عليه السلام كه آنحضرت فرمودابراهيم بن عبد الحميد واو از سع

فرماندارانى كافر وخائنانى بظاهر امين وبازرسانى فاسق خواهيد داشت ونتيجه اين آن خواهد بود كه بازرگانان فراوان ولى سودها اندك 

راوان شوند، ومردم در منجلاب فساد وزنا فرو روند، ومعارف دين را نشناخته بگيرند، وهلال گردد، وربا خوارى رواج يابد، وزنازادگان ف



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۴۳

هنگاميكه امير المؤمنين اين حديث را : مردى از على بن ابى طالب نقل ميكند. ها بزرگ شود وزنان بزنان اكتفا كنند ومردان بمردان

فرار، فرار كه دامن عدالت خداوند بر : نين روزگار ما چه بايد بكنيم؟ فرموديا امير المؤمنين در چ: ميفرمود مردى بر خاست وعرض كرد

 اين امت گسترده خواهد بود ماداميكه گويندگان بسوى فرمانروايانشان مايل نشوند، وماداميكه نيكوكارانشان بدكارانشان راباز ميدارند كه

اله الا االله گويند خداوند در عرش خود ميفرمايد دروغ گفتيد وشمااين كلمه  اگر چنين نكنند وآنگاه از بدكاران اظهار نفرت بكنند وبزبان لا

معناى هلال ها بزرگ شود شايد آن باشد كه پسران زيبا روى در نظر مردم عظمت : مترجم گويد. (را از روى صدق وراستى نميگوئيد

ماه از نظر مردم پوشيده گردد ودر شبهاى بعد كه بزرگ  يابند چون هلال بمعناى پسر زيبا آمده است وياآنكه مقصود آنست كه هلال اول

باشد وجهى ندارد ) تغطى الاهل(است ديده ميشود وبنابراين آنچه بعضى از فضلا احتمال داده است كه تعظم الاهله غلط باشد وصحيحش 

 ).نيز درست است چنانچه گفته شد) تعظم(زيرا معناى مورد نظرايشان با كلمه 

حديث كرد مرا احمد بن بنداذ : ا محمد بن همام در منزلش در بغداد در ماه رمضان بسال سيصد وبيست وهفت او گفتحديث كرد ما ر -4

حديث : حديث كرد مرا حسن بن على بن فضال او گفت: حديث كرد ما را احمد بن هلال او گفت: بسال دويست وهشتاد وهفت او گفت

فرمانروائى بنى عباس باسانى : امير المؤمنين عليه السلام كه فرمود: واو از ابى صادق واو از) 3(كرد مرا سفيان بن ابراهيم جريرى از پدرش

دور هم گرد آيند نتوانند حكومت آنان را سرنگون سازند ) 4(وبدون سختى صورت ميگيرد واگر ترك وديلم وسند وهند وبربر وطيلسان

كار ساز را بر آنان مسلط ): علج(دولتى از آنان كناره گيرند وخداوند مردى  وهمواره در حكومتشان شاداب خواهند بود تا آنكه كارمندان

كند واز همانجا خروج كند كه حكومتشان از آنجا آغاز شده بود بهيچ شهرى نميگذرد مگر آنكه آنرا ميگشايد وهيچ پرچمى برايش 

كه نابودش ميكند واى بر كسيكه با او بمخالفت برخيزد برافراشته نميشود مگر آنكه سرنگونش ميكند وهيچ نعمتى باقى نمى ماند مگر آن

ابو . واو اين چنين خواهد بود تا آنكه پيروز شود وپيروزيش بدست مردى از خاندان من سپرده شود كه حق گو باشد وبحق رفتار كند

اى آدم پست فطرت وبمعناى علج بمعناى كافر است وبمعناى كسيكه كم بودى در خلقش باشد وبمعن: ارباب لغت گويند) 5(على گويد

انكما تعالجان عن دينكما يعنى شما براى رهائى از : شخص زيرك وسختگير است وامير المؤمنين بدو نفر كه در محضرش بودند فرمود

از اهل  مصنف اين لغت را از آن نظر اين چنين شرح كرده است كه بعضى: مترجم گويد. دينتان بعلاج پرداخته ايد وآندو نفر از عرب بودند

لغت گفته اند كه علج بكافران از عجم گفته ميشود ولى آنطور كه ترجمه كرديم نيازى باين شرح نيست واستشهاد بروايت امير المؤمنين نيز 

 .بى مورد است

وب از حديث كرد ما را حسن بن محب: حديث كرد ما را عبد االله بن جعفر حميرى او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -5

پيشاپيش قيام قائم نشانه هائى : ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام كه آنحضرت فرمود): على بن رئاب او از محمد ابن مسلم واو از

همان است كه خداى عز وجل : آن گرفتارى چيست؟ فرمود: عرض كردم. گرفتارى از جانب خدا براى بندگان مومنش: خواهد بود

حتما ما شما را آزمايش  155: البقره) ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والنفس والثمرات وبشر الصابرينولنبل(ميفرمايد 

ما حتما شما را آزمايش خواهيم : فرمود. خواهيم كرد بچيزى از ترس وگرسنگى وكم بود در مال وجان وميوه جات وبردباران را مژده بده

) وكمبود ثروتها(با گرانى قيمتهاشان ) وگرسنگى(از پادشاهان فلان خانواده در پايان سلطنتشان ) ترس بچيزى از(كرد يعنى مومنين را 

يعنى كم شدن كشاورزى وكم بود بركت ميوه ) وميوه جات(يعنى مرگ زودرس : فرمود) وجانها(تباهى بازرگانى وكم سود بودن تجارتها 
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اى محمد اين است تاويل اين آيه وخداوند : سپس مرا فرمود. حضرت قائم عليه السلامدر چنين وقت بخروج ) وبردباران را مژده بده(ها 

 .ميفرمايد تاويل آن را بجز خدا وپايداران در دانش كسى نميداند

حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب ابوالحسن جعفى از كتاب خودش : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -6

امام (ابو عبد االله : حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران از حسن بن على بن ابى حمزه واو از پدرش واو از ابى بصير كه گفت: گفتاو 

ناچار بايد پيش از قيام قائم سالى باشد كه مردم در آنسال گرسنه بمانند واز دو ناحيه ترس وسختى آنان را : عليه السلام فرمود) صادق

: تار واز كم بود ثروتها وجانها وميوه ها واينمطلب در كتاب خدا روشن بيان شده است سپس اين آيه را تلاوت فرمودفرا گيرد از كش

 ).ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين(

براهيم بن هاشم واو از پدرش واو از محمد بن حفص واو از خبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از على بن ا -7

ولنبلونكم بشيء من (عليهما السلام معناى آيه شريفه ) امام باقر(از ابو جعفر محمد بن على : عمرو بن شمر واو از جابر جعفى كه گفت

اى همگانى اما گرسنگى ويژه در كوفه خواهد اى جابر اين آيه يك معناى ويژه دارد ويك معن: را پرسيدم فرمود) الايه )-الخوف والجوع

بود كه خداوند آنرا مخصوص دشمنان آل محمد ميكند وآنان را از گرسنگى ميكشد واما همگانى در شام خواهد بود وآنان را آنچنان 

س پس از قيام قائم گريبانگيرشان نشده باشد گرسنگى اش پيش از قيام قائم است ولى تر) هرگز(ترس وگرسنگى فرا ميگيرد كه مانندش 

 .خواهد بود

حديث كرد ما را حسن : حديث كرد ما را محمد ابن مفضل بن ابراهيم بن قيس او گفت: خبر داد ما رااحمد بن محمد بن سعيد او گفت -8

حمد بن على ابى جعفر م: واو از) 6(حديث كرد ما را ثعلبه بن ميمون از معمر بن يحيى واو از داود دجاجي: بن على بن فضال او گفت

پرسيده شد  37: مريم )-فاختلف الاحزاب من بينهم(از امير المؤمنين عليه السلام معناى آيه شريفه : عليهما السلام كه فرمود) امام باقر(

وپرچم  اختلاف داخلى كه ميان شاميان افتد: يا امير المؤمنين آن سه چيز كدامند؟ فرمود: عرض شد. از سه چيز بانتظار فرج باشيد: فرمود

مگر نشنيده ايد فرمايش خداى تعالى را : هاى سياه از خراسان ووحشتى در ماه رمضان، عرض شد وحشت در ماه رمضان چيست؟ فرمود

آن همان نشانه اى است كه دوشيزگان را از پس  4: الشعراء )-ان نشا ننزل عليهم من السماء آيه فظلت اعناقهم لها خاضعين: (در قرآن

 .ون ميكشد وخفتگان را بيدار وبيدار را بوحشت اندازدپرده هاشان بير

حديث كرد مرا عبد االله بن خالد : حديث كرد ما را جعفر بن محمد ابن مالك فزارى او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -9

ابى عبد االله : واواز عمر ابن حنظله واو ازاو گفت حديث كرد مرا بعضى از اصحاب ما واو از ابن ابى عمير واو از ابى ايوب خزاز ) 7(تميمي

سفيانى ويمانى وصيحه اى از آسمان وكشته شدن نفس زكيه وفرو رفتن زمين : قائم را پنج نشانه است: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(

 .در بيداء

حديث كرد مرا موسى بن جعفر بن : گفت حديث كرد مرا جعفر بن محمد ابن مالك فزارى او: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -10

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله : واو از داود بن سرحان واو از) 8(از عباس بن عبد االله: حديث كرد مرا حسن بن على وشا: وهب او گفت
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: آن چيست؟ فرمودساليكه در آن سال صيحه خواهد شد پيش از آن در ماه رجب نشانه اى است عرض كردم : السلام كه آنحضرت فرمود

 )9.(صورتى در ماه پديد ميشود ودستى بيرون ميايد

حديث كرد ما راعبيد االله ابن موسى علوى از يعقوب بن يزيد واو از زياد بن مروان : خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى او گفت -11

نداء از حتميات است وسفيانى از حتميات است : آنحضرت فرمود عليه السلام كه) امام صادق(ابى عبد االله ): واو از عبد االله بن سنان واو از

ووحشتى در : فرمود. ويمانى از حتميات است وكشتن نفس زكيه از حتميات است وكف دستى كه از آسمان بيرون ميايد از حتميات است

 .كشاند ماه رمضان كه خفته را بيدار وبيدار را بوحشت اندازد ودوشيزگان را از پس پرده هاشان بيرون

از ) 10(حديث كرد مرا على بن عاصم: حديث كرد مرا جعفر بن محمد ابن مالك او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -12

پيش از اينكار بايد سفيانى ويمانى ومروانى : ابى الحسن امام رضا عليه السلام كه آنحضرت فرمود): احمد بن محمد بن ابى نصر واو از

يعنى چگونه محمد بن ابراهيم بن اسماعيل معروف بابن : شرح عبارت(اين را ميگويد؟ ) شخص(ح باشد پس چگونه اين وشعيب بن صال

ابن ابراهيم بن حسن مثنى ميگويد كه من قائم هستم واين محمد بن ابراهيم همان است كه با ابى السرايا در زمان خلافت مامون  طباطبا-

كف دستى كه اشاره ميكند (يعنى ) وكف يقول هذا وهذا(ف است ودر بعضى از نسخه ها است خروج كرد وداستانش در تاريخ معرو

 ).است) كيف يقول هذا هذا(وبعضيها اين نسخه را مناسبتر ديده اند ولى در بحار ) وميگويد اين است واين

بن يعقوب ابو الحسن جعفى از كتاب  حديث كرد مرا احمد بن يوسف: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -13

حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب بن حفص : حديث كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت: خودش او گفت

خاور ديديد ) نبجا(آنگاه كه آتشى از : عليهما السلام كه آنحضرت فرمود) امام باقر(ابى جعفر محمد بن على ): وآندو از ابى بصير واو از

در بعضى از (سهمناك است كه سه روز يا هفت روز سر ميكشد بانتظار فرج آل محمد باشيد  رنگ زرد وسرخ-): هردى(كه همچون 

صيحه بجز در : سپس فرمود. انشاء االله عز وجل كه خداوند عزيز است وحكيم) منتظر فرج بظهور قائم عليه السلام باشيد: نسخه ها است

سپس . وآن صيحه جبرئيل است كه برين مردم ميزند) وصيحه در آن ماه است(ماه خدا است ) زيرا ماه رمضان(خواهد شد ماه رمضان ن

آواز دهنده اى از آسمان بنام حضرت قائم آواز ميدهد وهر كه در خاور وباختر است ميشنود، خفته اى نماند مگر آنكه بيدار شود، : فرمود

زانوا در ميايد، ونشسته اى نماند مگر آنكه از وحشت آن صدا بر دو پاى خود بايستد، پس خدا رحمت كند وايستاده اى نماند مگر آنكه ب

سپس فرمود آن صدا در . كسى را كه از آن صدا عبرت بگيرد وپاسخ گوى آن شود كه صداى نخستين صداى جبرئيل وروح الامين است

ى در اين نداشته باشيد وبگوش بسپاريد وفرمان بريد ودر پايان روز ماه رمضان در شب جمعه شب بيست وسوم خواهد بود وترديد

هان كه فلانى مظلوم كشته شد تا مردم را بترديد اندازد وگرفتارشان كند آن روز چه : صداى شيطان ملعون بلند ميشود كه فرياد ميزند

ا را در ماه رمضان شنيديد ترديدى نداشته باشيد افرادى كه در شك وحيرت خواهند افتاد وباتش سرازير خواهند شد، پس آنگاه كه صد

كه آن صداى جبرئيل است ونشانه اش آنكه بنام قائم ونام پدرش آوازى دهد كه دوشيزگان پس پرده مى شنوند وپدر وبرادرشان را 

از آسمان كه صداى  ايندو صدا پيش از خروج حضرت قائم بناچار بايد باشد يك صدا: وفرمود. تحريك وتشويق ميكنند كه خروج كنند

وآن صداى ) وصدائى از زمين است: در بعضى از نسخه ها(وصداى دوم از زمين است ) بنام صاحب الامر ونام پدرش(جبرئيل است 

شيطان ملعون است كه نام فلانى را ميبرد واينكه او مظلوم كشته شد وميخواهد تا فتنه اى بر پا كند پس شما بايد از صداى نخستين پيروى 
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حضرت قائم قيام نميكند مگر هنگاميكه مردم را ترسى سخت فرا گرفته : وفرمود. نيد ومبادا كه از صداى آخرين بشك وريب افتيدبك

باشد وزمين لرزه ها وگرفتارى وبلاء دامنگير مردم شود وپيش از اينها بيمارى طاعون فرا رسد وشمشيرى بران در ميان عرب باشد 

تد آنچنانكه دينشان پاشيده گردد وحالشان دگرگون شود تا آنجا كه هر صبح وشام آرزوى مرگ كنند از واختلاف سختى بميان مردم اف

بس مردم آزار بينند وبجان يكديگر مى افتند خروج آنحضرت هنگامى است كه مردم از اينكه فرجى به بينند مايوس ونا اميد گردند اى 

آنحضرت باشد وواى وتمام واى بر كسيكه با او ستيزد وبا او وبا دستورش مخالفت خوشا بحال آنكه آن روزگار را درك كند واز ياران 

چون آنحضرت خروج كند قيام كند بامر نو وكتاب نو وروش نو وحكومت نو كه بر عرب سخت آيد : وفرمود. ورزد واز دشمنانش شود

: سپس فرمود. نش هيچ سرزنش كننده اى نهراسدوكارى بجز كشتن نباشدش كسى را مهلت ماندن نميدهد ودر اجراى امر خدا از سرز

هنگاميكه فلان طائفه در ميان خودشان باختلاف افتادند در چنين وقت بانتظار فرج باشيد وفرج شما نيست مگر در اختلاف فلان طائفه 

شيد كه خداوند هر آنچه را كه همينكه اختلاف نمودند بانتظار صيحه ايكه در ماه رمضان ميشود باشيد ومنتظر خروج قائم عليه السلام با

بخوهد انجام ميدهد وقائم هرگز خارج نخواهد شد وآنچه را كه دوست ميداريد نخواهيد ديد تا آنگاه كه فلان طائفه در ميان خودشان 

طائفه بناچار  فلان: وفرمود. اختلاف اندازند وچون چنين شود مردم در باره آنان بطمع افتند واختلاف كلمه روى دهد وسفيانى خروج كند

بايد بحكومت برسند وهمينكه بحكومت رسيدند وسپس اختلاف نمودند حكومتشان از يكپارچه گى بيفتد وكارشان پراكنده شود تا آنكه 

خراسانى وسفيانى بر آنان خروج كنند اين يك از خاور وآن يك از باختر همچون دو اسب ميدان مسابقه بسوى كوفه پيشتازى كنند اين 

سپس آنحضرت . و وآن از آنسو تا آنكه نابودى فلان طائفه بدست آندو انجام پذيرد آنچنانكه يكنفر از آنان را باقى نگذارنداز اين س

خروج سفيانى ويمانى وخراسانى در يكسال ويك ماه ويكروز خواهد بود بانظامى كه گوئى برشته كشيده شده است بدنبال هم : فرمود

د واى بر كسيكه با آنان ستيزد، ودر ميان پرچمها راهنمونتر از پرچم يمانى نباشد تنها او پرچم هدايت شود واز هر سو هيبت فراگير شو

خواهد بود زيرا بصاحب شما دعوت خواهد كرد، پس هنگاميكه يمانى خروج كرد خريد وفروش اسلحه بر مردم وبر هر مسلمانى حرام 

آن پرچم روى برگرداند وهر كس كه چنين كند او از اهل آتش است زيرا او بحق  خواهد بود وچون يمانى خروج مسلمانى روانباشد كه از

از دست رفتن حكومت فلان طائفه همچون شكستن كاسه سفالين باشد وهمچون كسى : سپس مرا فرمود. وبراه راست دعوت خواهد كرد

دستش افتاده وبشكند وچون از دستش افتاد بخود آيد كه كاسه سفالين بدستش باشد ودر حال قدم زدن از آن غفلت نمايد ناگهان كاسه از 

وآه حسرت بكشد، حكومت آنان نيز اينچنين خواهد بود كه بكلى در خواب غفلت فرو رفته باشند وامير المؤمنين عليه السلام بر فراز منبر 

جز از وقوعش نيست كه بنى اميه را كه خداى عز وجل ذكره در مقدراتش مقدر فرمود وحكم حتمى صادر كرد كه چاره اى ب: كوفه فرمود

آسيائى بايد بگردش درآيد وهمينكه كاملا بگردش افتاد وپا برجا : وآنحضرت فرمود) 11.(آشكارا با شمشير بگيرد وفلان طائفه را ناگهان

هاى كلفت وجامه هاى شد خداوند بنده اى سنگ دل وبى اصل ونسب را برانگيزد كه پيروزى بهمراه او باشد يارانش با موهاى دراز وسبيل

بخدا قسم گوئى آنان را مى . سياه در بر، وپرچم هاى سياه بدست داشته باشند، واى بر كسيكه با آنان ستيزد كه بى ملاحظه آنان را بكشند

نيست  بينم وكارهاشان وآنچه بدكاران وعربهاى ستمگر از دست آنان مى بينند در پيش چشم من است خداوند آنانرا كه مهرى در دلشان

برايشان مسلط ميكند ودر شهرهاى خودشان كه در كنار فرات است شهرهاى ساحلى وبياباني، ايشان را بى محابا ميكشند بجزاى آنچه كه 

 .كرده اند وپروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد
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حديث كرد ما را اسماعيل بن : وب او گفتحديث كرد ما را احمد ابن يوسف بن يعق: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -14

عليه السلام در پاسخ ) امام باقر(ابو جعفر : حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش واو از شرحبيل او گفت: مهران او گفت

دهنده اى از آسمان آواز دهد اينكار نخواهد شد تا آنگاه كه آواز : پرسشى كه از آنحضرت در باره امام قائم عليه السلام نمودم فرمود

 .آنچنانكه اهل خاور وباختر حتى دوشيزه گان در پس پرده ها بشنوند

حديث كرد ما را على ابن حسن از يعقوب بن يزيد وو از زياد قندى واو از چند نفر : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -15

سفيانى از : بانحضرت عرض كرديم: راوى گويد: عليه السلام كه آنحضرت فرمود) ادقامام ص(ابى عبد االله ): از اصحاب خودش وآنان از

آرى وكشته شدن نفس زكيه از حتميات است وقائم از حتميات است وفرورفتن صحرا از حتميات است وكف : حتميات است؟ فرمود

آواز دهنده : آواز، چه خواهد بود؟ فرمود: ض كردمعر) از آسمان از حتميات است(دستى كه از آسمان بيرون آيد از حتميات است وآواز 

 ).عليهما السلام(اى كه بنام قائم وبنام پدرش آواز خواهد داد 

حديث كرد مرا على بن حسن از على بن مهزيار واو از حماد بن عيسى واو از : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -16

نابودى فلان كس را : عليه السلام بمن فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : بن ابى يعفور او گفتحديث كرد مرا ا: حسين بن مختار كه گفت

. وخارج شد سفيانى را وكشته شدن يكنفر ولشگرى را كه بزمين فرو ميروند وصدا) 12)(نام يكى از بنى عباس(بشمار : بدست داشته

همه فرج : آرى وصاحب اين امر با همان شناخته خواهد شد سپس فرمود: صدا چه باشد آيا همان آواز دهنده است؟ فرمود: عرض كردم

 .است) از بنى عباس(در نابودى فلانى 

حديث كرد مرا على ابن حسن از على بن مهزيار واو از حماد بن عيسى واو از : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -17

من پنجمين نفر بودم وازهمه : از عمران بن ميثم واو از عبايه بن ربعى اسدى كه گفت حسين بن مختار واو از عبد الرحمن بن سيابه واو

حديث كرد مرا برادرم رسول خدا : آنمردم بسال خردتر كه بخدمت امير المؤمنين على عليه السلام رسيدم وشنيدم كه آنحضرت ميفرمود

وتو خاتم هزار وصى ميباشى وتكليفى كه بر تو است بر هيچيك از من خاتم هزار پيغمبرم : صلى االله عليه وآله همانا آنحضرت فرمود

 )13.(اوصياء نبوده است

آنچه تو خيال ميكنى نيست بخدا قسم من : برادر زاده ام: فرمود. ياامير المؤمنين مردم در باره تو بانصاف رفتار نكردند: من عرض كردم

آله كسى آنرا نميداند وآنان يك آيه از آن را در كتاب خداى عز وجل ميخوانند هزار كلمه ميدانم كه بجز من وبجز محمد صلى االله عليه و

هنگاميكه وعده  82: النمل )-واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون: (وآن آيه اين است

ولى آنچنان . مردم بايات ما يقين پيدا نكردند) اين(يم تا با آنان سخن گويد كه آنان سر رسد جنبنده اى را براى آنان از زمين بيرون مياور

كشتن نفس : چرا يا امير المؤمنين فرمود: آيا از پايان حكومت بنى فلان بشما خبر ندهم؟ عرض كرديم. كه بايد در آن آيه تدبر نميكنند

كسيكه دانه را شكافت وبشر را آفريد پس از كشتن او بجز پانزده شب محترم در روز محترم در شهر محترم از طايفه اى از قريش، قسم ب

 )14.(حكومت نخواهد كرد
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صيحه اى در ماه رمضان كه بيدار را بوحشت اندازد : آيا پيش از اين جريان يا بعد از آن باز چيزى خواهد بود؟ فرمود: عرض كرديم

 .وخفته رابيدار كند ودوشيزگان را از پشت پرده بيرون كشاند

حديث كرد ما را ابو : حديث كرد ما را ابو عبد االله يحيى بن زكريا بن شيبان او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -18

ابى : حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از سيف بن عميره واو از ابى بكر حضرمى واو از: سليمان يوسف بن كليب او گفت

بنى عباس بايستى بحكومت برسند وهنگاميكه بحكومت رسيدند وباختلاف : عليه السلام كه شنيد آنحضرت ميفرمود) رامام باق(جعفر 

افتادند ورشته كارشان از هم گسيخت خراسانى وسفيانى بر آنان خروج ميكند اين از خاور وآن از باختر وهمچون دو اسب مسابقه بسوى 

ينجا وآن از آنجا تا آنكه نابوديشان بدست آندو انجام مى پذيرد هان كه آندو يكنفر از آنان راهرگز كوفه از يكديگر پيشى ميگيرند اين از ا

 )15.(بجاى نخواهند گذاشت

حديث كرد ما را عمرو بن : حديث كرد ما را على ابن حسن تيملى او گفت: خبر داد مارا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -19

عليه السلام بودم شنيدم كه مردى از ) امام صادق(در محضر ابى عبد االله : از عبد االله بن سنان كه گفت از حسن بن محبوب واو) 16(عثمان

ما را سرزنش ميكنند وبما ميگويند شما چنين مى پنداريد كه آواز دهنده اى از آسمان ) سنيان(همدان بانحضرت عرض ميكند اين عامه 

اين سخن را از من نقل نكنيد واز پدرم : كيه داده بود خشمگين شد وبنشست سپس فرمودبنام صاحب اين امر آواز خواهد داد آنحضرت ت

بخدا قسم كه اينمطلب در : نقل كنيد وهيچ اشكالى براى شما نخواهد داشت، من گواهى ميدهم كه از پدرم عليه السلام شنيدم كه ميفرمود

اگر ما بخواهيم  3الشعراء  هم من السماء آيه فظلت اعناقهم لها خاضعين-ان نشا ننزل علي: كتاب خدا كاملا روشن است آنجا كه ميفرمايد

آنروز در روى زمين كسى نماند مگر آنكه گردن در . نشانه اى از آسمان براى آنان فرو فرستيم كه گردنهايشان در برابر آن خضوع كند

توجه كنيد كه حق در على بن ابيطالب : (آسمان بلند استمقابل آن نشانه كج خواهد كرد همه مردم روى زمين چون بشنوند كه صدائى از 

: فرمود چون فردا شود شيطان بر هوا بلند شود تا آنحد كه از ديدگه زمينيان پنهان شود سپس آواز دهد. ايمان آورند) وشيعيان او است

خداوند در آنهنگام : فرمود). به كنيدتوجه كنيد كه حق در عثمان بن عفان وشيعيان او است زيرا او مظلوم كشته شد خونش را مطال(

مردمان با ايمان را بگفتار ثابت بر حق ثابت نگهميدارد وگفتار ثابت بر حق همان نداى نخستين است ولى آنانكه در دلهايشان بيمارى 

يند كه آواز دهنده هست بشك ميافتند وبيمارى دل بخدا قسم كينه ما است كه آنهنگام از ما دورى جويند وما را ناسزا گويند وميگو

وان يروا آيه يعرضوا ويقولوا : نخستين سحرى بود از سحرها اين خاندان سپس ابو عبد االله عليه السلام اين آيه شريفه را تلاوت فرمود

ن حديث كرد ما را احمد ب) 17(وگفت. اگر آيه اى رابه بينند رو گردان شده وگويند كه سحر سابقه دارى است 2: القمر سحر مستمر-

حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد : محمد بن سعيد او گفت

 ).بن احمد بن حسن قطوانى همگى از حسن بن محبوب واو از عبد االله ابن سنان همين حديث را عينا با الفاظش

حديث : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: د بن سعيد او گفتوحديث كرد ما را احمد بن محم: او گفت -20

كه : ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام: كرد ما را عبيس بن هشام ناشرى از عبد االله بن جبله واو از عبد الصمد بن بشير واو از

ما را سرزنش ميكنند وميگويند شما چنين ) 18(صلاح فرمايد مردميخداى حال شما را ا: عماره همدانى از آنحضرت پرسيد وعرض كرد

از من بازگو مكن ولى از پدرم آنرا بازگو كن كه پدرم : مى پنداريد كه بزودى آوازى از آسمان پديد خواهد شد حضرت باو فرمود
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ا خاضعين پس همه مردم روى زمين باواز ان نشا ننزل عليهم من السماء آيه فظلت اعناقهم له: اين مطلب در كتاب خدا است: ميفرمود

: توجه كنيد: نخستين ايمان آورند وچون فردا شود ابليس ملعون بالا رود تا آنجا كه در هوا از ديدگاه زمين پنهان گردد سپس آواز ميدهد

فتد وميگويند اين سحر پس هر كس كه خداوند درباره او بد خواسته باشد بشك ميا) همانا عثمان مظلوم كشته شد خونش را بخواهيد(

وان يروا آيه يعرضو ويقولوا : شيعيان است وحتى بما ناسزا گويند وميگويند اين از سحر آنان است واين است كه خداى عز وجل ميفرمايد

 .سحر مستمر

: بن هشام او گفت حديث كرد ما را قاسم ابن محمد او گفت حديث كرد ما را عبيس: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -21

بانحضرت عرض : عليه السلام گويد) امام صادق(ابى عبد االله : حديث كرد ما را عبد االله ابن جبله از پدرش واو از محمد بن صامت واو از

نابودى عباسى وخروج سفيانى : چيست آن نشانه؟ فرمود: عرض كردم. چرا: هيچ نشانه اى در پيشاپيش اينكار نيست؟ فرمود: كردم

نه، : فدايت شوم ميترسم كه اينكار بطول انجامد؟ فرمود: شته شدن نفس زكيه وفرو رفتن زمين در بيادء وصدائى از آسمان،عرض كردموك

 .آن مانند رشته منظمى بدنبال هم خواهد بود

 :نوشتها پى

 .يعنى داخل كوه مى شود با خواري) ذليلايدخل الجبل (يعنى در ميان نسل وطايفه ودر بعضى ) يدخل الجيل(در بعضى از نسخه ها ) 1(

 .يعنى قاسم بن محمد بن ابى بكر، واما عبد االله بن قاسم كه در بعضى از نسخه ها است غلط است) 2(

جريرى ازدى از اصحاب امام باقر است وكوفى است از برادرش عبد خير كه كنيه اش ابو صادق ازدى  يا مزيد - ابراهيم بن مرثد -) 3(

 .اصحاب امير المؤمنين است روايت مى كنداست واز 

 .طيلسان كشور پهناورى است از نواحى ديلم وخزر) 4(

 .يعنى محمد بن همام بن سهيل) 5(

او داود بن ابى داود دجاجى است كه در منهج المقال ميرزا محمد استرآبادى عنوان شده است از اصحاب امام باقر عليه السلام بود واز ) 6(

 .عجلى كوفى روايت مى كند ودر نزد ابوداود وعلامه ونجاشى ثقة استمعمر بن يحيى 

او عبد االله بن محمد بن خالد طيالسى تميمى است كه كنيه اش ابو العباس است يكى از اصحاب، وثقه است وآراسته وچنانچه از كمال ) 7(

 .عمير روايت كرده است الدين ظاهر مى شود او اين روايت را از حسين ابن سعيد اهوازى واو از ابن ابى

 .بوده است كه غلط نوشته شده است) عباس بن عتبة(است وگوئى ) عباس بن عبيد(در بعضى از نسخه ها ) 8(

) بدافيه(يعنى صورتى در قبر بيرون مى آيد ونزديك آن باشد وممكن است ) وجه يطلع فى القبر ويدانيه(در بعضى از نسخه ها است ) 9(

 .بر ظاهر مى شود چنانچه در يكى از نسخه هاى خطى استخوانده شود يعنى در ق
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مردى است از عامه كه در نزد سنيان به شيعه گرى متهم است واو همان است كه بيش از سى هزار نفر در مجلس او گرد هم مى ) 10(

ضى گفته اند كه فراوان غلط دارد درباره ى او اختلاف دارند بع يعنى سنيان - اصحاب ما -: آمدند از يعقوب بن شيبه نقل است كه گفته

وبعضى گفته اند علاوه بر آنكه دائما غلط اندازى داشت از آنچه كه مردم با آن مخالف بودند بازنمى گشت وبعضى درباره ى كم حافظه 

خلافت مأمون  گى او سخن گفته اند ولى با همه ى اين حرفها او مرد شايسته ومتدين ونيك بود در واسط به سال دويست ويك به دوران

 .درگذشت چنانچه در معارف ابن قتيبة است

گرفتن بنى اميه را با : در مقدرات خود تقدير فرمود وحكم كرد كه بايد بشود وچاره اى نيست: در بعضى از نسخه ها چنين است) 11(

 .شمشير به طور آشكارا واينكه گرفتن فلان طائفه ناگهانى خواهد شد

 .ى خطى هست ولى در بحار ونسخه ى چاپ سنگى نيست مابين دو قوس در نسخه) 12(

به صيغه ى متكلم نوشته شده است وفاضل متتبع مصحح در پاورقى نيز توضيح داده است ولى ) كلفت(در نسخه ى چاپى كلمه ) 13(

 .وجهش براى حقير معلوم نشد ولذا به صيغه ى مخاطب ترجمه شد

 .توضيح در روايت بعدى است) 14(

ه اخبار در مقام بيان وقايعى است كه در طول زمان غيبت روى خواهد داد نه آنكه مخصوص آخر زمان ونزديك به ظهور اين گون) 15(

حضرت قائم عليه السلام باشد وچون تاليف كتاب در اواسط خلافت بنى عباس بوده وانقراض دولت عباسيين در قرن هفتم به دست 

 .خبار جزء اخبارى است كه از وقايع آينده خبر داده است واز معجزات به شمار مى آيدخراسانى انجام گرفت از اين رو همه ى اين ا

كه على كرم االله وجهه روزى هنگام نماز ظهر نگاه كرد : مانند آنچه ابن الوردى از ابن خلكان نقل مى كند كه او در تاريخش گفته است

. تازه مولودى دارد: العباس به نماز ظهر حاضر نشده است؟ عرض كردند وعبد االله بن عباس را نديد از حالش جويا شد وپرسيد چرا ابن

سپاس : برويم به نزد ابن عباس، پس آن حضرت به منزل ابن عباس آمد وتبريك گفت وفرمود: على عليه السلام پس از اداى نماز فرمود

چگونه روا است كه من : چه گذاشته اي؟ عرض كردخداى ر اكه ابن مولود به تو عنايت فرمود وقدم نورسيده هم مبارك باد، نامش را 

پس دستور داد طفل را آوردند حضرت نوزاد را گرفت وكامش را برداشت ودعايش گفت وبه ابن . پيش از شما براى او نامى بگذارم

 .عباس باز پس داد وفرمود بگير اين بچه را كه پدر پادشاهان است، نامش را على وكنيه اش را ابو الحسن گذاشتم

همين على روزى بر هشام بن عبد الملك وارد شد در حالى كه دست نواده هاى خود سفاح ومنصور فرزندان محمد بن على را گرفته بود 

سى هزار درهم بدهكارم، هشام دستور داد بدهى او را : هشام در كنار تخت خود براى او جا باز كرد واز نيازمنديش پرسيد او گفت

هشام گفت تو را سفارش مى كنم كه درباره ى اين دو فرزندم نيكى كن، او نيز نيكى كرد وعلى سپاسگذارى نمود  پرداخت كردند آنگاه به

 .وگفت صله رحم به جا آوردي
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 كتاب غيبت ۱۵۱

امر خلافت : همينكه على از نزدش بيرون شد هشام به اطرافيانش گفت اين پيرمرد در اثر سن زياد عقل خود را از دست داده ومى گويد

 .به خدا قسم حتما اين كار خواهد شد واين دو پسر به حكومت خواهند رسيد: منتقل خواهد شد على اين سخن شنيد وگفت به فرزندنش

از على بن عبد : از كسى كه مورد اطمينانم بود شنيدم كه او در كتاب كهنه اى ديده بود كه نوشته است: ابن واصل گفت: ابن الوردى گويد

به گوش يكى از خلفاء رسيد كه او مى گويد خلافت به فرزندان او خواهد رسيد آن خليفه ى اموى دستور  االله بن عباس بن عبد المطلب

خلافت در : داد على را سوار بر شترى كردند واو را گرد شهر گردانيدند واو را مى زدند ومى گفتند سزاى كسى كمه به دروغ بگويد

نان در ميان آنان خواهد بود تا آنكه آن مرد نيرومند از خراسان بيايد وخلافت را فرزندان من خواهد بود همين است وبگويد خلافت همچ

 .پايان از آنان بگيرد وهمانطور هم شد وآن مرد نيرومند هلاكو بود كه از خاور آمد -

لى كه سفاح براى مقصود از كوفه كه در اين خبر است عراق است وآغاز دولت عباسييان سال يكصد وسى ودو بود همان سا: من مى گويم

خلافت بيعت شد ومروان حمار آخرين خليفه ى اموى كشته شد وپايان دولت عباسيين به سال ششصد وپنجاه وشش بود كه تتار مسلط 

 .شد ومستعصم باالله آخرين خليفه عباسى كشته شد

فضال از او روايت مى كند حديثش  او عمرو بن عثمان يقفى خزار ابوعلى كوفى است وثقه است كتابها دارد وعلى بن حسن بن) 16(

 .دست نخورده وحكاياتش صحيح است چنانچه در فهرست نجاشى است

 .از كلام ابى الحسن شجاعى كاتب است وهمچنين آيه بعدا نقل خواهد شد) 17(

 .است) مردم: (در بعضى از نسخه ها) 18(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۵۲

حديث كرد : كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفى او گفتحديث : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -22

امام (ابى جعفر : حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب وآندو از ابى بصير واو از: مرا اسماعيل بن مهران او گفت

هنگاميكه بنواميه اختلاف كردند : پنج، قيام خواهد كرد وفرمودنه، يك، سه، : قائم عليه السلام در سالهاى فرد: عليه السلام كه فرمود) باقر

وحكومتشان از دست رفت سپس بنى عباس بحكومت خواهند رسيد وهمواره در بهار حكومت وطراوت زندگى خواهند بود تا آنكه در 

اور وباختر باختلاف دچار ميان خودشان دچار اختلاف شوند همينكه باختلاف دچار شدند حكومت شان از دست خواهد رفت ومردم خ

آرى اهل قبله نيز گرفتار اختلاف شوند ومردم بناراحتى وسختى خواهند افتاد از بسكه ترس بر آنان خواهد گذشت وبهمين . خواند شد

كه در  حال هستند تا آنگاه كه اواز دهنده اى از آسمان آواز دهد پس چون آواز دهد بكوچيد بكوچيد كه بخدا قسم گويا او را مى بينم

ميان ركن ومقام ايستاده واز مردم بامر نو وكتاب نو وحكومت آسمانى نو بيعت ميگيرد بدانيد كه هر پرچمى كه بسوئى گسيل دارد تا پايان 

 .عمر او هرگز بازگردانيده نشود

ن عمر حلبى واو از حسين حديث كرد ما را على ابن حسن از پدرش واو از احمد ب: خبر داد ما رااحمد بن محمد بن سعيد او گفت -23

آوازيكه از : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : واو از فضيل بن محمد مولاى محمد بن راشد بجلى واو از) 1(بن موسي

ر د: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد در كجا است؟ فرمود: آسمان بنام قائم داده خواهد شد در كتاب خدا روشن است عرض كردم

آنگاه كه صدا را : فرمود. ان نشا ننزل عليهم من السماء آيه فظلت اعناقهم لها خاضعين : طسم تلك آيات الكتاب المبين آنجا كه فرمايد

 .بشنوند همچون كسانى كه پرنده بر سرشان نشسته باشد بى حركت ميايستند

حديث كرد ما را : مد ابن يوسف بن يعقوب جعفى او گفتحديث كرد ما را اح: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -24

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله : اسماعيل بن مهران او گفت حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش واو از ابى بصير واو از

پدرم : اس رونق خواهد گرفت وفرمودهنگاميكه عباسى بر فراز چوبهاى منبر مروان نشيند حكومت بنى عب: السلام كه آنحضرت فرمود

بناچار بايد آتشى در آذربايجان روشن شود كه هيچ چيز در مقابلش نتواند ايستاد وچون چنين شد در خانه هاى : حضرت باقر مرا فرمود

و برويد هر چند با خود بنشينيد وتا موقعيكه ما آرام هستيم شما نيز آرام باشيد ولى هنگاميكه متحرك خاندان مابحركت در آمد بسوى ا

: زانو بخدا قسم گوئى مى بينمش كه در ميان ركن ومقام از مردم بر كتاب نو بيعت ميگيرد ونسبت بعرب سخت گير خواهد بود وفرمود

 .واى بر عرب از شريكه نزديك است

كرد ما را محمد واحمد  حديث: حديث كرد مرا على ابن حسن تيملى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -25

عليه السلام كه ) امام صادق(ابى عبد االله : فرزندان حسن از على بن يعقوب هاشمى واو از هارون بن مسلم واو از عبيد بن زراره واو از

را نام شما اعلام شده است منتظر چه هستيد سپس دستش : قائم رابنام بخوانند ودر پشت مقام بخدمتش برسند وعرض كنند: فرمود

خدا را شكر زيرا ما مى شنيديم كه بيعت قائم بصورت اكراه انجام ميگيرد ولى : زراره بمن گفت: راوى گويد. ميگيرند وبيعتش ميكنند

 .نميدانستيم كه چرا آنحضرت كراهت خواهد داشت بعدا فهميديم كه كراهتى است كه گناهى در آن نخواهد بود
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 كتاب غيبت ۱۵۳

ابى عبد االله : يد باسنادش از هارون بن مسلم واو از ابى خالد قماط واو از حمران بن اعين واو ازخبر داد ما را احمد بن محمد بن سع -26

از حتمياتيكه بناچار بايد پيش از قيام قائم واقع شود خروج سفيانى است وفرو رفتن زمين در بيداء : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(

 .انوكشته شدن نفس زكيه وآواز دهنده اى از آسم

حديث كرد ما را اسماعيل بن : حديث كرد مرا احمد بن يوسف بن يعقوب او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -27

ابو جعفر امام باقر عليه : كه او شنيد) 2(حديث كرد ما را حسن بن على از پدرش ووهيب بن حفص وآندو از ناجيه قطان: مهران او گفت

بنام خودش ونام پدرش شيطان هم ) فلانى فرزند فلانى است) از آل محمد(مهدى : (آن آواز دهنده چنين آواز خواهد داد:السلام ميفرمود

 ).ومقصودش مردى از بنى اميه باشد فلانى وپيروانش بر حقند-(آواز خواهد داد كه 

ز عباس بن عامر بن رباح ثقفى واو از عبد االله بن حديث كرد ما را على ابن حسن ا: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -28

آواز دهنده اى از آسمان آواز خواهد داد كه فقط : (شنيدم ابا عبد االله امام صادق عليه السلام ميفرمود: بكير واو از زراره بن اعين كه گفت

 ).فقط على وشيعيانش پيروزند(وآواز دهنده ديگرى آواز دهد كه ) فلانى امير است

از براى مردى از  فلانى وشيعيانش پيروزند-(شيطان آواز ميدهد كه : فرمود) 3(پس از اين آواز چه كسى با مهدى ميجنگد: ردمعرض ك

كسانيكه حديث ما از براى آنان روايت شده وپيش از : چه كسى ميتواند راستگو را از دروغگو بشناسد؟ فرمود: عرض كردم) بنى اميه

 .ميكنند وميدانند كه انان بر حق وراستگويند ميشناسند آنكه واقع شود وقوعش را نقل

حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از حسن بن على بن يوسف واو از : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -29

شما را اصلاح فرمايد شگفتم آمد  خداوند حال: عليه السلام عرض كردم) امام صادق(بابى عبد االله : واو از زراره بن اعين كه گفت) 4(مثني

ن وهم در شگفتم از قائم عليه السلام كه چگونه با او بجنگ بر خيزند با وجود آنچه از شگفتيها مى بينند از قبيل اينكه در بيابان سپاهيا

انند آوازيكه روز عقبه براى همانا شيطان آنان را رها نميكند تا آنجا كه هم: بزمين فرو ميروند وآوازيكه از آسمان بلند ميشود؟ فرمود

 )5.(رسول خدا داد آواز دهد

حديث كرد ما را محمد بن عبد االله از محمد : حديث كرد مارا على ابن حسن او گفت:خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -30

جريرى برادر اسحاق بما ميگويد كه شما : كردم عليه السلام عرض) عليه السلام(بابى عبد االله : بن ابى عمير واو از هشام بن سالم كه گفت

: باو بگوئيد: آن صداها دو صدا است پس كداميكه از آن دو راستگو است ودروغگو كيست؟ ابو عبد االله عليه السلام فرمود: ميفرمائيد

قبول اين خبر پيش از وقوع،  يعنى: شرح. (همان راستگو است وتو انكار دارى كه چنين خواهد شد- همانا كسيكه اين خبر را بما داده-

 ).خود دليل شناخت است پس از وقوع

: عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بهمين اسناد از هشام ابن سالم كه گفت -31

يكى از آسمان : فرمود: بچه كيفيت؟ گويد: ض كردمآنها دو صيحه است، صيحه اى در آغاز شب وصيحه اى در پايان شب دوم گويد عر

 واطلاع قبلى دارد- آنكس كه پيش از وقوع شنيده است-: اين از آن چگونه شناخته ميشود؟ فرمود: است ويكى از ابليس عرض كردم

 .ميشناسد
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 كتاب غيبت ۱۵۴

واو از محمد بن خالد واو از حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از پدرش : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -32

مردم ما را سرزنش : عليه السلام عرض كردم) امام صادق(بابى عبد االله : ثعلبه بن ميمون واو از عبد الرحمن بن مسلمه جريرى كه گويد

دهيد؟ عرض شما بانان چه پاسخ مي: حقگو از باطل گو از كجا شناخته خواهد شد هنگاميكه آندو واقع شود؟ فرمود: ميكنند وميگويند

هر وقت كه آن كار شد آنكس كپيش او وقوعش ايمان بان داشت : بانان بگوئيد: آنحضرت فرمود: راوى گويد. هيچ پاسخ نميدهيم:كردم

افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى فما لكم : خداى عزوجل ميفرمايد): فرمرود(آن وقتهم تصديقش خواهد نمود 

آيا آنكس كه راهنماى بسوى حق است سزاوارتر به پيروى است يا كسيكه خودش راهياب نيست مگر آنكه راهنمائيش  كيف تحكمون

 .كنند شما را چه شده است اين چگونه قضاوتى است كه شما داريد

وهفاد وهفت او  حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از كتاب خودش در ماه رجب بسال دويست: حديث كرد ما را احمد او گفت -33

واو از عبد االله ) 6(حديث كرد ما را محمد بن عمر بن يزيد سابرى فروش ومحمد بن وليد بن خالد خزار هر دو از حماد بن عثمان: گفت

: توجه(بنام صاحب اين امر آواز دهنده اى از آسمان آواز ميدهد : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : بن سنان كه گفت

 ).بيهوده براى چه جنگ ميكنيد؟ وبر اوضاع مسلط است- فلانى فرزند فلانى كار رابدست گرفته-

حديث كرد ما را ابراهيم : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -34

حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى در ماه رمضان بسال دويست : اد وسه او گفتبن اسحاق نهاوندى در نهاوند بسال دويست وهفت

 اين كاريكه شما گردنها بسوى آن كشيده-: (عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : وبيست ونه از عبد االله بن سنان كه گفت

 ).فلانى صاحب امر است جنگ براى چيست؟: توجه(مان آواز دهد نخواهد شد تا آنگاه كه منادى از آس وبانتظارش هستيد-

خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت ك حديث كرد ما را محمد ابن مفضل بن ابراهيم وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد  -35

حديث كرد ما : محبوب زراد او گفت حديث كرد ما را حسن بن: بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن احمد بن حسن قطوانى همگى گفتند

مرگ وميرى مردم را فرا خواهد گرفت كه مردم بحرم : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : را عبد االله بن سنان او گفت

 ).لانى استاين كشت وكشتار بخاطر چيست؟ صاحب شما ف) (7:(پناهنده شوند پس آواز دهنده راستگوئى از شدت جنگ آواز دهد

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -36

امام (ابى جعفر محمد بن على ): عبيس بن هشام از عبد االله ابن جبله واو از محمد بن سليمان واو از علاء واو از محمد بن مسلم واو از

 .سفيانى وقائم در يكسال خواهند بود: ليه السلام كه آنحضرت فرمودع) باقر

حديث : حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب جعفى ابوالحسن او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -37

): وهيب بن حفص آنان از ابى بصير واو ازحديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش و: كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت

در آن ميان كه مردم در عرفات ايستاده اند سوارى كه بر شتر تندرو سوار است ميرسد : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله 

نگاه كه نشانه اى در آسمان آ: وفرمود. خليفه ايكه در مرگ او فرج آل محمد وفرج همه مردم فرا خواهد رسيد مرد: وبانان خبر ميدهد

 .آتش بزرگى كه از جانب مشرق چند شب سر ميكششد آنوقت فرج مردم فرا رسيده است واندكى پيش از قائم خواهد بود: ديديد
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 كتاب غيبت ۱۵۵

حديث كرد ما را محمد بن موسى از احمد بن ابى : حديث كرد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى او گفت -38

 )8.(وراق جرجانياحمد 

ابن كواء از امير المؤمنين عليه السلام از : از محمد بن على واو از على بن حكم واو از عمرو بن شمر واو از جابر واو از ابى طفيل كه گفت

شتر  كو تا غضب؟ كو؟ مرگهائى بايد باشد كه ميان آن مرگها مرگهائى روى دهد وبايد آنكس كه سوار بر: پرسيد حضرت فرمود) غضب(

تندرو چيست؟ شتريكه ميانش با بند كمرش بهم آميخته باشد وآن سوار بانان خبرى ميدهد كه او را ميكشند اين هنگام است كه آن غضب 

مجلسى فرموده است كه احتمال ميرود آميخته بودن بند كمر با ميان شتر كنايه از لاغرى ويا فربهى ويا سرعت سير : شرح. (فرا ميرسد

 ).باشد

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: ديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفتح -39

واو از ابى طفيل ) 9(عبد االله بن حماد انصارى از ابى مالك حضرمى واو از محمد بن ابى الحكم واو از عبد االله بن عثمان واو از اسلم مكي

 :ن يمان كه گفتواو از حذيفه ب

خليفه اى كشته ميشود كه نه در آسمان عذر پذيرى دارد ونه در زمين ياورى وخليفه اى از خلافت خلع ميشود كه بر روى زمين راه رود 

اهل  اى فرزند برادرم كاش كه من وتو از:ابو طفيل گفت: جانشين خود گرداند، گويد) 10(را ) ابن السبيه(وهيچ چيز از زمين از آن نباشد و

بخاطر آنكه حذيفه مرا حديث كرد كه حكومت بخاندان نبوت : دائى چرا چنين آرزوئى داري؟ گفت: گفتم: زمان او بوديم راوى گويد

 .برگشت خواهد نمود

حديث كرد مارا : حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ازكتابش او گفت: حديث كرد مارا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -40

) امام باقر(از ابو جعفر : حديث كرد ما را حسن بن ابى حمزه از پدرش ووهيب وآندو از ابى بصير كه گفت: عيل بن مهران او گفتاسما

بزودى نشانه ( 53: فصلت عليه السلام از تفسير اين آيه شريفه سوال شد سنريهم آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم انهالحق-

آنچه در : فرمود) جهان هستى است ودر جان آنها است بانان نشان خواهيم داد تا برايشان روشن شود او بر حق استهاى خود را كه در 

جانشان بانان نشان ميدهد مسخ شدن است وآنچه در جهان نشان ميدهد تنگ شدن محيط زندگى است بر آنان پس قدرت خدا را در 

حتى يتبين لهم انه الحق مقصود خدا خروج قائم است كه او حق است از : فرمودجان خودشان ودر محيطشان مشاهده ميكنند واينكه 

 .جانب خداى عز وجل كه اين خلق او را مى بينند وچاره اى از آن نيست

حديث كرد ما راعلى بن حسن تيملى ازعلى بن مهزيار واو از حماد بن عيسى : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -41

عذاب : (عليه السلام عرض كردم خداى عز وجل كه ميفرمايد) امام صادق(بابى عبد االله : حسين بن مختار واو ازابى بصير كه گفتواو از 

اى ابا بصير كدام خوارى : عذابيكه در دنيا خوارى آورد چيست؟ فرمود) مراجعه شود 16: فصلت) (الخزى فى الحيوه الدنيا وفى الاخره

رد در خانه واطاق خود ودر كنار برادران ودر ميان اهل وعيال خود نشسته باشد كه ناگهان اهل وعيالش گريبانها بيشتر از اين است كه م

كه فلانكس در همين ساعت مسخ شد عرض كردم پيش از قيام قائم : چاك زنند وفرياد بر آرند ومردم بگويند چه شده است؟ گفته شود

 .نه، بلكه پيش از قيام: عليه السلام است يا پس از قيام؟ فرموده
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 كتاب غيبت ۱۵۶

خبر داد ما راعلى بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از محمد بن موسى واو از احمد بنابى احمد وراق واو از يعقوب  -42

رزندان عباس هنگاميكه ف: فرج شيعه شما كى خواهد بود؟ فرمود: عليه السلام عرض كردم) امام صادق(بابى عبد االله : سراج كه گفت) بن(

اختلاف كنند وپايه هاى حكومتشان سست شود وطمع در آنان بندد كسيكه طمع نميكرد وعرب عنان گسيخته شود وهر كس كه وسيله 

وسفيانى ظاهر شود ويمانى روى آورد وحسنى حركت كند آنوقت صاحب اين امر با ارثيه ) واز آن استفاده كند(دفاع دارد آن را بر افرازد 

عرض كردم ارثيه رسول خدا صلى االله عليه وآله چيست؟ . لى االله عليه وآله وسلم از مدينه بسوى مكه خروج خواهد كردرسول خدا ص

 .شمشير او وزره او وعمامه او وعباى پشمين او وپرچم او وعصاى او واسب او وآلات جنگى او وزين او: فرمود

را محمد بن مفضل وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حسين بن عبد حديث كرد ما : حديث كرد ما را احمد بن سعيد او گفت -43

امام (بابى عبد االله : حديث كرد ما را حسن بن محبوب از يعقوب سراج كه او گفت: الملك ومحمد بن احمد بن حسن قطوانى همگى گفتند

ف كنند وحكومتشان سست شود وعين هنگاميكه بنى عباس اختلا: فرج شيعه شما چه وقت خواهد بود؟ فرمود: عرض كردم) صادق

تا بر فراز مكه فرود ميايد پس شمشير رااز غلافش : حديث بالا را ذكر كرده تا رسيده است به آلات جنگى وزين واضافه نموده است كه

اذن ظهور ميطلبد، بيرون ميكشد وزره را ميپوشد وپرچم وعبا را باز ميكند وعمامه را بر سر ميگذار وعصا را بدست ميگيرد واز خداوند 

بعضى از خادمان آنحضرت از قضيه آگاه ميشود پس بنزد حسنى ميايد وخبر را باو ميرساند حسنى پيش دستى ميكند وخروج ميكند،پس 

مردم مكه عليه او بر ميخيزند واو را ميكشند وسرش را بنزد شامى ميفرستند در اين هنگام صاحب اين امر ظاهر ميشود پس مردم بيعتش 

وپيروش گردند اين هنگام سپاهى را شامى روانه مدينه ميكند ولى بمدينه نرسيده خداوند آنان را هلاك ميكند آن روز هر كس از  كنند

فرزند على عليه السلام كه در مدينه باشد از مدينه فرار نموده وخود را بمكه ميرساند وبصاحب اين امر مى پيوندد وصاحب اين امر خود 

 .ورد وسپاهى بسوى مدينه روانه ميكند ودستور ميدهد كه خاندانش بمدينه بازگردندبسوى عراق روى ميا

حديث كرد ما را معاويه بن حكيم او : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -44

خواهد شد من ) بيوح(بيش از اين امر، : رضا عليه السلام ميفرمودامام : شنيدم: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن ابى نصر او گفت: گفت

يعنى بسيار : بيوح يعنى چه؟ گفت: است باو گفتم) بيوح(امروز روز : نفهميدم كه بيوح يعنى چه؟ پس بحج رفتم وشنيدم عربى ميگفت

 )11.(گرم

ن تيملى از احمد ومحمد دو فرزند حسن وآندو از حديث كرد ما را على ابن حس: خبر داد مرا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -45

عليه السلام بودم فرمود دو ) امام باقر(در نزد ابى جعفر محمد بن على : پدرشان واو از ثعلبه بن ميمون واو از پدر بن خليل اسدى كه گفت

ورده هرگز آندو نشانى اتفاق نيفتاده است وآن نشانى پيش از قيام قائم عليه السلام خواهد بود كه از وقتيكه خداوند، آدم را بزمين فرود آ

مردى بانحضرت عرض كرد يابن رسول االله نه، بلكه آفتاب در آخر ما . اينكه آفتاب در نيمه ماه رمضان وماه در آخر آن گرفته ميشوند

ز هبوط آدم تا آن روز اتفاق نيفتاده ميدانم چه ميگويم آندو نشانى نشانه هائى است كه ا: وماه در نيمه، ابو جعفر عليه السلام باو فرمود

 .است
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 كتاب غيبت ۱۵۷

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -46

امام (عفر محمد بن على ابى ج): واو از برادر كمست- ) -12(عبيس بن هشام ناشرى از عبد االله بن جبله واو از حكم بن ايمن واو از ورد

پيش از اين امر به پنج روز گرفتگى ماه است وپانزده روز پيش گرفتگى آفتاب واين در ماه رمضان خواهد : عليه السلام كه فرمود) باقر

 .بود وآنهنگام حساب ستاره شناسان بهم خواهد خورد

نشانه خروج : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(االله  ابى عبد: ازعلى بن ابى حمزه واو از ابى بصير واو از) 13......(و -47

 .مهدى گرفتگى آفتاب است در ماه رمضان سيزدهم يا چهاردهم از ماه

حديث كرد ما را محمد بن حسين بن ابى : حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث ما را محمد بن همام او گفت -48

سئل سائل بعذاب (ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلام در معناى آيه شريفه ): واو از صالح بن سهل واو ازالخطاب از حسن ابن على 

تاويل اين آيه در آينده است عذابى كه در ثويه واقع : فرمود) پرسش كننده اى از عذابيكه واقع خواهد شد پرسيد( 1: المعارج )-واقع

سد سر كشد وتا قبيله ثقيف نيز بگذرد وهيچ جايگاه ستم بر آل محمد نمى ماند مگر آنكه ميسوزاند، تا كناسه بنى ا يعنى آتشي- ميشود-

 .واين پيش ازقيام قائم خواهد بود

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى از عبد االله بن حماد انصارى واو : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -49

اين سوره را چگونه ميخوانيد؟ عرض كردم كدام سوره؟ : عليه السلام فرمود) امام باقر(ابو جعفر : ر واو از جابر كه گفتازعمرو بن شم

) 14(است وآن آتشى است كه در ثويه) سال سائل(سئل سائل بعذاب واقع نيست بلكه : پس فرمود) سئل سائل بعذاب واقع(سوره : فرمود

 )15.(د راه مى يابد وسپس به ثقيف ميرسد پس جايگاه ظلمى بر آل محمد را نميگذارد مگر آنكه ميسوزاندميافتد واز آنجا بكناسه بنى اس

واو از پدرش واو ) 16(حديث كرد مرا على بن حسن از برادرش محمد بن حسن: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -50

عليه ) امام باقر(ابى جعفر : عمر بن يحيى بن سام واو از ابى خالد كابلى واو ازاز احمد بن عمر حلبى واو از حسين بن موسى واو از م

گوئى قومى را مى بينم كه از خاور خروج كرده اند وخواستار حقند ولى بانان داده نميشود سپس باز خواستار : السلام كه آنحضرت فرمود

بر گردنها گذارند اينوقت حق آنان را بانان بدهند ولى آنان نپذيرند تا حقشان شوند وبانان ندهند چون چنين بينند شمشيرها برهنه كنند و

آنكه قيام كنند وآن باز ندهند مگر بصاحب شما كشته گانشان شهيدند، هان كه اگر من آنروز را درك ميكردم جان خود را براى يارى 

 .صاحب اين امر نگاه ميداشتتم

حديث كرد ما را على بن حسن از يعقوب بن يزيد واو از زياد قندى واو از ابن : گفتحديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او  -51

خراسان خراسان، : عليه السلام نرسيديم مگر آنكه فرمود) امام باقر(هيچوقت بخدمت ابى جعفر : اذينه واو از معروف ابن خربوذ كه گفت

 )17.(سجستان سجستان، گوئى در اين سخن مژده اى بما ميداد

حديث كرد ما را حسن ومحمد دو : حديث كرد ما را على بن الحسن او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -52

شنيدم ابا جعفر : واو از صالح بن ابى الاسود واو از ابى الجارود كه گفت) 18(فرزندان على بن يوسف ازپدرشان واو از احمد بن عمر حلبي
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 كتاب غيبت ۱۵۸

آنهنگام كه بيعت پسر بچه ظاهر شود هر كس كه آلت دفاعى داشته باشد با آلت دفاعى خودش قيام : ميفرمود عليه السلام) امام باقر(

 .ميكند

حديث كرد ما را محمد بن عبد االله از : حديث كرد ما را على بن الحسن او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -53

اين كار صورت نخواهد گرفت تا آنكه : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : سالم واو ازمحمد بن ابى عمير واو از هشام بن 

اگر ما حاكم ميشديم بعدالت رفتار ميكرديم سپس قائم : هيچ صنفى از مردم نماند مگر آنكه بر مردم حكومت كنند تا آنكه كسى نگويد

 )19.(عليه السلام بحق وعدالت قيام ميكند

عليه السلام ) امام صادق(به ابى عبد االله : بر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بهمين اسناد از هشام بن سالم واو از زراره كه گفتخ -54

اين كار صورت : آرى بخدا قسم تا آنجا كه هر قومى بزبان خودشان آن را ميشوند، وفرمود: آن آواز، حقيقت دارد؟ فرمود: عرض كردم

 )20.(آنكه نه دهم از مردم از ميان بروندنخواهد گرفت تا 

حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى : حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى علوى او گفت: خبر داد ما را على بن احمد او گفت -55

ر بن محمد عليهما السلام كه امير ابى جعف: (حديث كرد مرا پدرم از: او گفت) 21(حديث كرد ما را ابراهيم بن عبيد االله بن علاء: او گفت

پس حسين عليه السلام عرض كرد يا امير : المؤمنين عليه السلام از چيزهائى كه پس از آنحضرت تا قيام قائم پديد خوهد آمد سخن گفت

وبنى عباس را  سپس جريان كار بنى اميه. كى خداوند روى زمينرا از ستمكاران پاك نخواهد تا آنكه خون حرام ريخته شود: المؤمنين

همانكه قائم در خراسان قيام كرد وبر كوفان وملتان مسلط شد واز جزيره بنى كاوان گذشت : ضمن حديث مفصلى بيان كرد سپس فرمود

او را اجابت كردند وفرزندان مرا پرچمهاى ترك كه در اطراف واكناف پراكنده باشند ظاهر ) وقائمى از ما در گيلان قيام كرد وآبر وديلمان

پس آنحضرت داستان درازى نقل . گرديد آنان در ميان اين گير ودارها باشند وهنگاميكه بصره ويران شود وامير اميران در مصر قيام كند

هنگاميكه هزاران نفر آماده شوند وصفها آراسته شود وقوچ نر گشته شود آنجاست كه آرى بپاخيزد وفتنه انگيز آشوب : كرد سپس فرمود

گردد سپس قائمى كه در آرزويش باشند واماميكه ناشناخته باشد وشرافت وفضيلت از آن او است قيام كند واو از كند وكافر هلاك 

در ميان دو ركن ظاهر شود در دو جامه پوسيده بر جن وانس پيروز گردد وزمينى را بدون . فرزندان تو است اى حسين فرزند بى مانندي

 .وبان وقت برسد وآن روزگار بيند كشت نگذارد خوشا آنكه زمانش را درك كند

از محمد ) 22(حديث كرد مرا محمد بن احمد: حديث كرد ما را جعفر بن محمد بن مالك فزارى كوفى او گفت: محمد بن همام گفت -56

لى فرشته اى را چون شب جمعه شود خداى تعا: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله ): بن سنان واو از يونس بن ظبيان واو از

باسمان دنيا فرو فرستد وچون صبح بر آيد آن فرشته بر عرش نشيند كه بر فراز بيت المعمور است واز پاى محمد وعلى وحسن وحسين 

منبرهائى از نور نصب شود آنانرا بر آن منبرها شوند وفرشتگان وپيمبران ومومنان همه بر گرد آن منبرها در آيند ودرهاى آسمان گشوده 

پروردگارا وعده اى كه آن را در كتابت داده اى فرا رسيده : د چون آفتاب از نيم روز بگذرد، رسول خدا صلى االله عليه وآله عرض كندشو

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم : (است وآن اين آيه است

خداوند بكسانيكه از شما ايمان آورده اند وكار شايسته انجام داده اند  55: النور)-تضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنادينهم الذى ار

وعده فرموده است كه حتما آنان را خليفه در زمين گرداند همانطور كه پيشينيانشان را خليفه كرد ودينى را كه براى آنان پسنديده در 
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سپس فرشتگان وپيامبران نيز همين عرض را ميكنند، سپس محمد وعلى وحسن . رس آنان را بامنيت تبديل فرمايداختيارشان قرار دهد وت

وبندگان شايسته ) 23(پروردگارا به خشم آى كه حريم تو هتك شده وبرگزيدگانت را كشته گشته اند: وحسين بسجده درافتند سپس گويند

 .ميكند واين روز معينى است ات زبون گشته اند پس خداوند هر آنچه بخواهد

حديث كرد مرا محمد : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -57

امام ( ابى عبد االله: حديث كرد ما را محمد بن سنان از حسين بن مختار واو از خالد قلانسى واو از: بن حسين بن ابى الخطاب او گفت

آنگاه كه ديوار مسجد كوفه از پايان كه بخانه ابن مسعود چسبيده است ويران شد، حكومت بنى : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) صادق

 .فلان زائل خواهد شد، هان كه ويران گر آن ديوار دو باره آن را بنا نخواهد كرد

حديث كرد ما را احمد : ث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى او گفتحدي: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -58

عليه السلام كه ) امام صادق(ابى عبد االله ): بن على حميرى از حسن بن ايوب واو از عبد الكريم بن عمرو خثمعى واو از مردى وآنمرد از

كنند وهمگى اين سخن گويند كه او را ديده اند واو تكذيبشان  قائم قيام نخواهد كرد تا آنگاه كه دوازده نفر مرد قيام: آنحضرت فرمود

 .خواهد كرد

: حديث كرد ما را حسن بن محمد بن سماعه او گفت: حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -59

واو را كسى بجز : واو از مردى كه گفت) 24(ذ بن مطرحديث كرد ما را احمد ابن حسن ميثمى از ابى الحسن على بن محمد واو از معا

 .پيش از قيام قائم جنگ قيس بجنبش خواهد آمد: عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : مسمع ابا سيار نميدانمش كه گفت

ما را محمد بن حسان رازى حديث كرد : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: حديث كرد ما را على بن الحسين او گفت -60

عليه ) امام صادق(در محضر ابى عبد االله : حديث كرد ما را محمد بن سنان از عبيد بن زراره او گفت: از محمد بن على كوفى اوگفت

 السلام سخن از سفيانى بميان آمد فرمود تا آن خواب آلود درارنده چشمانش در صنعاء خروج نكرده او كجا خروج كند؟

خبر داد ما را محمد بن يحيى از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على كوفى واواز : داد ما را على بن الحسين او گفتخبر  -61

: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: كه گفت) 25(ابراهيم بن ابى البلاد واو از على بن محمد بن اعلم ازدى واو از پدرش واو از جدش

گ سفيد وملخى فصلى وملخى غير فصلى كه همچون خون سرخ رنگ است خواهد بود امام مرگ سرخ پيشاپيش قائم مرگ سرخ ومر

 )26.(بوسيله شمشير است واما مرگ سفيد يعنى طاعون

حديث كرد ما را على ابن حسن تيملى از كتابش در ماه رجب بسال دويست وهفتاد : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -62

حديث كرد ما را حماد : حديث كرد ما را محمد بن عمر بن يزيد سابرى فروش ومحمد بن وليد بن خالد خزاز اينان گفتند: توهفت او گف

حديث كرد ما را پدرم از پدرش واو از اصبغ : حديث كرد مرا محمد بن ابراهيم ابى البلاد او گفت: بن عثمان از عبد الله بن سنان او گفت

پيشاپيش قائم سالهائى فريبهائى خواهد بود كه راستگو در آن دروغگو ودروغگو در : على عليه السلام ميفرمود شنيدم: ابن نباته كه گفت

روبيضه : گفتم ودر حديثى است كه در رويبضه در آن بسخن در آيد،- در آن مقرب شود-) ماحل(آن راستگو پنداشته شود وشخص 
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ماحل بچه معنا : گفتم. وهو شديد المحال يعنى مكر خدا شديد است: ه خدا ميفرمايدمگر قرآن نميخوانيد ك: فرمود) 27(وماحل چه باشد؟

 .مقصودش حيله گر بود: است؟ گفت

حديث كرد ما را محمد بن حسين : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -63

: عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله ): را محمد بن سنان از حذيفه بن منصور واو ازحديث كرد م: بن ابى الخطاب او گفت

است كه بمعناى طعام است در بلدى كنار فرات موسوم بقرقيسيا ) مادبه(كلمه ) مائده(بجاى : ودر غير اين روايت(خداى را سفره اى است 

 )28.(ن هوا واى درندگان زمين بيائيد وشكم خود را از گوشتهاى ستمكاران پر كنيدكه كسى از آسمان سر بر آرد وندا دهد اى پرندگا

حديث كرد ما را عبد االله بن : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق او گفت: حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -64

قائم را بنام آواز دهند كه فلان فرزند ): وفرمود(عليه السلام ) امام صادق( حديث كرد ما را ابو عبد االله: حماد انصارى از ابى بصير او گفت

 .فلان برخيز

حديث كرد ما را محمد بن مفضل وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حسين بن : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -65

عليه ) امام باقر(ابى جعفر ): و از يعقوب سراج واو از جابر واو ازعبد الملك ومحمد بن احمد بن حسن همگى از حسن بن محبوب وا

در شام فتنه اى فرا گيرد كه بدنبال راه گريز باشند ونيابند وكشتارى در ) مردم را(اى جابر، قائم ظهور نميكند : السلام كه آنحضرت فرمود

 .از دهنده اى از آسمان آواز دهدميان كوفه وحيره اتفاق افتد كه از هر دو طرف بيك ميزان كشته شود وآو

خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد از اين چهار نفر وآنان از حسن ابن محبوب واو از علاء بن رزين واو از محمد بن مسلم واو  -66

واهد رسيد در آن صدا بانتظار صدائى باشيد كه ناگهان از سوى دمشق بشما خ: عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام باقر(ابى جعفر ): از

 .شما را فرجى بزرگ خواهد بود

خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد از همين چهار نفر وآنان از ابن محبوب وخبر داد ما را محمد بن يعقوب كلينى ابو جعفر او  -67

حديث كرد مرا احمد بن : گفت حديث كرد مرا محمد بن عمران او: حديث كرد مرا على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش كه گفت: گفت

حديث ) 29(و) كه گفت(وحديث كرد مرا على بن محمد وغير او از سهل بن زياد وهمگى از حسن بن محبوب : محمد بن عيسى او گفت

او از از احمد ابن هلال واو از حسن بن محبوب و) 30(كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله موصلى از ابى على احمد بن محمد بن ابى ناشر

اى جابر زمين گير باش : ابو جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام فرمود: عمرو بن ابى المقدام واو از جابر بن يزيد جعفى كه گفت

اولش اختلاف بنى عباس است وبنظر من تو آن روز . ودست وپائى نزن تا آنگاه كه نشانه هائى را كه برايت ميگويم به بينى اگر بانها برس

درك نخواهى كرد ولى از من بكسانى كه پس از من خواهند آمد بازگو كن وآواز دهنده اى كه از آسمان آواز خواهد داد واز سوى را 

فرو خواهد رفت وبخشى از مسجد دمشق كه در ) 31(دمشق آوازه فتح وپيروزى بشما خواهد رسيد ويكى از آباديهاى شام بنام جابيه

گروهى خارج از دين كه از ناحيه ترك باشند خروج كنند وبدنبالش در روم اغتشاش شود وبرادران سمت راست واقع شده سقوط كند و

در آن سال اى جابر در هر . ترك روى آورند تا آنكه بجزيره فرود آيند وگروه خارج از دين روميان روى آورند تا آنكه برمله فرود آيند

اينهنگام اختلافشان بسه ) 32(خستين سر زمينى كه ويران شود سرزمين شام باشدناحيه از مغرب اختلاف فراوانى روى خواهد داد پس ن
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پرچم اصهب وپرچم ابقع وپرچم سفيانى پس سفيانى با ابقع بر خورد كند وبجنگند وسفيانى او وپيروانش را بكشد وسپس : پرچم انجامد

گذر كنند ودر آنجا بجنگند ويكصد ) 33(نش بقرقيسياءاصهب را بكشد سپس همتى بجز آنكه رو بسوى عراق كند نخواهد داشت وسپاهيا

هزار از ستمگران در آن جنگ كشته شوند وسفيانى سپاهى بكوفه روانه كند كه هفتاد هزار بشمار آيند واهل كوفه را بكشند وبدار آويزند 

وچند نفر از اصحاب قائم با آنان همراه  در اينميان بناگاه پرچمهائى از جانب خراسان روى آور شود وبسرعت طى منازل كند. واسير كنند

خواهد بود سپس مردى از كارگران اهل كوفه با جمعى ميكند كه فرمانده سپاه سفيانى او را ميان حيره وكوفه ميكشد وسفيانى هيئتى را 

پس سپاهى به دنبال او مى روانه مدينه كند پس مهدى از مدينه بمكه فرار كند، اين خبر به سفيانى مى رسد كه مهدى به مكه رفته است 

 .فرستد ولى موفق به دستگيرى او نمى شوند تا آنكه آن حضرت در حال ترس ومراقبت طبق سنت موسى ابن عمران داخل مكه مى شود

 :نوشتها پى

لم خياط است ولى آنچه ما نوشته ايم درست است زيرا در رجال نام حسين بن موسى بن سا) حسن بن موسى(در بعضى از نسخه ها ) 1(

 .كوفى مولى بنى اسد كه كتابى هم دارد ثبت است

است وظاهرا او همان ناجية بن ابى عماره است به قرينه ى آنكه حسن بن على بن فضال از او ) ناجيه ى عطار(در بعضى از نسخه ها ) 2(

 .روايت مى كند واو از اصحاب امام باقر عليه السلام است

 .است) قائم(لفظ ) مهدى(در بعضى از نسخه ها به جاى ) 3(

او مثنى بن وليد حناط است به قرينه ى آنكه حسن بن على خزاز از او روايت مى كند وآنچه در بعضى از نسخه ها ميثمى نوشته ) 4(

 .وغلط است

زد اى اهل مقصود عقبه ى دوم است آنجا كه پس از بيعت كردن نقبا بر ان حضرت، شيطان از بالاى عقبه با صداى رسائى فرياد ) 5(

 .منزلها

نوشته شده است ولى آنچه در متن است صحيح است زيرا محمد بن وليد از او فراوان روايت ) حماد بن عيسى(در بعضى از نسخه ها ) 6(

 .دارد ولى از حماد بن عيسى روايتى نكرده است

 .است) از شدت بلا(در بعضى از نسخه ها ) 7(

د احمد بن محمد بن احمد جرجانى باشد كه در مصر بود ودر حديثش ثقة بود وبا ورع كه طعنى بر به اين عنوان در جائى نيافتم وشاي) 8(

او نزده اند حديث فراوانى از اصحاب وسنيان شنيده است واصحاب ما گفته اند كه كتاب بزرگى از او به دستشان رسيده است كه در آن 

حسين است واخبار قائم عليه السلام نيز در آن كتاب است چنانچه در فهرست  رواياتى را نقل كرده است كه گفته اند مهدى از فرزندان

 .نجاشى است
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وهر دو غلط است وصحيح همان است كه در يكى از نسخه هاى ) حكم مكى(است ودر بعضى ) حسين مكى(در بعضى از نسخه ها ) 9(

قر دارد كه نقل اش بد نيست وآن اينكه حضرت باقر واو مولاى محمد بن حنفيه بود وداستانى با حضرت با) اسلم مكى: (خطى است

سپس . در اين نزديكى خروج مى كند ودر حال فشار وسختى كشته مى شود يعنى محمد بن عبد االله بن حسن -: روزى به او فرمود كه او

 .اى اسلم اين حديث را به هيچ كس مگو كه آن را نزد تو به امانت سپردم: فرمود

ا به معروف بن خربوذ نقل كردم ولى همان پيمانى را كه امام باقر از من گرفته بود من از او گرفتم تا آنكه روزى من حديث ر: اسلم گويد

فدايت شوم همان عهدى : معروف از امام باقر عليه السلام اين موضوع را پرسيد حضرت روى به اسلم كرد ومتوجه او شد اسلم عرض كرد

اگر همه ى مردم شيعه ى ما مى بودند سه چهارمشان شكاك مى شدند ويك : گرفتم حضرت فرمودكه شما از من گرفتيد من نيز از او 

 .اين روايت را كشى در رجالش آورده است. چهارم ديگرش احمق

 .درباره ى اين كلمه قبلا بحث شد) 10(

سناد از بزنطى واو از امام رضا عليه نوشته شده وبئووح به معناى ظهور وشهرت است ودر قرب الا) البئوح(در بحار چاپ حروفى ) 11(

 .پيوسته ى بدون سستي: روى خواهد داد گفتم بيوح چيست؟ فرمود) كشتار بيوح(پيش از اين امر : السلام روايت مى كند كه فرمود

نسخه ها نوشته  او ورد بن زيد اسدى كوفى است برادر كميت بن زيد واز اصحاب امام باقر عليه السلام است وآنچه در پاره اى از) 12(

 .غلط نوشته شده است) داود(يا ) وردان(شده است 

در متن ساقط شده است ولى مؤلف از حسن بن على بن ابى حمزه روايت مى كند به واسطه ى احمد بن محمد بن سعيد واو از احمد ) 13(

از پدرش على وسقط يا از قلم مؤلف است  بن يوسف بن يعقوب جعفى واو از اسماعيل بن مهران واو از حسن بن على بن ابى حمزه واو

زيرا بنابراين نيست كه اگر سند مانند قبل باشد اين چنين نوشته شود ويا از نساخ وحق آن بود كه ما سند را در متن بياوريم ولى چون 

 .برخلاف امانت بود نياورديم

 وبعضى به صورت تصغيرش خوانده اند - ى آن مى باشد -ثوبه اولش مفتوح ودوم مكسور وبا ياء مشدد جائى در كوفه يا در نزديك) 14(

وكتاسه بضم كاف محله اى است در كوفه كه . وبعضى گفته اند خرابه اى است در سمت حيره كه از آن تا حيره يك ساعت راه است

ا در آنجا بدارزد وداستانش يوسف بن عمروثقفى كه از طرف هشام بن عبد الملك والى عراق بود زيد بن على بن الحسين عليهما السلام ر

 .مشهور است به مقاتل الطالبين ابوالفرج اصفهانى مراجعه شود

گوئى امام باقر عليه السلام از راوى پرسيده است كه مضمون آيه واقع شده است يا آنكه بعدا واقع خواهد شد؟ وسپس خودشان ) 15(

از معناى اين آيه سؤال ) كه از امام باقر عليه السلام(در تفسير قمى است  فرموده اند كه يكى از مصاديق آيه در آينده خواهد شد چنانچه

آتشى از مغرب سركشد وفرشته اى آن را از پشت مى راند تا از سمت خانه بنى سعد بن همام به مسجدشان مى رسد وخانه : شد فرمود

اى كه در آن ستمى به آل محمد شده باشد نمى گذارد  اى از بنى اميه به جاى نمى گذارد مگر آنكه همه را با اهلش مى سوزاند وخانه

ومقصود آنكه از علامتها ونمونه هاى كار مهدى عليه السلام آن است كه همانطور كه آنان . مگر آنكه مى سوزاند واين همان مهدى است
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ونى در آن از آل محمد ريخته شده باشد زيد بن على ويارانش را در ثويه تا كناسه وثقيف كشتند بايد انتقام پس بدهند وهر خانه اى كه خ

 .سوزانده مى شود

على بن الحسن از (زايد است وصحيحتر اينكه ) از پدرش و(گوئى كلمه ى ) از پدرش ومحمد بن الحسن(در نسخه ها چنين است ) 16(

برادرش محمد واحمد از هم چنانكه در سندهاى معمول چنين است زيرا ابن فضال به واسطه ى دو ) محمد بن الحسن واو از پدرش

 .پدرش روايت مى كند

ظاهرا اشاره به علامت ظهور است ومحتمل است كه اشاره به حوادث عصر آن حضرت عليه السلام باشد مانند قيام ابو مسلم كه ) 17(

 .منجر به انقراض دولت بنى اميه شد

 .مقصود احمد بن عمر بن ابى شعبه است كه ثقه است) 18(

 .استفاده مى شود كه همه ى نظامها پيش از ظهور آن حضرت نظام ظلم وجور است از اين جمله) 19(

 ).تا آنكه نه دهم مردم هلاك شوند: (در بعضى از نسخه ها چنين است) 20(

بن ابى ابراهيم بن عبد الحميد ) است وبه گمانم كه هر دو غلط باشد وصحيحش ابراهيم بن عبد االله بن علاء -(در بعضى از نسخه ها ) 21(

 .العلاء است

 .يعنى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى چنانچه در بحار تصريح به آن نموده است) 22(

 ).وبرگزيدگانت خوار وذليل گشته اند(در بعضى از نسخه ها است ) 23(

را من ) مطر(سواق باشد واما معاذ بن وعلى بن محمد ظاهرا همان ابوالحسن ) احمد بن محمد بن معاذ بن مطر(در بعضى از نسخه ها ) 24(

 .جائى نديده ام

 .ضبط شده است) علم ازدى(اعلم ازدى چنانچه در رجال برقى آمده از دوستان امير المؤمنين عليه السلام بود ودر اختصاص مفيد ) 25(

 ).مرك سفيد به وسيله ى طاعون خواهد شد(در بعضى از نسخه ها است ) 26(

در حديث مقدمات قيامت : سقطى باشد وآن اينكه حضرت پاسخ رويبضه را نفرموده اند ودر نهاية جزرى استظاهرا در اينجا ) 27(

 .مرد پست وناچيز كه در كار عامه سخن گويد: عرض شد رويبضه چيست يا رسول االله؟ فرمود) واينكه رويبضه در امر عامه سخن گويد(

واو از حضرت باقر عليه السلام نقل كرده است كه توضيح اين خبر را متضمن است خبرى از ميسر  451در روضه كافى به شماره ى ) 28(

 .به آنجا مراجعه شود

 .گوينده مصنف است) 29(
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 .است) ابى ياسر(در بعضى نسخه ها ) 30(

 .جابيه دهى است از دهات دمشق واز توابع جيدور از سمت جولان نزديك معراج الصفر) 31(

وعياشى آن را در تفسيرش نقل كرده وآنجا است كه ) نخستين زمين مغرب سرزمين شام خواهد بود(ست كه در بعضى از نسخه ها ا) 32(

 .ودر اختصاص مفيد نيز چنين است) نخستين زمين مغرب كه ويران مى شود زمين شام خواهد بود

 .شهريست در خابور در كنار فرات: قرقيساء) 33(
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 كتاب غيبت ۱۶۵

پس زمين ) اى بيداء اين قوم را نابود كن(سفيانى در بيداء فرود مى آيد پس آواز دهنده اى از آسمان آواز مى دهد فرمانده سپاه : فرمود

آنان را فرو مى برد وبه جز چند نفر نجات نمى يابند كه صورت آنان را خداوند به پشت برمى گرداند وآنان از قبيله كلب خواهند بود 

يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على : (استواين آيه درباره آنان نازل شده 

اى كسانى كه براى شما كتاب آسمانى فرستاده شد به قرآنى كه فرو فرستاديم كه توراة وانجيل را كه با شما است  47: النساء ) -ادبارها

 .ه چهره هائى را خط خذلان كشيم وآنها را به پشت هايشان برگردانيمتصديق مى كند ايمان آورديد پيش از آنك

اى مردم ما از خدا : قائم در آن روز در مكه خواهد بود در حالى كه پشت به بيت االله الحرام داده وبه آن پناهنده شده صدا مى زند: فرمود

پيامبر شما محمد مى باشيم وما سزاوار ترين مردم هستيم به  يارى مى طلبيم هر كس از مردم كه به ما پاسخ داد چه بهتر كه ما خاندان

خدا وبه محمد، وهر كس كه با من درباره آدم محاجه كند بداند كه من سزاوارترين مردم به آدم هستم، وهر كس با من درباره نوح گفتگو 

تجاج كند بايد بداند كه من سزاوارترين مردم به كند بداند كه من سزاوارترين مردم به نوح مى باشم، وهر كس با من درباره ابراهيم اح

و هر كس با من درباره ى پيامبران ابراهيم هستم، وهر كس با من درباره محمد محاجه كند پس من سزاوارترين مردم به محمد هستم،

ان االله اصطفى آدم ونوحا وآل : (محاجه كند پس من سزاوارترين مردم به پيامبران هستم، مگر نه اينست كه خداوند در قرآنش مى فرمايد

آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران را خداوند بر ( 34آل عمران  ) -ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

نوح وبرگزيده از پس منم بازمانده آدم وذخيره ) جهانيان برگزيد فرزندانى هستند برخى از نسل برخى ديگر وخداوند شنوا ودانا است

هر كس كه با من درباره كتاب خدا گفتگو كند پس من سزاوارترين : توجه كنيد. ابراهيم وخلاصه اى از محمد صلى االله عليهم اجمعين

هر كس كه با من در باره سنت رسول االله گفتگو كند پس من سزاوارتين مردم بسنت رسول االله هستم، : مردم بكتاب خدا هستم، توجه كنيد

بغائبين برسانند وشما را بحق خدا وحق رسول خدا وحق ) از شما(بخدا قسمش ميدهم كه حاضرين . ر كس را كه امروز سخن ما ميشنوده

كه ما را كمك كنيد وما را از كسيكه بر ما ستم ميكند باز  خودم قسم ميدهم زيرا مرا بر شما حق خويشاوندى رسول خدا ثابت است-

يم ومظلوم گشتيم واز شهرها وكنار فرزندانمان تبعيد شديم وبر ما ستم شد واز حق خودمان ممنوع شديم داريد كه ما وحشت زده شد

: فرمود. پس خدا را بياد آريد در باره ما، ما را خوار نكنيد وما را يارى كنيد تا خدا شما را يارى كند) 1(واهل باطل بر ما دروغ بستند

رت را بر او گرد مياورد وبدون قرار قبلى خداوند آنان را گرد مياورد همچون پاره اى ابر پائيز پس خداوند سيصد وسيزده نفر ياران آنحض

اينما تكونوا يات بكم االله جميعا ان االله على كل شيء : (كه بهم ميپيوندند اى جابر اين همان آيه است كه خداوند در قرآنش فرموده است

پس در ميان ركن ومقام باو بيعت ). شما را مياورد كه خداوند بر همه چيز توانا است هر جا باشيد خداوند همه( 148: البقره )-قدير

. ميكنند، وبا او خواهد بود وصيت نامه اى از رسول خدا صلى االله عليه وآله كه بفرزندان از پدرانشان دست بدست بارث رسيده است

كارش را در يكشب اصلاح ميفرمايد وهر چه در باره او بنظر مردم  وقائم اى جابر مردى است از فرزندان حسين عليه السلام كه خداوند

مشكل آيد اينكه او از فرزندان رسول خدا است واز علماء يكى پس از ديگرى ارث برده است مشكل نخواهد بود، وبفرض كه همه اينها 

رش ومادرش آواز دهد همه اشكال را برطرف هم بنظرشان مشكل آيد آن آوازيكه از آسمان بر آيد هنگاميكه او را بنام خودش ونام پد

 .خواهد نمود
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حديث كرد ما را : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -68

اين نشانه هائى كه . ز عاشورا قيام خواهد كردقائم رو: ابى عبد االله عليه السلام كه فرمود: عبد االله بن حماد انصاى از ابى بصير واو از

 امامان عليهم السلام ذكر فرموده اند با توجه باينكه از حيث شماره فراوان واز حيث سند متصل ومتواتر واز نظر معيناهم با هم متفق اند

اين نشانه ها بناچار خواهد شد تا آنجا موجب آنست كه ظهور قائم پس از آن نشانه ها باشد زيرا امامان كه راستگويند خبر داده اند كه 

بلى بخدا قسم كه از حتميات است : فرموده اند) كه ما اميدواريم آرزوى ما در باره قائم پى از سفيانى جامه عمل بپوشد: (بانان عرض شده

ست پس از آن نشانه ها خواهد وسپس تحقيق فرموده اند كه پنج نشانه ايكه بزرگترين دليل وبرهان بر ظهور حق ا. وچاره اى از آن نيست

هر كس از ما براى شما تعيين وقتى را روايت كند بى مهابا (بود هم چنانكه موضوع تعيين وقت ظهور را باطل كرده اند وفرموده اند 

باره او ادعا واين از راسترين گواه ها بر آنست كه هر كس ادعا كند ويا در) تكذيبش كنيد هر كه باشد زيرا ما وقت تعيين نخواهيم كرد

شود كه داراى مرتبه ومنزلت قائم است وپيش از اين علامتها ظهور كند باطل است مخصوصا كه همه حالاتش گواه بر بطلان ادعايش 

باشد از خداوند ميخواهيم كه با منت وكرمش ما را از كسانى قرار ندهد كه با آراستن دين وفريب دادن ضعفاء مرتدين در مقام بدست 

 .ا باشيم ونور پرتو هدايت وجمال وبهاء حق را كه بما تفضل فرموده از ما باز نستاندآوردن دني

 وضع نابسامانى كه قبل از ظهور او پيدا مى شود

 رواياتى كه در باره سختى وناراحتى كه پيش از ظهور صاحب حق پيش خواهد آمد رسيده است

حديث كرد ما را على بن حسن تيملى از كتابش در ماه صفر بسال دويست : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

وهفتاد وچهار او گفت حديث كرد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از ايوب بن نوح واو از صفوان بن يحيى 

گذرم ) امام باقر(چون بمدينه رسيدم بخانه ابى جعفر : ير گفتبش ولفظ حديث بنابر روايت ابن عقده است- واو از بشير ابن ابى اراكه نبال-

افتاد ديدم استرش زين كرده بر در خانه آماده است من رو بروى خانه نشستم تا آنحضرت بيرون شد سلام اش كردم از استر پياده شد 

در اين راه كه : فرمود. از اهل كوفه: ردماز كجايش؟ عرض ك: فرمود. از اهل عراقم: از كجائي؟ عرض كردم: ورو بسوى من آورد وفرمود

واى اين گروه مرجئه فردا : فرمود) 2(مرجئه: محدثه چيست؟ عرض كردم: فرمود. گروهى از طايفه محدثه: با تو همسفر بود؟ عرض كردم

وشما در ميزان عدالت  اگر چنين پيش آمدى روى داد ما: آنان ميگويند: كه قائم ما قيام ميكند بچه كسى پناه خواهند برد؟ عرض كردم

هر كس كه توبه كند خداوند توبه اش را مى پذيرد وآنكس كه نفاق در پنهان داشته باشد خداوند جز او كسى را : فرمود. برابر خواهيم بود

سوگند بانكه جانم بدست : از رحمت خود دور نخواهد ساخت وآنكس كه چيزى اظهار كند خداوند خونش را خواهد ريخت سپس فرمود

: آنان ميگويند: عرض كردم. او است همچون قصاب كه سر گوسفندش را ميبرد سر آنان را خواهد بريد وبا دست خود اشاره بگلويش كرد

هرگز چنين نيست : فرمود. چون اينكار روى دهد همه كارها براى او درست شود وباندازه يك حجامت هم خون ريخته نخوهد شد

ست كار بانچا خواهد كشيد كه ما وشما عرق وخوق بسته را پاك كنيم وبا دست خود اشاره به پيشانى سوگند بانكسى كه جانم بدست او ا

 )3.(خود كرد
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حديث كرد ما را محمد ابن سالم بن عبد الرحمن ازدى از كتابش در ماه شوال بسال : وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -2

: مرا عثمان سعيد طويل از احمد بن سليمان واو از موسى بن بكر واسطى واو از بشير نبال كه گفتخبر كرد : دويست وهفتاد ويك او گفت

آنان ميگويند كه : چون بمدينه رسيدم بابى جعفر عليه السلام عرض كردم: بمدينه رسيدم وهمان حديث پيشين را آورده جز آنكه ميگويد

هرگز چنين نيست سوگند : فرمود. درست شود وباندازه حجامتى خون نميريزد چون مهدى قيام كند همه كارها از براى او بخودى خود

بانكس كه جان من بدست او است اگر كارها بخودى خود براى كسى درست ميشد هر آينه براى رسول خدا درست ميشد آنگاه كه 

دست او است تاما وشما عرق دندانهاى جلو آنحضرت شكست وورت مباركش زخم برداشت نه، هرگز، سوگند بانكس كه جان من ب

 .مسح كرد بنشانى علامت- وخون بسته را پاك كنيم وسپس پيشانى اش را-

واو از حسن بن معاويه واو از حسن بن محبوب واو از ) 4(عباسى) علوى(خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى  -3

من : عليه السلام از امام قائم ياد ميكرد ومن عرض كردم) امام صادق(عبد االله  ابا: عيسى بن سليمان واو از مفضل بن عمر كه گفت

 .اينكار نميشود تا آنكه عرق وخون بسته را پاك كنيد: اميدوارم كه كار او باسانى انجام پذير شنيدم كه فرمود

حديث كرد ما را محمد بن : عفر قرشى او گفتحديث كرد ما را محمد بن ج: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -4

اهل حق : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : كه گفت) 5(حسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از يونس بن رباط

وخبر . عافيتى طولانى خواهد انجاميدتا بوده اند همواره در سختى بوده اند، توجه داشته باشيد كه اين كار مدت پايانش نزديك است ولى ب

: حديث كرد مرا على بن اسحاق كندى او گفت: داد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده از بعضى از رجالش كه او گفت

 .بق را آورده استومانند حديث سا: شنيدم ابا عبد االله عليه السلام ميفرمود: حديث كرد مرا محمد بن سنان از يونس بن رباط كه گفت

حديث كرد ما را محمد بن حسان : او گفت) 6(حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطارد رقم: خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -5

از قائم : حديث كرد ما را محمد بن على كوفى از معمر بن خلاد كه گفت: حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى او گفت: رازى او گفت

) عليه السلام(اگر قائم ما : چطور؟ فرمود: شما امروز آسوده تر از آن روز هستيد عرض كردند: ضر امام رضا سخن بميان آمد فرموددر مح

خروج كند بجز لخته هاى خون وعرق ريختن وبر روى زينهاى اسبان خفتن چيزى نخواهد بود وقائم عليه السلام را بجز جامه درشت 

 .بود بافت وغذاى ناگوار نخواهد

حديث كرد ما را محمد بن حسن صفار از : خبر داد ما را احمد بن على بن داود قمى او گفت: خبر داد ما را سلامه بن محمد او گفت -6

نوح از پروردگار خود : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : احمد بن محمد بن عيسى واو از بعضى از رجال خود واو از

ود كه عذاب بر قومش فرو فرستد خداوند او را وحى كرد كه دانه خرمائى را بكارد هميكنه درخت شد وميوه داد ونوح از درخواست نم

ميوه آن خورد آنگاه قوم او را هلاك كند وعذاب بر آنان فرو فرستد پس نوح هسته خرما را كاشت ويارانش از اين جريان آگاه كرد چون 

 .ز آن برجيد وخودش خورد وبيارانش خوراند باو گفتند يا نبى االله بوعده ايكه داده بودى وفا كننخل بزرگ شد وميوه داد ونوح ا

نوح پروردگار خود را خواند ووعده ايرا كه خداوندش داده بود در خواست كرد، خداوند باو وحى كرد كه دو باره بكارد تا آنگاه كه نخل 

يك دسته از دين ) 7(نوح عليه السلام بيارانش خبر داد آنان سه دسته شدند. فرو فرستد رسيده وميوه داد واواز آن خورد خداوند عذاب را
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برگشتند ودسته ديگر منافق شدند ويكدسته با نوح ثابت قدم ماندند، نوح آن دستور را اجرا كرد تا آنكه نخل رسيد وبار داد ونوح از آن 

ما دادى وفا كن نوح پروردگارشرا خواند خداوند، باو وحى كرد كه براى سومين خورد وبيارانش خوراند گفتند يا نبى االله بوعده اى كه ب

نوح بيارانش خبر داد آن دو دسته كه مانده بودند سه دسته شدند . بار بكارد همينكه نخل برسد وبار دهد قوم نوح راهلاك خواهد كرد

ماندند تا آنكه نوح اينكار را ده بار تكرار كرد وخداوند با ياران يكدسته از دين برگشتند ويكدسته منافق شدند ويكدسته با نوح ثابت قدم 

نوح كه باقيمانده بودند اين چنين ميكرد وهر دسته اى بسه دسته تقسيم ميشدند چون بار دهم شد جمعى از مومنين خاص او آمدند وگفتند 

مبر فرستاده از جانب خدائى وما در تو شكى نخواهيم داشت يا نبى االله آنچه را كه بما وعده داده اى چه بكنى وچه نكنى تو راستگو وپيغ

چون چنين گفتند خداوند آنان را بخاطر گفته نوح هلاك كرد وخاصان نوح را بهمراه او بكشتى : فرمود. هر چند كه اين كار را با ما بكني

ظاهرا : توضيح. (آنان را با آنان نجات دادداخل كرد وپس از آنكه آنان صاف وپاكيزه شدند وكدورت از آنان رفت خداوند نوح را با 

مصنف اين خبر رادر اين جا براى آن آورده است كه تاخير وعده هاى الهى بمنظور مصلحتى انجام ميگيرد تا مردم آزمايش شوند ودلها 

 .وجانشان پاك وپاكيزه شود واگر در ظهور حضرت ولى عصر عليه السلام تاخيرى روى دهد

 ).ه از خدا است بلكه از آن قبيل است كه نمونه اش در امم گذشته بوده ونتيجه اش آزمايش وتزكيه نفوس استنه از رهگذر خلف وعد

حديث كرد : او گفت) 8(حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلي: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -7

در طواف در نزد ابى عبد : حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى از مفضل بن عمر كه گفت: تما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گف

فدايت : عرض كردم: گويد. اى مفضل چرا اندوهگين ورنگ باخته اي: عليه السلام بودم نگاهى بمنك كرد وبمن فرمود) امام صادق(االله 

درت در دستشان است كه اگر اينها براى شما بود ما نيز كه در خدمت شمائيم شوم نگاه ميكنم ببنى عباس وآنچه از حكومت وسلطنت وق

اى مفضل اگر چنين ميشد بجز آنكه شبها بسياست وتدبير امور بپردازيم وروزها در كار خلق باشيم وغذاى : در آن شركت داشتيم فرمود

ويم چيز ديگرى نمى بود، از اينرو اينكار از ما بازگشت نمود ناگوار بخوريم ولباس درشت بپوشيم همانند امير المؤمنين، وگر نه باتش بر

 والان ما ميخوريم ومياشاميم وآيا مانند اينكار را ديده اى كه خداوند ستمى را نعمت قرار دهد؟

عمرو بن شمر كه  حديث كرد ما را عبد االله بن حماد از: حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق او گفت: خبر داد ما را ابو سليمان او گفت -8

عليه السلام در محضر آنحضرت بودم وخانه پر از جمعيت بود ومردم از او وپرسشها ميكردند ) امام صادق(در خانه ابى عبد االله : گفت

: اى عمرو چرا گريه ميكني؟ عرض كردم: وآنحضرت بهر پرسشى پاسخ ميداد من از يك گوشه مجلس شروع بگريستن كردم فرمود

اى عمرو : فرمود. نگريم مگر در اين امت همانند تو هست؟ ولى در بروى شما بسته شده وپرده بر جمالت انداخته اند فدايت شوم چرا

گريه مكن، ما در حال حاضر بيشتر غذاى خوب ميخوريم ولباس نرم ميپوشيم، واگر آنچه تو ميگوئى بودى همانند امير المؤمنين بجز 

 .گر نه گرفتار زنجيرهاى آتشين ميشديمغذاى ناگوار ولباس درشت بافت نبود و
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 نهى از تعيين وقت ظهور وبردن نام آن حضرت

 رواياتيكه از تعيين وقت ونام بردن حضرت صاحب الامر جلوگيرى كرده است

يوسف حديث كرد ما راحسن بن على بن : حديث كرد ما را على ابن حسن او گفت: خبر داد مارا احمد بن محمد بن سعيد او گفت -1

: عليه السلام ابو بصير گويد بانحضرت عرض كردم) امام صادق(ابى عبد االله : ومحمد بن على از سعدان بن مسلم واو از ابى بصير واو از

 .چرا، ولى چون شما فاش كرديد خداوند آنرا بتاخير انداخت: فرمود) 9(براى اينكار هنگامى نيست كه بان پايان يابد وبدن ها بياسايد؟

حديث كرد مرا محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: ر داد ما را عبد الواحد بنعبد االله بن يونس او گفتخب -2

چون : حديث كرد مرا ضريس از ابى خالد كابلى كه گفت: حسين بنابى الخطاب از محمد بن سنان واو از محمد بن يحيى خثعمى او گفت

فدايت شوم ميدانى : عليهما السلام رسيدم وعرض كردم) امام باقر(از دنيا در گذشت بخدمت محمد بن على على بن الحسين عليهما السلام 

راست ميگوئى اى ابا خالد، مقصودت چيست؟ : فرمود. كه من بجز پدرت كسى نداشتم وچقدر با او مانوس بودم واز مردم وشت داشتم

: فرمود. برايم توصيف كرده است كه اگر در كوچه اى ببينمش دستش را ميگيرمفدايت شوم پدرت صاحب اين امر را آنچنان : عرض كردم

بخدا قسم اى ابا خالد كه : فرمود. ميخواهم نامش را بمن بگوئى تا او لا بنامش بشناسم: باز مقصودت چيست اى ابا خالد؟ عرض كردم

اگر بكسى گفتنى بود بتو ميگفم وچيزيرا از ) ايد بگويم وبهيج كس نب(پرسش ناراحت كننده اى از من كردى واز امرى از من پرسيدى كه 

ظاهرا آنحضرت ميخواهد بفرمايد كه مردم نهتنها : شرح. (من پرسيدى كه اگر بنى فاطمه او را بشناسند بحرص او را تكه تكه خواهند كرد

كه با آنحضرت كه بر پا كننده دولت حق  بانتظار دولت حق نيستند بلكه حتى در بنى فاطمه كه نسبتا خودى هستند كسانى يافت ميشود

ومجرى عدالت واقعى است تا آن پايه كينه دارند كه حاضرند او را بكشند وقطعه قطعه اش نمايند تا براى رسيدن با ميال خود مانعى در 

 ).پيش نباشد والبته در چنين زمينه اى پرسش از خصوصيات آنحضرت چه نتيجه اى ميتواند داشته باشد

داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى عباسى واو از يعقوب بن يزيد واو از محمد بن ابى عمير واو از عبد االله بن بكير واو خبر  -3

اى محمد هر كس كه تعيين وقتى را از ما نقل كرد هيچ مترس كه : عليه السلام فرموده) امام صادق(ابو عبد االله : از محمد بن مسلم كه گفت

 .دارى زيرا ما براى احدى وقتى را تعيين نمى كنيمدروغش پن

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى در نهاون بسال دويست وهفتاد وسه او : خبر داد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -4

: حديث كرد ما را عبد االله بن سنان از: حديث كرد ما را عبد االله بن حماد انصارى در ماه رمضان بسال دويست وبيست ونه او گفت: گفت

كه خداوند جز اين نميكند كه خلاف وقتى را كه تعيين كنندگان وقت : ابى عبد االله جعفر بن محمد عليهما السالم كه آنحضرت فرمود

 .تعيينش كنند ظاهر سازد

نسى واو از محمد بنعلى واو از ابى جميله واو از حديث كرد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از محمد بن احمد قلا -5

 .ما وقت اينكار را تعيين نخواهيم كرد: عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : ابى بكر حضرمى كه گفت
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بن حسان رازى او حديث كرد ما را محمد : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -6

ابى : حديث كرد ما را عبد االله بن جبله از على بن ابى حمزه واو از ابى بصير واو از: حديث كرد ما را محمد بن على كوفى او گفت: گفت

انى اى ابا محمد ما خاند: بانحضرت عرض كردم فدايت شوم خروج قائم كى خواهد بود؟ فرمود: عليه السلام گويد) امام صادق(عبد االله 

اى ابا محمد، همانا كه . تعيين وقت كنندگان دروغ ميگويند: هستيم كه وقتى را معين نميكنيم زيرا محمد صلى االله عليه وآله فرموده است

پيشاپيش اينكار پنچ نشانه هست نخستين آنها ندائى است در ماه رمضان وخروج سفيانى خراسانى وكشتن نفس زكيه وفرورفتن زمين در 

فدايت : عرض كردم. طاعون سفيد وطاعون سرخ: اى ابا محمد بناچار بايد پيش از اين كار دو طاعون روى دهد: سپس فرمود )10.(بيداء

شوم طاعون سفيد چيست؟ وطاعون سرخ چيست؟ فرمود؟ اماطاعون سفيد، مرگ همگانى خواهد بود واما طاعون سرخ عبارت از 

مضمون : عرض كردم. معه بيست وسوم ماه رمضان در دل فضا نامش را اعلام نمايندشمشير است وقائم خروج نميكند تا آنكه در شب ج

توجه كنيد فلانى فرزند فلانى قائم آل محمد است سخنش بشنويد : (اعلاميه چيست؟ فرمود اعلاميه بنام او ونام پدرش صادر ميشود كه

را بيدار ميكند واز اطاق بحياط خانه بيرون ميايد ودوشيزه از جاندارى نمى ماند مگر آنكه آن صيحه را ميشنود وخفته ) وفرمانش ببريد

 .پشت پرده اش بيرون ميدود وحضرت قائم چون آن صدا بشنود خروج كند وآن صدا آواز جبرئيل عليه السلام است

بن ) و(محمد بن عمر  حديث كرد مرا: او گفت) 11(خبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از عبد الرحمن بن قاسم -7

: از محمد بن بشركه گفت) 13(حديث كرد ما را على بن حزور: حديث كرد مرا ابراهيم بن هراسه او گفت: او گفت) 12(يونس حنفي

همانا پيش از پرچم هاى ما پرچمى فرزندان جعفر را است وپرچمى ديگر فرزندان : ميگفت رضى االله عنه- شنيدم محمد بن حنفيه-

منكه از همه مردم باو نزديكتر بودم خشمناك . ست، اما پرچم فرزندان جعفر چيز مهمى نيست وبچيز مهمى هم نمى انجامدمرداس را ا

را حكومت آماده ئى ) 14(آرى به خدا قسم بنى مرداس: فدايت شوم پيش از پرچمهاى شما پرچمهائى خواهد بود؟ گفت: شدم وگفتم

رى نخواهند ديد حكومتى پر مشقت كه هيچ آسايش در آن نباشد بهر چه دور است نزديك خواهد بود كه در دوران حكومتشان هيچ خي

 )15.(شوند واز هر چه نزديك است دور تا همينكه از مكر خدا وشكنجه اشت آسوده خاطر ميشوند

آواز خود را بگوش آنان برساند صيحه اى بر آنان زده ميشود كه ديگر نه نگبانى كه جمعشان كند براى آنان ميماند ونه آواز دهنده اى كه 

حتى اذا اخذت الارض زخرفها ) 16:(وخداوند تعالى براى آنان مثلى در قرآنش آورده است. ونه اجتماعى كه بر آن محور گرد آيند

فت وآرايش يافت تا آنكه زمين وسايل زينت خود را گر( 24: الايه يونس) وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا(وازينت 

سپس محمد بن حنفيه بخدا سوگند ياد ). واهل زمين گمان كردند كه آنان مسلط بر زمين شدند بناگاه امر ما شبانگاه يا بروز بر آن رسيد

شد فدايت شوم كار بزرگى را اينان براى من بازگو كردى پس كى نابود خواهند : من گفتم. كرد كه اين آيه در باره آنان نازل شده است

واى بر تو اى محمد علم خداوند بر خلاف وقتى است كه تعيين كنندگان وقت ميگويند، همانا موسى قومش را وعده سى روزه داد : گفت

ودر علم خدا بود كه ده روز فزونتر خواهد شد وموسى كه وقت گذشت پرستيدند ويونس قوم خود را وعده عذاب داد ودر علم خدا كه از 

ش آن شد كه ميداني، ولى هنگاميكه ديدى نيازمندى آشكارا روى آورده ومردى گويد كه ديشب بدون شام سر ببالين جرم آنان بگذرد كار

نهادم وتا هنگاميكه به بينى مردى با تو باروئى بر خورد ميكند وسپس با روى ديگر، گفتم اين نيازمندى را فهميدم ولى آن ديگرى 

كند ولى چون بنزدش آئى تا مگر وامى از اوستانى با روى ديگر با تو بر خورد ميكند اين با روى باز با تو برخورد مي: چيست؟ گفت

 .هنگام نزديك است كه صيحه واقع شود
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حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم بن قيس بن رمان اشعرى : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -8

حديث كرد ما را : حمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمد بن احمد بن الحسن قطوانى همگى اينان گفتندوسعدان بن اسحاق بن سعيد وا

اينكار را وقت معينى : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : حسن بن محبوب زراد از اسحاق بن عمار صيرفى كه گفت

 .آنرا بازگو كرديد وفاش نموديد خداوند آنرا بتاخير انداخت ولى چون شما) 18(وآن سال يكصد وچهل بود) 17(بود

) امام صادق(ابو عبد االله : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بهمين اسناد از حسن بن محبوب واو از اسحاق بن عمار كه گفت -9

 )19.(اى ابا اسحاق اينكار دو بار بتاخير افتاده است: عليه السلام مرا فرمود

حديث كرد ما را على بن محمد ومحمد بن الحسن از سهل بن زياد ومحمد بن : يث كرد مارا محمد بن يعقوب كلينى او گفتحد -10

اى : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : يحيى از احمد بن محمد همگى از حسن بن محبوب واو از ابى حمزه ثمالى كه گفت

تعيين كرده بود بود چون حسين عليه السلام كشته شد خشم خداوند شدت ) 20(ينكار را در سال هفتادثابت همانا خداى تعالى وقت ا

وآن را تا سال يكصد وچهل بتاخير انداخت، وما اين را بشما گفتيم وشما فاش كرديد وپرده از رويش برداشتيد، ديگر از آن ) 21(يافت

است وخداوند هر چه را كه بخواهد محو ميكند وثابت ميكند وام الكتاب نزد او است پس خداوند وقت معينى براى اينكار نزد ما نگذاشته 

 )22.(همينطور بود: ابو حمزه گويد من اين سخن را با امام صادق گفت فرمود

ر كه وخبر داد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واو از سلمه بن خطاب واو از على بن حسان واو از عبد الرحمن بن كثي -11

فدايت شوم بفرمائيد بدانم اين كاريكه ما : عليه السلام بودم كه مهزم سر رسيد وعرض كرد) امام صادق(در محضر ابى عبد االله : گفت

اى مهزم آنانكه وقت تعيين ميكنند دروغ ميگويند، وآنانكه شتاب ميكنند هلاك مى شوند، وآنانكه : منتظرش هستيم كى خواهد بود؟ فرمود

 .د نجات خواهند يافتتسليم شدن

وخبر داد ما را محمد بن يعقوب از عده اى از شيخ هايش وآنان از احمد بن محمد بن خالد واو از پدرش واو از قاسم بن محمد واو  -12

السلام پرسيدم  عليه السلام كه گويد از آنحضرت در باره قائم عليه) امام صادق(ابى عبد االله : از على بن ابى حمزه واو از ابى بصير واو از

خداوند بجز آنكه با : سپس فرمود. كسانيكه وقتى را تعيين كنند دروغ گفته اند ما خانواده اى هستيم كه وقت تعيين نمى كنيم: فرمود

 .وقتيكه تعيين كنندگان آن را تعيين كرده اند مخالفت كند كارى نميكند

) بن عمرو(معلى بن محمد واو از حسن بن على خزاز واو از عبد الكريم  خبر داد ما را محمد بن يعقوب از حسين بن محمد واو از -13

وقت : عليه السلام گويد بانحضرت عرض كردم براى اينكار وقتى هست؟ فرمود) امام باقر(ابى جعفر : خثعمى واو از فضيل بن يسار واو از

ند، همانا موسى عليه السلام هنگاميكه بنا بدعوت وقت تعيين كنندگان دروغ ميگوي تكرار ميكنم- تعيين كنندگان دروغ ميگويند-

وعده ايكه موسى بما داده بود : پروردگارش بيرون رفت بانان سى روز وعده داد وچون خداوند بر آن سى روز ده روز افزود قومش گفتند

سد شما بگوئيد خداوند راست بر خلاف شد وكردند آنچه كردند، پس هرگاه ما شما را حديثى بر شما گفتيم وهمان كه گفته ايم سر ر

فرموده است وهرگاه حديثى بر شما گفتيم وبر خلاف آنچه ما سما را گفته بوديم واقع شد بگوئيد خداوند راست گفته است كه دوبار 

پيش از بدانجهت خلاف آنچه فرموده اند واقع ميشود كه آنان از لوح محو واثبات آگاهى مى يابند : شرح از وافي. (پاداش خواهيد برد
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آنكه محوى اثبات ويا اثباتى محو شود وجهت آنكه تصديق كنندگان بدو پاداش ميرسند آنست كه اولا براستگوئى ائمه ايمان دارند وثانيا 

ممكن است در نظر ائمه دين براى بيان مطلب : مترجم گويد. پس از آنكه خلاف فرموده شان بظهور رسيد باز بر سر ايمانشان هستند

 ).لاف واقع از آن استفاده شود مصلحتى باشد مانند تقيه وامثال آن وبنابراين معناى روايت وسر دو پاداش روشن خواهد بودبطورى كه خ

واو از حسن بن ) 23(وخبر داد ما را محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى واحمد بن ادريس وآنان از محمد بن احمد واو از سياري -14

اى على : ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام مرا فرمود: حسين واو پدرش على بن يقطين كه گفتعلى بن يقطين واو از برادرش 

 )24.(دويست سال است كه شيعه با اميد وآرزو تربيت شده است

يعنى  چرا آنچه براى ما گفته شد انجام گرفت وآنچه براى شما گفته شد انجام نگرفت-: يقطين بفرزندش على بن يقطين گفت: راوى گويد

آنچه براى ما وشما گفته شده است هر دو از يكجا بيرون آمده است جز آنكه هنگام كار شما فرا : على باو گفت) 25(خلافت بنى عباس-

د رسيد وبهمين جهت بى پرده بشما گفته شد وهمانطور كه گفته شده بود انجام يافت ولى كار ما از آنجائيكه وقتش فرا نرسيده بود ما با امي

زو سرگرم شديم واگر بما گفته ميشد كه اينكار نشدنى است مگر پس از دويست يا سيصد سال حتما دلهاى ما سخت ميشد وبيشتر وآر

آن كار بهمين زودى ونزديكى خواهد شد تا دلهاى مردم با يكديگر مهربان بماند وفرج را : مردم از اسلام رو گردان ميشدند ولى گفتند

قطين از شيعيان بنى عباس بود ولى پسرش على از شيعيان اهل بيت وپاسخيكه على بپدرش داده است پاسخ ي: شرح. (نزديك بنمايانند

متينى است وآنرا از امام موسى بن جعفر گرفته است چنانچه صدوق در علل با سند خود از على بن يقطين نقل ميكند كه گويد ابى الحسن 

اخبار غيبى آنچه در باره شما روايت شده است واقع نميشود ولى آنچه در باره دشمنان  موسى بن جعفر عليه السلام را عرض كردم چرا از

آنچه در باره دشمنان ما گفته شده است چون حق محض بوده است همانطور كه گفته شده است واقع : شما است درست در ميايد؟ فرمود

 ).ن چنين گفته شدگرديده است ولى شماها را با آرزو ها سرگرم كردند ودر باره شما اي

حديث كرد مرا حسين بن محمد از جعفر بن محمد واو از قاسم بن اسماعيل انبارى واو از : خبر داد ما را محمد بن يعقوب او گفت -15

 عليه السلام كه گويد در محضر آنحضرت سخن از) امام صادق(ابى عبد االله : حسن بن على واو از ابراهيم بن مهزم واو از پدرش واو از

مردم از بس براى اينكار شتابزدگى ردند هلاك شدند خداوند كه با شتاب بندگان شتاب نميكند : پادشاهان فلان خاندان بميان آمد فرمود

مقصود از : شرح. (همانا اين كار را پايانى هست كه بايد بان برسد همينكه بان پايه رسيدند نه يكساعت جلو ميافتند ونه يكساعت عقب

بنى عباس است ومقصود از هلاكت مردم در شتابزدگى آنكه جمعى امثال زيد وبنى حسن ميخواستند پيش از آنكه دوران  فلان خاندان،

حكومت باطل بپايان برسد آن حكومت را سرنگون كنند وموفق نميشدند وخودشان در اينراه كشته ميشدند ولى آنگاه كه دوران 

 ).م كنندحكومتشان سر آيد نتوانند ساعتى از آن بيش وك

 :نوشتها پى

وآنچه در بحار است ) اهل باطل بر ما مقدم داشت: (ودر اختصاص است) اهل باطل را بر ما مقدم داشتند(در بحار چاپ كمپانى است ) 1(

 .مناسبتر است
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را رئيس خود قرار مقصود از مرجئه گروهى هستند كه پس از پيغمبر يك نفر را به اختيار خودشان براى خود انتخاب مى كنند واو ) 2(

مى دهند ودرباره ى او قائل به عصمت از خطا هم نيستند واو را در همه ى دستورهائى كه مى دهد واجب الاطاعة مى دانند واينكه آنان 

رجئه را مرجئه ناميدند به اين جهت است كمه يعنى خداوند نصب امام را به تأخير انداخت تا امت خودشان او را انتخاب كنند وگاهى هم م

 .بحرورى وقدرى گفته مى شود

پاك كردن عرق وخون بسته از پيشانى كنايه است از پيش آمدهاى دشوارى كه باعث عرق كردن وزخمهاى خونين : مجلسى گويد) 3(

 .گردد

اسى در اوائل كتاب ترجمه اش گذشت وگفتيم كه محتمل است عباسى تصحيف علوى باشد كه كاتب به عنوان نسخه بدل بالاى عب) 4(

نوشته وناسخ بعدى خيال كرده كه جزء متن است واما على بن احمد بندنيجى ظاهرا همان است كه علامه در قسم دوم از خلاصه اش 

عنوان كرده وگفته است كه على بن احمد بدنجى ابوالحسن در مكه سكونتن كرد ضعيف است وسخنانش ضد ونقيض وقابل اعتنا نيست 

 .ود نيز چنين گفته است ولى در آنجا بندليجى نوشته استودر قسم دوم از رجال ابن دا

در خلاصه ى علامه يونس بن رباط كوفى را ثقه خوانده است ولى در بحار اين روايت وروايت بعدى از يونس بن ظبيان نقل شده ) 5(

 .است

ولى در چند مورد از اين كتاب مسعودى را  كلمه قم قرينه است بر اينكه مقصود از على بن الحسين همان على بن بابويه معروف باشد) 6(

بر آن اضافه كرده است وبه گمان من كلمه ى مسعودى را نويسندگان حديث اضافه كرده باشند كه بعضى از آنان خيال كرده باشند كه على 

قل نكرده است علاوه بر ابن الحسين همان مسعودى است در حالى كه مسعودى اصلا به قم نرفته وهيچ كس چنين چيزى درباره ى او را ن

 .اينكه محمد بن يحيى از مشايخ على بن بابويه است نه مسعودي

 ).آنان سه دسته شدند(در بحار است كه ) 7(

روايت عبد الواحد از ابوسليمان غريب است ومولف در گذشته وآينده از هر دو بدون واسطه نقل مى كند وعبد الواحد در سرتاسر اين ) 8(

اشتباها ) حدثنا عبد الواحد بن يونس قال(گوئى جمله ى . جعفر قرشى روايت مى كند وابوسليمان از ابراهيم بن اسحاق كتاب از محمد بن

 .نوشته شده است

آيا براى اين كار زمانى هست كه به آن پايان يابد وما بدنهاى خود را به آن بياسائيم وسرانجام به ان : در غيبت شيخ چنين است) 9(

 .برسيم؟

 ).واز بين رفتن حكومت بنى عباس به جاى فرو رفتن زمين در بيداء: (در بعضى از نسخه ها) 10(

در بحار وبقيه ى نسخه ها نيز چنين است ومن تا به حال كسى را در اين طبقه به اين نام نيافته ام وعبد الرحمن بن قاسم بن خالد ) 11(

 .نيست كه ابن عبد الرحمن باشد واختلاف طبقه نيز دارندعنقى ابو عبد االله بصرى او صاحب مالك است ولى معلوم 
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 .است) بن يونس(به جاى ) بن يوسف(را من جائى نيافتم ودر بعضى از نسخه ها ) عمرو بن يونس(محمد بن عمر بن يونس يا ) 12(

لتقريب والتهذيب وكشى در على بن حزور همان است كه محمد بن حنفيه را امام مى دانست واز راويان عامه است ابن حجر درا) 13(

بعضى از اين خبر را با سند خودش از ) ره(است وغلط است، آرى شيخ ) على بن الجاورد(رجالش عنوان كرده اند ودر بعضى از نسخه ها 

 .محمد بن سنان واو از ابى الجارود واو از محمد بن بشر همدانى نقل مى كند وابو الجارود نامش زياد بن المنذر است

بنى مرداس كنايه از بنى عباس است چون در ميان اصحاب رسول خدا شخصى بوده كه او : فرموده است كه) ره(لامه ى مجلسى ع) 14(

را عباس بن مرداس مى گفتند پايان، ومن مى گويم آن شخص عباس بن مرداس بن ابى عامر بن حارثه است كه كنيه اش ابا الهيثم بود 

 .ودر فتح مكه حاضر بود واو از مؤلفه قلوبهم مى باشد اندكى پيش از فتح مكه اسلام آورد

به عيينة بن ) صلى االله عليه وآله وسلم(ابن سعد در طبقات در طبقه ى خندفيين ذكرش كرده است او از روزى شهرت يافت كه رسول خدا 

 :حصين واقرع بن حابس در حنين از غنايم بيشتر داد تا او خطاب به پيغمبر اين اشعار را سرود

 

 اتجعل نهيى ونهب العبيد

 فما كان حصن ولا حابس

 وما كنت دون امرىء منهما
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 كتاب غيبت ۱۷۵

 بين عيينة والاقرع

 يفوقان مرداس فى مجمع

 ومن تضع اليوم لايرفع

ومن  آيا سهم مرا از سهم دو بنده كه عيينه واقرع باشند كمتر مى دهى در صورتى كه حصن وحابس در اجتماع از مرداس برتر نبودند

برويد : پس رسول خدا فرمود. خودم نيز از آنان كمتر نيستم وكسى را كه تو امروز پست كنى ديگر سربلند نخواهد شد تا آخر اشعار

وزبانش را ببريد پس در امتثال امر رسول خدا از غنائم آن قدر به او دادند كه راضى شد واو شاعر نيك ودلاورى مشهور بود واز كسانى 

نه : گفت. چرا شراب نمى نوشى كه نيرو وجرئتت را افزونى بخشد: به او گفتند. ران جاهليت شرارب را حرام مى دانستبود كه در دو

چنينم كه به صبح سرور قومم باشم وبه شب سفيه آنان گردم نه به خدا قسم هرگز به اندرون من چيزى كه ميان من وعقلم حائل باشد 

 .داخل نخواهد شد

 ).واطمينان كردند كه حكومتشان زائل نخواهد شد(خه ها اضافه كرده كه در بعضى از نس) 15(

 ).خداوند مثل آنان را در قرآنش آورده است(در بعضى از نسخه ها است كه ) 16(

 .فرج عمومى وبازگشت حق به دست اهلش باشد) اين كار(ظاهرا مقصود از ) 17(

رحلت فرموده  148وفات فرموده وآن حضرت به سال  114السلام به سال  وآن سال امامت آن حضرت است زيرا امام باقر عليه) 18(

 .است

 .بيان دو بار به تأخير افتادن در خبر بعدى خواهد آمد) 19(

كه (اينجا چنين است ولى در روايتى كه شيخ آن را در غيبت از ابى حمزه واو از امام باقر عليه السلام روايت كرده است چنين است ) 20(

ومعلوم است كه اين دو تعبير با هم فرق دارد زيرا مبدء فرج در دومى معلوم ) لى وقت اين كار را تا سال هفتاد تعيين كرده بودخداى تعا

 .نيست وشايد آن درست باشد وكلمه سال را ناسخان حديث اضافه كرده باشند) سال(نيست ودر كافى كلمه ى 

 ).زمين يافتخشم خداى تعالى بر اهل (در كافى چنين است ) 21(

گفته شده كه هفتاد به خروج حسين عليه السلام اشاره است وصد وچهل به خروج امام رضا : فرموده است) ره(علامه ى مجلسى ) 22(

كه اين سخن بنا به تواريخ مشهور درست نباشد زيرا شهادت حسين عليه السلام در اول سال : من مى گويم: عليه السلام سپس گفته

روج امام رضا عليه السلام در سال دويست هجرى بود وآنچه به ذهن من مى آيد آن است كه ممكن است مبدأ تاريخ شصت ويك بود وخ

از بعث باشد ودو سال پيش از مرگ معاويه كه مقدمات خروج حسين عليه السلام فراهم مى شد مقصود از هفتاد باشد زيرا اهل كوفه 

ه السلام نامه ها نوشتند وآن حضرت در موسم هاى حج شركت مى كردند، ووقت دوم اشاره خذلهم االله همان روزها بود كه به حسين علي

به خروج زيد بن على باشد كه او به سال يكصد وبيست ودو خروج كرد وبنابراين تقريبا قابل انطباق به خبر مى شود ويا آنكه اشاره باشد 
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تيلاء ابومسلم بر خراسان كه نامه هائى به امام صادق عليه السلام نوشت به انقراض حكومت بنى امية ويا به دوران ضعف حكومتشان واس

 .وآن حضرت را دعوت به قيام نمود ولى حضرت نظر به مصالحى نپذيرفت وخروج ابومسلم در سال يكصد وبيست وهشت بود

م ممكن است كه هفتاد اشاره به خروج وبا آنچه در خبر است اگر مبدا تاريخ را بعث بگيريم موافق مى شود واگر تاريخ را هجرى بگيري

واستيلاء مختار باشد زيرا او در سال شصت وهفت كشته شده است ودومى اشاره به ظهور امام صادق عليه السلام باشد كه شيعيان آن 

بيان : اهرمن مى گويم) يا اينكه با تصحيح بدان نيازى به اين تكلفها باقى نخواهد ماند(حضرت در آن زمان به اطراف واكناف منتشر شدند 

) سال(مبتنى است بر آنكه در روايت مبدأ تاريخ تعين شده باشد وحال آنكه معين نيست زيرا چنانچه گفتيم كلمه ى ) ره(مرحوم مجلسى 

 .در كافى نيست

مقرر فرموده بود كه ومحتمل است چنانچه بعضى از بزرگان احتمال داده اند مبدأ روز غيبت آن حضرت باشد به اين معنى كه خداى تعالى 

ظهور آن حضرت هفتاد سال پس از غيبت باشد به شرط آنكه حسين عليه السلام كشته نشود وپس از آنكه حسين عليه السلام كشته شد 

ظهور را تا سال يكصد وچهل پس از غيبت به تأخير انداخت به شرط آنكه فاش نشود وپس از آنكه سر آن حضرت عليهم السلام فاش 

 .علم اين موضوع را از آنان مستور فرمود ويا آنكه ديگر اجازه ى اظهار به آنان نداد شد خداوند

او احمد بن محمد بن سيار ابو عبد االله كاتب است در زمان امام حسن عسكرى ابى محمد عليه السلام از نويسندگان آل طاهر بود ) 23(

ى وروايات مرسله اش فراوان است چنانچه در فهرست شيخ ورجال ومعروف به سيارى است او ضعيف، مذهبش فاسد وروايتش ميان خال

 .نجاشى است

مقصود آن است كه شيعه به اميد فرج عمرش سپرى مى شود ودويست سال نه از باب تعيين تاريخ به طور تحقيق است بلكه از باب ) 24(

 .آن است كه عرفا در اين طور موارد كسرها را با عدد صحيح بيان مى كند

 .ين جمله از مؤلف است ودر كافى نيستا) 25(
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 كتاب غيبت ۱۷۷

 سختيها وناروائيها كه آن حضرت از ياران نادان خود مى بيند

 رواياتى در باره آنچه قائم عليه السلام از نادانى مردم مى بيند وآنچه پيش ازقيامش از خانواده خودش ميبيند

حديث كرد : حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم او گفت: ه او گفتخبر داد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقد -1

قائم : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : مرامحمد بن عبد االله بن زراره از محمد بن مروان واو از فضيل بن يسار كه گفت

اين : گفتم.  عليه وآله از نادانى جاهليت بر خورد كرد بر خورد ميكندما كه قيام ميكند از نادانى مردم بيش از آنچه رسول خدا صلى االله

رسول خدا صلى االله عليه وآله در حالى بسوى مردم آمد كه آنان سنگ وكلوخ ها وچوبهاى تراشيده را مى :چگونه ممكن است؟ فرمود

تاب خدا راعليه او تاويل ميكنند وبا آن بر او احتجاج پرستيدند وقائم ما هنگاميكه قيام ميكند بسوى مردم ميايد در حاليكه همه مردم ك

 .هان كه بخدا قسم دامنه عدالت او بميان خانه هاى آنان راه مى يابد همان طور كه گرما وسرما نفوذ ميكند: سپس فرمود. مينمايند

حديث كرد ما را محمد بن : شى او گفتحديث كرد ما را محمد بن جعفر قر: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -2

عليه السلام ) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : حسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان او از حسين بن مختار واو از ابى حمزه ثمالى كه گفت

 .شترصاحب اين امر اگر ظاهر بشود از مردم مى بيند مانند آنچه رسول خدا صلى االله عليه وآله ديد وبي: ميفرمود

حديث كرد ما را حسن بن محمد بن سماعه او : حديث كرد ما را حميد بن زياد كوفى او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -3

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله ): ازبعضى از اصحابش واو از) 1(حديث كرد ما را احمد بن حسن ميثمى از محمد بن ابى حمزه: گفت

قائم عليه السلام در پيكارش مى بيند آنچه را كه رسول خدا صلى االله عليه وآله نديد همانا : نيدم آنحضرت ميفرمودش: السلام كه گفت

رسول خدا در حالى بسوى آنان آمد كه بتهاى سنگى وچوبهاى تراشيده شده را مى پرستيدند ولى قائم، عليه او خروج ميكنند وكتاب خدا 

 .د آن تاويل با او مى جنگندراعليه او تاويل ميكنند وباستنا

خبر داد ما را عبيد االله بن موسى علوى از محمد بن حسين واو از محمد بن سنان واو از قتيبه : على بن احمد او گفت) خبر داد ما را( -4

ن شود اهل خاور چون پرچم حق نمايا: شنيدم ابا عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام ميفرمود: اعشى واو از ابان ابن تغلب كه گفت

 .براى آنچه مردم از خاندان او پيش ار خروجش ديده اند: نه، فرمود: وباختر بان لعنت فرستند ميدانى چرا؟ گفتم

حديث كرد مرا محمد بن حسين : حديث كرد ما رامحمد ابن جعفر قرشى او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله او گفت -5

چون پرچم : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : تيبه اعشى واو از منصور بن حازم واو ازازمحمد بن سنان واو از ق

از آنچه از بنى هاشم : از چه رو چنين خواهد شد؟ فرمود: بانحضرت عرض كردم. حق برافراشته شود اهل خاور وباختر آنرا لعنت كنند

 .مى بينند

حديث كرد ما را محمد بن على صيرفى از محمد بن : ز عبيد االله بن موسى واحمد بن على اعلم آندو گفتندعلى بن احمد ا) خبر داد( -6

عليه السلام ميفرمود سيزده شهر ) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : صدقه وابن اذينه عبدى ومحمد بن سنان همگى از يعقوب سراج كه گفت
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اهل مكه واهل مدينه واهل شام وبنى اميه واهل بصره : ن شهرها ميجنگد وآنان با او ميجنگندوطائفه است كه قائم عليه السلام با اهل آ

 .وكردها وعربهاى باديه نشين وضبه وغنى وباهله وازد واهل ري) 2(واهل دست ميسان

 

 رواياتى كه درباره خروج سفيانى رسيده است

 وپيش از قيام قائم استرواياتى كه در باره سفيانى رسيده واينكه او از حتميات است 

حديث كرد مرا مفضل بن ابراهيم بن قيس بن رمانه از كتابش در رجب بسال : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

ن حديث كرد ما را ثعلبه بن ميمون ابو اسحاق از عيسى ب: حديث كرد ما راحسن بنعلى بن فضال او گفت: دويست وشصت وپنج او گفت

سفيانى از حتميات است وخروجش در رجب خواهد بود واز آغاز : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : اعين واو از

خروجش تا انجام پانزده ماه خواهد بود كه شش ماهش را در پيكار بوده وچون كشورهاى پنچگانه را مالك شد نه ماه حكومت خواهد 

 .از نه ماه نشود كرد ويك روز بيش هم

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم از كتابش او گفت: احمد بن سعيد او گفت) خبر داد ما را( -2

شنيدم ابا عبد االله : عبيس بن هشام از محمد بن بشر احول واو از عبد االله بن جبله واو از عيسى بن اعين واو از معلى بن خنيس كه گفت

 .از كارها پاره اى حتمى است وپاره اى غير حتمى واز جمله حتميات خروج سفيانى در رجب است: (عليه السلام ميفرمود) امام صادق(

حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت حديث كرد ما را على بن حسن تيملى در صفر بسال دويست وهفتاد  -3

عليه ) امام باقر(شنيدم ابا جعفر : حديث كرد ما را حسن بن محبوب از ابى ايوب خزاز واو از محمد بن مسلم كه گفت: وچهار او گفت

رهيزيد وبوسيله ورع وكوشش در فرمانبردارى خدا يارى جوئيد تا بر عقيده اى كه داريد باقى بمانيد كه سخت از خدا بپ: السلام ميفرمود

ترين چيزيكه بر هر يك ازشماها غبطه ميخورند همانا دينى است كه داريد بشرط آنكه بسر حد آخرت برسد ودنيا دامنش را از او برچيد 

وكرامت از سوى خدا ومژده بهشت وايمنى از آنچه مى ترسيد روبرو است ويقين خواهد كرد  وچون باين حد رسيد خواهد ديد كه با نعمت

كه عقيده ايكه داشت تنها همان عقيده بر حق بود وهر كس كه بر خلاف دين او باشد بر باطل بود ودر هلاكت است پس بخود مژده بدهيد 

دشمنان شما بر ما فرمانيها خدا با همديگر ميجنگند وبخاطر دنيا يكديگر را مگر نمى بينيد كه . وباز مژده بدهيد بر آنچه مقصود شما است

مى كشند وبا شما كارى ندارند وشما در خانه هاى خود آسوده واز آنان بر كناريد وسفيانى براى شكنجه دادن دشمنان شما براى شما بس 

هنگاميكه خروج ميكند شما يكماه ويا دو ماه پس از خروج  است واو نشانه هائى است كه بسود شما خواهد بود علاوه بر اين آن فاسق

. بعضى از اصحاب آنحضرت باو عرض كرد. او هستيد كه نراحتى براى شما پيش نخواهد آمد تا آنكه خلق بسيارى را بكشد نه شما را

ن ميكنند زيرا خشم وحرص او تنها بر مردان شما خودشان را از ديگاه او پنها: آنهنگام كه چنين شد ما عائله خود را چه بكنيم؟ فرمود

مرادن بكجا در روند واز دست او بگريزند؟ : بانحضرت عرض شد. شيعيان ما است واما زنان را انشااالله كه ناراحتى پيش نخواهد آمد

د؟ با اينكه مقصود در مدينه چكار داري: سپس فرمود. هر كس بخواهد كه بيرون شود بمدينه يامكه ويا يكى از شهرهاى ديگر برود: فرمود



 

Noorfatemah.org 
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سپاه آنفاسق مدينه خواهد بود بنابراين مكه را از دست مدهيد كه گردهم آئى شما هما نجا است واين گرفتارى باندازه دوران بار دارى 

 )3.(يك زن بطول مى انجامد كه نه ماه است وانشا االله از آن فزونتر نگردد

ديث كرد ما را على ابن حسن از عباس بن عامر واو از عبد االله بن بكير واو از ح: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -4

عليه السلام بودم كه سخن از حضرت قائم عليه السلام ) امام باقر(در محضر ابى جعفر : زراره بن اعين واو از عبد الملك بن اعين كه گفت

نه بخدا قسم او از حتميات است كه چاره اى : فيانى در كار نباشد فرموداميدوارم هر چه زودتر انجام گيرد وس: بميان آمد، من عرض كردم

 .او نيست

حديث كرد ما را على بن الحسن ازمحمد بن خالد اصم واو از عبد االله بن بكير واز : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -5

ثم قضى (عليه السلام در تفسير آيه شريفه ) امام باقر(ى جعفر محمد بن على اب: ثعلبه بن ميمون واو از زراره واو از حمران بن اعين واو از

اجل بر دو قسم است : فرمود. سپس خداوند اجلى را مقرر فرمود واجلى كه در نزد او بنام است 2: الانعام )-اجلا واجل مسمى عنده

آنچه كه مشيت خدا بان تعلق گرفته باشد،  :حتمى چيست؟ فرمود:حمران بحضرتش عرض كرد. اجلى است حتمى واجلى است موقوف

 .نه بخدا قسم كه آن از حتميات است: حمران عرض كرد من اميدوارم كه اجل سفيانى از قسم موقوف باشد فرمود

حديث كرد ما را محمد بن سالم بن عبد الرحمن ازدى از كتابش در شوال بسال : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -6

: حديث كرد مرا عثمان بن سعيد طويل از احمد بن سليم واو ازموسى بن بكر واو از فضيل بن يسار واو از: ست وهفتاد ويك اوگفتدوي

محققا از كارها كارهائى است موقوف وكارهائى است حتمى وهمانا سفيانى از آنجمل امور : عليه السلام كه فرمود) امام باقر(ابى جعفر 

 .ير نيستحتمى است كه چاره پذ

: حديث كرد مرا عباد بن يعقوب او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمد بن مالك او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -7

سيفانى چاره پذير نيست وخروج نميكند مگر در : عليه السلام كه فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : از) 4(حديث كرد ما را خلاد صائغ

هنگاميكه اين پيش آمد : بانحضرت عرض كرد يا ابا عبد االله هنگاميكه او خروج كرد حال ما چگونه خواهد بود؟ فرمودمردى . رجب

 ).ظاهرا مقصود آنست كه بشهرى برويد كه قائم از آنجا ظهور ميكند: شرح. (روى داد شما رو بسوى ما آريد

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى در نهاوند بسال دويست  :حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -8

واو از جابر ) 5(حديث كرد ما را ابو محمد عبد االله بن حماد انصارى بسال دويست وبيست ونه از عمرو بن شمر: وهفتاد وسه او گفت

شما كجا بسفيانى ميرسيد تا آنكه پيش از او شيصبانى  :عليه السلام از حال سفيانى پرسيدم فرمود) امام باقر(از ابى جعفر : جعفى كه گفت

خروج كند كه در سر زمين كوفان خروج خواهد كرد وهمچون چشمه آب از زمين ميجوشد وكاروان شما را ميكشد پس از آن بانتظار 

 .سفيانى وخروج قائم عليه السلام باشيد

حديث كرد ما را حسن بن على بن يسار : بن محمد ابن مالك او گفت حديث كرد ما را جعفر: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -9

در فاصله مكه ومدينه رفيق راه موسى بن جعفر عليهما : حديث كرد ما را خليل بن راشد از على بن ابى حمزه كه گفت: ثورى او گفت

ند زمين از خون همه شان سيراب ميشود تا السلام بودم روزى مرا فرمود اى على اگر همه اهل آسمانها وزمين بر بنى عباس خروج كن
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آري، سپس اندكى سر بزير افكند وسر :آقاى من كار سفيانى از حتميات است؟ فرمود: آنكه سفيانى خروج كند، بحضرتش عرض كردم

ست سپس نو حكومت بنى عباس حيله ونيرنك است از ميان ميرود تا آنجا كه گويند ديگر چيزى از آن باقى نمانده ا: برداشت وفرمود

 )6.(سازى ميشود تا آنجا كه گفته شود چيزى بر آن گذشته است

حديث كرد ما را ابو هاشم : او گفت) 7(حديث كرد ما را محمد بن احمد بن عبد االله خالنجي: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -10

عليه السلام بوديم كه سخن از سفيانى بميان آمد ) ادامام جو(در محضر ابى عفر محمد بن على الرضا : داود بن قاسم جعفرى او گفت

واينكه در روايات رسيده است كه رويداد سفيانى از حتميات است من بابى جعفر عليه السلام عرض كردم آياخدا را در حتميات بدائى 

همانا حضرت : فرمود. پيش بيايدآري، عرض كرديم پس بنابراينما ميترسيم كه در باره حضرت قائم نيز بدائى براى خدا : هست؟ فرمود

شايد براى حتم معنائى باشد كه بدا نسبت : علامه مجلسى فرمايد: شرح. (قائم از وعده ها است وخداوند بر خلاف وعده اش رفتار نميكند

الهى است اشاره من ميگويم آنچه حضرت فرموده كه قائم عليه السلام از جمله وعده هاى . بان امكان داشته باشد پايان نقل از مجلسي

 ).) ...وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض: (است شايد بايه شريفه كه ميفرمايد

على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از محمد بن موسى واو از احمد بن ابى احمد واو از محمد ) خبر داد ما را( -11

خداوند حال شما را بصلاح گرداند آنان بازگو : امام رضا عليه السلام را عرض كردم: كه گويد) 8(از حسن بن جهمبن على قرشى واو 

دروغ ميگويند او قيام ميكند وبساط سلطنت : ميكنند كه سفيانى در حالى قيام ميكند كه بساط سلطنت بنى عباس برچيده شده باشد فرمود

 )9.(آنان هنوز بر پا است

حديث كرد ما را ابراهيم ابن اسحاق نهاوندى ازعبد االله بن حماد انصارى واو از حسين : اد ما را احمد بن هوذه باهلى كه گفتخبر د -12

همانا براى فرزندان عباس ومروانيان پيش : عليه السلام بمن فرمود) امام باقر(ابو جعفر : بن ابى العلاء واو از عبد االله بن ابى يعفور كه گفت

قرقيسياء خواهد بود كه بسر بچه نورس در آن پيش آمد پير گردد وخداوند هرگونه يارى كردن را از آنان بردارد وبپرندگان آمدى در 

 .آسمان ودرندگان زمين وحى ميكند كه از گوشتهاى ستمگران سير شويد وسپس سفيانى خروج ميكند

ا على بن حسن تيملى از كتابش در صفر بسال دويست وهفتاد حديث كرد ما ر: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -13

: از هشام بن سالم واو از) 10(حديث كرد مرا محمد بن ربيع اقرع: حديث كرد ما را عباس بن عامر بن رباح ثقفى او گفت: وچهار او گفت

ى به پنج قطعه مسلط شد نه ماه براى او هنگاميكه سفيان: عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله جعفر بن محمد 

 )11.(دمشق وفلسطين واردن وحمص وحلب: بشماريد وبگمان هشان آن پنج قطعه عبارتند از

حديث كرد ما را محمد بن خالد از حسن : خبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از عبد االله ابن محمد كه گفت -14

مهدى داراى چشمانى :امير المؤمنين عليه السلام كه آنحضرت فرمود): بى اسحاق همدانى واو از حارث همدانى واو ازبن مبارك واو از ا

مخمور وموهاى پيچيده وخال صورت است كه آغازش از جانب خاور است وچون چنين شود سفيانى خروج كند وباندازه ) 12)(مقبل(

ر شام خروج ميكند وهمه اهل شام سر بفرمانش نهند مگر چند طايفه از كسانى كه بر نه ماه حكومت كند او د: دوران حامليگى يك زن

دينه حق ما پاى بنداند وخداوند آنان را از اينكه بهمراه او خروج كنند محفوظ نگه ميدارد وبا سپاهى جرار بمدينه ميايد تا آنكه به بيداء م
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ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان : (ايعز وجل در قرآن ميفرمايدميرسد خداوند او را بزمين فرو ميبرد واين است آنچه خد

 .51: السبأ )-قريب

حديث كرد ما را عبيد االله بن موسى از ابراهيم بن هاشم واو از محمد بن ابى عمير واو از هشام : خبر داد ما را على بن احمد او گفت -15

 .يمانى وسفيانى همانند دو اسب مسابقه هستند: يه السلام كه فرمودعل) امام صادق(ابى عبد االله ): بن سالم واو از

 ).ظاهرا مقصود، همزمان بودن آندو است ويا آنكه آندو نسبت بتصرف كوفه بمسابقه مى پردازند چنانچه در خبرى گذشت: شرح(

داد مرا احمد بن ابى احمد معروف بابى خبر : خبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى واو از محمد بن موسى كه گفت -16

كه آنحضرت ) 13(عليه السلام) امام باقر(ابى جعفر : جعفر وراق از اسماعيل بن عياش واو از مهاجر بن حكيم واو از مغيره بن سعيد واو از

مگر آنكه نشانه اى از نشانه هاى  هنگاميكه دو نيزه در شام رد وبدل شد از همديگر بازنگردد) امير المؤمنين عليه السلام فرمود: (فرمود

زلزله اى در شام روى دهد كه بيش از صد هزار نفر در اثر آن : يا امير المؤمنين آن نشانه چيست؟ فرمود: عرض شد. خداوند هويدا شود

وى دهد متوجه وخداوند آن زلزله را براى مومنين موجب رحمت وبراى كافرين عذاب قرار ميدهد وچون اين پيش آمد ر. جان مى سپارد

بريده باشيد وپرچمهاى زردى كه از مغرب روى مياورد تا آنكه بشام ميرسد واين هنگامى ) يا دم(سواران مركب هاى سپيد وسياه وگوش 

بزمين فرو ) 14)(حرستا(است كه بزرگترين ناراحتى ومرگ سرخ روى دهد، وچون چنين شد متوجه باشيد كه شهركى در دمشق بنام 

ون چنين شود فرزند هند جگر خوار از وادى يابس خروج كند تا آنكه بر منبر دمشق بنشيند، وچون اين چنين شود خواهد رفت، وچ

 .خروج مهدى عليه السلام را منتظر باشيد

او ) 15(حديث كرد مرا حسن بن وهب: حديث كرد مراجعفر بن محمد بن مالك او گفت:حديث كرد ما را محمد بن هماماو گفت -17

عليه السلام ميفرمود هنگاميكه ) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : ث كرد مرا اسماعيل بن ابان واو از يونس بنابى يعفور كه گفتحدي: گفت

سفيانى خروج كند لشگرى بسوى ما ميفرستد ولشگرى بسوى شما وچون چنين شود بهر وسيله اى كه شد از مركبهاى هموار وناهموار 

 .بسوى ما بيائيد

حديث كرد مرا على بن صباح ابن ضحاك : حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت: اد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفتخبر د -18

حديث كرد ما را جعفر بن محمد از ابراهيم بن بن عبد الحميد واو از : حديث كرد ما را ابو على حسن بن محمد حضرمى او گفت: او گفت

سفيانى سرخ روئى است سپيد سرخ وكبود چشم : ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه فرمود): مسلم واو از ابى ايوب خزاز واو از محمد بن

پروردگارم خونم را از مردم ميستانم هر چند باتش روم خونم : كه هرگز خدايرا نپرستيده وهرگز نه مكه راديده است ونه مدينه راميگويد

 .را ميستانم هر چند باتش روم
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 حب پرچم رسول خدا استپرچم صا

 آنچه درباره پرچم رسول خدا رسيده است واينكه آن پرچم را پس از روز جمل كسى بجز امام قائم نخواهد افراشت

حديث كرد ما را احمد بن هلال از محمد بن ابى : حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد مارا محمد بن همام او گفت -1

هنگاميكه امير المؤمنين با اهل بصره بهم : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : المغراو او از ابى بصير كه گفت عمير واو از ابى

را كشود ودر نتيجه قدمهاى آنان لرزيد وهنوز شعاع آفتاد زرد نشده  پرچم رسول خدا صلى االله عليه وآله- رسيدند آن حضرت پرچم-

طالب ما ايمان آورديم، اينهنگام بود كه آنحضرت دستور داد اسيران را نكشيد وكار زخمى را يكسره نكنيد وآنرا  اى پسر ابى: بود كه گفتند

كه ميدان جنگ رو برتافته دنبال مكنيد، وهر كس كه اسلحه بر زمين گذاشت در امان خواهد بود وهر كس در خانه اش را بست در امان 

ند كه آن پرچم را دو باره بگشايد آنحضرت نپذيرفت حسن وحسين عليهما السلام وعمار وچون روز صفين شد از حضرت خواست. است

فرزندم اينمردم را مدتى مقرر شده است كه بان نخواهند رسيد واين پرچم : رضى االله عنه را واسطه قرار دادند امير المؤمنين بحسن فرمود

 .شودپرچمى است كه پس از من كسى آن را بجز امام قائم نخواهد ك

حديث كرد مارا ابوعبد االله يحيى بن زكريا بن شيبان او يونس بن كليب واو از حسن : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -2

قائم عليه السلام خروج نكند تا : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : بن على بن ابى حمزه واو از پدرش واو از ابى بصير كه گفت

ده هزار كه جبرئيل از سمت راستش وميكائيل از سمت : چقدر است؟ فرمود) كامل شدنش(حلقه : عرض كردم. آنگاه كه حلقه كامل گردد

چپش باشد، سپس پرچم را باهتزاز در آورد وبا پرچم حركت كند يك نفر در خاور وباختر نماند مگر آنكه پرچم را لعنت كند وآن پرچم 

اى ابا محمد آن پرچم بخدا قسم نه از پنبه است : سپس فرود. ه وآله است كه جبرئيل آن را روز بدر فرود آوردرسول خدا صلى االله علي

از ورق بهشتى است، رسول خدا آن رابروز بدر برگشود : پس از چيست؟ فرمود: عرض كردم. ونه از كتاب ونه از ابرشم ونه از حريز

د وهمواره نزد على عليه السلام بود تا آنكه روز بصره فرا رسيد پس امير المؤمنين عليه سپس باز درهم پيچيده وبعلى عليه السلام سپر

السلام آن را گشود وخداوند فتح را نصيب على كرد سپس آن را درهم پيچيد وآن اينجا نزد مااست هيچ كس آن راباز نخواهد كرد تا 

سى در خاور وباختر نماند مگر آنكه آنرالعنت كند ورعب آنحضرت يكماهه آنكه قائم قيام كند وچون او قيام كرد آن پرچم را باز كند وك

آى محمد او خروج ميكند در : سپس فرمود. راه از پيشاپيش واز پشت سر واز سمت راست وسمت چپ آنحضرت در حركت باشد

خلق خشمناك خواهد بود، وبر تن حاليكه خون نياكان خود را در گردن مردم دارد وخشمناك ومتاسف است بخاطر آنكه خداوند بر اين 

زره رسول خدا صلى االله عليه وآله (او خواهد بود پيراهن رسول خدا صلى االله عليه وآله كه روز احد بر تن داشت وعمامه سحاب وزره 

ارد وبى مهابا كه ذو الفقار است، هشت ماه شمشير برهنه بر دوش د) وشمشير رسول خدا صلى االله عليه وآله(بلند او وشمشير او ) وسلم

كه دستهاى آنان را ميبرد ودر كعبه مياويزد وسخنگويش اعلام ميكند اينانند دزدان ) 16(ميكشد نخستين آغازش از بنى شيبه خواهد بود

بيزارى از على ) قطعنامه(خدا سپس بقريش ميپردازد وبجز شمشير رد وبدل نميشود وقائم عليه السلام خروج نميكند تا آنكه دو نوشته 

 .ليه السلام خوانده ميشود يكى در بصره وديگرى در كوفهع
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حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -3

امام (ابو جعفر : بى حمزه ثمالى كه گفتحديث كرد ما را محمد بن سنان از حماد بن ابى طلحه واو از ا: حسين بن ابى الخطاب او گفت

 وبا دست اشاره بسمت كوفه كرد- اى ثابت گوئى قائم اهل بيتم را مى بينم كه روى باين نجف شما آورده-: عليه السلام مرا فرمود) باقر

. بدر بر او فرود ميايندوهمينكه روى بنجف شما كند پرچم رسول خدا صلى االله عليه وآله را ميگشايد وچون آن را باز كرد فرشتگان 

عرش خدا واز رحمت او است وبقيه اش از ) 17(عمودش از عمودهاي: پرچم رسول خدا صلى االله عليه وآله چيست؟ فرمود: عرض كردم

پس در نزد شما پنهان است تا آنكه : عرض كردم. نصرت خدا است بچيزى با آن پرچم فرود نميايد مگر اينكه خداوند آن را هلاك ميكند

جبرئيل عليه : چه كسى براى او مياورد؟ فرمود: عرض كردم. نه بلكه برايش مياورند: ائم قيام كند يا آنكه آنموقع براى او مياورند؟ فرمودق

محتمل است كه نفى آنحضرت از باب تقيه باشد تا حكام جور بجبر مطالبه اش نكنند ومحتمل است تاويلى در پرچم : شرح. (السلام

 ).باشد

حديث كرد ما را حسن ومحمد : حديث كرد مارا على ابن حسن تيملى او گفت: اد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفتخبر د -4

عليه ) امام صادق(شنيدم ابا عبد االله : فرزندان على بن يوسف از سعدان بن مسلم واو از عمر بن ابان كلبى واو از ابان بن تغلب كه گفت

بر تن دارد وزره رسول خدا را ميپوشد همينكه ) حرير بهشتى(قائم را بر نجف كوفه كه جامه اى از استبرق  گوئى مى بينم: السلام ميفرمود

زره را پوشيد آنقدر گشايش مييابد كه قالب بدن آنحضرت ميشود سپش اسبى سياه وسفيد كه در ميان دو چشمش سفيدى روشنى هست 

پرچم هم اكنون هست وپنهان است يا آنكه پرچم را برايش : عرض كردم. ا بهمراه داردسوار ميشود وپرچم رسول االله صلى االله عليه وآله ر

بلكه جبرئيل آن پرچم را مياورد عمودش از عمودهاى عرش خدا است وبقيه اش از نصرت خدا است بچيزى با آن : مياورند؟ فرمود

: عرض كردم. ر فرشته فرود ميايند وسيصد وسيزده فرشتهپرچم فرود نميايد مگر آنكه خداوند آن را هلاك ميسازد با آن پرچم نه هزا

آرى آنان همان فرشتگانند كه با نوح در كشتى بودند وهمانهائى كه با ابراهيم بودند آنچا كه : فدايت شوم همه اين فرشتگان با اويند؟ فرمود

نهائى كه با عيسى بودند وقتيكه خداوند او را بسوى باتش انداخته شد همانهائى كه با موسى بودند هنگاميكه دريا براى او شكافته شد هما

خود بالا برد وچهار هزار فرشتگان نشانداريكه با رسول خدا صلى االله عليه وآله بودند وسيصد وسيزده فرشته ايكه با آنحضرت بروز بدر 

عليه السلام را بگيرند ولى وقتى بزمين فود بودند وبا آنانند آن چهار هزار فرشته ايكه باسمان بالا رفتند تا اجازه جنگ در ركاب حسين 

آمدند آنحضرت كشته شده بود وآنان در نزد قبر او مو پريشان وغبار آلود هستند تا روز رستا خيز بر او ميگريند وآنان منتظر خروج قائم 

 .هستند

حديث كرد ما را ابو جعفر : قرشى او گفت حديث كرد ما را محمد بن جعفر: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -5

: حديث كرد ما را موسى بن سعدان از عبد االله بن قاسم حضرمى واو از عمرو بن ابان كلبى واو از ابان بن تغلب كه گفت: همدانى او گفت

يد رسول االله صلى االله عليه وآله را گوئى قائم را مى بينم كه چون بر پشت نجف برسد زرده سف: عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله 

بپوشد بدن او بر را آن زره قالب گردد بطوريكه تمام بدن را فرا گيرد پس جامه از حرير بهشتى زره را ميپوشاند واسب سياه وسپيدى كه 

گر آنكه مى بينند او را است ودر ميان دو چشمش سفيدى هست سوار شود وبا آن اسب چنان گردشى كند كه اهل هيچ شهرى نمى ماند م

كه آن حضرت با آنها است ودر شهر آنها است وپرچم رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم ميگشايد كه عمودش از عمودهاى عرش خدا 

آيا آن پرچم الان : عرض كردم. است وبقيه اش او نصرت خدا است با آن بر چيزى سرازير نگردد مگر آنكه خداوند آن را هلاك گرداند
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بلكه جبرئيل آن پرچم را مياورد وچون باهتزازش در آورد مومنى نمى ماند مگر آنكه دلش از : شده است يا برايش مياورند؟ فرمودپنهان 

پاره آهن سخت تر ميشود ونيروى چهل مرد به او داده ميشود ومومن مرده اى نمى ماند مگر آنك ه آن سرور وشادى در قبرش داخل 

آنان در قبرهايشان بزيارت يكديگر ميايند ومژده قيام قائم عليه السلا را بهمديگر ميدهند وسيزده هزار ميشود واين بهنگامى است كه 

همه اين فرشتگان با كسى پيش از او انبياء بوده اند؟ : عرض كردم: گويد. فرشته وسيصد وسيزده فرشته ديگر بر آنحضرت فرود ميايند

ر كشتى بودند وكسانى هستند كه با ابراهيم بودند آنجا كه باتش افكنده شد وهمانها هستند كه آري، آنان همانها هستند كه با نوح د: فرمود

با موسى بودند هنگاميكه دريا براى او شكافته شد وكسانى هستند كه با عيسى بودند آنوقت كه خداوند او را بسوى خود بالا برد وآن 

ودند وسيصد وسيزده فرشته ايكه روز بدر بودند وچهار هزاريكه فرود آمدند چهار هزارند كه با پيغمبر صلى االله عليه وآله بسته ب

وميخواستند در ركاب حسين عليه السلام بجنگند وجازه نيافتند پس باز گشتند تا دستور بگيرند همينكه دو باره فرود آمدند حسين عليه 

روز رستاخيز ميگريند ورئيسشان فرشته اى است كه منصورش  السلام كشته شده بود پس آنان در كنار قبر او مو پريشان وغبار آلود تا

هيچ زائرى بزيارتش نميرود مگر اينكه آنان او را استقبال ميكنند وهيچ وداع كننده اى با آنحضرت وداع نميكند مگر آنكه آنان . گويند

گر آنكه بر او نماز ميگذارند وپس از مرگش مشايعتش كنند وهيچ بيمارى نيست مگر آنكه آنان بعيادتش روند وهيچ مرده اى نمى ميرد م

پس درود خدا بر كسيكه اين چنين نزد خداى عز وجل منزلت ورتبه . براى او طلب آمرزش كنند وهمه اينان بانتظار قيام قائم هستند

ندارد وخداوند اينكار را ومقام دارد وخداوند از رحمتش دور گرداند كسيرا كه اينمقام را براى ديگرى كه سزاوارش نيست واهليت آن را 

براى او نه پسنديده است ادعا كند وخداوند با رحمت ومنتش ما را بدوستى آنحضرت سر افراز فرمايد وما را از ياران وشيعيان او قرار 

 .دهد

 

 درباره سپاهيان جدى آن حضرت وشماره آنان

 فتشان وآنچه بان گرفتار ميشوند رسيده استآنچه در باره سپاه خشم كه اصحاب قائم عليه السلام اند وشماره شان وص

حديث كرد ما را محمد بن على بن غالب از : حديث كرد ما را حميد بن زياد كوفى او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -1

مردى : ديده بود كه گفتحديث كرد مرا كسيكه مسيب بن نجبه را : يحيى بن عليم واو از ابى جميله مفضل بن صالح واو از جابر كه گفت

يا امير المؤمنين اين شخص بخدا : بهمراه مردى ديگر كه او را ابن السوداء ميگفتند بنزد امير المؤمنين عليه السلام آمد، وعرض كرد

 امير المؤمنين عليه السلام فرمود خيلى عريض وطويل سخن گفته چه ميگويد؟. ورسولش دروغ مى بندد وشما را هم شاهد ميگيرد

واز هر قبيله اى يمرد ودو . دست از اينمرد بردار آنان گروهى هستند كه در آخر زمان مى آيند: فرمود. سخن از سپاه غضب ميگويد: گفت

باقري، : مرد وسه مرد تا به نه ميرسد بخدا قسم كه من فرماندهشان را بنام ميشناسم وجائيرا كه فرود ميايند سپس برخاست وميفرمود

 .آن مردى است از ذريه من كه حديث را با ويژگى خاصى خواهد شكافت: پس فرمودباقري، باقرى س
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حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار در قم او گفت: خبر داد ما را على بن الحسين مسعودى او گفت -2

واو از ) 18(بى حماد واو از يعقوب ابن عبد االله اشعريحديث كرد ما را محمد بن على كوفى از عبد الرحمن بن ا: حسان رازى او گفت

بمنظور كارى كه با على عليه السلام داشتم بخدمتش رسيدم كه ابن كواء وشبث : بن يزيد واو از احنف بن قيس كه گفت) ان(عتيبه بن سعد 

عرض : گويد. ه بده زيرا حق تقدم با تو استاگر مايلى بانان اجاز: بن ربع آمدند واجازه ملاقات خواستند على عليه السلام مرا فرمود

دوست : چه شما را وادار كرد كه در حروراء بر من خروج كنيد؟ گفتند: يا امير المؤمنين اجازه شان بفرمائيد چون داخل شدند فرمود: كردم

خشم بوجود ميايد تا آنگاه كه  واى بر شما آيا در حكومت من خشمى وجود دارد؟ آيا: فرمود. غضب باشيم) سپاه) (19(داشتيم كه ما از

چنين وچنان گرفتارى پيش آيد؟ سپس از قبيله ها همچون پاره هاى ابر پائيز كه بهم ميپيوندند گرد آيند ما بين يك ودو وسه وچهار 

 .وپنج وشش وهفت وهشت ونه وده

حديث كرد ما را حسن : تيملى او گفتحديث كرد ما را على بن حسن : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بن عقده او گفت -3

عليه ) امام صادق(ابو عبد االله : ومحمد فرزندان على ابن يوسف وآنان از سعدان بن مسلم واو از مردى واو از مفضل بن عمر كه گفت

آنان . ماد ميشوندهنگاميكه امام اذن داده شد خدايرا بنام عبرانى اش ميخواند پس يارانش سيصد وسيزده نفر برا او آ: السلام فرمود

پرچمدارنند بعضى از آنان شبانگاه از بسترش نيست ميشود وبامداد در مكه است وبعضى از آنان كه بنام خود وپدرش وخصوصيات 

فدايت شود كداميك از اينان ايمانشان مهمتر : عرض كردم. ونسبش معروف است ديده ميشود كه روز روشن در ميان ابر حركت ميكند

گم ميشوند واين آيه در باره آنان نازل شده  از ميان مردم- سيكه در ميان ابر بروز حركت ميكند وهمگى آنن يكباره-ك: است؟ فرمود

 .هر جا كه باشيد خداوند همگى شما را مياورد 148: اين ما تكونوا يات بكم االله جميعا البقره: است

حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: خبر داد ما راعبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -4

ويا از محمد بن ) امام چهارم(على بن الحسين ): حسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از ضريس واو از ابى خالد كابلى واو از

يشان گم ميشوند وصبح در مكه خواهند بود وآنست قول گمشدگان گروهى هستند كه از بسترها: عليهما السلام كه فرمود) امام باقر(على 

 .اين ما تكونوا يات بكم االله جميعا وآنان ياران قائمند: خداى عز وجل

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى در نهاوند بسال دويست : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -5

رد ما را عبد االله بن حماد انصارى بسال دويست وبيست ونه از عبد االله بن بكير واو از ابان بن تغلب كه حديث ك: وهفتاد وسه او گفت

اى ابان در آينده خداوند سيصد : بهمراه جعفر بن محمد عليهما السلام در مكه در مسجد بودم وآنحضرت دست مرا گرفته بود فرمود: گفت

ورد كه اهل آن ميدانند كه هنوز پدرانشان ونه اجدادشان آفريده نشده اند همگى شمشير بر كمر وسيزده نفر در اين مسجد شما فرا خواهد آ

وبر هر شمشير نام آن مرد ونام پدرش وخصوصياتش ونسبش نوشته شده است سپس دستور ميدهد تا كسى باواز بلند اعلام كند كه اين 

 .براى قضاوت نمى طلبدهمان مهدى است كه مانند داود وسليمان قضاوت ميكند وگواهى 
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از ) 20(خبر داد ما را على بن احمد از عبيد االله بن موسى علوى واو از هارون ابن مسلم كاتب كه در سر من راى حديث ميگفت -6

امن (فه عليه السلام در بيان آيه شري) امام باقر(ابى جعفر ): واو از محمد بن مسلم واو از) 21(مسعده بن صدقه واو از عبد الحميد طائي

در باره قائم عليه السلام نازل : فرمود) آنچه كسى پاسخگوى بيچاره است هنگاميكه او را ميخواند( 62: النمل )-يجيب المضطر اذا دعاه

شده است وجبرئيل عليه السلام بصورت پرنده سفيدى بر ناودان كعبه نشسته باشد ونخستين نفر از خلق خدا است كه او را بيعت ميكند 

كه گرفتار براه رفتن (آن سيصد وسيزده نفر بيعت ميكنند پس هر كس كه گرفتار راه پيمائى باشد در آن ساعت ميرسد وهر كس آنگاه 

وخدايعز وجل همين ) آن گم شده گان از بسترهايشان(از بسترش مفقود ميشود وامير المؤمنين بهمين اشاره ميكند آنجا كه ميفرمايد ) نباشد

 .خيرات يعنى ولايت ما اهل بيت: وفرمود) ا الخيرات اينما تكونوا يات بكم االله جميعافاستبقو(را ميفرمايد 

 :نوشتها پى

او محمد بن ابى حمزه ثابت بن ابى صفيه ثمالى مولا است كه ثقه وفاضل بوده واو را كتابى است كه ابن ابى عمير از آن روايت مى ) 1(

 .كند

است ومجلسى ) دمسان(زرگى است ميان واسط واهواز وبه اهواز نزديكتر است ودر بحار شهر ب) دستمسان(در المراصد است كه ) 2(

ناحيه اى  دوميس - است كه شهرى است در هرات فيروزآبادى آن را ذكر كرده وگفته است كه -) ديسان(فرموده كه اين كلمه تصحيف از 

 .نوشته است) دشت ميشان(است در آران ودر نسخه اى 

 .طنتش چنانچه گذشتيعنى مدت سل) 3(

 .اينجا چنين است وظاهرا خلاد بن صفار باشد كه قبلا درباره اش سخن گفتيم) 4(

عمرو بن شمر از اصحاب امام باقر عليه السلام وامام صادق عليه السلام است وروايت كردن عبد االله بن حماد انصارى از او در سال ) 5(

اين سند در اين كتاب نيست بلكه در التهذيب در باب زيادات النكاح ودر كافى  غريب است ولى روايت او از عمرو منحصر به 229

 .واستبصار در باب نكاح قابله نيز از او روايت نقل شده است

 ).چيزى از آن نگذشته است(در نسخه اى ) 6(

جماعتى است كه محمد بن احمد در است ودر رجال وترجمه ها متعرض او نشده اند وخلنجى لقب ) نحثلجى(در بعضى از نسخه ها ) 7(

ميان آنان نيست وآن محمد بن احمد كه از ابى هاشم جعفرى روايت مى كند محمد بن احمد علوى كوكبى است كه گاهى به او هاشمى نيز 

كوكبى گفته مى شود گوئى كه اين كلمه در نسخه ى اصل ناخوانا بوده وهر كس به حسب فهم خودش چيزى نوشته است وبعيد نيست كه 

 .شده باشد) خلنجى(تصحيف به 

 .تصحيف شده واين گونه تصحيف ها در اين كتاب فراوان است) ابراهيم(به ) جهم(در بعضى از نسخه ها ) 8(
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ظاهرا مراد از بنى عباس حكومتهاى جور باشد ومحتمل است كه سفيانى متعدد باشد يا آنكه مقصود تجديد حكومت بنى عباس است ) 9(

 .ذكر شد آن بود 9خبرى كه به شماره چنانچه ظاهر 

 .او محمد بن ربيع بن سويد سائى است كه از اصحاب امام حسن عسكرى عليه السلام است) 10(

از امام صادق عليه السلام نام : با سند خود از عبد االله بن ابى منصور بجلى روايت مى كند كه گفت 651صدوق ره در كمال ص ) 11(

دمشق وحمص وفلسطين واردن وقنسرين مالك شد آن : تو ر با نامش چكار آنگاه كه قطعات پنجگانه شام را: سفيانى را پرسيدم فرمود

هنگام به انتظار فرج باشيد، عرض كردم نه ماه حكومت مى كند؟ فرمود، نه، ولى هيجده ماه حكومت مى كند كه يك روز هم بيشتر 

 .شهرى است در يك منزلى حلب) به كسر حرف اول وفتح وتشديد حرف دوم(در المراصد است كه قنسرين : من مى گويم. نخواهد شد

كه يكى از دو سياهى چشم : القبل با حركت به معناى آن است كه سياهى چشم متوجه بينى باشد ودر قاموس گويد: در النهاية گويد) 12(

به نظر مى رسد كه : مترجم گويد. بينى نگاه مى كندمتوجه ديگرى باشد يا هر يك از دو ديده متوجه آن ديگرى باشد كه گوئى به كنار 

 .معناى اين لغت در فارسى عبارت است از حالتى در چشم كه از آن به خمار بودن تعبير مى شود

است وگويا تحريف شده باشد زيرا مغيرة بن سعيد از اصحاب حضرت باقر است وخود مردى ) از ابى عبد االله(در بعضى از نسخه ها ) 13(

روغگو كه به آن حضرت دروغ مى بست وروايات دروغين در كتابها درج مى كرد ودر آغاز كارش به نفع عبد االله بن حسن فعاليت بود د

 .داشت به جامع الرواة مراجعه شود

. ..خرشنة به فتح اول وسكون دوم: است ورد المراصد گويد) خرشنة(به نظر ما همين صحيحتر است ولى در بعضى از نسخه ها ) 14(

است كه جائى نوشته نشده است ودر بعضى از نسخه ها ) مرمرسا(شهرى است نزديك ملطيه از شهرهاى روم ودر بعضى از نسخه ها 

است وهمه ى اينها تصحيف از نسخه نويسان است وصحيح همان است كه در متن نوشتيم وآن بنابر آنچه ) حرشا(است ودر بحار ) حرسا(

بزرگى است در ميان باغات دمشق در جاده ى حمص كه فاصله اش با دمشق بيش از يك فرسخ است در مراصد الاطلاع است آبادى 

) خرشنه(ولى بقيه ى نامها به جز ) آبادى است در دمشق كه به آن حرستا گفته مى شود(واين موافق است با آنچه در روايت ذكر شده كه 

 .در كتابهاى جغرافياى موجود ذكر نشده است

 .است) قاسم بن وهب(از نسخه ها در بعضى ) 15(

بنى شيبه اولاد شيبة بن عثمان حجبى هستند كه پرده داران كعبه در زمان جاهليت بودند وكليد خانه كعبه به دست آنان بود وبروز ) 16(

وداخل شد ديد فتح مكه پرده دار مكه عثمان بن طلحة بود كه رسول خدا كليد خانه را از او گرفت ودر خود بروى آن حضرت باز شد 

لا اله الا االله : كبوترى از چوب در ميان كعبه است پس با دست خود آن را شكست وبه دور انداخت سپس بر در كعبه ايستاد وفرمود

عصمان بن طلحه كجا است؟ او را صدا زدند پس : وحده وحده صدق وعده ونصر عبد ه تا پايان خطبه اى كه مشهور است پس فرمود

 .عثمان كليدت را بگير كه امروز روز نيكوكارى ووفا است پس مقصود از بنى شيبه پرده داران كعبه استاى : حضرت فرمود
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) عمود(به ) عود(وبه نظر مترجم اين صحيحتر است وكلمه ى ) چوبش از عمودهاى عرش خدا است(در بعضى از نسخه ها است كه ) 17(

 .تحريف شده است

به قم منتقل شد وآنجا سكونت گزيد وهم او است صاحب خانه ى احمد بن محمد بن خالد برقى عبد الرحمن بن ابى حماد كوفى ) 18(

ودر حديث ضعيف است وكتابى هم دارد ويعقوب ابن عبد االله بن سعد بن مالك بن هانى بن عامر بن ابى عامر اشعرى ابوالحسن قمى در 

به (اين مؤمن آل فرعون است : ن عبد الحميد چون او را مى ديد مى گفتنزد طبرانى وابن حيان ثقه است وابونعيم اصفهانى گويد جرير ب

 .وعنوان عتيبة بن سعد يا سعدان را جائى نديدم ودر بعضى از نسخه ها عيينة است كه او را نيز جائى نيافتم) تهذيب التهذيب مراجعه شود

 .اضافه شده است) غضب(پيش از ) سپاه(نسخه ها كلمه ودر بعضى از ) كه ما دوست داشتيم كه تو از غضب باشى(در بحار است ) 19(

هارون بن مسلم بن سعدان اصلا كوفى بود وبعد منتقل به بصره شد وسپس به بغداد آمد وگاهى در سامرا منزل مى گرفت وخطيب ) 20(

هش روايتى است كه آن را مسندا گفته است كه او اهل سامرا بود وسبب اشتبا 23ص  14درباره او به اشتباه افتاده ودر تاريخ بغداد ج 

حديث كرد مرا هارون بن مسلم بن سعدان در سر من راى به سال دويست وچهل از : رواى تكرده اهز ابى الحسين عبرتائى كه او گفت

پدرش مسعدة بن صدقه عبد ى كه او گفت شنيدم ابا عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام حديث مى كرد از پدرش واو از جدش واو از 

 ).تا آخر حديث المجالس بالامانة -: (واو از جدش على عليهم السلام كه فرمود رسول خدا صلى االله عليه وآله وسلم فرمود

 .واما مسعدة بن صدقه مذهب سنيان دارد وبترى است وكتابهائى دارد وهارون بن مسلم از او روايت مى كند

واز اصحاب صادقين عليهما السلام است واو ثقه است، رشيد او را كشت ودر بعضى عبد الحميد بن عواض طائى از اهل كوفه است ) 21(

 .نوشته شده است كه اشتباه است) عبد الحميد طويل(از نسخه ها 

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى از : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -7

عليه السلام ) امام صادق(ابى عبد االله : ى كوفى واو از اسماعيل بن مهران واو از محمد بن ابى حمزه واو از ابان بن تغلب واو ازمحمد بن عل

مكه مبعوث خواهد كرد كه اهل مكه ميدانند كه آنان از ) ى در(بمسجد ) مرد(در آينده خداوند سيصد وسيزده : كه آنحضرت فرمود

ولد نشده اند، بر آنان شمشيرهائى است كه هزار كلمه بر آن نوشته شده وهر كلمه اى كليد هزار كلمه است پدرانشان ونياكانشان مت

 .اين همان مهدى است كه بحكم داود حكم ميكند وگواهى نمى طلبد: وخداوند باد را مامور ميكند كه از هر بيابانى بگويد

يث كرد مرا ابراهيم ابن اسحاق نهاوندى از عبد االله بن حماد انصارى واو از ابى حد: خبر داد ما را احمد بن هوذه ابو سليمان او گفت -8

ياران قائم سيصد وسيزده مرد از فرزندان عجم خواهند بود كه بعضى از آنان : ابى جعفر امام باقر عليه السلام كه فرمود: الجارود واو از

خصوصياتش معروف است وبعضى از آنان در بسترش بخواب باشد كه بروز در ميان ابر حمل ميشود وبنام خود وبنام پدرش ونسبش و

 )1.(بمكه اش ديدار كند بدون قرار وقت قبلي
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حديث كرد ما را محمد بن يحيى از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على كوفى واو : حديث كرد ما را على بن الحسين او گفت -9

ابى جعفر امام باقر عليهما السلام اينكه قائم عليه السلام در ميان گروهى : از ابى بصير واو ازاز على بن حكم واو از على بن ابى حمزه واو 

را ) وپرچم پيروز(بشماره اهل بدر سيصد وسيزده مرد از ثنيه ذى طوى سرازير ميشود تا آنكه پشت خود را بحجر الاسود تكيه ميدهد 

 )2).(كتاب منشور است: (بابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام نقل كردم فرموداين را : على بن ابى حمزه گويد. باهتزاز در مياورد

حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على : خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -10

كه او ) 3(واو از ابى تحيى حكيم بن سعد) بن ظبيان(عمران صيرفى واو از عبد الرحمن بن ابى هاشم واو از عمرو بن ابى المقدام واو از 

ياران قائم همگى جوانند پير مرد در ميانشان نيست مگر باندازه سرمه در چشم يا بقدر نمك در : شنيدم على عليه السلام ميفرمود: گفت

 .ميان توشه راه ودر توشه راه كمتر از هر چيز نمك است

حديث كرد ما را عبد االله بن : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: احمد بن هوذه او گفتخبر داد ما را ابو سليمان  -11

در آن ميان كه جوانان شيعه بر پشت بامهاى : ابو عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام فرمود: حماد انصارى از على بن ابى حمزه كه گفت

 .ميرسند وصبح در مكه خواهند بود) بصاحبشان(ت قبلى خودشان بخوابند در يك شب بدون قرار وق

حديث كرد ما را محمد : حديث كرد ما را على بن حسن بن فضال او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -12

امام (شنيدم ابا عبد االله : ه گفتحديث كرد ما را حماد بن عثمان از سليمان بن هارون عجلى ك: بن حمزه ومحمد بن سعيد وآندو گفتند

همانا صاحب اين امر يارانش براى او نگهدارى شده كه اگر همه مردم از ميان بروند خداوند ياران او را باو : عليه السلام ميفرمود) صادق

اگر اينان بان : (79: الانعام )-ينفان يكفر بها هولاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر: (ميرساند وآنانند كسانى كه خداى عز وجل فرمود

فسوف (وآنانند كسانى كه خداى در باره آنان ميفرمايد ) كافر بشوند پس بتحقيق كه ما موكل كرده ايم بان گروهى را كه بان كافر نيستند

هد آورد كه آنان را دوست خداوند گروهى را خوا( 54: المائده )-ياتى االله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين

 ).ميدارد وآنان خدا را دوست ميدارند ودر برابر مومنين ذليل وفروتن اند ولى در مقابل كافرين عزيز وسر افراز

حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار از محمد بن حسان رازى واو از محمد بن على : حديث كرد ما را على بن الحسين او گفت -13

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله ): يث كرد ما را عبد الرحمن بن ابى هاشم از على بن ابى حمزه واو از ابى بصير واو ازحد: كوفى كه گفت

وياران قائم عليه ) 4)(بزودى شما را برودى مبتلا خواهيم كرد: (ياران طالوت به رودى آزمايش شدند كه خداوند فرمود: السلام كه فرمود

 .زمايش خواهند شدالسلام نيز بمانند آن آ
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 وضع شيعه هنگام خروج قائم

 رواياتى كه احوال شيعه را بهنگام خروج قائم عليه السلام وپيش از آن وبعد از آن بيان ميكند

حديث كرد ما : حديث كرد ما را حميد بن زياد از على بن صباح او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

خبر داد مرا كسيكه : از ابراهيم بن عبد الحميد كه گفت) 5(حديث كرد مرا جعفر بن محمد: ابو على حسن بن محمد حضرمى او گفترا 

هنگاميكه قائم خروج ميكند كسيكه بنظر خويش از اهل اين كار بود از اين كار : عليه السلام ميفرمود) امام صادق(ابا عبد االله : شنيدم بود

 )6.(سيكه همانند پرستندگان آفتاب وماه است در اينكار داخل ميشودبيرون ميرود وك

حديث كرد : حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفى او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -2

) امام صادق(ابى عبد االله : واو از حريز واو از) 7(ما را اسماعيل بن مهران از حسن بن على بن ابى حمزه واو از مفضل بن محمد اشعري

هنگاميكه قائم قيام كند خداوند از هر مومنى بيمارى : عليه السلام واو از پدرش واو از على بن الحسين عليهما السلام كه آنحضرت فرمود

 .را برطرف ميكند ونيرويش را باو باز ميگرداند

حديث كرد ما راحسن ومحمد فرزندان : حديث كرد ما را على حسن تيملى او گفت: فتخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گ -3

واو از حبه عرنى كه گفت امير المؤمنين عليه السلام ) 9(از حارث بن حصيره) 8(على بن يوسف ازسعدان بن مسلم واو از صباح مزني

ن را بهمان طور كه نازل شده بمردم مياموزند توجه داشته باش گوئى مى بينم كه شيعيان ما در مسجد كوفه خيمه ها زده اند وقرآ: فرمود

محتمل است كه محراب مسجد در زمان ظهور ساختمانى : شرح. (كه قائم ما هنگاميكه قيام كرد آن را ميشكند وقبله اش را درست ميكند

زمين مساوى ميكند ومقصود از جمله  وهيئتى داته باشد غير مناسب با شئون مسجد وعبادت ولذا آنحضرت آن ساختمان را خراب وبا

 )).ولا قبرا الا سويته: (اين باشد مانند روايتى كه رسول خدا بامير المؤمنين دستور فرمود) وسوى قبلته(

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى او : حديث كرد ما را محمد بن يحيى عطار او گفت: خبر داد ما را على بن الحسين او گفت -4

ابى عبد : از) 10(حديث كرد ما را عبد االله بن محمد حجال از على بن عقبه بن خالد: كرد ما را محمد بن على كوفى او گفت حديث: گفت

ظاهرا : شرح. (مياموزند) از سر نو(گوئى مى بينم شيعه على را كه مثانى بدست وبمردم : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(االله 

 ).آن است واينكه حضرت بكنايه فرموده وصراحتا نفرموده قرآن را از سر نو مياموزند شايد بمنظور تقيه باشدكنايه از قر) مثانى(

حديث كرد ما راعبد االله بن : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: حديث كرد مارا ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -5

گوئى مى بينم كه : شنيدم على عليه السلام ميفرمود: ث بن حصيره واو از اصبغ بن نباته كه گفتحماد انصارى ازصباح مزنى واو از حار

يا امير المؤمنين مگر همان طور كه : عرض كردم. عجم خيمه هايشان در مسجد كوفه است وقرآن را همانطور كه نازل شده بمردم مياموزند

خودشان ونامهاى پدرانشان از قرآن محو شده است وابو لهب را جانگذاشته اند مگر نه هفتاد نفر از قريش بنام : نازل شده نيست؟ فرمود

ظاهر اين روايت تحريف قرآن استولى آن بر خلاف مذهب : شرح. (بمنظور سرزنش رسول خدا صلى االله عليه وآله چون عموى او بود

وصباح بن قيس است كه نزد غضائرى ضعيف است اعلام اماميه است وچون در سند اين روايت حارث بن حصيره استكه مجهول است 

 ).وزيدى مذهب لذا روايت قابل استناد نيست
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خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله بن موسى علوى واو از كسيكه روايت كرده واو از جعفر بن يحيى واو از پدرش واو  -6

چگونه خواهيد بود هنگاميكه ياران قائم عليه السلام خيمه ها در : نحضرت فرمودعليهما السلام كه آ) بن محمد(جعفر ) عبد االله(ابى ): از

ظاهرا مقصود : شرح. (مسجد كوفان بر پا كنند سپس مثال تازه اى براى آنان بيرون آورده شود امر تازه اى كه بر عرب سخت خواهد بود

 ).از مثال تازه قرآن باشد

: حديث كرد ما را ابو طاهر وراق او گفت: حديث كرد مرا جعفر بن محمد بن مالك او گفت: خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -7

عليه السلام بودم كه پير مردى داخل ) امام صادق(در محضر ابى عبد االله : حديث كرد مرا عثمان بن عيسى از ابى الصباح كنانى كه گفت

مگر ندانسته اى كه حق را : بر من روا داشته اند ابو عبد االله عليه السلام فرمودستم ) برادرانم(فرزندانم مرا عاق كرده اند و: شد وعرض كرد

يعنى حق در دوران حكومت باطل وباطل در دوران حكومت (دولتى است وباطل را دولتى وهر دو در دوران حكومت رفيقش ذليل است 

 ).او قصاص گرفته ميشودپس هر آنكس كه آسايش دوران باطل نصيبش گردد در دوران حكومت حق از ) (حق

حديث كرد ما را ابو اسحاق ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت حديث كر مرا : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه او گفت -8

بكشورهاى چون قائم قيام كند : پدرش عليه السلام كه فرمود: عبد االله بن حماد انصارى از محمد بن جعفر بن محمد عليهما السلام واو از

هنگاميكه كارى پيش آمد كند كه آنرا نفهى وندانى ) 11(روى زمين هر كشورى كسى را ميفرستد وميگويد فرمان تو در كف دست تو است

وسپاهى بقسطنطينه ميفرستد كه چون بكنار خليج : فرمود. چگونه در آن قضاوت كنى بكف دست خود نگاه كن وبانچه در آنست عمل كن

اينان كه ياران : روميان كه آنان را مى بينند بروى آب راه ميروند ميگويند. دمهايشان مينويسند وبر روى آب راه ميروندبرسند چيزى بر ق

اويند بر روى آب راه ميروند پس خود او چگونه است؟ اينهنگام دروازه هاى شهر را بر روى آنان ميگشايند وآنان داخل شهر ميشوند 

 .شهر دستور ميدهندوهر آنچه را كه ميخواهند در 

حديث كرد مرا محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -9

م شنيدم ابا عبد االله جعفر بن محمد عليهما السلا: الحسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از حريز واو از ابان بن تغلب كه گفت

پس همگى بر يك قطعه زمين گرد ) اى اهل حق گرد هم آئيد: (دنيا پايان نپذيرد تا آنگاه كه آواز دهنده اى از آسمان آواز دهد: ميفرمود

اينان ميتوانند بميان آنان : گفتم. پس آنان همگى بر يك قطعه زمين گرد آيند) اى اهل باطل گرد هم آئيد: (آيند سپس بار ديگر آواز دهد

 )-ما كان االله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب(نه بخدا قسم واين است قول خداى عز وجل : يند؟ فرموددر آ

 ).خداوند مومنين را بر آنچه شما هستيد رها نميكند تا آنگاه كه نا پاك را از پاك جدا سازد( 179: آل عمران

حديث : حديث كرد ما را احمد بن يوسف بن يعقوب ابو الحسن جعفى او گفت: سعيد او گفتحديث كرد ما را احمد بن محمد بن  -10

ابو عبد : حديث كرد ما را حسن بن على بن ابى حمزه از پدرش ووهيب وآندو از ابى بصير كه گفت: كرد ما را اسماعيل بن مهران او گفت

ج قائم آماده كند ولو يك تير كه چون خداى تعالى بداند كه او چنين نيتى هر يك از شما براى خرو: عليه السلام فرمود) امام صادق(االله 

 ).واز اعوان وانصارش گردد(دارد اميدوارم كه عمرش را بتاخير اندازد تا آنكه او را درك كند 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 كتاب غيبت ۱۹۲

 حضرت قائم دعوت به احكام تازه اى مى نمايد

را از سر ميگيرد واينكه اسلام غريبانه آغاز شد وسر آنجام همچون آنچه روايت شده در باره اينكه قائم عليه السلام دعوت تازه اى 

 .آغازش غيرب خواهد شد

حديث كرد مرا دو برادرم : حديث كرد مرا على بن الحسن تيملى او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت -1

ابى جعفر ): وآندو از ابى بصير واو از كامل واو از) 12(واز جميع كناسيمحمد واحمد فرزندان حسن از پدرشان واو از ثعلبه بن ميمون 

همانا قائم ما چون قيام كند مردم را بامر نوينى دعوت كند همانطور كه رسول خدا صلى االله : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام باقر(

مقصود : شرح. (بت باز خواهد گشت پس خوشا بحال غريبانعليه وآله دعوت فرمود واسلام غريبانه آغاز شد وهمچون آغازش بحال غر

از غريبان كسانى هستند كه در آغاز وانجام اسلام كه حال غربت دارد باو بگروند وچون غربت اسلام بلحاظ كم بودن مسلمانان است از 

 ).اينرو آن مسلمانان نيز چون اند كند غريب خواهند بود

حديث كرد ما را محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: االله بن يونس او گفت خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد -2

عليه ) امام صادق(ابى عبد االله ): حديث كرد ما را محمد بن سنان از ابن مسكان واو از ابى بصير واو از: الحسن بن ابى الخطاب او گفت

. وبزودى همچون آغاز بحال غربت بازگشت خواهد كرد پس خوشا بحال غريباناسلام غريبانه آغاز شد : السلام كه آنحضرت فرمود

دعوت كننده ما دعوت نوينى را از سر ) از آنجهت كه: (خداوند حال شما را اصلاح فرمايد اين را براى من شرح دهيد فرمود: عرض كردم

ا را عبد الواحد بن عبد االله بهمين سند از محمد بن سنان واو وخبر داد م. (ميگيرد همانطور كه رسول االله صلى االله عليه وآله دعوت فرمود

 ).عليه السلام مانند همين حديث را) امام صادق(از حسين بن مختار واو از ابى بصير واو از ابى عبد االله 

ما : عليه السلام عرض كردم) امام باقر(به ابى جعفر : از ابن سنان واو از عبد االله بن مسكان واو از مالك جهنى كه گفت) بهمين سند(و -3

نميشود تا آنجا كه خود ) هرگز(نه بخدا قسم اين : صاحب اين امر را با صفتى توصيف ميكنيم كه هيچ كس از مردم آنچنان نيستند فرمود

الامر  ظاهرا مقصود آنست كه توصيف هائى كه شما براى صاحب: شرح. (او عليه شما بهمين احتجاج كند وشما را بسوى آن دعوت كند

كرده ايد درست نيست وآنحضرت در آن اوصاف با بقيه مردم شريك است حتى موقعيكه خود او ظاهر شود ومردم بواسطه آنكه او متصف 

بان اوصاف نيست بانكارش برخيزند خود حضرت بمقام دفاع برآيد واحتجاج كند ومردم را بخود ويا باوصافى كه در اوست دعوت 

 ).فرمايد

حديث كرد ما را محمد بن عبد : حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم او گفت: را احمد بن محمد بن سعيد او گفتخبر داد ما  -4

همانا اسلام غريبانه آغاز شد وبزودى : جعفر بن محمد عليه السلام كه آنحضرت فرمود: جلاب واو از) و(االله بن زراره از سعد بن ابى عمر 

 .خواهد گشت پس خوشا بحال غريبان بحال غربت همچون آغاز باز
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حديث : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن على بن رباح زهرى او گفت: حديث كرد ما را عبد اواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -5

بى عبد االله به ا: از حسن بن على بطائنى واو از شعيب حداد واو از ابى بصير كه گفت) 13(كرد ما را محمد بن عباس بن عيسى حسني

كه اسلام غريبانه آغاز شد وبزودى : (مرا از معناى اينكه امير المؤمنين عليه السلام فرموده است: عليه السلام عرض كردم) امام صادق(

اى ابا محمد هنگاميكه قائم عليه السلام قيام ميكند دعوت : فرمود. آگاه فرما) بحالت آغازش باز خواهد گشت پس خوشا بحال غريبان

گواهى ميدهم كه تو امام منى در دنيا وآخرت، دوستت را دوست دارم : رمود، گويدبرخاستم وسر مباركش را بوسه زدم وعرض كردمف

 .خدا رحمتت كند: ودشمنت را دشمن ميدارم وگواهى ميدهم بر اينكه تو ولى خدائى فرمود

 

 سن مبارك آن حضرت هنگام امامت وزمان امامتش

 قائم عليه السلام رسيده است وروايتى كه راجع است بزمان امامت اوآنچه در باره سن امام 

حديث كرد مرا محمد بن الحسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از : خبر داد ما را على بن احمد از عبد االله بن موسى او گفت -1

. در كمسالترين ما است وگمنامترين ما امامت- فرمود امر-ابى جعفر امام باقر عليه السلام او شنيده كه آنحضرت مي: ابى الجارود واو از

حديث كرد ما را محمد بن حسان رازى از محمد بن : حديث كرد ما را محمد بن يحيى او گفت: خبر داد ما را على بن الحسين او گفت(

 ).ند اين حديث راعلى صيرفى واو از محمد بن سنان واو از ابى الجارود واو از ابى جعفر باقر عليه السلام ومان

حديث كرد ما را احمد بن هلال از ابى مالك : حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -2

ما عليه) امام باقر(يا ابى جعفر ) امام صادق(ابى عبد االله  بيكى از آندو حضرت-: حضرمى واو از ابى السفاتج واو از ابى بصير كه گفت

عرض كردم پس چه خواهد . اينكار خواهد شد: آيا ميشود كه اين امر بكسيكه بحد بلوغ نرسيده است ميرسد؟ فرمود: السلام عرض كردم

توضيح روايت ظاهرا آنست كه سائل پس از : شرح. (كرد؟ فرمود دانش ويا كتابهائى براى او بارث ميگذارد واو را بخودش وا نمى گذارد

يش از بلوغ هم ممكن است كسى بامامت برسد متحير ميشود كه بچه در حال طفوليت با وظيفه سنگين امامت چه آنكه ميشنود كه پ

خواهد كرد؟ واما عليه السلام ميفرمايد كه چنين نيست كه او امام شود واو را بخودش وا گزارند بلكه آنكسيكه امامت را باو واگذار 

اضه علم ميكند وكتابهائى بارث باو ميرسد كه بوظايف خود در اثر علم واستفاده از كتابهاى باو اف خدايمتعالى ويا امام قبلي- ميكند-

 ).موروثى كه از ودائع امامت است آشنا ميشود

حديث كرد ما را محمد : حديث كرد ما را محمد بن جعفر قرشى او گفت: حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -3

حديث كرد ما را محمد بن حسين بن ابى الخطاب از محمد بن سنان واو از : بى الخطاب از محمد بن جعفر قرشى او گفتبن حسين بن ا

 .عليه السلام بمن فرمود اينامر نميشود مگر در گمنان ترين ما وكم سالترين ما) امام باقر(ابو جعفر : ابى الجارود كه گفت
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حديث كرد ما را احمد بن هلال از اسحاق بن صباح : حديث كرد ما را احمد بن مابنداذ او گفت :خبر داد ما را محمد بن همام او گفت -4

. بزودى بكسى خواهد رسيد كه داراى حمل است كار- همانا كه اين-: ابى الحسن امام رضا عليه السلام كه آنحضرت فرمود): واو از

باشد وتصحيف شده است مانند رواياتى كه قبلا ) خمول(كلمه ) لحم(محقق معاصر آقاى غفارى احتمال داده است كه بجاى : شرح(

شايد معنايش آنست كه ) بيان: (وگفته است كه در بحار پس ازنقل اين خبر گفته است) الامر فى اصغرنا سنا واخملنا ذكرا: (گذشت

خاء نقطه دار باشد يعنى گمنام، پايان واحتمال ميرود كه با  آنحضرت بواسطه كوچكى اش محتاج بحمل است وخودش نميتواند راه برود-

احتمال اولى مرحوم مجلسى كه بسيار بعيد است وعبارت روايت اگر اين چنين معنى شود از اسلوب گفتار عرب بكلى : مترجم گويد. نقل

ت ولى اگر واحتمال دومى گر چه بعيد نيس) 14)(ان هذا سيفضى الى من يكون له الحمل(خارج خواهد شد وعبارت روايت اين است 

وبنظر مترجم مناسبتر آنست كه روايت بدون . بدانمعنى بگيريم احتمال آقاى غفارى اقرب است چون خمل مصدرش خمول استنه خمل

كه اينكار بزودى بكسى خواهد رسيد كه توانائى حمل آن را دارد ومقصود حضرت رضانه تنها امر : قول بتصحيف اين چنين معنا شود

عامت وقيام بامر امت ورتق وفتق امور وبا توجه باينكه حضرت رضا زير بار خلافت ظاهرى نرفت وبواسطه نبودن  امامت باشد بلكه باز

شرايط مساعد شايد در خود توانائى آن را نديد، ولذا از پذيرفتن آن امتناع فرمود گوئى ميخواهند بفرمايند كه بار امامت وزعامت بزودى 

اى گروه ). ا دارد كه اوضاع را مساعد كند ومخالفين را درهم بكوبد وزمين را پر از عدل وداد كندبكسى خواهد رسيد كه توانائى آن ر

خداوند شما را رحمت كند بنگريد بانچه ازامامان راستگو عليهم السلام در باره سن حضرت قائم عليه السلام رسيده است ) 15(شيعه

مه امامان كم سالتر خواهد بود وبهيچ يك از امامان پيش از او در اين سن امامت وفرموده اند كه هنگام رسيدن امر امامت بانحضرت از ه

نرسيده است وباينكه فرموده اند از همه ما گمنامتر خواهد بود كه گمنام بودنش اشاره بانست كه شخص او غايب ميشود واز نظرها پنهان 

ات متواتر ومتصل مانند اينگونه امور را خبر داده واين پيش آمدها پس وقتى پيش از آنكه آنحضرت پا بعرصه وجود بگذارد رواي. ميگردد

را پيش بينى نموده ودر خارج هم اين چنين محقق شده لازم است كه شك ها از كسيكه خداوند دل او را باز كرده ونورانى وهدايتش 

نش را كه بخواهد برحمتش مخصوص ميگرداند وسپاس خدائيرا كه هر يك از بندگا. فرموده وديده بصيرت او را روشن نموده زائل گردد

م وآنان را بامر خود واولياء اش تسليم ميسازد وبحقيقت هر آنچه فرموده يقين دارشان ميكند تا بحقانيت همه گفتارهاى امامان عليهم السلا

را بالا برده ومقام ديگران  بدون هيچ شك وترديدى اطمينان خاطر داشته باشند كه خداوند عز وجل مقام حجت هاى خود عليهم السلام

را پائين آورده است تا غير آنان باشند وپاداش تسليم شدن بگفته هاى آنان وبازگشت بسوى ايشان را هدايت وثواب قرار داده وبر شك 

فرمايد وآنچه  وترديد در گفته آنان كورى وشكنجه دردناك قرار داده است وما از او مسئلت داريم كه بر آنچه منت گذاشته پاداش نيكعطا

 .را كه مرحمت فرموده بيشترش كند ودر آنچه بسوى آن رهبرى فرموده بصيرت نيكو بخشد كه ما بواسطه او وبراى او هستيم
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 رواياتى كه درباره اسماعيل پسر امام صادق است

 مدر باره اسماعيل بن ابى عبد االله عليه السلام ودلالت بر برادرش موسى بن جعفر عليهما السلا

حديث كرد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده او گفت حديث كرد ما را ابو عبد االله جعفر بن عبد االله محمدى از  -1

حديث كرد ما را صفوان : حديث كرد ما را حسن بن على بن فضال او گفت: كتابش در رجب بسال دويست وشصت وهشت او گفت

عليه السلام دين واعتقادش را توصيف ) اما صادق(برادرم اسماعيل بن عمار براى ابى عبد االله : ى كه گفتبنيحيى از اسحاق بن عمار صيرف

من گواهى ميدهم كه خدائى بجز االله نيست واينكه محمد فرستاده اوست واينكه شماها وامامان را يكى يكى توصيف كرد تا : كرد وگفت

 .اما اسماعيل، نه: ز اسماعيل حضرت فرمودوپس ا: رسيد بحضرت صادق عليه السلام سپس گفت

حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت حديث كرد مرا حسن بن محمد بن سماعه از احمد : حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -2

عليه السلام عرض  )امام صادق(به ابى عبد االله : بن حسن ميثمى او گفت حديث كرد ما را ابو نجيح مسمعى از فيض بن مختار كه گفت

فدايت شوم چه ميفرمائيد در باره زمينى كه من از حكومت وقت مى پذيرم سپس آنرا بمستاچر ميدهم باين شرط كه هر چه خداوند : كردم

. از آن بيرون آورد نصفش ويا يك سومش وكمتر از اين ويا بيشتر مال من باشد آيا چنين شرطى روا است؟ فرمود ك اشكالى ندارد

فرزندم مگر من خود با مستاجرم اين چنين معامله نميكنم؟ مگر نه اين : پدر جان فراموش كردى فرمود: اسماعيل باو عرض كرد فرزندش

: من عرض كردم. است كه همين خاطر من فراوان بتو ميگويم كه همراه من باش وتو اينكار را نميكني؟ پس اسماعيل بر است وبيرون رفت

زم خدمت شما نميشود؟ تا هر وقت كه شما از دنيا رفتيد كارها باو برسد همانطور كه پس از پدرتان كارها فدايت شوم چرا اسماعيل ملا

فدايت شوم من شكى در اين نداشتم كه : عرض كردم. همچون من از پدرم نيست) از من(اى فيض، موقعيت اسماعيل : بشما رسيد؟ فرمود

اتفاق افتاد والبته از خدا عافيت ميطلبيم در  يعنى مرگ- گر چيزيكه ما ميترسيم-پس از شما مردم بسوى او روى خواهند آورد پس ا

به پيرى من رحم كن كه : آنصورت بچه كسى رو آوريم؟ حضرت از جواب من خود دارى كرد من زانويش را بوسيدم وعرض كردم

يرم اهميتى نميدادم ولى ميترسم كه پس از تو داشتم كه پيش از تو بم) 16(موضوع آتش دروزخ در ميان است، من بخدا قسم اگر طمعي

در جاى خود باش سپس بر خاست وپرده اى در اطاق بود بالا زد وداخل شد اندكى آنجا بماند سپس مرا صدا : بمن فرمود. زنده بمانم

در روايارويش اى فيض داخل شو، من داخل شدم ديدم در نمازگاهش نشسته ونمازش را گذاشته واز قبله منحرف شد، پس من : زد

نشستم كه ابو الحسن موسى عليه السلام داخل شد واو آن روز پسر بچه اى بود وبدنستش تازيانه اى بود حضرت او را بر زانويش نشانيد 

ببرادرم على گذر كردم اين شلاق بدست داشت : وباو فرمود پدر ومادرم بفدايت اين تازيانه كه بدست دارى چيست؟ عرض كرد

اى فيض همانا صحيفه هاى ابراهيم وموسى برسول : پس ابو عبد االله عليه السلام بمن فرمود. با آن ميزد من از دستش گرفتموچهارپائى را 

خدا رسيد واو على برابراى آنها امين دانست سپس على عليه السلام حسن را امين آنها گرفت سپس حسن عليه السلام حسين را بر 

على بن الحسن را امين بر آنها گرفت، سپس على بن الحسين عليهما السلام محمد بن على را بر آنها  آنهاامين گرفت وحسين عليه السلام

امين گرفت وپدرم مرا بر آنها امين گرفت، ومن اين فرزندم را با اينكه كم سن است بر آنهاامين دانستم وآنها نزد او است، من مقصود 

اى فيض پدرم هرگاه ميخواست دعايش : فرمود. مرا بيش از اين عنايت فرمافدايت شوم : پس عرض كردم. آنحضرت را درك كردم

برنگردد مرا در طرف راستش مينشانيد ودعا ميكرد ومن آمين ميگفتم پس دعايش رد نميشد من هم با اين فرزندم همين كار ميكنم 
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: ز شادى بگريه افتادم سپس بانحضرت عرض كردممن ا: فيض گفت. وديروز در همين موقف تو بياد افتادى ومن تو را به نيكى ياد كردم

پدرم هرگاه بسفر ميرفت ومن بهمراهش بودم همين كه خواب آلود ميشد وبر شترش سوار بود من شتر : فرمود. اى سيد من زيادتر بفرما

چه مايل بود از خواب بهره سوارى خود را بنزديك او ميبردم وبازوى خودم را بالش او ميكردم ويك ميل ودو ميل بهمان حال بودم تا آن

اى فيض آنچه را كه يعقوب از يوسف : عرض كردم من بفداى تو زيادتر بفرما، فرمود. مند ميشد اين فرزندم نيز با من همين كار را ميكند

سيدى برخيز او همان صاحب تو است كه ديروز از او پر: آقاى من زيادتر فرما، فرمود: عرض كردم. مى يافت من از اين فرزندم مييابم

در بار اول كه : پس ابو عبد االله عليه السلام فرمود. وبحق او اقرار كن پس من بر خاستم تا دست وسرش را بوسه زدم دعا برايش نمودم

آرى بعيال واولاد ورفيقانت نقل كن : فدايت شوم اين موضوع را از تو نقل كنم؟ فرمود: عرض كردم. تو پرسيدى بمن اجازه داده نشد

سپاس ) نعمت(هم زن وفرزندانم بود واز دوستانم يونس بن ظبيان بهمراه من بود، چون خبر را بانان رساندم همگى خدا را بر اين وهمرا

نه بخدا قسم تا اينكه اين خبر را از خود او بشنوم با شتاب بيرون رفت من هم بدنبالش رفتم همينكه بدر خانه : گفتند، يونس گفت

يونس، مطلب همانست كه فيض بتو گفته : ى عبد االله عليه السلام بيونس كه پيش از من رسيده بود ميفرمايدحضرت رسيدم شنيدم كه اب

: شنيدم واطاعت كردم سپس من داخل شدم ابو عبد االله عليه السلام تا داخل شدم بمن فرمود: يونس عرض كرد. است ساكت باش وبپذير

 .اطاعت ميكنم: رض كردمع) او را با خود بير(اى فيض او را باخود بير 

: حديث كرد ما را قاسم بن محمد بن حسن بن حازم از كتابش او گفت: خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد بن عقده او گفت -3

ميان من ومردى كه عبد الجليلش ميگفتند سخنى : حديث كرد ما را عبس ابن هشام از درست بن ابى منصور واو از وليد بن صبيح كه گفت

من اين را به ابى عبد االله عليه : عليه السلام اسماعيل را وصى خود كرده است گويد) امام صادق(ابا عبد االله : او بمن گفت كه) از قديم(بود 

السلام عرض كردم، واينكه عبد الجليل حديث كرد بمن كه شما اسماعيل را وقتبيكه زنده بود سه سال پيش از مرگش وصى خودتان كرده 

 .ونامش را برد يعنى ابو الحسن موسى عليه السلام- اى وليد نه بخدا قسم واگر چنين كارى كرده ام فلانى بوده-: رمودبوديد ف

حديث كرد ما : حديث كرد ما را احمد بن محمد بن رباح زهرى كوفى او گفت: خبر داد ما را عبد الواحد بن عبد االله بن يونس او گفت -4

شنيدم : كه گفت) 17(حديث كرد ما را حسن بن ايوب از عبد الكريم بن عمرو خثعمى واو جماعه صائغ: ترا احمد بن على حميرى او گف

عليه السلام مى پرسيد آيا خداوند فرمانبرى از بنده اى را واجب گرداند وسپس خبرهاى ) امام صادق(كه مفضل بن عمر از ابى عبد االله 

االله بزگوارتر وكريم تر وببندگانش مهربانتر ودلسوزتر از آنست : د االله عليه السلام باو فرمودآسمانى را از آن بنده پوشيده نگهدارد؟ ابو عب

سپس ابو الحسن : راوى گويد. كه اطاعت بنده اى را واجب گرداند وسپس هر بامداد وشام خبرهاى آسمان را از آن بنده اش مكتوم بدارد

چه : خوش دارى كه صاحب كتاب على را به بيني؟ مفضل عرض كرد: سلام بمفضل فرمودموسى عليه السلام نمايان شد ابو عبد االله عليه ال

چيزى بيش از اين مرا ميتواند مسرور كند، حضرت فرمود ك او صاحب كتاب على است همان كتاب مكنونى كه خداى عز وجل فرموده 

 ).ؤمنين عليه السلام آن را جمع كرده واز ودائع امامت استظاهرا اشاره بقرآنى است كه امير الم: شرح. (جز پاكانان را مس نميكنند: است

حديث كرد ما را حسن بن محمد بن سماعه او : حديث كرد ما را حميد بن زياد او گفت: حديث كرد ما را محمد بن همام او گفت -5

الله عليه السلام وارد شدم وپرسيدم بر ابى عبد ا: حديث كرد ما را احمد بن حسن ميثمى از محمد بن اسحاق واو از پدرش كه گفت: گفت
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كه صاحب اين امر پس از او كيست؟ بمن فرمود او همان صاحب بهمه است وموسى عليه السلام بچه اى بود كه در يكطرف خانه به 

 ).دبزغاله ويا بره را گوين: شرح بهمه. (بخدائيكه تو را آفريده است سجده كن: بزغاله ماده اى از بزغاله هاى مكه، ميفرمود

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى از عبد االله بن حماد انصارى : حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -6

عليه السلام رسيدم ابا الحسن موسى عليه السلام را ديدم كه آنروز سه ) امام صادق(بخدمت ابى عبد االله . واو از معاويه بن وهب كه گفت

بود وبزغاله ماده اى از اين بزغاله هاى مكه بهمراه داشت كه طناب گردنش را گرفته وبان ميگفت بان خدائيكه تو را آفريده است  ساله

واى بر تو من زنده : اى آقاى من باو بگو بميرم موسى عليه السلام بكودك فرمود: سجده كن، آنهم سه بار اينكار را كرد كودكى باو گفت

 .داوند زنده ميكند وميميراندكنم وبميرانم؟ خ

اندوه من بحال تو بيش از اندوه من بر : عليه السلام هنگاميكه كنار قبر اسماعيل ايستاد) امام صادق(از سخنان مشهور ابى عبد االله  -7

خشيدم تو نيز هر جدائى تو است بار الها من همه آنچه را كه اسماعيل از حق من كه بر او واجب كرده بودى كوتاهى نموده است باو ب

 .حقى را از خودت كه باو واجب كرده اى واو در آن كوتاهى نموده است بمن ببخش

عليه السلام رسيدم وسرور فرزندانش موسى عليه السلام ) امام صادق(بخدمت ابى عبد االله : وزراره بن اعين روايت شده است كه گفت -8

اى زراره، داود بن كثير رقى وحمران : ى بر آن انداخته بود حضرت بمن فرموددر سمت راست او در پيش رويش آرامگاهى بود كه پوشش

وابى بصير را نزد من بياور مفضل بن عمر نيز بمحضر آنحضرت وارد شد، من بيرون شدم وافرادى را كه فرموده بودند حاضر كردم مردم 

اى داود صورت اسماعيل را براى من : لس پر شد فرمودچون مج. نيز يكى پس از ديگرى مى آمدند تا آنكه در آن خانه سى نفر شديم

اى مولاى من او مرده است، پس : او زنده است يا مرده؟ داود عرض كرد: باز كن داود صورت او را باز كرد ابو عبد االله عليه السلام فرمود

اى مولاى من او مرده : همه ميگفتند او را بيكايك اهل مجلس نشان ميداد تا باخرين كس كه در مجلس بود رسيد وهمگى پايان يافت

چون از كار تجهيز فارغ شد . بار الها گواه باش، سپس دستور فرمود تا غسلش دادند وحنوطش كردند ودر كفن اش پيچيدند: است فرمود

مرده؟ عرض  آيا زنده است يا: اى مفضل كفن را از صورت او بكنارى زن مفضل كفن را از صورت او بكنار زد، فرمود: بمفضل فرمود

اى مفضل صورتش را : سپس او را بسوى قبر برداشتند وچون در لحدش نهادند فرمود. بار الها بر آنان گواه باش: فرمود. مرده است: كرد

بارالها گواه باش وشما نيز گواه باشيد كه : فرمود. مرده است: آيااو زنده است يا مرده؟ بانحضرت عرض كرديم: باز كن وبجمعيت فرمود

وخداوند  سپس اشاره بموسى كرد- انا بزودى باطل گران بشك خواهند افتاد، ميخواهند كه نور خدا را با دهنهايشان خاموش كنند-هم

سپس ما خاك بر روى او ريختيم دو باره همان سخن را تكرار كرد . نور خود را كامل خواهد كرد هر چند مشركان ناخوش داشته باشند

بارالها گواه : فرمود. اسماعيل است: ط شده وكفن گشته ودر اين لحد بخاك سپرده شده كيست؟ عرض كرديمآن مرده ايكه حنو: وفرمود

او حق است وحق از او است تا آنكه خداوند زمين را وهر كه را بر آنست وارث : سپس دست موسى عليه السلام را گرفت وفرمود. باش

كه حديث را از ابى المرجى بن محمد غمر تغلبى استنساخ نموده وگفت كمه : واو گفت ومن اين حديث را نزد بعضى از برادرانم يافتم. شود

براى او شخصى كه معروف بابى سهل است حديث كرده وابى سهل روايت ميكند از ابى الفرج وراق بندار قمى واو از بندار واو از محمد 

و اين حديث را به بعضى از برادرانش نشان داده او گفته كه اين ومحمد بن عمرو وندو از زراره وابى المرجى گفته كه ا) 18(بن صدقه

بخدا : ابا عبد االله عليه السلام فرمود(حديث را حسن بن منذر با سنديكه داشته از زراره براى او روايت كرده است ودر آن اضافه كرده كه 
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صاحب شما ظاهر نميشود تا : او نباشد وفرمود صاحب شما ظهور خواهد كرد در حاليكه بيعت هيچ كس بر گردن) بر ما(قسم حتما 

 )19).(بگو كه او خبر بزرگى است وشما ازآن رو گردانيد(آنكهاهل يقين در باره او شك كنند 

حديث كرد ما را : حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى او گفت: حديث كرد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفت -9

امام (من حاضر بودم كه منصور بن حازم وابو ايوب خزاز از ابى عبد االله : حماد انصارى از صفوان بن مهران جمال كه گفت عبد االله بن

خداوند ما را فداى شما گرداند اين جانها است كه صبح وشام از ميان ميرود پس از در : عليه السلام پرسيدند وعرض كردند) صادق

ودست خود را بر بنده شايسته موسى عليه السلام زد واو پسر بچه  هر وقت چنين اتفاق افتاد پس اين-: گذشت تو امام ما كيست؟ فرمود

 .اين وعبد االله بن جعفر آن روز در آن اطاق حاضر بود: اى ود پنجساله كه دو جامه سفيد بتن داشت وفرمود

 

 ندارد درباره اينكه هر كس امام خود را شناخت تقدم وتاخر اين امر زيانى برايش

 آنچه رسيده در باره اينكه كسيكه امام خودش را بشناسد زيانى برايش نيست كه اين امر زود بشود يا دير

حديث كرد ما را على بن ابراهيم از پدرش واو از حماد بن عيسى واو از حريز : او گفت رحمه االله- خبر داد مرا محمد بن يعقوب- -1

امام خودت را بشناس كه اگر شناختى زيانى بتو نخواهد رسيد خواه : عليه السلام فرمود) امام صادق(ابو عبد االله : واو از زراره كه گفت

 )20.(اينكار زود بشود يا دير

حديث كرد مرا حسين بن محمد ابن عامر از معلى بن محمد واو از محمد بن جمهور واو از : خبر داد ما را محمد بن يعقوب او گفت -2

عليه السلام معنى اين آيه را پرسيدم يوم ) امام صادق(از ابى عبد االله : محمد بن مروان واواز فضيل بن يسار كه گفت صفوان بن يحيى واواز

اى فضيل امام خودت را بشناس كه چون امام : فرمود) روزيكه هر گروهى با پيشوايانشان ميخوانيم( 71: الاسراء ندعوا كل اناس بامامهم-

ل تو نخواهد داشت كه اينكار پيش يا پس بيفتد وكسيكه امام خود را بشناسد سپس پيش از آنكه صاحب خودت را شناختى زيانى بحا

محمد . اين امر قيام كند بميرد بمنزله كسى است كه در سپاه آنحضرت نشسته باشد نه بلكه بمنزله كسى است كه زير پرچم از نشسته باشد

بمنزله كسى است كه با رسول خدا بدرجه شهادت (ب ما چنين روايت كرده است اين قسمت روايت را بعضى از اصحا: بن يعقوب گفت

 )21).(رسيده باشد

خبر داد ما را محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم واو از صالح بن سندى واو از جعفر بن بشير واو از اسماعيل بن محمد خزاعى كه  -3

اى ابا : بنظر شما من قائم را درك ميكنم؟ فرمود: لام پرسيد ومن مى شنيدم عرض كردعليه الس) امام صادق(ابو بصير از ابى عبد االله : گفت

بخدا قسم : حضرت فرمود ودست او را گرفت- آرى بخدا قسم وتو همان امام مني-: بصير مگر امامت خودت را نميشناسي؟ عرض كرد

 .السلام نباشيبراى تو مهم نيست اى ابو بصير كه شمشير بكمر در سايه ايوان قائم عليه 
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حديث كرد مارا عده اى از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از على بن نعمان واو از محمد : خبر داد ما را محمد بن يعقوب او گفت -4

ش هر كس بميرد وامامى براى او نباشد مرگ: عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابو جعفر : بن مروان واو از فضيل بن يسار كه گفت

مرگ جاهليت است وكسيكه بميرد در حاليكه بامامش شناسا باشد زيانى بحال او نخواهد داشت كه اينكار پيش بيفتد ويا پس وكسيكه 

 .باشد) ايستاده(بميرد واو عارف بامامش باشد مانند كسى است كه در خدمت قائم عليه السلام در خيمه او 

حمد واو از سهل بن زياد واو از حسن بن سعيد واو از فضاله بن ايوب واو از عمر بن ابان خبر داد ما را محمد بن يعقوب از على بن م -5

بشناس كه هرگاه آنرا شناختى اينكار پيش بيفتد ويا پس ) 22(نشانى ر: عليه السلام ميفرمود) امام صادق(شنيدم ابى عبد االله : كه گفت

وزيكه هر گروهى را با پيشوايشان فرا ميخوانيم پس هر كس كه امام خود را ر: بحال تو زيانى نخواهد داشت كه خداى تعالى ميفرمايد

 .بشناسد مانند كسى است كه در خيمه امام منتظر عليه السلام است

حديث كرد ما را على بن سيف : حديث كرد مرا يحيى ابن زكريا بن شيبان او گفت: حديث كرد ما را احمد بن محمد بن سعيد او گفت -6

امامخود را بشناس كه چون : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(ابى عبد االله : ز پدرش واو از حمران بن اعين واو ازبن عميره ا

يوم ندعوا كل اناس بامامهم پس : او را شناختى زيانى بحال تو نخواهد داشت كه اين كار پيش بيفتد يا پس زيرا خداى عز وجل ميفرمايد

 .اخت مانند كسى است كه در خيمه قائم عليه السلام باشدهر كس امام خود را شن

 

 مدت حكومت قائم پس از قيام

 آنچه روايت شده در مدت حكومت قائم عليه السلام پس از قيامش

حديث كرد مرا على بن حسن تيملى از حسن بن على بن يوسف واو : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابن عقده كوفى او گفت -1

ابى : واو از پدرش واو از احمد بن عمر حلبى واو از حمزه بن حمران واو از عبد االله بن ابى يعفور واو از) 23(درش ومحمد بن علياز پ

قائم عليه السلام حكومت (حكومت قائم عليه السلام نوزده سال وچند ماه است : عليه السلام كه آنحضرت فرمود) امام صادق(عبد االله 

 ....)ميكند

حديث كرد ما را ابراهيم بن اسحاق نهاوندى بسال دويست وهفتاد وسه او : ر داد ما را ابو سليمان احمد بن هوذه باهلى او گفتوخب -2

حديث كرد مرا عبد االله بن ابى يعفور او : حديث كرد ما را ابو محمد عبد االله بن حماد انصارى بسال دويست وبيست ونه او گفت: گفت

 .حكومت قائم از ما نوزده سال وچند ماه خواهد بود: عليه السلام فرمود) امام صادق( ابو عبد االله) 24:(گفت

حديث كرد ما را محمد بن مفضل بن ابراهيم بن قيس بن رمانه اشعرى وسعدان : خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعيد ابنعقده او گفت -3

د بن احمد بن حسن قطوانى از حسن بن محبوب واو از عمرو بن ثابت ومحم) زيات(بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حسين بن عبد الملك 

بخدا قسم كه حتما مردى از ما اهل : عليه السلام ميفرمود) امام باقر(شنيدم ابا جعفر محمد بن على : واو از جابر بن يزيد جعفى كه گفت

كى خواهد شد؟ فرمود پس از فوت قائم عليه اين : بانحضرت عرض كردم: سال باضافه نه حكومت ميكن گويد) وسيزده(بيت سيصد 
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) مدت حكومت قائم آل محمد عليهم السلام(قائم عليه السلام در جهان خود چقدر بر پا است تا آنكه : بانحضرت عرض كردم. السلام

 .نوزده سال از روز قيامش تا روز مرگش: بميرد؟ فرمود

ن موسى علوى واو از بعضى از رجالش واو از احمد بن حسن واو از اسحاق واو از خبر داد ما را على بن احمد بندنيجى از عبيد االله ب -4

همانا قائم : ابى عبد االله عليه السلام كه فرمود): احمد بن عمر بن ابى شعبه حلبى واو از حمزه بن حمران واو از عبد االله بن يعفور واو از

ن كه غرضى كه داشتيم بجا آورديم وبانچه ميخواستيم رسيديم وآنرا كه دلى اكنو. نوزده سال وچند ماه حكومت خواهد كرد) عليه السلام(

باشد ويا گوش فرا دهد وهيچ فرو نگذارد در آنچه گفتيم كفايت است وبلاغ پس سپاس ميكنيم خدايرا بر اينكه بر ما انعام فرمود وشكر 

اقش را دارد ومسئلت داريم كه بر محمد وآلش كه گزاريم بر اينكه بر ما احسان كرد سپاسيكه او اهل آن است وشكريكه استحق

ا برگزيدگان ونيكان وپاكانند درود بفرستد وما را در گفتار ثابت بزندگى دنيا ودر عالم آخرتپاى بر جا كند وهدايت ودانش وبينائى وفهم م

رحمتى را بر ما ارزانى دارد كه او كريم است را افزونتر گرداند ودلهاى ما را پس از آنكه ما را هدايت كرد گمراه نفرمايد واز جانب خود 

وسپاس خدايرا كه پروردگار عالميان است ودرود خدا وسلام مخصوصش كه فراوان ومبارك وپاكيزه وافزاينده وپاك است بر . وبخشنده

 ..محمد وفرزندان پاكش باد

 :نوشتها پى

بدون قرار قبلى به مكه : (ودر بعضى از نسخه ها) ه ديده مى شوددر بسترش به خواب باشد كه در مك(در بعضى از نسخه ها است كه ) 1(

 ).اش مى رسانند

يعنى اين در كتاب منشور ثبت شده است ويا آنكه كتاب منشور با او است وو يا آنكه پرچم كتاب منشور : علامه ى مجلسى گويد) 2(

 .است

بضم حاء بصيغه ى تصغير  حكيم بن عسد - باتاء - از ابى تحيى - عمران بن ظبيان حنفى كوفى را ابن حبان در ثقات آورده است او) 3(

 ).تهذيب التهذيب(او ثقه است وابن حيان او را نيز از ثقات شمرده است : عجلى گويد حنفى كوفى - -

 .اخذ شده است) ان االله مبتليكم بنهر(مضمونى است كه از آيه ى شريفه ى ) 4(

 .الصباح كوفى است كه از ابراهيم بن عبد الحميد فراوان روايت مى كند) ابى(ظاهرا او جعفر بن محمد بن ) 5(

 ).ودر روش پرستندگان آفتاب وماه داخل مى شود(در بعضى از نسخه ها است كه ) 6(

ومن به اين دو عنوان كسى را در اين طبقه نيافتم چرا، نجاشى در ) از ابى الفضل بن محمد اشعرى(در بعضى از نسخه ها است ) 7(

وظاهرا اين غير از آن است ) حسن بن على بن فضال(جالش گفته است فضل بن محمد اشعرى واو را كتابى است روايت مى كند از او ر

 .چون طبقه هاشان اختلاف دارد
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ت او صباح بن يحيى مزنى است كنيه اش ابا محمد وكوفى است ودر نزد نجاشى ثقه است ولى در نزد استادش ابن غضائرى ضعيف اس) 8(

 .چنانچه در جامع گفته است

حارث بن حصيره در اصحاب امام صادق معنون است وعلامه ى مامقانى گفته است كه او امامى مجهولى است وحبة بن جوين عرنى ) 9(

 .حسن است: از اصحاب امير المؤمنين وحسن بن على عليهما السلام است وعلامه ى مامقانى گفته

كنيه اش ابو الحسن واهل كوفه وثقة است كتابى دارد كه جماعتى آن را نقل كرده اند از جمله عبد االله على بن عقبة بن خالد اسدى ) 10(

 .بن محمد حجال اسدى است كه او نيز ثقة وثبت است ودر بعضى از نسخه ها على بن عقبة بن زيد نوشته كه غلط است

 .نوشته شده است) كتف(است ) كف(در بعضى از نسخه ها در هر دو مورد روايت كه كلمه ى ) 11(

بن عبد الرحمن عجلى كوفى است كه در كتابهاى عامه وخاصه عنوان شده است جز ) هر دو با وزن مصغر(ظاهرا او جميع بن عمير ) 12(

 .آنكه عامه گويند او را فضى وضعيف است

 .است) حضينى(در بعضى از نسخه ها ) 13(

 .عبارت روايت نقل شد براى توجه واستفاده ى بيشتر خواننده،) 14(

 .است) اى گروه مؤمنين(در بعضى از نسخه ها ) 15(

 .بوده يعنى اگر مطمئن بودم، وتصحيف شده است) لو اطمأننت(جمله ى ) لو طمعت(شايد در اصل به جاى ) 16(

 .است) حماد الصائغ(بحار اين نام مشترك است ميان جماعة بن سعد جعفى صائغ وجماعة بن عبد الرحمن صائغ كوفى مجهول، ودر ) 17(

كه او استنساخ كرده از ابى المرجى محمد بن معمر تغلبى واو گفته كه حديث كرده براى او كسى : ودر بعضى از نسخه ها چنين است) 18(

 .كه معروف به ابى سهل است واو روايت مى كند از ابى الصلاح وروايت كرده آن را به ندار قمى از بندار بن محمد بن صدقة

 .بگو او خبر بزرگى است وشما در آن اختلاف داريد:در نسخه اى چنين است) 19(

فرموده مقصود حكم به مساوات ميان دو كار است پس اشكال بر اينكه ضرر در صوت تقدم تصور ندارد  رحمه االله - مجلسى -) 20(

وممكن است مقصود مفهوم جمله باشد ). ن ساعة ولا يستقدمونلايستأخرو(وارد نيايد يا اينكه تقدم را از راه تبعيت واستطراد آورده مانند 

 .كه اگر كسى امام را نشناسد از تقدم هم زبان مى بيند

پاداشى كه به اينان داده مى شود از جهت نيتى است كه دارند چون تصميم داشته اند كه هرگاه امام حق ظهور كند او را يارى نموده ) 21(

پرچمش شهيد شوند هم چنانكه اهل بهشت به واسطه نيتى كه در دنيا داشتند كه هر چند بمانند مؤمن ودر راهش جهاد كنند ودر زير 

وصالح باشند در بهشت مخلداند وهم چنين دوزخيان به واسطه ى نيتى كه داشتند كه اگر در دنيا بمانند كافر وفاجر باشند در آتش 

 .مخلداند
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 ).ناسامامت را بش: (در بعضى از نسخه ها است) 22(

مقصود، محمد بن على بن يوسف است زيرا تيملى از حسن ومحمد فرزندان على ابن يوسف روايت مى كند وآنان از پدرشان ) 23(

 .چنانچه مكرر در پيش نقل شده است

است  سند سقط دارد زيرا عبد اللن بن ابى يعفور از اصحاب امام صادق عليه السلام است ودر زمان حضرت صادق وفات كرده) 24(

ووفات امام صادق به سال يكصد وچهل وهشت بود وشايد آنكه سقط شده حمزة بن حمران ويا حسين بن ابى العلا باشد كه از قلم مؤلف 

 .افتاده است
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